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به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین 

هفت سال پیش ضمن جستجو در میان فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه‌ی 
مجلس شورای اسلامی, عنوان کتاب «دایع الّْه» توجهم را به خود جلب نمود و 
چون به مطالعه‌ی آن پرداختم. آنرا آثری سودمند یافته و بر آن شدم تا از آن 
عکس گرفته و به چاپ آن مبادرت نمایم. به همین منظور به ریاست کتابخانه 
مراجعه نمودم. ایشان گفتند به علت شرایط جنگ تحمیلی (جنگ ایران و عراق) 
و کمیابی فیلم. تهیه عکس برای کتابخانه مقدور نیست. اگر برایت امکان دارد 
خودت فیلم تهیه کن تا از کتاب برایت عکس گرفته شود. چون توانایی تهیه فیلم 
را در خودم نمی‌دیدم. از عکس‌برداری صرف‌نظر نمودم. تا این که سه سال پیش 
روزی در سنندج مهمان جناب دکتر مصطفی خرم‌دل استاد دانشگاه رازی آنجا 
بودم. در جریان گفتگو از کتاب و کارهای تحقیقی فرمودند: شما که علاقمند به 
چاپ و نشر آثار خطی بازمانده از نویسندگان گرد هستی, عکس کتابی را که در 
دوران تحصیل دان‌شگاهیم در کتابخانه مجلس تهیه نموده‌ام. در اختیارت 
می‌گذارم. اگر خواستی و توانستی آن‌را چاپ کن! سپس بلند شد و از لابه‌لای 
کتاب‌هایش بسته‌ای را درآورد و در اختیارم گذاشت. چون آن‌را گشودم دیدم 


تصویر همان بدایع الڵغه کتاب مورد نظرم بود. که اینک چاپ شده‌اش را 
خواننده‌ی گرامی ملاحظه می‌فرماید. 

بدیهی است اگر محبت جناب خرم‌دل نبودء شاید این کتاب به این زودی‌ها 
چاپ نمی‌شد و یا ممکن بود به عللی هرگز چاپ نشود. به همین خاطر صمیمانه 
از استاد خرم‌دل سپاسگزارم و از خداوند متعال توفیق ایشان را در راه اعتلای 
فرهنگ و معارف کشور خواستارم. 


جلد تیماج. کاغذ فرنگی, قطع خشتی. شماره‌ی برگ‌ها ۱۴۰. هر صفحه ۱۴ 
سطر. طول ۲۱/۵ سانتیمتر. عرض ۱۷ سانتیمتر. شماره‌ی ثبت در کتابخانه ۸۴۴ و 
شماره دفتر ۱۳۲۰۸ می‌باشد. خط نستعلیق و کاتبش نصرالله کُردستانی می‌باشد 
که در سال ۱۲۸۷ هجری قمری آن‌را کتابت نموده است. اما هم‌چنان که در سمت 
چپ حاشیه صفحه ۱۲ مشاهده می‌شود. تألیف آن در سال ۱۲۸۶ به خواهش 
فرهاد میرزا (معتمدالدوله) عموی ناصرالدین‌شاه قاجار به هنگام حکومت وی بر 
گردستان صورت گرفته و به‌طوری که مؤلف در آخر کتاب اشاره می‌نماید» مشل 
این که در تألیف کتاب از کمک مادی فرهاد میرزا برخوردار بوده, چنان که 
می‌گوید: 

به چاه حیرت و غم تا به حشر می‌ماندم 

نکرد طالع شهزاده گر مرا امداد 


مؤلف کیست؟ 
نامش علی اکبر مشهور به وقایع‌نگار و ملقب به صادق‌الملک و متخلص به 
افسر فرزند میرزا عبدالله منشی‌باشی متخلص به رونق پسر محمد آقا از ادبا و شعرا 
و منشیان عصر خود به‌شمار می‌رفته. به قول تاریخ مشاهیر کرد جلد دوم صفحه 
۲ تألیف شادروان بابامردوخ روحانی. ۱۳ شوال سال ۱۳۱۷ هجری قمری 


در گذشته ات وی از طایفه‌ی قادری سنندج و عموزاده‌ی ماه‌شرف خانم 
(مستوره» شاعره و ادیبه و تاریخ‌نویس بزرگ کرد (متوفی ۱۲۶۴ هجری قمری) 
می‌باشد. علاوه بر تدایع اللغه کتابهایی هم در جغرافیا و تاریخ کردستان نوشته 
است. حدیقه‌ی ناصریه در سال ۰۱۳۶۴ مرآت الظفر در سال ۱۳۸۴ و عشایر و 
ایلات و طوایف کرد نیز در سال ۱۳۸۱ شمسی وسیله این جانب به چاپ رسید. 
دیوان شعر چاپ نشده‌ای هم از وی باقی مانده است که در اختیار آقای محمد 
غریقی ساکن سنندج می‌باشد. 


بخش تاریخی کتاب 

مولف ۲۳ صفحه از کتاب را به اصل و تبار گردها و شرح تیره‌های کرد 
اختصاص داده. او هم تحت تأثیر مژرخان غیر گرد قرار داشته و به بازگوئی روایات 
افسانه‌ای ایشان پرداخته که گاهی کرد را از نسل رهاتی یافتگان از دست جلادان 
ضحاک به حساب آورده و زمانی از نسل اجنه محسوب داشته و گاهی به اعراب 
نسبت داده‌اند. درحالیکه دلایل کافی وجود دارد که کردها از نژاد مادها هستند. 
اما وقتی که دست دشمنان کرد و تاریخ‌نویسان درباری درکار باشد. طبیعی است 
بهتر از این‌ها درباره کُردها داوری نمی‌شود. برای پی‌بردن به ریشه‌ی نژادی کردهاء 
مرحوم وقایع‌نگار مدارک و اسنادی غیر از نوشته‌های آنهائیکه بدان اشاره نمودم. 
در اختیار نداشته و لاجرم به بازگونی آنها پرداخته است. موّلف بعضی از تیره‌ها و 
عشایر کرد را هم برشمرده و راجع به دیانت و خصوصیات اخلاقی انها داد سخن 
داده و ضمن آن جملات و عباراتی ناروا درباره بعضی از ایشان به کار برده که برای 
جلوگیری از هرگونه سوءتفاهمی از بازگویی آنها خودداری شد. 


اصطلاحاتی برای چند حرف 
چنانکه معلوم است. درمیان الفبای عربی چهار حرف پ. چ» ژ و گ. وجود 
ندارد و نویسنده طبق معمول زمان خودش آنها راء باء جیم. زا و کاف فارسی 


نامیده است. 


به‌ کار بردن ضمير منفصل «او» برای غير انسان 
در بسیاری موارد ضمیر منفصل «او» را که معمولا برای انسان به‌کار می‌رود. 
برای اشیاء هم به کار برده است. 


حذف‌های غیرملفوظ 
گاهی در آخر بعضی کلمات؛ های غير ملفوظ ۳ حذف نموده» مثشل اصطلاح 
«مرقه مرق» که هرچند قاف اول ساکن نیست ولی آن‌را به این صورت نوشته 


مرق‌مرق. 


اعراب به حروف 

طبق قاعده‌ی زبان عربی و به تبعیت از آن زبان فارسی. برای درست خواندن 
کلمات. از اعراب (فتحه. کسره و ضمّه) و یا به اصطلاح کردهاء «سهر» «زیر» و 
«بۆر» استفاده می‌شود. ولی از چند سال پیش به این طرف. گردها به جای اعراب 
به حرکت. اعراب به حروف را برگزیده‌اند. به جای فتحه» کسره و ضمّه «ها» «یا» 
و «واو» را به کار می‌برند. اینجانب نیز برای رعایت رسم‌الخط کُّردی, اعراب به 
حروف را به کار برده و در جاهائیکه لازم بوده, بعد از لغت نویسنده‌ی کتاب» همان 
لغت را ميان دو کمان به شيوة رسم‌الخط کُردی تکرار نموده‌ام تا خواندتش برای 
گردی زبانان آسانتر باشد. 

در پایان می‌افزاید که نویسنده‌ی کتاب حتی‌المقدور کوشیده علاوه بر فارسی. 
لغات گردی را به عربی و ترکی نیز معنی کرده و برای واژه‌های فارسی از اشعار 
شعرای فارسی گوی شاهد بیاورد. 

ناگفته نماند هر زبانی به مرور زمان دستخوش تحول و دگرگونی می‌شود. 
ممکن است لغاتی از آن به دست فراموشی سیرده شده و لغاتی از زبان دیگری 
جایش را بگیرد. در این کتاب هم شاید لغاتی وجود داشته باشد که از یاد رفته‌اند. 


پس چه بهتر که به جای پاره‌ای لغات نامأنوس بیگانه که به خانواده‌ی زبان کُردی 
راه‌یافته‌اند. همان لغات اصیل قدیمی مورد استفاده قرار گیرند و بیش از این دست 
لغات‌سازان برای زبان کُردی که متأسفانه هر روز بر تعدادشان اضافه می‌گردد. باز 
نباشد. که بدون صلاحیت به لغت‌سازی پرداخته و زبان شیرین گردی را ملعبه‌ی 
دست خود قرار دهند. 


تهران- پائیز سال ۹ هجری شمسی- محمد رئوف توکلی 
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صفحه اول نسخة کتابخانة مجلس شورای اسلامی 
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صفحه آخر نسخة کتابخانة مجلس شورای اسلامی 


۱۱ 


بسم‌اللّه الرحمن الرحیم 


حدا لن کل لسان الکل فی بیانه و لوجری یجری علی عنوانه. انطق کل 
طائفة من عباده بلغة تخصة فى تفهیم مراده. الهم ذراری عوالر الامکان محامده 
من نحسه و سعده. و ان من شیئی الایسبح بحمده و خص من بینهم بلغاء بسی 
نوع الانسان زیته البلاغة و البيان و صنفهم و انعمهم فشر فهم واکرمهم 
بتخصیص کل حزب منهم بنوع من اللسان. فليس فى الامکان ابد ع ما کان. 
والصلوة والسلام على افصح من نطق بالضاد و آله البلغاء و عترته الفصحاء 
ما تکلمت بلغة لافهام ما فى الضمیر احزاب ساغية و تفهمت معانى الفاظ 
الامم التفرقة اذن و اعیه. 

و بعد فاتح این ابواب و نگارنده‌ی این فصول و کتاب» ابن مرحوم میرزا عبدالله 


منشی باشی گردستانی» علی اکبر متخلص به افسر چنین گوید: که چون از حد 
طفلی در کنار والدین به درجه‌ی تکلف رسیدم. و سری را به داثره‌ی انسانیت 


کشیدم. به ضرب طعن و لعن پدر و چوب استاد. جبرا لا اختیارا؛ از علوم صرف و 
نحو و منطق و نجوم و اعداد. قلیل بهره‌ای یافتم و اندک اندک روی از جهالت و 


۱۳ 


نادانی برتافتم. تا خود هم به میل خاطر چند صباحی درپی جلب هنر و کسب 
و ا 3 a‏ و 
کمال گشتم. و کوچه و اسواق فهم و کمالات را به پای اشتیاق درمی‌نوشتم. 
زیارت علما و صاحبان کمال را مقدم‌تر از طاعت حى ذوالجلال داشته. از فنون 
خط و انشا و شع ر و املا یز ربط بهم اند ی مدق در هر بوک و اقظار و 
در هر ناحیه و دیاره درپی خریدار هنر بودم و طالبان فضل را جستجو می‌نمودم. 
چون به کنه مطلب رسیده» به جز نامی از ایشان نشانی ندیده و نشنیده. پس با 
خود گفتم: دریغ از راه دور و رنج بسیار. و در خصوص معاش قرارم بر زیاده جوئی 
و تلاش نبود. به نام قناعت و نان زراعت به سر برده» و ضراعت پیش این و آن 
نکرده. زیرا با منع حاجب میل مواجب بیجا است. و با سیاست قراول ریاست کامل 
خطا. 
ت ۲ ۳ 
ترک احسان خواجه اولی‌تر کاحتمال جفای بابان 

به هر صورت : 

فلما رایت الجهل فی‌الناس شائعاً ‏ تجاهلت حتی ظن انى جاهل" 

گوشه‌نشینی و درویشی را بر همه محستنات روزگار پیشی دادم. تا بعد از 
چندی هوس جوانی باز مرا به وادی سرگردانی راه داد. «عاقلان مژده که دیوانه به 
زنجیر افتاد ». به هر صورت چون در مملکت. 

تسمه ز بازوی عدالت فتاد نیشتر ظلم به شریسان رسید 

ناله مظلوم و فقیران شهر رفت و ابر گوش جهانبان رسید 

شاه جهان ناصردین شاه آنک. پایه‌ی کرسیش به کیوان رسید 

از ره بذل و کرم و عدل و داد فکرابر خاطر خاقان رسید 

شا‌نژادی بفرستد ز عدل عدل عجب سلسله جنبان رسید 


۱. اسواق: بازارها 
۲ شعر از سعدی است. 

۴ پس از اینکه دیدم که میان مردم نادانی رواج دارد. من هم خود را به نادانی زدم. 
۴ مصرع اول بیت: « دل در اندیشه‌ی آن زلف گره گیر افتاد» از فروغی بسطامی. 


۱۴ 


معتمدالدوله فرستاد شاه شاه چو بر داد فقیران رسید 


چون نوبت زن قدر و قضا به دلیل «وّتی الملک من تشاء » نوبت ایالت و 
جهانبانی این مملکت را به نام نامی و اسم سامی سپهر عزت و کسرم» جهان 
حشمت و همم بهینه داور امم» مهینه عم شهریار نهنگ دریای معدلت و پلنگ 
صحرای مکرمت. سبط شاهنشاه و وارث تخت و گاهءامیر عادل باذل» جهانبان 
کامل دريا دل» المنصور من عندالله نواب اشرف ارقع اعظم. امجد والا معتمدالذوله 
العلیه العالیهء فرهاد میرزا دام مجده العالی بلند آوا ساخت» صغیر و کبیر این ديار 
برنا و پیر این بلوک و اقطارء به دلیل» هر گیاهی که به نوروز نروید حطب است. 
مجدداً کمر خدمتگذاری و جان نثاری را بر میان بسته. جملگی حمد کنان بر 
خالق یکتاءاین بنده هم به مضمون (بر دسته گل نیز ببندند گیارا» در گوشه و 
کنار به بهانه‌ی خواندن قصاید و اشعارء راهی می‌یافتم. و در آن بارگاه گردون مدار 
می‌شتافتم. 

حبّذا بخت مساعد که پس از چندین گاه 

مردمی کرد و رهم داد سوی حضرت شاه 

علی ای حال به مدلول «قَلكل حدید لَذَهّ» همه جا منظور نظر آن داور با 
عدل و داد. بر ابداع بناهای جدید و تازه ۲ اختراع کارهای عدید و بی‌اندازه است. 
از آن جمله تخفیف و برداشتن خانه‌شماری است» که از قدیم‌الایام این بدعت 
سيّئه در میان خلق ساری و جاری بود. به قید لعنت‌نامه‌ی ابدی آن‌را از گردن 
رعایا برداشت. 

دیگر این که سال‌های مدید و ایامهای بعید است که ] تفاوت کیل و میزان به 
نوعی درین مملکت کُردستان بود که هرکس چیزی را می‌خرید. مغبون می‌شد. 
چون آن داور با عدل و داد بر این فقره مستحضر شدند و آگاهی یافتند. مقرر 


۱. بدهد پادشاهی آن‌را که خواهد. آل عمران آیه ۲۶. 


۱۵ 


فرمودند که قریب هزار من به یک وزن از آن ساختند و تقسیم در میان شهر و 
بلوکات و صفحات و حوالی و حواشی نمودند» تا به دلیل «وزنوا بالقسطاس 
المْستقیم » من بعد در معاملجات غبنی بر کس وارد نشود و دیاری دیناری 
مغبون نگردد. و چون به دیده‌ی بینش در زبان و لغت کرد تأمل فرمودند» آن‌را 
خالی از لطافت ندیدند. به خیال این افتادند که کتابی در این فن تألیف شود. که 
مشتمل بر زبان کُردی و لغات و کنایات و استعارات و ضرب‌المثل و بیان حسب و 
نسب اکراد و حدود ملک کردستانات و تعداد طوایف اکراد باشد. که خوانندگان را 
به قلیل مطالعه و ممارسه‌ی ‏ آن. دارای لغات و زبان کُردی شوند. لهذا انجام این 
کار را به عهده‌ی این بنده‌ی بی‌مقدار محول و مرجوع فرمودند. این بنده نیز به 
مدلول «مَمورُ معُذور» با وجود بی قدرتی و عدم استطاعت در عبارت و تألیف و 
تصنیف پای در این مقام گذاشتم. و تير «من تصنف فقد تهذف» را برخود 
انگاشت کردم «تا چه مقبول افتد و چه در نظر آید ». انشاءالله امیدوارم در نظر 
آن داور بی‌همال مقبول آید» نه مردود» و مطلوب گردد. نه مطرود. و اميد از 
دانایان و ارباب کمال چنین است که هرگاه عیبی و نقصی و یا سهوی و ترکی و 
عبارت خلافی در این کتاب مشاهده فرمایند. به ذیل کرم. عفو نقایص این بنده را 
نمایند. و حتی‌المقدور در تصحیحش بکوشند. و به قدر وسعت و گنجایش؛ چشم 
از معایب آن بپوشند. زیرا این اولین کتابی است که در این فن نگارش يافته. تا 
حال احدی لفات کُردی را بر سبیل جمع به رشته‌ی تحریر نیاورده. و کسی اقدام 
به چنین امری نکرده. و چون تألیف این کتاب یک نوع تازه و بدیع بود آن‌را بدایع 
اللغه اسم گذاشتم و او را بر پنج مبادی و یک مقصد که مشتمل بر بیست و پنج 
باب است و یک خاتمه. مرتب و مزین داشته» و من الله اللوفیق و الاستعانه. 


۱. و بسنجید به ترازو و قپان راست. شعراء آیه ۱۸۲ 
۲ در متن ممارثه نوشته شده. 


۳ مصرع اول بیت چنین است: «صالح و طالح متاع خویش فروشند». شعر از حافظ می‌باشد. 


1۶ 


مبدأً اول در بیان معرفت نسب اکراده که نسب ایشان به که منتهی می‌شود. 
مبداً دوم در بیان معرفت حدود کُردستانات که از کجا تا به کجا است. مبداً سیم 
در معرفت طوایف اکراد که چند طایفه هستند. و هر طایفه را چه مذهبی باشد. 
مبدأً چهارم در بیان معرفت لام مخفف و لام مُفخم و یای معروف و یای مجهول. 
و واو معروف و واو مجهول, و واو معدوله. مبداً پنجم در بیان معرفت حروفاتی که 
در زبان کردی و لفات اکراد هیچ واقع نمی‌شود. و هر لغتی را که بخواهند پیدا 
نمایند.بدون اشکال باشد و در کمال سهولت و آسانی به دست آید. والّه اعلم. 

باب اول: در حرف الف با حروف تهجی مشتمل بر نوزده فصل. باب دوم: در 
حرف‌های ایجد با حروف تهجی مشتمل بر هفده فصل. باب سیم: در حرف‌های 
فارسی با حروف تهجی مشتمل بر هیجده فصل. باب چهارم: در حرف‌های فوقانی 
با حروف تهجی مشتمل بر بیست‌ویک فصل. باب پنجم: در حرف جیم تازی با 
حروف تهجی مشتمل بر چهارده فصل. باب ششم: در حرف جیم فارسی با حروف 
تهجی مشتمل بر هیجده فصل. باب هفتم: در حرف‌های مهمل با حروف تهجی 
مشتمل بر چهار فصل. باب هشتم: در حرف‌های نقطه‌دار با حروف تهجی مشتمل 
بر پانزده فصل. باب نهم: در حرف دال مهمل با حروف تهجی مشتمل بر هیجده 
فصل. باب دهم: در حرف رای مهمل با حروف تهجی مشتمل بر هیجده فصل. باب 
یازدهم: در حرف زای معجم با حروف تهجّی مشتمل بر چهارده فصل. باب 
دوازدهم: در حرف زای فارسی با حروف تهجحی مشتمل بر هشت فصل. باب 
سیزدهم: در حرف سین مهمل با حروف تهجی مشتمل بر هفده فصل. باب 
چهاردهم: در حرف شین معجم با حروف تهجّی مشتمل بر هفده فصل. باب 
پانزدهم: در حرف عین بی‌نقطه با حروف تهجی مشتمل بر دو فصل. باب شانزدهم: 
در حرف فا با حروف تهجی مشتمل بر سیزده فصل. باب هفدهم: در حرف قاف با 
حروف تهجی مشتمل بر نوزده فصل. باب هیجدهم: در حرف کاف تازی با حروف 
تهجی مشتمل بر بیست‌ودو فصل. باب نوزدهم: در حرف کاف فارسی با حروف 


۱۷ 


تهجی مشتمل بر هیجده فصل. باب بیستم: در حرف لام با حروف تهجی مشتمل 
بر بیست فصل. باب بیست‌ویکم: درحرف میم با حروف تهجی مشتمل بر 
بیست‌ودو فصل. باب بیست‌ودوم: در حرف نون با حروف تهجی مشتمل بر پانزده 
فصل: باب بیست‌وسیم: در حرف واو با حروف تهجی مشتمل بر شانزده فصل. باب 
بیست‌وچهارم: در حرف ها با حروف تهجّی مشتمل بر هفده فصل. باب 
بیست‌وپنجم: در حرف یای با حروف تهجی مشتمل بر پنج فصل. تم بالخیر و 
الستعاده. 


۱۸ 


میداً اول 


در بیان معرفت نسب اکراد که به که منتهی می‌شود 


مخفی نماناد که در باب نسب اکراد مؤرخین را اختلاف زياد است. چنانچه 
بعضی را عقیده اینست که اکراد از نسل کُردنامی است که پدر او در عهد ضحاک 
تازی چنانچه مشهور است. هر روز به جهت غذای ماری که در دوش او رسته 
بود. شخصی را به سبیل نوبه می‌کشتند و مغز کله‌ی او را بخورد مار می‌دادند 
چون نوبت به پدر کردنام مشارالیه افتاد فرار کرد و در کوهستانات و جبالی که 
الان به کُردستان مشهور است و آن وقت آبادی نداشت متواری شد و بعد از 
چندی با جنیه‌ای طرح موالفت انداخت با آن جنیّه مجامعت کرد. ولدی متولد 
شد. اسم او را کرد نهادند و از کردنام» به تواتر لیالی و ایام تناسل و توالد شد و 
طایفه‌ی اکراد به اسم مشارالیه مشهور شدند. که حدیث نبوی صلی الله تعالی 
شأنه علیه و سلم فرموده: «الاکراد طائفة من الجن» اشعاری بر آن است . ولسی در 
رساله‌ی دیگر مرحوم مبرور شیخ احمد احسائی " رحمت‌اله علیه معنی حدیث را 
غیر این نوشته, و بعضی هم معنی این حدیث را چنین نگاشته‌اند که در شیوه‌ی 


۱. حدیث مجعول «الاکراد طائفة من الجن کشف الله عنهم القطاء» در بعضی از کتابهای دیگر تاریخی هم دیده می‌شود 
و حتی به کتاب فقهی شرح لمعه هم راه یافته است. اینجانب در مقدمه کتاب حدیقه ناصریه و سیرالاکراد آن‌را رد 
نموده‌ام. 

۲ شیخ احمد احسائی(۱۲۴۱-۱۱۶۶) موسس مذهب شیخیه در ایران. 


1۹ 


تجلد" و تیفّظ و خرس و تحفْظ و حرب و نهب و فروسیّت" و شجاعت و متانت و 
مناعت چنانچه جن از بشر مستثنی است.اکراد هم از سایر طوایف أمّم ممتازند. 

و برخی از مؤرخین گزارش را به‌طور دیگر نگارش کرده. که ضحاک تازی دو 
نفر از پادشاه زادگان را آورده و آن‌ها را مطبخی خود قرار داده بود و هر روز یک 
کس را برای مغز سر او می‌کشتند و بک کس را آزاد می‌کردند. و به جای آن یک 
کس» مغز سر گوسفند داخل می‌کردند. تا نوبت به خودشان رسید. یکی از انها که 
ارمائیل نام داشت نیز سربریدند. و دیگری که کرمائیل نام داشت. با زنش فرار 
کرده و در جبالی که به کُردستان مشهور است متواری و از آن‌ها پسری که به 
کرد موسوم شد. متولد گردید و اکراد از نسل او می‌باشند. و ابوالقاسم فردوسی 
صاحب شهنامه نوشته که همان شاهزادگان که مطبخی ضحاک بودند. و هر روز 
یک نفر را می‌کشتند و یکی را آزاد می کردند تا دو سه ماه زياد می‌شدند. بعد 
آن‌ها را لباس شبانی می‌پوشانیدند و قدری گوسفند و بزینه را به آن‌ها می‌دادند و 
به آن‌ها می‌سپردند که بروند و در کوهستانات پنهان شوند. و هر کس در ميان 
شهر خبر از شما می‌پرسد. بگویند شبانیم. چنانکه گفته: 

دو پساکیزه از گوهر پادشا دومرد گرانم‌ایه و پارسا 
یکی نامش ارمایل پاک دين دگرنام کرمس‌ایل پیش‌بین 
برفتند و خوالیگری ساختند خورشها به انسدازه پرداختند 
از آن دو یکی را بپرداختند جز این چاره‌ای نیز نشن‌اختند 
یکی را به جان داد زنهار و گفت نگر تا بیاری سر اندر نهفت 
چو گردآمدندی ازایشان دویست بر آنسان که نشناختندی که کیست 
خورشگر بریشان بز و چند ميش بدادی و صحرا نهادیش پیش 
کنون کرد از آن تخمه دارد نژاد کزآباء بر دل ن‌ایدش اد 


۱ تجلد. تیقظ. تحرس. تحفظ یعنی: چابکی. هشیاری. نگاهبانی. پرهیز کردن. 


۲. فروسیت: سوارکاری 


ولی اصح اقوال آن است که در تاریخ ابن‌خلکان مسطور است. و آن این است 
که ابو عمرو بن عبدالبرصاحب کتاب استیعاب در کتاب «قصه و امسم» که در 
انساب عرب و عجم تألیف نموده. حکایت می‌کند که اکراد از نسل عمرو مزیقیا 
مي‌باشند که اجداد او از ملوک یمن بوده» ار تقدیرات به ولایت عجم آمده و توالد 
و تناسل زیادی کرده و شاعری گفته: 

لعمرک ما الاکراد من تسل فارس ‏ ولکنه کردین عمرو بن عامر" 

تأیید قول عمرو بن عبدالبرصاحب کتاب استیعاب را می‌نماید. و عامر جد کرد 
بنا به کثرت جود و نفع ملقب به ماءالسماء‌ست. و عمرو و پدرش از ملوک یمن 
بوده و بعد از آن به شام منتقل شده و اوس و خزرج که از انصار حضرت رسالت 
علیه‌الصلاه‌والسلام بودند» نیز از نسل اوست. و چون اوس هر روز دو حله مطرز به 
ذهب را می‌پوشيد و فردا را که به شأن خود هموار نمی‌کرد که لباس او را دیگری 
بپوشد و یا دو روز یک لباس را بپوشد. می‌درید و دور می‌آنداخت بدان جهت 
ملقب به مزیقیا شد . 


۱. «ابن خلکان» احمد بن محمد بن ابراهیم. شمس‌الدین ابوالعباس اربلی (هه‌ولیری) شافعی متولد یازده ربیع‌الاول 
سال ۶۰۸ و متوقی در روز شنبه ۱۶ رجب ۶۸۱ اهل ابادی خلکان در کُردستان جنوبی می‌باشد. کتاب مشهور 
«وفیات الاعیان و أنباء أبناء الزمان» از اوست. نسخه‌ی اصلی به خط خودش به شماره ۱۵۰۵ در موزه‌ی بریتائیا 
نگهداری می‌شود. 

۲ سوگند به جان شما گرد از نسل فارس نیست. بلکه کرد فرزند عمرو بن عامر است. 

۳. روایت ابن خلکان از ابوعمرو بن عبدالبرصاحب کتاب استیعاب راجع به نزاد کرد و انتساب آن‌ها به اعراب 


سندیت تاریخی ندارد. 


۳۱ 


مبداً دوم 
در بیان معرفت حدود کردستانات که از کجا تا به کجاست 


بر رای دانشمندان پوشیده نماناد. که کُردستان مملکتی است پهن و درا و 
اقلیمی است به حقیقت نه مجازء چنانچه صاحب نزهت القلوب" و شرف‌الدین 
صاحب شرفنامه" تحدید کرده‌اند. طول آن از کوهستانات لرستان بزرگ و مبادی 
فارس است الی اخریات جزیره و بوت که از آنجا تا قسطنطنیه (اسلامبول) بیست 
مرحله از مراحل قوافل بیش نیست. و عرض آن از اصقاع و اطراف آق‌سقه و 
ارزنه‌الروم است تا جانب شمالی بغداد و عراق عرب. پس بدین مساحت ساحت این 
ملک البته بیشتر از خاک فارس است که همیشه اغلب ازمنه هر کس منفرداً 
صاحب این حدودات بوده» لقب سلطنت داشته و نوبت پنج زده؟ و وجوه در هم و 
دینار به نام خود زینت داده و در رئوس منابر دعای سلطنتش خطبه‌ی خطیب 
بوده و سلطانش خوانده‌اند. در اواخر عهد بنی‌عباس نصیرالدوله احمد ابن المروان 
الکردی به سلطنت تمام کردستان نامزد بوده و سلطانش نامیده‌اند. 


۱ نزهت القلوب کتابی است در جغرافیا از حمدالله مستوقی قزویتی. کتاب دیگر وی تاریخ گزیده می‌باشد. 
۲ منظور از صاحب شرفنامه همان شرف‌الدین یا امیر شرف خان بدلیسی است. 
۳ نوبت زدن: نقاره زدن است که در دستگاه شاهان و امیران روزی پنج بار نقاره زده‌اند که نشانگر شکوه و عظمت 


فرمائروا بوده‌است. 


۳۲ 


در بیان معرفت طوایف اکراد که چند طایفه هستند و هر طایفه را چه 


بدان که در قدیم‌الایام اکراد به هشت طایفه منشعب شده و به اعتبار تعداد 
طوایف اختلاف‌های زیاد در زبان و لغت آنها به‌هم رسیده. پس به‌جهت زیادی 
بصیرت خوانندگان و اطلاع دانشمندان بر چگونگی احوال و اقوال اکراد. لازم است 
که به طریق اجمال از حالت و موطن و مذهب هر طایفه از آن‌ها جزئی بیان شود. 
وال اعم بِحقيقة الاحوال. 

بر داشمندان انجمن عرفان واضح و آشکار باد. بعد از اینکه پدر گرد به قرار 
تفصیلی که در مبداً اول بیان شد. در عهد ضحاک تازی فرار کرد و در کوهستانات 
و جبال کُردستان از نسل او به مرور دهور این طوایف اکراد ایجاد شده: اول گروه 
گوران. دوم جماعت لر. سیم طایفه‌ی اردلان. چهارم فرقه‌ی کرماج. پنجم لولو. 
ششم مافی و نانکلی. هفتم لک. هشتم زند. و از هر یک [از] این طایفه و گروه 
چند فرقه منشعب شده و هر یک از این شعبه‌ها زبان و لفتی و دین و آیینی 
اختیار نموده. که انشاءالله تعالی به قدر وسعت و شهرت کما هو حقه از هر یک 
مجملاً ذکری خواهد شد. 


۳۳ 


۱ 


شروع در بیان معرفت حال کرد گوران 


بدان که به اعتقاد این حقیر و جمعی از مورخین» اول زبانی که پدر گرد و 
اکراد مخترع کرده‌اند و تکلم بدان نموده‌اند. کردی گورانی است. زیرا بعد از اینکه 
پدر کرد از وطن مألوف خود گریزان شده و به گردستانات آمده و کسی نبوده 
[که] با او تکلم کند. زبان اصلی خود را فراموش کرده به علت تنهائی» محض 
سیاحت در اقصای عالم گردش نموده تا به شهر گوراب که ازآنجا به مروشاه 
جهان چهارده منزل راهست رسیده و قلیلی از زبان آن مملکت را که فرس قدیم 
است» کسب کرده» و هنگام مراجعت به جبال و کوهستانات کردستان و طرح 
مؤالفت او با جنیه که ذکر شد. یا غیر جنیّه و به‌وجود آمدن کرد از نسل آنهاء 

زبانی که بدان تکلم می‌کردند. بعضی از زبان اهل گوراب بود و قدری از زبان تازی 
که اصل زبان خودش و کم‌وبیش به خاطرش می‌آمد بود. لغت این دو زبان ارا] که 
تازی و گورابی باشد. به‌هم ربط می‌دادند. گفتگو بدان می‌نمودند و به مرور دهور و 
اختلاف السنه و تحریف و تصحیف و سهوالقلم کُتاب و محررین گورابی. گورانی 
شده است. بای ابجد را منقلب به نون نموده‌اند. که نقطه‌ی زیر را بر زبر گذاشته‌اند 
گورانی شده و به همین جهات زبان این طایفه را گورانی خوانند و افصح زبان‌های 
کُردی این زبان است. که مرکب از لغت عربی و فرس قدیم است و از نواده و نسل 


۳۴ 


این طایفه‌ی گوران. چند طایفه سویٰ گشته که زبان آن‌ها گورانی است و دخل به 
هفت طایفه‌ی دیگر ندارد. یکی از آن‌ها مشایخ مردوخی است که حال در سنندج 
و در صفحات سنندج متوقفند و سکونت دارند. که بیشتر علما و فضلا و مجتهدین 
کُردستانات از آن سلسله‌ی جلیله می‌باشند. و در عراق عرب و کردستانات کرماج 
و بابان نیز از اولاد این سلسله توقف دارند. مختصر در هر جا که هستند پیشوای 
دین و مقتدای گروه مسلمین می‌باشندو مذهب این سلسله من آوّله الی یومنا هذا 
تسنن بوده و پیرو امام شافعی رضی‌الله عنه هستند و طایفه‌ی دیگر که از کرد 
گوران است طایفه‌ی اورامانی و ژاورودی است. که هر یک محلی است از محلات 
گردستان و مشتمل بر جبال‌های صعب و سخت و تلال‌های پر درخت می‌باشند" 

اهل ژاورود تسنن و پیرو امام شافعی و مذهب اورامان در قدیم اثنی‌عشری و 
پیرو حضرت صادق عليه السلام بودند. و از این طایفه‌ی گوران شعبه‌های زیادی 
پیدا شده؛ ولیکن چون معروف و مشهور نبودند. محتاج به آبیان] تعداد آن‌ها 
نیست. از کسبه‌ی شهر سنندج دو سه طایفه هستند [آن‌ها] نیز از گورانند که 
آن‌ها به طایفه‌ی «چیش کرو» شهرت دارند. به هر صورت عمده‌ی گوران. مشایخ 
مردوخی و اهالی ژاورود و اورامانند. 


۱. یک سطر بعد از این جمله حذف گردید چون در آن نسبتی ناروا به مردم اورامان وجود داشت. 


۳۵ 


۲ 
شروع در بیان معرفت احوال جماعت لُر و مذهب ایشان و طوایفی که از 
آن سوی می‌شود. 


جماعت لر جماعتی هستند که اغلب به ذغال کشی و مزدوری مشفولند. 
بعضی از آن‌ها چادرنشین و برخی از ایشان شهر و دهات و بلوکات نشینند. که 
محل و مسکن آن‌ها از اصفهان گرفته تا به سرحد ششتر" و دزپول" و یک‌طرف 
آن به عراق عرب و یک‌طرف آن به گردستان سنندج و یک‌طرف آن به هصدان 
متصل است و کرمانشاهان نیز داخل لرستان است و طوایفی که ذکر می‌شود 
همگی از طایفه‌ی لر منشعب شده‌اند. 

طایفه‌ی بختیاری و طایفه‌ی صوفی‌وند و طایفه‌ی بیستیاروند و طایفه‌ی 
سنجابی و طایفه‌ی جلیلوند . طایفه‌ی بختیاری طایفه‌ای هستند چادرنشین و به 
شجاعت مشهور و مذهب آن‌ها اثنی‌عشری است. ولی چندان از مذهب و دین 
نمی‌پرسند وبیشتر به قطاعالطریقی و شر و شور و خونریزی مشغولند. و طایفه‌ی 
صوفی‌وند و بیستیاروند نیز شهرتی به شجاعت دارند. بعضی از آن‌ها ائتی‌عشری و 


۱. جمله‌ای که اهانت به رها بود حذف گردید. 

۲ شوشتر 

۲ دزفول 

۴. عبارتی اهانت‌آمیز هم راجع به طایفه جلیلوند حذف گردید. 


۳۶ 


برخی خارجی" هستند و سید احمد دکه را پیغمبر نامرسل خود می‌شمارند و 
حرمت اولاد و احفاد او را مثل ائمه‌ی اطهار می‌دارند. و طایفه‌ی سنجابی هم 
جادرنشین هستند و از سایر طوایف‌ها تواناتر و با دولت‌تر می‌باشند و مذهب آن‌ها 
علی‌اللهی است که علی را خدا می‌دانند و زبان و لغت این طایفه ُر جمیعاً جلف 


می‌باشدو فصاحتی در زبان آن‌ها نیست» که بکلی با زبان گورانی تفاوت دارد. 


۱. خارجی از خوارج هستند که به علت قبول حکمیت توسط حضرت علی علیه‌السلام با آن حضرت درافتادند. 


۳۷ 


۳ 
شروع در بیان معرفت احوال طایفه کرد اردلان و مذهب و دين 


ایشان و طوایفی که از آن سوی می‌شود. 


اردلان و طایفه‌ی او نسباً به اردشیر بابکان می‌رسند و اردشیر بابکان نیز به 
پازده پشت به کرد می‌رسد. بعد از اینکه اردلان به تقاضای دهور و شهور فقر وفاقه 
برو مستولی می‌شود و از بلده‌ی شام جنت مشام جلای وطن را اختیار می‌نماید و 
به طرف دیاربکر و موصل می‌آید. بعد از چندی با یکی از بزرگان آن صفحات بنای 
مواصلت می‌گذارد و دختر او را می‌گیرد. تا از تقدیر رتانی فرزندی از آنها به وجود 
آمد و اسم او را کلول گذاشتند. و کم‌کم آن صفحات از حالت او اطلاع به‌هم 
رساندند و جمعیتی بر او جمع شدند. او را حاکم دیاربکر و موصل نمودند. چند 
سالی در سریر حکمرانی متمکن بود. تا خبر حکومت او به چنگیزخان رسید 
حکم بر عزل او فرمود. بعد از معزولی. اردلان با عیال و اولاد و تبعه‌ی خود از آنجا 
زه بر ۹ ۳ ۲ 1 ۰ 5 ۳ 
نقل نمود و به خاک شهر زور درآمد و حکومت آنجا نیز در دست او قرار گرفت. 
پس از استقلال حکومت آن مکان» از آنجا به پلنگان روانه شد. مدتی هم در 
پلنگان در میان طایفه‌ی گوران حاکم بوده. 


۱. شهرزور تاحیه‌ای بین اربیل و همدان. قدیم آن‌را «نیم از راه» گفته‌اند. زیرا ناحیه‌ای بین مدائن و آتشکده 
آذر گشسب در تکاب می‌باشد. 


۳۸ 


در اواخر سلطنت چنگیزخان باز کوی و حریر و شهر زور و بابان و ستندج و 
صفحات سنندج را متصرف و ضبط و ربط این مالک بدو منصرف گشته و از آن 
وقت تا عهد شاه‌عباس و اواخر عهد شاه صفی, اولاد و احفاد او نسلا بعد نسل به 
حکمرانی این ممالک روزگار را می‌گذرانیدند. بعد از اينکه انبوهی در اولاد و احفاد 
این طایفه بهم رسید. اتفاقشان مبدل به نفاق آمد. به واسطه‌ی نفاق جمیع 
مملکتی که در تصرف آنها بود‌بیرون رفت. همین گردستان سنندج و کردستان 
بابان باقی ماند. سلیمان خان نامی از این طایفه که خیلی توانگر و با قدرت بود. به 
حکم فرمان شاه‌صفی قلعه‌ی حسن‌آباد و پلنگان و ظلم (ژلم) و مریوان را خراب 
کرد و همین شهر سنندج که حالا پایتخت حکام گردستان است. بنا نمود و تاریخ 
بنای همین شهر سنندج «غمها» است که غمها در حساب ابجد هزار و چهل و 
شش می‌باشد. به هر صورت اغلب از این طایفه مذهب اثنی عشری دارند و قلیلی 
از آنها پیرو امام شافعی هستند" و زبان و لغت عموم اهل این گردستان بر زبان و 
لغت ایشان است و بعد از زبان گورانی این لغت و زبان اردلانی افصح سایر زبان‌ها 
است و مرکب از فرس قدیم و عربی و ترکی است. چنانچه «رنده» به گردی 
افزاری باشد که نجاران تخته و چوب را با آن صاف و هموار کنند و در فرس قدیم 
نیز به این معنی است. و دیگر «هات» در گُردی یعنی آمد و در عربی نیز به آیین 
معنی است. و دیگر «تۆز» در کردی گرد و غبار را گویند و در ترکی نیز به این 
معنی است . و «چپلاخه» در گُردی سیلی را گویند و در ترکی نیز به این معنی 
است و از این کلمات بسیار است. نوشتن همه آن‌ها باعث طول می‌شود. که 
دانشمندان از خواندن آن ملول خواهند شد. و این حقیر که جامع کتاب هستم. 
بنای این کتاب را بر لغت و زبان گُردستان سنندج قرار دادم و بمضی از زبان 
گردستانات دیگر که به اعتبار لغات کمتر تفاوتی دارند. به اقتضای مقام داخل آن 


نموده. 


۱. راجع به گردهای داسنی و خالدی و محمودی هم اتهامات نادرستی وجود داشت که حذف آن‌را جایز دانستم. 


۳۹ 


۴ 


شروع در بیان معرفت فرقه کرماج 


بدان که کرماج فرقه‌ای هستند شجیع و دلیر و در میان طوایف اکراد شهیرند 
محل و موطن آنها کرکوک و سلیمانیه و رواندز و کوی و حریر! و بانه و 
ساوجبلاغ و مٌکری و آن صفحات می‌باشد. همکی آنها اهل سنت و جماعت 
هستند. که بعضی پیرو امام شافعی (رض) و برخی پیرو اباحنیفه‌اند : زبان و لت 
ایشان تفاوت کلی با زبان ولفت اهل سنندج دارد. چنانچه لفظ بيا که در عرسی 
تعال است. به زبان گورانی (بو) می‌گویند. یعنی بیا و به زبان ری بو (به‌و) به فتح 
بای ابجد می‌گویند و به گردی اردلائی (بی) می‌گویند. که همه‌ی این لفظها به 
هم قربتی و نزدیکی دارند. ولی در لغت کرماج وره (وه‌ره) به فتح واو و رای مهمل 
می‌گویند یعنی بیا. که هیچ مناسبت به فارسی و سایر لغات کردی ندارد و عموماً 
نمی‌توانند تکلم به زبان فارسی بکنند. و بعد از کسب زیاد نیز نمی‌توانند تکلم 
بنمایند. 


۱. کرکوک. سلیمانیه. رواندز. کوی و حریر در کُردستان جنوبی قرار دارند. 

۲. ساوجبلاغ همان مهاباد کنونی است که در زمان رضاخان پهلوی تغییر نام یاقت. 

۴ ابوحنیفه- نعمان بن ثابت مشهور به امام اعظم از ائمه‌ی چهارگانه اهل سنت می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر 
راجع به ایشان به کتاب چهار امام اهل سنت و جماعت تألیف ایتجانب مراجعه قرمائید. 


۳۰ 


۵ 


شروع در بیان معرفت کرد لولو و زبان و دين ایشان 


۲ ۳ ۳ 7 ا ا" 

لولو طایفه‌ای هستند که مملکت و محل و موطن آن‌ها در سمت زنگار" واقع 
است. خیلی فقیر و بی‌شرارت می‌باشند. از ایشان من آوله ال ایامنا هذاء بغی و 
طغیان و سرکشی روی نداده. بسیار در زراعت‌کاری و کاسبی می کوشند. هیچ 
مقید ساختن عمارات خوب و اسباب و آلات مرغوب نیستند. از آن طایفه علما و 
فصحا و صاحب کمال و عرفا و شعرا و صاحب خط به هیچ وجه تا حال به‌عمل 
نیامده و شنیده نشده و مذهب ایشان غالبا اثنی عشری است و کم و بیش علی 

1 ۲ 4 ۲ 

اللهی و خارجی و یزیدی در میانشان پیدا می‌شود. لغت و زبان ان‌ها با سایر 
طوایف اکراد اختلاف کلی دارد. به نوعی که نه آن‌ها از لغت و زبان سایر طوایف 
اکراد حالی می‌شوند و نه سایر طوایف از زبان ایشان چیزی می‌فهمند. در تکلم 
کردن مشابهتی به افاغنه دارند! 


۱. زنگار یا شنگار در کُردستان جنویی قرار دارد. 
۲ برای اطلاع از علی‌اللهی یا اهل حق و نیز یزیدی یا یزدانی به کتاب تاریخ تصوف در کُردستان تألیف اینجانب 
مراجعه قرمائید. 


۳۱ 


۶ 


شروع در بیان معرفت کرد مافی و نانکلی و مذهب و موطن و زبان و 
لغت ایشان 


مسکن و موطن این طایفه اولا در طرف کوهستانات رواندز و هولیر و مُکری و 
آن صفحات بوده. در عهد سلطنت شاه عباس بنای طفیان و سرکشی می‌گذارند. 
شاه عباس, خان‌احمدخان پسر هلو خان اردلانی را که در آن زمان حکمران 
گردستان بود. به قلع و قمع آن‌ها مأمور می‌نماید. خان‌احمدخان نیز بعد از اطلاع 
بر امر شهریاری قریب ده دوازده هزار نفر جمعیت جمع می‌کند. به عزم جدال به 
۲ ۲ ۳ ۲ ۱ ۳ 
آن سمتها می‌رود. چون خبر به آن طایفه‌ی طاغیه می‌رسد. تهیه تمام می‌نمایند 
و رو به مقابل خان‌احمدخان می‌آیند. پس از تلاقی فریقین و دست و برد جانبین: 
جمعیت خان‌احمدخان دلیرانه بر قلب آن‌ها می‌تازند و قشونشان را از هم متفرق 
می‌سازند. بعضی مقتول و برخی مخذول, چاره جز گریز و آواره شدن نمی‌بینند. 
هزيمت اختیار کرده» پناه به قلعه‌ی «رواندز» و اهالی آنجا می‌برند. خان‌احمدخان 
آن‌ها را تعاقب مې کند. به قلعه‌ی مزیور می‌رسد. به محاصره‌ی قلعه قیام و بتاخشت 
و تاراج اطراف و جوانب اقدام نموده. آن قلعه را به علت سختی مکان مدتی 


۱. نسیت طاغیه به عشایر مافی و نانکلی به علت سرپیچی ایشان از شاه صفوی بوده که شرح ستمگری‌ه ایش را 
تاریخ‌نویسان به تفصیل بیان نموده‌اند. 


۳۲ 


محاصره کرده و به قلعه گیان ظفری نبرده. راه آمد و شد بر ایشان مسدود. که 
شاید از گرسنگی به جان و از خوف سیف و سنان به امان آیند. 

چندی این حال بدین منوال گذشت. تا روزی از کشرت عاجزی» 
خان‌احمدخان با جمعی از خواص خود به عزم تفرج و شکار بر لب دریایی که در 
جنب آن قلعه واقع شده می‌رود. از قضا با زن جمیله‌ای از اهل آن قبیله در ان لب 
دریا دچار می‌شود. کسان خان‌احمدخان می‌خواهند بر آن ضعیفه دست‌اندازی 
کنند. خان‌احمدخان از آن‌ها قبول نمی‌کند. خود تنها سوار پیش آن ضعیفه 
می‌شتابد و گفتگوهایی چند می‌کند. آن ضعیفه از خان‌احمدخان می‌پرسد که 
معطلی شما در تسخیر این قلعه چیست؟ در جواب می‌گوید: که معبر آن نامعلوم 
و طریق دخول در آن معدوم. از آن جهت راه صعود به قلل جبال و دخول به ميان 
آن طایفه‌ی بدسگال نیست. آن زن بعد از شنیدن این سخن. از روی طعن به 
طریق ظرافت اشاره به موضع مخصوص خویشتن می کند که این هم راه دخول 
نداشت. مردان مصاف همت بر وی گماشتند و به تیغ‌های بی‌غلاف او را جاده‌ی 
هموار ساخته. 

خان‌احمدخان را از این طعن عرق حمیت در جوش آمد و جنود ظفر نمود را 
در خروش آورد. بی‌باکانه بر آن جبال و قلعه تاختن گرفت. 

اهل قلعه از در حرب درآمدند» چون بخت یاور خان‌احمدخان بود. تاب 
مقاومت او را نیاوردند. لشکریان خان‌احمدخان به میان قلعه وارد شدند. پس از 
قتل زیاد. اهل قلعه به امان آمدند و از جانب خان‌احمدخان امان یافته شدند. چون 
خبر این فتح را به شاه‌عباس فرستاد. شاه‌عباس قریب ده‌هزار تومان اسب و اسباب 
و جواهرات به رسم خلعت برای او فرستاد و فرمان داد که جمیعا آن طوایف را با 
اهل و عیال و صفیر و کبیر و بُرنا و پیر از آنجا کوچ بدهند و به محل ری و 
شهریارشان بفرستند . 


۱.اين داستان را نویسنده‌ی کتاب در حدیقه ناصریه هم نوشته است. 


۳۳ 


خان‌احمدخان حسب‌الامر شهریاری اطاعت نمود و آنها را روانه کرد این 
طایفه‌ی مافی و نانکلی از نسل آنها هستند و مذهب آنها اثنی‌عشری است و بعضی 
علی‌اللهی می‌باشند. زبان و لغت آن‌ها بهتر از زبان و لغت کرد لولو است که 
نزدیکی به زبان گورانی دارند. حالا جمیعاً آن طایفه در محل ری و شهریار و 
قزوین سکونت دارند. 


۳۴ 


۷ 


شروع در بیان معرفت احوال گرد لک و مذهب و موطن آنها 


موطن آنها غالبا در طرف ژاورود و محل حسن آباد کردستان و کلیائی 
کرمانشاهان می‌باشد و بعضی از آنها نیز در محل اسفندآباد و ثیلاق کُردستان و 
صفحات همدان سکونت دارند. 


۸ 


در بیان معرفت احوال گرد زند و مذهب و موطن آنها 
کرد زند طایفه‌ای هستند خیلی شجیع و دلیر و در ميان سایر طوایف به 
شجاعت شهیرند. کریم‌خان که سلطنت ايران را کرد از این طایفه بود. انصافاً 
مردان نامی در میان بسیار داشتند. بعد از فوت کریم‌خان پریشان شده‌اند و هر 
یکی در ولایتی افتاده‌اند. حالا اغلب آن‌ها مشغول دامداری می‌باشند در محل 
اسفندآباد گروس بسیاری از آنها سکونت دارند. 
زبان و لغت آنها خالی از فصاحت نیست. مناسبت تامی با زبان گورانی دارد. 


مذهب آن‌ها غالبا اثنی عشری است و بعضی از ایشان که در سنندج سکونت 
۱. راجع به گردهای لک دو سه داستان اهانت‌آمیز وجود داشت که از درج آن‌ها خودداری شد. 


۳۵ 


۰ و 3 
دارند. مذهبشان تسنن است و پیرو امام شافعی هستند. والله اعلم بحقيقة احوال 


الا کراد. 


۱ - در صفحه ۳۵ نویسنده‌ی کتاب از کریم‌خان زند نام برده که از افتخارات مردم کردستان به شمار می‌رود. 
اعتمادالسلطنه در کتاب تاریخ و جغرافیای راه عراق عجم صفحه‌ی ۲۳۴ راجع به کریم‌خان می‌نویسد: در سال 
یکهزار و یکصد و شصت و پنج هجری قمری پیش از آن که کریم‌خان به حکومت ایران دست یابد» آزادخان اففان 
غلیجایی او را به طرف شیراز فراری داد و در قلعه‌پری بخش الیگودرز بروجرد محمدخان و شیخعلی‌خان زند را 
دستگیر و مادر و عیال کریم‌خان و تعداد بسیاری از زنان ایل زند را اسیر کرد و به علم‌خان افغان سپرد تا آنان را به 
ارومی که پایتخت خود قرار داده بود ببرد و خود در اصفهان با کمال استقلال مستقر شد. 

در عرض راه ارومی, زنان زندیه خود را رها ساخته و به مردان زندیه که اسیر بودند. رسانیده, آن‌ها را نیز از 
بند رهانیده و علم‌خان افغان را کشته و برگشتند. سپس در بروجرد به کریم‌خان پیوستند. کریم‌خان این حسن 
اتفاق را به فال نیک گرفته, از آن پس با قوت قلب برای رسیدن به تخت سلطنت تلاش نمود. 

کریم‌خان پس از قلع و قمع مخالفان شیراز را پایتخت خود قرار داد و به مدت سی سال و هشت ماه و دوازده 
روز بر ایران حکومت کرد تا این که در روز سیزدهم ماه صفر سال ۱۱۹۳ در شیراز درگذشت. چنان که گفته‌اند: 

وکیل زند چو زین دار بیقرار گذشت سه از نود نود از صد. صد از هزار گذشت 

کریم‌خان عنوان شاه را بر خود ننهاد. بلکه خود را وکیل‌الرعایا (نماینده ملت) نامید. وی مردی دلیر و با 
گذشت و مهربان بود و ساده می‌زیست. پس از فوت فقط شش هزار تومان پول نقد در خزانه داشت. با تمام اقوام و 
ملل و پیروان مذاهب مختلفه با عدالت رفتار می‌کرد. لباس چیت ناصرخانی می‌پوشيد. عبائی به دوش می‌کرد. شال 
سر و کمر او کهنه» بلکه گاهي مندرس بود, 

در زمان کریم‌خان امنیت در ایران برقرار بود. دزدان و راهزنان از او حساب می‌بردند. می‌گویند بازرگانی که 
شبانه در راه کالایش را دزیده بودند, با حالتی پریشان به کریم‌خان شکایت می‌برد. کریم‌خان از او می‌پرسد چگونه 
دزدان کالایت را بردند و متوجه نشدی؟ بازرگان در پاسخ می‌گوید: قربان خوابیده بودم. کریم‌خان پرسید: چرا 
خوابیده بودی؟ گفت: فکر می‌کردم کریم‌خان بیدار است. کریم‌خان از جواب بازرگان بسیار متأثر شد و قطره‌های 
اشک در چشمانش حلقه زد. آن‌گاه فرمان داد که اگر در مدت یک شبانه‌روز دزدان کالای سرقتی را به محل اولیسه 
برنگردانند منطقه را به آشوب می کشد و ربایندگان کالا را به شدیدترین وجه مجازات می‌کند. دزدان با اطلاع از 
ضرب‌الاجل کریم‌خان شبانه کالای بازرگان را به محلش بازگردانيدند. 

آخرین فرد خاندان زند که در سال ۱۲۰۳ به حکومت رسید. جوان دلاور و شایسته لطفعلی‌خان پسر 
جعفرخان متولد ۱۱۸۰ بود که به مدت شش سال حکومت کرد. وی گرفتار کشمکش با آغا محمدخان قاجار و 
سایر دشمنان بود. پس از مقاومت بسیار در روز چهارم ربیع‌الثانی ۹ در پای قلعه‌ی بم کرمان گرفتار شد. او را 
پیش آغا محمدخان بردند. خان سنگدل قاجار با دست خود او را کور کرد و فرمان داد به صورتی وحشیانه این 


شاهزاده‌ی رشید و زیبا را کشتند و در امام‌زاده زید تهران به‌خاک سپرده شد. (منابع: لفت‌نامه دهخداء شرح حال 
رجال ایران. جلد سوم. چاپ دوم از مهدی بامداد ۰۱۳۵۷ تاریخ و جغرافیای راه عراق عجم از محمد حسن‌خان 
اعتمادالسطنه به کوشش میرهاشم محدث. جاپ اول. ۱۳۸۷ تهران) 


۳۹ 


میداً چهارم 
در بیان معرفت لام مخقف و لام مُفخْم و یای معروف و واو مجهول 
و واو معدوله 


بدانکه لام مُفْخّم و لام مُحَّف در عبارت بسیار با هم تفاوت دارند. چنانچه 
اکثر کلمات هست که آن را به لام مَفْخّم می‌خوانند. یک معنی دارد و به لام 
مُحَعَفش اگر خوانند. معنی دیگر دارد. مثلاً لفظ پل با لام مُفخّم سنگ و کلوخ را 
گویند که برمی‌دارند و به کسی می‌زنند و یا سبع و درنده‌ای را به آن دور می‌کنند 
و اگر به لام مُخَقّفش بخوانند پر مرغ را گویند که هیچ مناسبتی به معنی اول 
ندارد و بیشتر لامی که در لغات کُردی اتفاق می‌افتد. خاصه در اواسط و اواخر 
کلمات لام مُفخّم است. پس باید کسانی که تکلم به لخت گُردی می‌نمایند, 
ملاحظه‌ی تخفیف و تفخیم لام را داشته باشند. و مشال آن در عربی (لطف الّه) 
لام لطف مخفّف است و لام الله لام مُفخم است. و یای معروف و یای مجهول نیز 
در عبارات کردی بسیار با هم فرق دارد. مثلا لفظ (تیت) اگر به یای معروف باشد. 
خطاب است. یعنی می‌آیی و اگر به یای مجهول باشد غایب است. یعنی می‌آید. و 
منظور از یای معروف اشباع کسر آن است و مجهول یابی اشباع کسر است. 


۳۷ 


چنانچه مثال یای معروف در فارسی بیمار و بیدار و امثال آن؛ و مثال یای مجهول 
بیکار و بیعار و امثال آن‌ها. و واو معروف و واو مجهول را نیز بايد دانست که در 
جایی نوشته شده. اگر واو معروف را به واو مجهول بخوانی آن معنی نمی‌بخشد. 
مثلاً قول به واو معروف ژرف و عمیق را گویند. و به واو مجهول ساعد و بازو را 
گویند. که هیچ مناسبت در میان آن‌ها نیست. مثال واو معروف در فارسی (بود) و 
(زود) که واو این دو لفظ واو معروف است و مشال واو مجهول (دو کار دارم) و 
(دوبار آمدم). یا (تو رفتی). واو (دو کار) و (دو بار) و واو (تو) واو مجهول است. 

مخفی نماناد که لام مُفخم و واو مجهول و یای مجهول در لغات کُردی بیشتر 
از لام مخفف و واو معروف و یای معروف اتفاق می‌افتد و تکرار این بیان محض این 
است که خوانندگان غافل از این دو سه حرف نشوند و هر یکی را به مخرج خود 
بیان کنند و واو معدوله نیز در عبارات کُردی واقع می‌شود. باید در تکلم کردن 
متکلمان تفاوت در مخرج واو معدوله و آن دو واو دیگر داشته باشد, چنانچه 
می‌گویند خواردم یعنی خوردم. این واو واو معدوله است. مشال آن در فارسی 
خواسته و خواستارم و خور. 


۳۸ 


مبدأً پنجم 
در بیان حروفاتی که در زبان کُردی و لغات اکراد واقع نمی‌شود و 
هر لغتی را که بخواهند پیدا نمایند» بدون اشکال باشد و در کمال 
آسانی بدست آید. والله اعلم 


بدان که علمای عرب اول بنای علوم را بر بیست و هشت حرف نهاده‌اند و آن 
را بر سه قسم مقرر داشته‌اند. اول را مسروری نامند و مسروری دو حرفی است و 
ن دوازده حرف است. باء تاه اء حاء خاء راء زء طاء ظاء فاء هاء با. قسم دویم را 
ملفوظی گویند و ملفوظی سه حرفی بود که آخرش از قسم اول نباشدو آن سیزده 
حرف است. الف» جیم. دال» ذال» سین» شین صاد ضاد عین» غین» قاف» كاف 
لام. و قسم سیم را مکتوبی و ملبوبی نیز خوانند و این قسم سه حرفی باشد که 
آخرش از قسم اول بود و آن سه حرف است. میم نون» واو. و بنای کلام فارسی را 
نیز بر بیست و چهار حرف گذاشته‌اند. 

بدین وجه که از جمله بیست و هشت حرفی که مبنای لغت تازی است. 
هشت حرف را که در تلفظ ثقیل دانسته‌اند» ترک داده‌اند. چنانچه مولانا 
شرف‌الدین علی یزدی به نظم آورده: 

هشت حرف است آنکه اندر فارسی ناید. همی 

تانیا موزی نب‌اشی اندرین معنی مصاف 


۳۹ 


بشنو اکنون تا کدام است آن حروف و یاد گیر 
تاو ساد و شان و ای ظا و عن و قاف 


پس باید دانست هر کلمه از این هشت حرف در میان آن باشد» فارسی نیست. 
به طریق ندرت گاهی اگر اتفاق بیفتد عیب ندارد. بیست حرف باقی می‌ماند. چهار 
حرف دیگر که خاص عجم و فارسیان است بر آن زیاد کرده‌اند که جملشان بیست 
و چهار حرف می‌شود و آن چهار حرف «پ». «چ» «ز» و «گ» فارسی است. 

فامّا بنای کلام کُردی [را] بر بیست و پنج حرف گذاشته‌اند. بدین وجه که از 
جمله بیست و هشت حرفی که مبنای لغات تازی است. هفت حرف را ترک 
کرده‌اند. چنان که خود حقیر آن حروفات را به نظم درآورده: 

هفت حرف است آنکه در گردی نمی‌آید همی 

فهم آنهاهر کسی را مشل فرض عین بود 
بشنو از «افسر» تو آن‌ها را و یک یک یاد گیر 
ثا و ذال و صاد و ضاد و طاوظا وغین بود 


باقی می‌ماند بیست و یک حرف و چهار حرف دیگر خاصه‌ی زبان فارسی و 
زبان گردی است و آن: «پ».«ج».«ز» و «گ» فارسی بود. که مجموع بیست و 
پنج حرف می‌شود و تفاوت در بین حروفاتی که در فارسی واقع می‌شود و در 
گردی واقع نمی‌شود یا در لغات کردی می‌اید و در کلمات فارسی نمی‌آید این 
است: حا و عین و قاف. این سه حرف در کلمات فارسی واقع نمی‌شود و در لغسات 
کُردی واقع می‌شود. و ذال و غین این دو حرف در لغات کردی واقع نمی‌شود و در 
فارسی واقع می‌شود. پس باید دانست هر لغاتی که این هفت حرف مذکور در آن 
واقع شود. لغت کُردی نیست و منقول است. یا از عرب یا از عجم. و هر لغاتی را 
که بخواهند به آسانی پیدا نماینده باید از قرار این شعر رفتار کنند: 

از باب بگیر حرف اول وز فصل بگیر حرف آخر 


شر وع دربیان مقدم ه که مشتمل بر بيست وینج باب است 


باب اول فصل الف -۲ بروزنما» 
به معنی بلی. ولی شخص عوام. بی ادب 
این کلمه را استه‌مال مسی‌دارد. در حقیقت 
جواب نه است. مّل کسی د اصدا می‌نما یند. 
اگر از جمله‌ی عواص و با ادب باشد در 
جواب بلی می گوید والا 1 

آبر با (ئه بر یا) به فتح النو کسر 
بای معجم وسکون‌ر ایء همل مفخم ویای‌تحتانی 
به الف کشیده یعنی بریده می‌شد وا گر به بای 
فادسی وفتح آن با شد به‌معنی پر یدهمی‌شد. 

آفاسیا (ه فاسیا)- به فتح الف وتای 
تحتانی وسکون سین مهمل یعنی خفه مي‌شد. 

اتکیا (ه تیکیا) به‌فتح الف ‏ و کس 
مجهول تای تحتانی و سکون کان تازی یعنی 
چکیده می‌شد. 

انلیا (ه ثیلیاک به فتح الف و کسر 
تای فوقانی وسکون لام ویای معروف به‌الف 
کشیده دومنی دادد ینی می‌غلطید و مراغه 
می‌خودد. دویم یعنی آ لوده می‌شد. 

آتور ها (ئه تودیا)ب به فتح الف وبه 
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ضم تای فوقانی و واو معروف وسکون رای 
مهمل مخفف ویای تحتانی به الف کشیده » 
یعنی قهرمی کرد. 

آجونبا (ثه جولباک به فتح و ضم 
جيم تازی و واو معروف وسکون لام مفخم 

آجْمیا (ئه چه میا) به فتح | اف وفتح 
جیم‌فادسی وسکون میم ویای تحتانی ينی 
خحمیده می‌شد. 

آچکیا (له چکیا)- به فسح الف 
و کسر مجهول جیم فادسی وسکون‌کان تازی 
به معنی اتکیاست. 

آخور با (ئه خودبا)- به فتح الف 
وبه ضم خای مجم و واو مجهول وسکون را 
دومعنی دارد: اول به معندی خورده می‌شد: 
دویم به معنی خارش داشت. 

آخنکیا (ثه خینکیا] - به فتح الف 
و کسر خا و سکون نون و کسر کاف عربی 
ویای تحتانی به الف کشیده یمنی 

آدر با له دیا به تح الف و کسر 


خفه می‌شد . 


مجهول دال مهمل و دای مخفم» ینی پاده 
می‌شد. و به معنی داده می‌شد هم آمده است 
ولی درایتصمودت با رای مخفف است. 
آدا(ثه داک به فتح الف ودال مهمل 
دومعنی دارد. اول به معنی می‌دهد. دویم به. 
معئی عادت وخعوست و به این معنی اعیرش در 
فادسی نیز آمده؛ چنانکه‌می گویند: خوش ادا. 
آد خوا (ه دخووا به فتح الف 
وسکون دال مهمل وضم مجهول خا بروزن 
حلواه یعنی ترا می‌خورد. 
آدوا (ه ددا)- به تح الف وسکون 
دال مهمل بروزن الوا یعنی ترا هی برد. 
آرژبا (له دیژیبا) - به قح الف 
و کسر رای مهمل مختف وسکون زای فادسی 
ویای تحتانی به الف کشیده » یعنی دیخته 
شد. 
آر ہا (قّا ربه‌باک به مد الف وسکون 
رای مهمل وفتح‌بای اول کوهی است بزد گگ 


درملك پانه که دربرابر قصبه اش اتفاق افتاده 


می! 


آزا (ثاذا) ‏ به مد الف وذای‌هوز 
دومعنی دادد: اول ضد حیز وقحبه است که 
جوانمردی باشد. دویم مخقف آزاد است. 

آسوزبا (ه سوزباک به فتح الف 
وضم سین مهمل و واو معروف و سکون ذای 
هوز ویای تحتانی یعنی می‌سوعت. 

آسا (ژاسا)ب بروذن آلا یعنی بواش 
وآرام. 

أا (ذوسا) - بەضم الف بروزن شما 
استاد را گویند. مخف اوست. 

آشکیا (#شکیا) - به‌فتح‌اول‌وسکون 
شین بروزن اشتیا یعنی‌شکسته‌می‌شد. 
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آفربا (ئهفریا) - به فتح الف کسر 
مجهول فاورای مفخم یعنی می جابيد 3ہی پرید. 

ار با (ثه‌قر یا) بهفتح الف و کسر 
قاف و سکون دای مهمل مفخم ویای تحتانی 
به‌الف کشیده یعنی داد وفریاد می کرد. 

باه گر با)د به‌چهاد نو غ حوانده 
می‌شود. اول به فتح الف و فتح کات ذارسی 
وسکون دای مفخم بەمعنی گردش می کرد. 
(ئه که دیا).دویم به کسر کاف فارسی و دای 

یی اشتعال گرفته بود . ثه گریا سیم 

به کسر کاف فادسی و سکون و دای مخفف 
یضی می گریست. (گریا). چهادم بسه کسر 
کاف عر بی و سکون دای مخفف یعنی کرده 
می‌شد( ئه کربا). کسرکان ددین سه معنی کسر 
مجهول است. 

آکالیا (ه کالیا) - به‌فتح الف وکاف 
عربی بها لف کشیده وسکون لام ویای تحنانی 
به‌الث کشیده یعنی برمی آشفت وعاجزمی‌شد. 

]وربا (ئەگورا) - بهفتح الف و 
ضم کات فارسی و واو مجهول و سکون دای 
مهمل مخفف ویای تحتانی بها لف کشیده‌یعنی 
عرض می‌شد. 

آلکیا (لکیا) - به فتح الف و کسر 
مجهول لام وسکون کاف تازی یعنی چسبیده 
می‌شد. 2 

آلوالا (ثالوالا)- به‌مد | لف‌وسکون 
لام مفخم ولا انی نیز مفخم است» اباسهای 
رنگار نگ وتازلاو قشنگث دامی گویند. 

۲موزا (ئامۆزا) - بهسد الف و ضم 
میم و واو مجهول و رای هوز عمو زاده را 


گویند. 


آمدا (ئهمدا) - به فتح الف و سکون 
میم بروژن عمدا این لفظ ماضی است. یی 
میداد 

آملا (#ملا) - به‌فتح الف وسکون 
میم بروزن اسما یمنی اینطرف مقابل اولا - 
(ثەولا) می باشد که ذ کرمی‌شود. 

آناسیا (ئهناسیا) - به فتح الف و نون 
وسکون سین مهمل یعنی شناخته می‌شد. 

آنوا (ثه وا)- به‌فتح الف و سکون 
نون بروزن اعدا مکنت و اوضاع را گویند. 
چنانکه می گویند فلانی‌بیانواست یعنی بی - 
مکنت و اوضاع است. 

آوا (لهوا) - به‌فتح الف بروزن نوا 
به‌معنی این است» چنانچه می گو یند : اواهاتم 
یعنی اینست آمدم. 

آوا(اوا) - بمد الف بروزن با 
به‌معنی غروب است چنانچه گویند: خر آوابو 
یعنی آفتاب غروب کردوبهمعنی آبادهم آمده 
و لیمعنی او لش‌غیر با خور که به‌معن یآ فتاب است 
مستعمل نمی‌شود. 

آواها (هواها) - به‌فتح الف‌بروزن 
نسواها اشاره است یعنی آنست که در پیش 
دوست. اشاره‌ی قریب است. 

"وه زا (ژاوه ز))-به‌مدالف‌وفتح‌واو 
و زای هوز زمینی دا گسویند[ که] بسه‌سیب 
مجاورت آب هميشه نمناك و آبرافرو برده 
ودزدیده باشد. 

اوسا (ئەوسا) - فتح الف و سکسون 
واو بروزن ترسا یعنی پیش ازین وسابقاً. 

آو لا (هولا) - به‌فتح الف و سکون 
داو بروزن مولایتی آ نطرف وددعر بی به معنی 

۳ 


خو بترو بهتر آماه . 

آها (ه‌ها) - به‌تتح الف بروزن رها 
لفطیست در معام انکاد و تعجب استعمال 
می‌شود. 

آو با (ثهی_سا) - به فتح الف و کسر 
مجهول و او وسکون یبا وسین مهمسل یعنی 
ایستاده می‌شد ومی‌ایستاد. 

اوا (ثه بخووا)- به تع الف و 
سکون بای تحتانی و ضم مجهول خا یمنی 
میخوددش. 

آبدا (ئهبدا) به فنح الف بروزن 
شیدا یعنی می‌دهد. 

آیخا (4بخا) -به‌فتح الف وسکون با 
یعنی اورامی اندازد. 

آیها (آهبها) - به فتح الف وسکون یا 
بروزن يها لفظيست در مقام تعجب ذ کر 
می‌شود. یعنی خیلی کار عجیبی اتفاق افتاد. 

یا (ثایبا) - بدسد الف و سکون 
یای معروف ویای تحتانی بها لف کشیده‌بروزن 
های ها این لفظ دلالت برحسرتوغم‌می کند 
نی ای‌وای 

آبربت(ته بریت )- بهفتجالف‌وسکون 
باو کسردای «همل یعنی می برد و گاهیعرضص 
با واو هم خو انده می‌شود. 

ابر گیت (ثه بر گیت) به نتح الف و 
کسر باوسکون دای مهمل مفخت و کسرکاف 
فارسی و سکون یاوتا یعنی برده می‌شود. وبه 
بای فادسی ورای مفخم یینی پسریده می‌شود 
(ثه پەر گیت). 

آیژ میت (له یز مشت) - به‌فتح الف 
و کسر بای فادسی و سکون دای فادسی و 


یای مجهول یعنی عطسه می کند. 

آقاسگیت (ّه تاسکیت) - به‌نتح الف 
وتای تحتانی وسکون سین مهمل و کسر گاف 
فارسی وسکون يا وتا یعنی خفه می‌شود. چه 
در آب چه به‌طناب وغیرهما. 

ناد یت (ئه نار لت) بهفتح الف و 
تای فوقانیو به! لف کشیده ودای مهمل‌مکسور 
و بای مجهول نی فشرار می کند و متوادی 
می‌شود. 

تراز یت (له ترازُت) - بفنح‌الف 
وسکون‌تای فوقانی ور ای مهمل بها لف کشیده 
و کسرذای‌معجم‌وسکونیا و تا یی از جای 
در می‌رود. 

آثر سیت (ه ارسیّت)- به فتح الف د 
کسرمجهول‌نای‌فوقانی وسکوند ای‌مهل و کسر 
سین مهمل سکون تایعنی‌می تر سدو حون می کند. 

نز بت (ئهته زٌت) - به قتح الف و 
تای فوقانیو کسر ذای معجم یی می‌خوابد 
و بیحس و حر کت می‌شود. این لفظ برای 
خواییدن پا وسایر اعضا ستعمل می‌شود. 

اجو لگیت (هجولگیت) - به قح 
الف وضم جيم تازی و واو معرون و سکون 
لام و کسر کاف فارسی و سکون تا یعنی 
می‌جنبد. 

أآجَقیت (4چهفیّت) - بهفتح الف و 
فتح جيم فارسیو کسرقاف وسکون بای‌مجهول 
وتا بەمعنی فرومی‌رود. 

آَچُمیت (هچه میّت) - بس‌فتح الف 
وفتح جم فارسی و کسرمیم وسکون‌یای‌مجهول 
وتا بهسی عم مسی‌شود. این لفظ اژچه‌ان و 
جمیدن فادسی منقول است. 
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آچیت (ئەچیّت) - به‌نتح الف د کسر 
جیم فارسی ویای مجهول و سکون تا بەمعنی 
می‌رد ود. اين لفظ هم بی ی مستعمل می‌شود. 

آخات (هخات) - به‌فتح الف وخای 
معجم بها ل فکشیده بعنی می‌اندازد. 

آختلات (ئیختیلات) - به الف 
مکسوروسکون‌خاو کسرتای فوقانی و لاشخم 
به‌الف کشیده به معتی شوخی و صحبت است. 
این لفظ منقول از لغات عسر بی است ولی ددر 
نادسی بالام مخفف است. 

آخزبت (ثه خزبت) - به فتح الف 
و سکون خا و کسر زای معجم یعنی می غاطد 
بردوی يخ وامثال آن. 

أَخْفیت (هخهفیت) - به تح الف 
وفتح خا و کسر فا و سکون یای مجهول و تا 
به معنی می‌تهوابد و اگر به بای معروف باشد 
تو میخوایی خطاب می‌شود. 

آخوازیت (هخودازٌت) - بقح 
الف و ضم خا و واو به‌الف کشیدهو کسرذای 
ممجم وسکون یای مجهول وتا یعنی خواهش 
مي کند. 

آخور گیت (ثهخود یت - به‌قتح 
الف دبه‌ضم خا و واو مجهول و سکون دای 
مهمل و کسر کاف فادسی وسکون تا دو معنی 
دارد؛ اول بای عورده می شود دوم یعنی 
حارش دارد. 

آخوات (هخوات) - بهفتح الف و 
ضم مجهول خا وسکون تای ف وفانی یعنی 
می حور د. 

آدخوات (ژهدخوات) - بد فتحالف 


وسکون دال یعنی ترا می نورد 


آدازیت (هداذیت) - به فح الف 
ورای مهمل به الف کشیده و کسرزای معجم 
وسکون یای مجهول وتا یعنی خود رادرست 
می کند و آماده کادی می‌شود. 

ارز بت (4دیژیّت) - بقح الف 
وکسر رای مهمل وژای فارسی و سکون یای 
مجهول یعنی می‌ریزد. 

ار وریت (هروبت) - بهنتح الف و 
وسکون دای مهمل مفخم و کسر واو مجهول 
یی می‌رود مثل 7هچیت که گذشت 

آزابت (هزابیت) - به‌فتح اول‌وذای 
معجم بهالف کشیده و کسریای تحتانی یعنی 
می‌ذایداین لفط مختص زن است وامثال آن. 

آز کیت (یهزز کیّت) - بهقتح الف 
و کسر زای معجم و سکون دای مهمل مخفف 
ویای مجهول یعنی جوش می کند اذقبیل یدن 
وامثال آن. 

آسریت (قسه ریت) - به‌فتح‌الف و 
فسح سین مهمل و کسر را وسکون تا یعنی 
عرعرمی کند که صدای خرباشد. غير در خر 
درجای دیگر استعمال نمی‌شود. 

آشت (ّاشت) - به‌مد الف و سکون 
شین معجم بروذن چاشت به‌معنی صلح است. 

اشکفت (ئه شکه‌فت) به فتح‌الف و 
سکون شین معجم و به‌کان تازی مفتوح و 
سکون فا غار باشد وبه کسرالف ددفادسی‌هم 
به‌این معنی آمده است. 

آشکیت (ژهشکیت) - به فتح الف و 
سکون شین معجم وکسر کاف تازی سکون 
یای مجهرل و تا یعنی شکسته می‌شود. 

اشیو کیت (هشب و گیّت) - به قح 


الف وبه کسرشین معجم وسکون یأی معروف 
و سکون واو مجهول و کسرکاف فارسی و 
سکون یای مجهول وتا به‌معنی پریشان‌وددهم 
می‌شو د. 

آفریت (فرلت) - به فتح الف و 
سکون فا و کسردای مهمل وسکون‌یای‌مجهول 
وتا یعنی می‌پرد. ۲ 

اقو ر بت (ئەقو ر يت) - به‌فتح الف د 
ضم قاف و واو مجهول وکسررای مهمل و 
یای مجھو ل یعنی آوازمی کند واین لفظ مختص 
گاو است و گاهی ابودیت. 

(ئه دوز نت) - با بای معجم گفته می‌شود 
دلی اين لفظ ثانی‌عموع دارد به جهت همه‌ی 
حیو انات مستعمل می‌دارند. 

آقربت (ئەقزێت) س به قح الف و 
سکون قاف و کسر دای مهمل مفخم و سکون 
یای مجهو لو تا یعنی‌صدای بد می کند و اغلب 
این لفظ را برای صدای غراب استعمال میب 
دارند, 

آقوزیت (4وزلت) - به فتح الف 
و به‌ضم قاف و واو مجهول و کسر زای معجم 
یعنی سرفه می کند. 

کات (ئه کات) - به‌فتح الف‌وبه کان 
تازی به‌ا لف کشیده یعنی می کند. 

گر بت (ّهگهریت) - به فتح الف و 
به فتح کاف فارسی و کسر رای مفخم مهمل و 
سکون یای مجهول وتا یعنی گردش می کند و 
به‌سکون کاف‌فادسی یعنی می گیرد( 4 گریت). 

اکر کیت (ثه کر ینت) - بفتح الف 
و کس رکاف تازی و سکون دای مهمل و کسر 
کان ثانی فادسی ویا و سکون تا یعنی کرده 


۴۵ 


می‌شود و هردو کافش فادسی باشد یعنی گر یه 
می کند (ئه گر گیت)» 

زیت (ئه گ4زبت) - به قتح الف و 
کاف فارسی وکسرزای سجم یعنی می کزد. 

أکفیت (ه کهفیت) - به فتح الف و 
فتح کان عربی ویای مجهول وسکون تا یمنی 
می‌افند و بهقنح کاف فادسی‌یمنی عوعومی کند 
(ه گه‌فیت) و هسردو لفظ [دا] بی‌تا [۸-م] 
استعمال می‌دار ند. 

آلت (فالهت) - به مد الف و فتح لام 
مفخم بروژن حالت فلفل‌را گو یند وبه‌تر کی آن 
را ایست اوت نو انند. 

آلشت (الفت) به مد الف وکسر 
لام مفخم وسکون شین معجم دومعنیدادد:اول 
برف دبزه‌ای دا می گویند که گاهی دد صافی 
هو | به‌علت سردی‌هوا درشب ويا روزمی آید 
و بعضی اوقات زمین به‌واسطه‌ی آن سفید می- 
شود و برشاخه‌ی ددخت می‌نشیند و آنرا مثل 
درنعت شکوفه‌دار می‌نماید. درآ نوقت چنان 
پنداری سمن دسته ازشاخهای چناراست ودر 
اصطلاح فادسی آنر | یخچه وژاله می‌خو انندو 
به‌تر کی وی‌را (قرو) می گو بند. دویمماوضه 
کردن دا می گویند که در فادسی آنرا (آلش) 
گویند و ددتر کی‌نیز(آ لشو و لش)می گویند 
ودر هردو معنی تایآ لشت اصل کلمه است 
بی‌تا دد کردی مستعمل نمی‌شود. 

آمربت(مرربت) - به فتح الف و 
سکون‌میم و کسردای مهدل‌وسکرن يا وتا نی 
میسرد. رم 

اثااست (ئهنالمت) ے بەفتح الف ونون 
به‌| لف کشیده و کسر لام مفخم و یای مجهول 
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یی ناله می‌کند. 

اناسگیت (ئه‌ناسگیت) - به فتح الف 
ونون وسکون سین مهمل و کسر مجهولکاف 
فادسی وسکون یاو تا یمنی شناعته می‌شود. 

آنو ار بت (ثه‌تواریُت) - به‌قتح الف 
وسکون نون و واو به‌الف کشیده و کسر دای 
مهمل و بای مجهول یعنی‌نگاه می کند وبه‌یای 
معروف خطابست یعنی تونگاه می کردی 


انو سیت (ّه و سیْت) - به‌اول مفتوح 
وبضم نون و واو معروف و کسرسین مهمل و 
سکون یای مجهول وتا یی می‌نویسد. 

او ,بت (44ویت) ى به فتح الف و 
نون و کسر واو وسکون یای مجهو لوقا بهمعنی 
خم می‌شود و می‌چمد و به مسکون نون یعنی 
مي نحو ا بد 

آو اهات (ئهواهات) - به فتح اول و 
واو بروزن علامات یعنی اینست آمد. 

آوار یت (لهو اد یُن) - به نتح الف و 
و او مفتوحبه‌الف کشیده و کسردای مهمل‌ویای 
مجهول یعنی می‌بادد. 

آوات (اواث) - به مسد الف بروزن 
آلات؛ رزو را گو یند. 

آوروت (اوردت) - بهسد الف و 
سکون واو و ضم دای مهمل و واو معروفد 
سکون تا» پر کندن و پالاکسردن مرغ و سایر 
حیوانات پرنده دا می گویندکه به آب داځو 
جوش باشد برای پختن آن. 

اور یت (ئە وهآ ت) ‏ به فتح الف و 
فقح واو و کسررا وسکون تا یی عوعومی - 
کند. این لفظ دا بهجهت سک استعمال‌می‌شود 


و گاهی‌هم به‌جهت شخص بی‌ادب بی‌حيا که 
بسیار حرف بیمعنی بگوید ید گفته می‌شود درمتام 
هتك او. 

ا زیت (ئەوەزێت) به فتح الف و 
واو و کسرذای معجم یعنی اتراق می گیرد. 

اۆشگیت (ئەوەشگيت) ‏ بەفتع الف 
وفتح واو وسکون شین معجمو کسر کاف‌تارسی 
وسکون یای مجهول وتا به‌معنی پاشیده می - 
شود. ابن لفظ به‌یای معروف خو انده نمی‌شود. 

آو گوشت (ثاو گوشت) - به‌عد الف 
وسکون واو بروزن ۲ بگوشت لفظاً ومعنا. 

آوبت (تهوبت) - بهفتحالف ویه کسر 
واو مجهول و سکون یای مجهول وتا بهمعنی 
می‌شود. این لظ را بی‌تای فو قانی‌هم استعمال 
می دار ند, 

و سیت (هو سیت) - بەفتح الف و 
کسر واو ویای اول معروف و کسرسین مهمل 
ویای ثانی مجهول یعنی می‌ایستد و دد ت رکی 
این لفظ دا درز می گویند. 

آبتاشیت (ه,یتاشیت) - به‌فتح اول و 
سکون یای‌تحتانی و تای فوقانی به‌الف کشیده 
و شین‌تتجم وسکون یای‌مجهول ینی‌می تر اشد 
وا گربه‌یای معروف بخوانی خطاب است‌یمنی 
می‌تراشی 

آیدریت (4بدرربت) - به فتح اول و 
سکون یبای تحتانی و کسردال مهمل و دای 
مهمل مخفف و سکون یسای مجهول وتا یمنی 
پاره می کند وا گر به‌یای معروف باشد حطاب 
است یعنی تو او را پاده می کنی 
واغلب اوقات این فصل دا | گر به‌یای معروف 
بخوانند خحطاب می‌شود. 
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ایدو رنیت (ثه بدورلیت) - به فتح 
الف وسکون یای تحتانی و ضم دال مهمل و 
واو ومروف و سکون دای مهمل مخفف و 
کسرنون ویای مجهول یعنی می‌دوزد. 

شیت(ه بشیلت) - بهنتح الف وسکون 
یای تحتانی و کسر شین معجم ویای مجهول 
یعنی درد میکند. 

بژ دت (ئه بژ بت) - به فتح الف و 
سکون یای تحتانی و کسر زای فارسی و یای 
مجهول ینی میگوید و بیای معروف لاب 
خحطاب است یعنی تومیگویی, 

آیگوشیت (ته بگوشیت) - به قح 
الف وسکون یای تحتانی و ضم کاف فادسی 
و واو معرون و کسرشین معجم ویای مجهول 
بعنی او را فشارمیدهد. 

ا بکیت(ثه کیت بگیّت) - به‌فتح| لف‌وسکون 
بای تحتانی وکس ر کاف فارسی و سکون یای 
مجهول وتا یعنی او دا می گاید وبیای شانی 
معروف خطاب میشود یعنی تو اودا می گائی- 

آبکیشیت (4یکیشیت)_به فتع الف 
وسکون يا و کر کاف تازی ویای مجهول و 
کسرشین معجم وسکون یا و تا دو معنی دادد: 
اول‌یعنیاو را کد دویم بمعنی‌وزن‌مینما ید 

ایو ات(ئهبوات) - بهفتح ا لف‌وسکون 
یای تحتابی بروزن صلواتیعنی می برد وا گر 
عوض یای تحتانی دال مهمل باشد خحطاب 
میشود. ينی ترا م: 

آی ق یز فیت) - به‌شجالف 
وسکون بای معروف تحتانی و کسر بای‌فادسی 
وسکون ژای فادسی و کسر 
مجهول وتا بمعنی می‌پاشد و می‌افثانده 


نون و سکون یای 


فصل جیم فادمی 

آمیچ (همیچ) - به فتح الف وكسر 
میم و سکون یای تحتانی و جیم فارسی یعنی 
این‌هم. 

آو یچ (هویچ) - به فتح الف وکسر 
واو و سکون یای تحتانی وجیم فادسی یعنی 
آن‌هم. 

او خیچ(و خهیج) - بضم‌الف و واو 
معرون وفتح خا وسکون یای تحتانی و جیم 
فارسی لفظیست در متام لذت يردن استعمال 
میدار ند یعنی وب کاری شد اتفاق افتاد 
چنانچه دروقت تشنگی آب سرد دا میخورند 
وبع از آن میگویند اوخیچ یعنی حوب لذتی 
ذکرمیشود. 

میچ (ثیمه یچ) - بکسر الف و یبای 
تحتانی و سح میم وسکون یای تحتانی وجیم 


داشت. ودر امثال آن‌هم 


فادسی یمنی ماها نیز . 

فصل خا 

e Tf‏ بهمد الف و سكون خا 
بروزن شاخ بمعنی آه وحسرت است. 

اجاح (ثو جاخ) ہے بض م الف و جيم 
تازی با لف کشیده وسکون 3 طایفه و اجداد 
بزر گان راگویند عموماً واجداد و حسانواده 
سادات ومشایخ دا گویند حصوصاًءبداجاخ 
میگویند ونيك اجاخ‌هم میگویند و باصطلاح 
در ادیش منق لآ تش 
خودشان میگذارند وديك گوشت وغیره در 


را میگو یند که در پیش 


بالای آن میگذ ار ند. 

اللخ (ئەلخەلەخ) - به‌فتح الف و 
سکون لام وفتح خا وفتحلام ثانی وسکون‌خا 
بمعنی ار خالق است. 


فصل دال مهمل 
ررند(ئارەزەند) به مد الف وفتح 
دای مهمل و زای معجم و سکون نون و دال 
مهمل دهیست آزدهات کر دستان در پنج فر سخی 
شهر اتفاق افتاده. 

اون (ئەوەندە) - بەفتح الف وفتح 
واو معروف و سکون نون و دال مهمل یش 
اینقدر وبمد الف کسی‌را میگویند از راهدور 
یا نزديك بمهمان‌داری داخل خانه دیگری 
بشود. 

ایند (گهیبکه‌ند) - ب‌فتح الف و 
سکون یای تحتانی وفتح کات تانی و سکون 
نون ودال مهمل بمعنی می‌کند. 

آبخوند- به‌فتسح م ود و یای 
تحتانی وضم خا و واو مجهول و سکون نون 
و دال مهمل بمعنی می‌خواند. 

ی فد(ه‌ی ژه فد بەفتح | لف‌وسکون 
یای تحتانی وفتح ژای نادسی وسکون نونو 
دال مهمل دومعتی دادد: اول یعنی می‌بست و 
محکم میکرد. باین معنی ددغیرتفل و دروازه 
مستعمل نمیشود ودویم بمعنی میزد وباین‌معنی 
درغیر ای وسرنا وسائر ساز استعمال‌نمیدارند. 

فصل رای مهمل 

71 (ئەرى) ے به فتح الف و کسر رای 
مهمل بمعنی بلی مخفت آدی است. 

آ گر( ئاگر) - بمد الف و کسرکاف 
فادسی وسکون دای مهمل آتش را گویند که 
دد تر کی آن را اوت خوانند. 

سر (اسهر) - بمد الف و فتع سین 
مهمل وسکون دای مفخم» مخفف آستراست و 
بمعنی أو است. 
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آسنگر (ئاسنگهد) - بمد الف و کسر 
سین مهمل وسکون نون و فتح‌کاف فادسی و 
سکون دای مهمل حداد را میگویند. 

او خر (وخر) بضم الف و واو 
مجهول و کسر دای نقطه‌دار و سکون دای 
مهمل لفظیست که کسی عازمسفری ورفن جای 
باشد باو میگونند.یعنی خیراست ورو بخیر 
میرویو در اصطلاح‌فادسی آنرا اوغرمیگویند 
و باصطلاح اعراب ءوض این لفظ؛»علی خير 
میگویند. 

آو بار (ئاو دار) - بمد الف و سکون 
واو و یای تحتانی بالف کشیده و سکون دای 
مهمل کسی دا میگویند که آ بیاری کند و اغلب 
در برز گر این اظ دا استعمال میداد ند. 

آو بدر (اویدهد) - بسد الت و 
کسر واو معرون ویای تحتانی معروف و فتح 
دال مهمل و سکون دای مهمل اسم کوهیست 
درمملکت کر دستان که غر بی‌شهرسنه بفاصله 
پانصد قدم اتفاق افتاده که بغایت مطول و 
عر یض است. 

آبهاوار (ئهی‌هاواد) - بەقح النو 
سکون یای تحتانی و ها بالف کشیده و واو 
بالف کشیده و سکون رای مهمل لفظیست در 
وقتی که ظلمی بیکی میرود میگوید و اظهاد 
تظلم را باین لفظ مینماید بمعنی داد و فریاد 
است اغلب اوقات ددوقت شکایت پیش‌حکام 
این لفظ را استعمال میدادند. 

فصل ذای معجم 

آر یز (ئاد۔یز) - بمد الف و کسررای 
مهمل و سکون یبای تحتانی معروف و (ای 
معجم ااسم کوهیست دردو فرسخی شهر سننداج. 


آذیز (ثاز.بز) - بمد الف و کسرزای 
معجم و سکون یا و زای آنجری»بمعنی دوست 
وعزیز است درحقیقت تبدیل عزیزاست. این 
لفظ اغلب بزبان گورانی مستعمل میشود. 

آلوز (ئالۆن) س بمد الف و ضم لام 
مفخم و واو مجهول و سکون زای معجم‌مکدر 
و عاجز و آشفته را گویند. 

فصل سین مهمل 

٣وس‏ (اوس) - بمد الف وضم واو 
معروف و سکون سین مهم لآبستن را گویندو 
بتر کی آن دا بغاز خوانند. 

آش (ئاش) - بمد الف و سکون‌شین 
معجم آسیاب را گویند این لفظ را کمتر اهل 
ستندج استعمال مینمایند گاهی اتفاقا میگویند 
ولی جمیع کرد کرما حآسیاب داآش خحو اند 
و بفادسی هرپختتی را ازقبیل آ بگوشت‌دغیره 
آش مینامند ببین تفاوت ده از کجاست تا 

آلوش (الوّش) - بمد الف وضملام 
مفخم و واو مجهول خادش بدن را گویند. 

فصل طای موق لف 

الوط (الْوّت) ے بمد الف وضملام 
مفخم و واو مجهول قریه‌ایست از قراء بانه 
که ازهمة دهات آنجا عمده‌تر وبا مداخل تر 
است و در آنجا بفیر ازمیوه‌جات چیزی‌دیکر 
بعمل نمی آید .جمییح میوة سقزوبانه از قبیل 
انگور وانجیر وسیب وانار وغیره از آنجاست 
سهل است» بسیاری از آنجا نیز بخادح‌میبر ند. 

فصل فا 

اف (ئوّف) - بضم الت و سکون فا 
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لفظیست در وقتی که غم وغصه عارض میشود 
میگویند و بدین‌لفظ اظهار عجز وغم‌رامیکنند 
و بمعنی آه و حسرت هم آمده و دد عربی نیز 
پاینم‌عنی اسر 

آلف (ئالف) - بمد الف و کسر لام 
مفخم و سکون فا بمعنی علف است و مبدل 
اوست ولی در اصطلاح اکراد غالا این لفظ 
دا بجهت کاه و کماه استعمال میدار ند و کمتر 
در گیاه و امثال گیاه مستعمل میشود و بتر کی 
آن را اوست ميخو انند. 

فضل کاف ازی 

آساک (ئاسك) - بمد الف وسکسون 
سین مهمل و کاف تاذ ی آهو را گویند که بعر بی 
آن دا ظبی خوانند. 

آابلالو ك (البلالو 2) - بمد الف 
و سکون لام مفخم و کسرمجهول با ولام مفخم 
بالف کشیده و ضم لام شالت مفخم و واو 
معرون و سکون کاف تازی آ ابا لو ست.بر ادر 
کو چك گیلاس میباشد که بتر کی آن دا کیاناد 
حوانند, 

لك (ئەليك) - بهفتح الف و کسرلام 
مفخم وسکون‌کان تازی دهیست از دهسات 
کردستان و یمد الف و کسر لام مخقف عبادت 
کرد کرما ج است که علیق اسب را میگویند. 

فصل کاف فادسی 

آو نک (ئاو نگک) - بمد الف ویضم 
واو معروف و سکون نون و کاف فادسی 
انگوری را میگویند که در بساغ می‌چینند و 
بخانه‌ها می آودند و آنرا انبار میکنند که 
بجهت زمستان بماند و طریق انبادکردن آن 


این است نحوشه خوشه انگور را بهم ھی - 


بندند تساقریب ده دوازده خوشه میشود و از 
شاخهای نازك بيد می آورند يك شاخه داباو 
پیوست میکنند و آن‌را درسقف خانه آویزان 
مینمایند. گویا بجهت همین آو یزان کردناست 
مسمی باین اسم شده که درفارسی آو نگ‌بمه‌نی 
آویز ان است. 

فصل لام 

آل (قال) - بسد الف و سکون لام 
مفخم دو معنی دارد.اول دنگگ کرند دا گویند 
که هرچه آن رنگ‌داشته باشدباو آ ل‌میگویند. 
دویم ضعفی است که در وقت حمل برزنان 
عارض میشود و آن را باصطلاح عوام غولو 
جن میخوانند و زنهای قا بله میگویند دروقت 
حمل غولی می آید و حوددا بزن حامله نشان 
میدهد و این ضعت بجهت دیدن همان غول 
است و اذین سیب است که در آنوقت قاعده 
است»اذان میگویند و تفنگک خا لی‌میکنند ودر 
تر کی آل هم پاینمعنی است. 

فصل میم 

ژوم (ئەپژمم) - بنج الف و کسر 
بای فادسی و سکون زای فارسی و کسرمیم 
اول و سکون میم آ خر یمنی عطسه میکنم. 

اتاسم (ئەتاسم) ‏ به‌نتح الف وتای 
فوفانی بالف کشیده و کسر سین مهمل و 
سکون میم یعنی خفه میشوم. 

آر سم (4 فرسم) - یه‌فتح الف و کسر 
تای فوقانی و سکون دای مهمل و کسر سین 
مهمل و سکون میم یمعنی خوف میکنم. 

اتوالم (ْه توانم) س به فتح الف و 
سکون تای فوقانی و واو بالف کشیده و کسر 
نون و سکون میم یمعتی میتوانم. 


يه 


اچم (ئەچم) - بەفتح الف کسر جم 
فارسی و سکون میم بمعنی میرو؟. 

اخم (لخهقم) - بح الف د قح 
خحای نقطه‌دار و کسر مجهول فا وسکون میم 
بمعنی میخوابم. 

آخوم (هخوّم) - به شح الف و هم 
مجهول خحای نقطه‌دار و واو مجهول و سکون 
سم بمعنی میخود). 

دوم (ئەدوەم) - بەفتح الفوسکون 
دال مهمل و فتح واو و سکون میم یینی ترا 
ید ار 

اروم (ئەرۆم) - بهفتح الف و فم 
رای مهيل و واو مجهول و سکون میم بمعنی 
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اروانم (هروانم) - به قح الف و 
سکون دای مهمل و واو بالف کشیده و کسر 
نون و سکون میم بمعنی نگاه میکنم. 

آزانم (ئەزانم) - به‌فتح الف و ذای 
معجم بالف کشیده و کسر نون و سکون میم 
یمعنی میدانم. 

اسوزم (هسوزم) - يەفتح الفدضم 
سین مهمل و واو معروت و کسرزای معجم و 
سکون میم بمعنی میسوزم. 

آسینم (سینم) - به‌تتح الف و کر 
سین مهمل و یای مجهول و کسر نون وسکون 
میم نی ميجر ار 

اشکینم (هشکینم) - بدفتح الف و 
سکون شین و کس رکاف ویای مجهول و کسر 
نون و سکون میم بمعنی میشکنم. 

#شمیرم (شمیرم) - به تع الف د 
سکون شین و کسرمیم ویای مجهول و کسر 


دای مهمل و سکون میم یعنی می‌شماد). 

آفامم (‌فامم) - به‌فتح الف و فا 
بالف کشیده و کسر میم و سکسون میم آخسر 
یبن 

عم (هکهم) - بح الف وفت کان 
تازی و سکون میم بمعنی میکنم. 

یم( کهنم) - به قح الف د قح 
کاف تازی و کسر نون و سکون میم دو معنی 
دارد: اول بمعنی میکنم دویم بمعنی میخند). 
تفاوت این دو معنی بقر ينه مقا) است. 

آلوزم (الَوّزم) - بسد الف دضم 
لام مفخم و واو مجهول و کسرزای معجم و 
سکون میم یمعنی آشفته‌ام و عاجز وپیدماغم. 

آمرم (لهمرم) - بهنتح الف و سکون 
میم و کسر دای مهمل و سکون میم آخریمنی 
یر 

آمینم (ثه‌مینم) - به‌فتح الف و کر 
میم ویای تحتانی وکسر نون وسکون میم 
بمعنى نیما نم 

انوسم (ثه نوسم) - به‌نتح الف دضم 
نون و واو معروف و کسر سین و سکون میم 
بمعنی مین ويسم 

ایدم (ثه.بدهم) - به‌نتح الف وسکون 
بای تحتانی و فتح دال مهمل و سکنون میم 
نی میدهم. 

ایرژلم (ئەىرژنم) ب به فتح الف و 
سکون یای تحتانی و کسر دای مهمل وسکون 
ژای فادسی و کسر نون و سکنون میم بمعنی 
میریزم. 

آیزم (ثه یزژع) - بهنتح الف و سکون 
یای تحتانی و کسرژای فارسی و سک‌ون میم 
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ابکژم (ئهی کو ژم) - به تح الف و 
سکون یای تحتانی و ضم کاف تازی و کسر 
زای فارسی و سکون میم بمعنی میکشم. 

آیگم (ربکهم) - به‌نتح الف وسکون 
یای تحتانی و فتح کاف تازی و سکون میم 
بمعنی میکنم. 

آبگورم (هبگوزم) - بفتح الف و 
سکون یای تحتاني و ضم‌کاف قارسی و واو 
مجهول و کسردای مهمل و سکون میم دومنی 
دارد اول بمعنی تفییر میدهم دویم بمعنی 
معاو ضه میکنم تفاوت این دو معنی بقرینه‌مقام 
است. 

ینایم (ئهیناسم) - به فتح الف و 
سکون یای تحتانی و نون بالف کشیده و کسر 
سین مهمل و سکون میم بمعنی می‌شنامم. 

یوم (ه‌بوهع) - به‌فتح الفوسکون 
یای تحتانی و فتح واو و سکون میم بمعنی 
مییر 6 

فصل ون 

آچن (هچن) - بهفتح الف و کسرجیم 
فارسی و سکون نون بمعنی میروند. 

آچین (ئه‌چین) ‏ به فتح الف کسر 
جيم فادسی ویای معروف تحتانی و سکون 
نون بروژن امین بمعنی میرویم. 

آیین (تاسن) - بمد الث و کسر سین 
مهمل بروزن‌آهن لفطاً ومعناً که بترکی آن‌دا 
دمر خوااند. 

آسیاوان (اسیاوان) - بىد الفو 
سکون سین مهمل و بواو بروزن آسیا بان لفظاً 
و معناً. 


اکن (ّه کەن) ى به‌فتح الف و کساف 
تازی بروزن چمن بمعنی میکنند. 

آمین (امیژه‌ن) س یمد الفو کسر 
میم ویای تحتانی و فتح ذای فادسی وسکون 
نون بزوذن ماهیزن مايه را گویند که بدان 
شیر دا پنیرمیکنند و آمیان که بروزن شامیان 
است. هم باینمعنی است. 

آوان (اوان) - بمد الف و واو 
بالف کشیده بروزن تاوان بمعنی هاون است 
و بمعنی دوآب ھم آسده است. در ینوقت 
الف و نونش اصل کلمه نیست الف و نون 
تثنیه است. 

آودالان (ئەودالان) - بدفتح الفو 
سکون واو و دال مهمل با لف کشیده ولافخم 
بالف کشیده بروزن نو کادان اسم کسوهیست 
درهفت فرسخی قصبه سنندج که هفت نفر قلندر 
و سیاح و بیابان گرد در آنجا مدفون است» 
که در فرس قدیم قلتدر وبا بان گرد دا ابدال 
گفته‌اند و باینجهت این کوه مشهور شده باو 
دالان و ابدالان هم میگو یند. ازجمله تعجبات 
یکی این است که درآ نکسوه و در اطراف 
مدفن آنها پیاز خیلی زیادی هست که از ذمین 
خودرو است. ھر کسی در آنجاآنرا تاها یا با 
نان ميخو رد وطعماً و دنگاً پیاز است و اصلا 
هیچ تفاوتی ندارد. چون از آنکوه‌آن دا 
پاین می آرند و بجای دیگر میبرند گیاهی 
بی‌طعم و بو است که بکاد هیچ نمیآید. خود 
حقیر مدتی این شهرت دا شنیده و باودنکرده 
تا محض تجر به رفته و بچشم حودآن پیازر! 
با آن کیفیات مذ کور دیده و ازین سبب است 


در میان کردستان مثلی است مشهور که بخانه 
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دیگری میرود و میخواهد در آنجا چیزی‌برد 
صاحب خانه میکسوید این پیاز اودالان است 
خو ردنش هست بردنش نیست. 

اور امان (هورامان) - به فتح الف 
و سکون واو و دای مهمل بالف کشیده و میم 
بروزن اسپاهان؛اسم بل و کیست از بلوك و 
محلا ت کردستان که کوههای بسیاد سخت و 
صعب دار دو از ابتدای بنیاد آنجا اهلش از 
ولاة کردستان یاغی بوده و گاهی فی‌الجمله 
اطاعتی نموده‌اند. تا در عهد نواب وال 
معتمدا لدو له فرهاد میرزا دام اجلاله باز بنای 
طغیان را گذاشتند»‌سلطان آنجا دا بقتل‌رسانید 
و دو برادد دیگرش حبس نمود وقتل‌وغادت 
زیاده از حد ازاها لی آ نجا بعل آوردوجمیع 
سلطان ژاده‌ها و بگزاده‌ها و مشهودین اهلش 
ناچار فرار اختیار کسردند و بروم دفتند و 
مطرودا سرمدی و مردود ابدی شدند. 

فصل واو 

آسیاه (اسیاو) - بواو آعر بروزن 
آسیاب لفظاً ومعناً. 

آورو (ئاورق) - بمد الف و سکون 
واو بروژن آب‌دو لفظاً و معتاً. 

ایمرو (ئیمرق) - بکسر الف و بیای 
تحتانی و سکون میم و ضم رای مهمل و واو 
بمعنی امروزاست. 

فصل ها 

فتاوه (افتاده) - بمد الف وبواو 
آخرها و ها بروزنآفتابه لفظاً و معناً. 

آگره (هگره) - به‌فتح الف وسکون 
کات فارسی وفتح دای مهمل بروزن سدره 


(- در نسخه مترود پوشته شده. 


یمعنی اینجا. 

آمه (ثامه) - بمد الف بروزن خامه 
لفظیست که اطفال بماددشان میگویند یعنی 
مادر و بفتح الف یعنی این‌اشاده قریب است. 

آنگوژه (ه‌نگوژه) - به‌فتح الف و 
سکون نون و ضم کاف فادسی و واو معروت 
و فتح زای فارسی وسکرن ها کتیر| دا گویند 
که بعر بی آن دا صمغ میخوانند و بترکی 
کت رکه گو یند. 

انجمنه (ئەنجو مه‌نه) - به‌فتح الف و 
سکون نون و ضم جيم تازی و فتح میم‌ونزن 
و سکون‌ها دهیست از دهات کردستان که در 
چهارده فرسخی قصبه سنندج واقع شده. 

آوباده (ثاو باده) - بمدالن‌وسکون 
واو و یبای معجم با لف کشیده وفتح‌دای‌مهمل 
و سکون‌ها دو معنی دادد اول عطر گلهای دا 
میگویند که آن دا مس نحل که او را زنبود 
عسل نیز خوانند میبرد و درمکان خودکم کم 
جمع میکند و بمصرف میرساند. دویم چوب 
درازی دا میگویندکه مثل نا ی آسیاب میان 
آنرا حالی میکنند و بسواسطه‌آن آب دا از 
بلندی ببلندی دیگرمیبر ند. مثلاآ بی در بلندی 
داتع شده و گودالی هم هست مانع است از 
آوددن آب باینطرف بلندی لابد همان چوب 
را میگذد اند و آب اذمیان آن عبوده‌یکند, 

ایو ارہ (ئبواره) - بکسرالف و یای 
مجهولو واو بالف کشیده بروزن بیچاره‌وقت 
غروب را گویند. 

فصل بای تحتانی 

آبری (ئە‌بری) ‏ به فتح الف و کسر 
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بای معجم و دای مهمل مفخم ویای معروف 
بمعنی میبری ددینصودث یای تحتانی آن یای 
حطا بست وییای‌مجهول نیز خوانده‌میشود یعنی 
می برد ددینصورت یای آن یای غایب است. 

ھی (له هقی) - به‌فتح الف وتای 
فوقانی و کسرقاف ویای مجهول بمعنی می - 
تر کد. این لفظ در وقتی استعمال میدارند که 
کاس چینی یا شيشه و امثال آن در ن-زدیکی 
آتش باشد محض اینکه حرارت آتش تسأثیر 
زیاد باو بکند شکسته میشود. 

آچی (ئەچیٰ) - به‌فتجالف وکر جیم 
فادسی وای معروف یعنی میروی. یبای آن 
خطاب است و ا گر بیای مجهول خحسوانده 
بشو د یای آن غیبت است بمعنی میرود. 

آچنی (هچنی) - بهفتح الف وکسر 
جیم فادسی و نون و یای مجهول بمعنی می- 
چیند این فسظ ببای مجهول انصح است و 
بیای معروف خطاب نیز خوانده می‌شود یعنی 
می‌چینی. 

أکفی (هخه‌فی) - به‌تتح الف وخای 
اقطه‌دار و یبای معروف مخاطب سوال است 
بمعنی میخوابی و بیای مجهول غایب بمعنی 
ميخو ابد خبر است. 

آخوی (هخوی ) - به فتح النو 
ضم خای نقطه‌دار و واو معدو له مفتوح و 
سکون یای معروف بمعنی میخودی. 

آروی (هزوی؟) - به فتح الف و 
سکون دای مهمل مفخم و کسر واو ممروف 
ویای معروف مخاطب سوّال است بمنی 
میرویآو بیای مجهول غایب یعنی میرود. 

ری (ئەسهڑی) - هنت الضدسین 


مهمل و کسرد ای‌مهملمفخم ویای‌مجهول بمعنی 
عر عرمیکند و بکسرسین مهمل بمعنی پاك میکند. 

اکی (ئه که‌ی؟) - به‌فتح الف و کاف 
تازی و سکون یبای معرون استفهام است 
نی اینکاد را میکنی؟ 

اکڑی (ژه کوژی) - به فتح الف و 
ضم کاف‌تازی وکسرزای فارسی‌ویایمعروف 
مخاطب»یمنی میکشی و بیای مجهول غایب 
بمعنی میکشد. 

اکفی (هکه‌نی) - به‌نتح الف وکاف 
تازی و کسر نون ویای معردن مخاطب دو 
معنی دادد اول بمعنی میخندی دویم بمعتی 
میکنی و بفتح کان فارسی و یبای مجهول 
بمعنی میگندد. 

اکی (ّه کی) - بەفتح الف و کسرکاف 
تازی ویای معروف مخفف علی| کبراست‌مثلا 
کسی که اسمش علیاکبر باشد. عوام اکراد 
او دا کی میخوانند. 

ا کیلی (ثه کیلی) -به‌نتح الف و کسر 
کاف تازی و یای مجهول تحتانی ولاسُخم 
ویای مجهول یمعنی میکارد و بذدمی‌افکند. 

اقو زی (ه‌قوزی) - به‌نتح الف و 
ضم قاف و واو ممروف و کسرزای معجم و 
یای معروق مخاطب بمعنی سرفه میکنیو بیای 
مجهول غایب یعنی سرفه میکند. 

آنالی (یهفای) - به‌فقتح الف و نون 
بالف کشیده و کسر لام مفخم ویای مجهول 
غایب یمعنی ناله میکند و بیای معرون‌مخاطب 
بمعنى ناله میکنی 

انوسی (ئهنو سی) - بهفتح الف وضم 
نون و واو معروف و کسرسین مهمل ویای 


af 


معروف مخاطب بمعئی‌میاو یسی وبیای‌مجهول 
غایب یعنی مینو یسد. 

انو اری (ئهنوازی) - به نتح الف و 
سکون نون و واو معروف با اف کشیدهو کسر 
رای مهمل ویای مجهول غایب بمعنی نگاه 
میکند و بیای ممسرون مخاطب یعنی نگاه 
میکنی. 

اولی (هولی) - به‌فتح الف وسکون 
واو و کسرلام ویایتعروف مخففابوالمحمد 
است. مئلا کسی که اسمش ابوالمحمد است 
عوام اکراد او دا اولی میخوانند. 

,یری (94,بری) - به فح الف و 
کر واو و ای تحتانی مجهول وکسر رای 
مهمل‌ویای‌معروف مخاطب بمعتی‌جرثت‌دادی 
و بیای مجهول غایب بمعنی جر ئت دادد. 

أ بۇسى (ه بودسی) - به فتح الف و 
سکون بای مصروف و فتح واو و کسرسین 
ویای مجهول غایب بمعنی می‌بندد و بیای 
معروف مخاطب بمعنی میبندی. 

ربخ (ه بخه‌ی) - به‌فتح الضوسکون 
یای تحتانی و فتح خحای نقطه‌داد و سکسون 
یای معروف بمعنی می‌اندازی. 

آیخوازی (#بخووازی) - به قح 
الف و سکون یای تحتانی و ضم خای نقطه 
دار و واو معدوله بالف کشیده و کسر زای 
معجم ویای مروف مخاطب بمعنی‌میطلبی و 
عواهش آن را میکنی و بیای مجهول غایب 
بمعنیمیطلبد وخواهش میکند. 

آبدری (ثهبددی) - به‌فتح الف و 
سکون یبای تحتانی و کسردال مهمل و دای 
مهمل ویای معرون مخاطب بمعنی پاده‌اش 


میکنی وبیای مجهول غایب بمعنی پاده‌اش 

آبرفینی (هیرزفینی) - بقح الف 
وسکون یای تحتانی و کسر دای مهمل و کسر 
فا ویای تحتانی و نسون ویای تحتانی آصر 
بمعنی میرباید و یبای معروف مخاطب است 
یعنی تو او دا میربائی. 

ایژی (له.بژی) - بهفتحالف‌وسکون 
یای تحتانی و کسرزای فادسی ویای مجهول 
غایب بمعنی میگوید و بیای معروف مخاطب 
میشود یعنی میگوئی. 

ابر نی (تهیژه‌نی) - به فتح الف و 
سکون یای تحتانی و فتح ژای فادسی و کسر 
نون ویای معروف مخاطب بمعنی می‌بندی و 
محکم میکتی و بمعنی زدن ساز و سرناوامثال 
آن‌هم ] مده. 

آیژ نی (4 یژه‌نی) - ینی فلان ساز 
دا میزنی و ببای مجهول غایب در هردو 
معنی آمده و خوانده میشود. 

آیفرینی (قیغژینی) - به قتح الف 
و سکون بای تحتانی و کسرفا و دای مهمل و 
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بای تحتانی و نون و بای مجهول غایب 
میپراند و بیای معرون‌هم آمده است. یعنی تو 
او دا میپرانی و این لفظ در پرنده استعمال 
میدارند و در غير آن مستعمل نمیشود. 
ایکیشی (ق4,بکیشی) - بهفتح الف و 
سکون یای تحتانی و کس رکاف ویای تحتانی 
و شین معجم ویای معروف مخاطب بمعنی تو 
او دا میکشی‌این کشیدن اعم از کشیدن اسباب 
و غیره باشد مثل اینکه میگویند دست فلان‌دا 
میکشی یا طناب دا میکشی با کشیدن قلیان و 
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امثال آن باشد. چنانچه میگویند قلیان بیکشی 
یا دوا را بچشم میکشی یا انفیه را میکشی و 
بیای مجهول غایب درین معانی آمده. 

آیکرنی (هیکژنی) - به نتح الف و 
سکون یای‌تحتانی و کسر کاف تازی وسکون 
دای مهمل مخفف وکسر نون ویبای مجهول 
بمعنی میتراشد و بکسرکاف فارسی و سکون 
رای مهمل مفخم بمعنی برمی‌افروزاند و بیای 
معروف آ خر نیزخواناه میشود که در هردو 
معنی خطاب باشد. 

باب با فصل الف 

پا ب بروزن‌ما» سه معنی‌دارد او ل,مخفف 
باد است که بعر بی آن‌دا نسیم وریحم,خوانند 
و بتر کی یل. دویم بمعنی بگذاد استو لی 
درین معنی متفر مستعمل نمیشود باید م رکب 
باشد و این لفظ در ابندا واقع میشود نه‌انتها 
چنانچه میگویند با بیت بمعنی بگذاد تأ بیاید 
از قراریکه معلوم میشود درین معنی مخفف 
میباشد. سیم بمعنی‌ورم است که بر آمد گیست 
در اعضا خواه با ددد باشد و خواه بیدرد که 
فصحای فرس آن دا آماس خوانند. 

بار با - بابای ابجد و دال مهمل و 
ی تحتانی بال ف کشیده 
تاب داده و تابیده شد. 
ن و امثال آن استعمال 


دای مهمل مخفف و یا 
بر وزن نادرشا بمنی 
اين لظ دا دز ريسم 


میدارند. 


باو! ت برودن 1 
پدر باشد. 


پر اب بکسربای 


لا جد را گویند که پدر 


e‏ بروزن چرا برادر 


را گویند همانا مخقف 


وست و گاهی نیز خطاب 


میشود بمعنی ای بر ادد. 


رود با (بهردربا) - بهنتح بای سجم 
و سکون دای مهمل مخفف و کسردال مهملو 
سکون رای انی ویای تحتانی بالف کشیده 
یمعنی مرعص شد. 

برذا (به‌ژهزا)) - به فتح باو دای 
مهمل و ذای معجم بالف کشیده گیاهی است 
خوش طعم و معطر و سبز رنگك.سزی آن 
مانند سایر گیاهان تار يك نیست بلکه روشن 
است بقدر یک وجب بلند میشود شاخه شاخةً 
خیلی‌زیادی داد و در جای‌هموارنمی‌دوید. 
دد کوه صعب و سخت سبزم‌یشود و کذ.دن و 
آوددن آن برهءر دم عبلی‌دشواد است بزحمتهای 
کلی آودده میشود. بخامی آنسرا میخودند و 
اغلب آنرا هم بخورشت »یساز ند و با اطعمه 
میخوزند و خبلی کم دوام است. در صحرا 
بیشتر از ده روز و دوازده روز دوام ندادد. 

يرلا (بهره‌لا) - بەنتح بای مەجم و 
دای مهمل و لام مفخم بالف کشیده یضی 
مرخص و سرخود و ویل است. چانچه 
میگویند این شخص برلابو کسه یعنی مرخحص 
شده کسی با او کاری ندارد. 

پُروا (بوژوا) - با واو بروزن برنا 
دو معنی دارد اول امر از نگاه کردن است 
یی نگاه کن. دویم بمعنی باور و اعتقاداست. 

بر .با ( بر با) س بکسر بایمعجم‌وسکون 
دای مهمل مفخم ویای تحاني بالف کشیده 
بمعنی بریده شد و اگر دای مهمل آن مخفف 
باشد یعنی برده شد. 

سیا (به‌سیا) ى به‌فتح با و سکون‌سین 
مهمل بروزن دریا بمعنی بسته شد. 

پکا - بکسر بای معجم و کاف بالف 
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کشیده بروزن دجا یعنی بکند. 

پل (به‌ا) س به فتح بای معجم و لام 
مفخم بالف کشیده بروژن جلا بمعنی آفت و 
بلا است.در نارسی به لام مخثف خسوانده 
میشود و در کردی بلام مفخم و بکسر اول 
بمعنی بگذار. 

نوا (بنه‌و)) - بکسر بای معجم و فتح 
نون و و او بالف کشیده دو معنی دادد اول بيخ 
وین هردیواریرا میگویند.دويم استسخر و 
آب گیری راگویند که در بالای آسیاب از 


سنگڭ و جوب می بندند که آب در آنجا جمم 


جمع 
شود و همرشه بجهت آسیاب آبش برود و 
آسیاب بواسطه آن بی آبی نکشد. 

بیدا بکسر با ویای معروف و دال 
«همل بروزن بیرا بمعنی بدهد. 

بیرا- بکسر با و بای مجهول و دای 
مهمل مخقت بالف کشیده بروزن ذیرا لظامر 
است یعنی بیار.در یتصورت کامه واحد است 
و برای مفخم بی‌انصاف دا گویند درینمعنی از 
دو لفظ مر کب است. 

بیزا پیای‌معروف و زای‌معجم بروزن 
بینا علفی است خوش طعم و خوشب و که در 
کوهستانات ساو بلاغ و مکری میروید و 
بەمل می آید خیلی کم‌یاب است واغلب آنرا 
با ماست پرددش میدهند و مبان خحيك ماست 
میر یز ند که آ نرا خحوشبوی و معطرسازد و در 
ازد حکما خحیلی محال غذ است و رعضی‌هم آنر | 
باسر که پرودش‌میدهند وهمراه طعام ميخو رند 
در لغت فرس قدیم وخواص فرس جدید لفظی 
بنظر نر سید که بمعنی ابن‌علف باشد و لی عوام 


فوس آنر | بیوزا خوانند. 


یبا - بکسر با و یای مجهول و زای 
فارسی ویای معروف تحتانی بالف کشیده بر 
وزن کیمیا بمعنی پخته شد. 
بیکا ہے بکاف تازی بالف کشیده‌بروزن 
بیلا ب بکسر با ویای مجهول ولام مفخم 
بالف کشیده به‌عنی بگذار. 

پیوا < بکسر با ویبای معروت و واو 
با لن کشیده بمعنی بر د. 

فصل نای تحتانی 

ابیت ب ببای معجم بالف کشیده و کسر 


بيجا 


بای معجم ثانی ویای مجهول و سکون ۳۳ 
بمنی بگذار تا بباید. 
پتا سیّت - بکسر بای معجم وتای‌فوقانی 
با لف کشیده و کسر سین مهمل ویای تحتانی 
مجهول و سکون تای فوقانی بمعنی خفه بشود. 
بتاشیّت بکسربا و تای فوقانی‌بالف 
کشیده و کسرشین‌ویای تحتانی‌مجهولوسکون 


تا بمعنی بتراشد. 


پچیّت - بکسر با وجیم فارسی ویای 
مجهول و سکون تا بمعنی برود. 
بخفیت (بخه‌قیت) ۳ بکسر بسا و فتح 
خای نقطه‌دار و کسر فا ویای تحتانی مجهول 
و سکون تا یعنی بخوابد و بیای معروف 
خحطاب میشود. یعنی بخوابی. 
خوات ۳ بضم با و ای نقطه‌دار و 
واو »عدو له بالف کشیده و سکون تا بمعنی 
بخورد و بکسر با و بیوا و معدوله که بخات 
باشد یی بیندازد. 
تخود کیت - بضم با و ای نقطه‌داد 
و واو معدوله و سکون دای مهملو کسرکان 
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فادسی ویای تحتانی و سکون تا به‌عنی‌خودده 
بشود و بکسر با و خا و بیوا و معدوله یعنی 
انداعته شود. 

خو پنیّت - بضم با و دای نقطه‌داد 
و وأو معدوله و کسر یای مجهرل تحتانی و 
نون ویای تحتانی مجهول و سکون تا یعنی 
بخواند: 

پراکات (بر ئه کات) - بکسر باو 
سکون دای مهمل و فتح الف و کاف تسازی 
بالف کشیده و سکون تا یعنی به‌نزل میرسد و 
میتواند بمنزل بر سد. 

پردت - بکسربا و سکون دای مهملو 
کسردال مهمل و سکون تا یعنی بردی. 

برْرّت (بهزه‌زدت) ى بهفتح با ورای 
مهمل ایضاً بفتح رای مهمل ثانی و سکون تا 
تله ړا گویند که بدان جانوران را گیرند که 
بز بان فار سیان آن را بالان خوانند. 

زوین بضم با وسکون رای 
مهمل و کسر واو مجهول ویای مجهول و 
سکون تا یعنی برود و بیای معروف خطاب 
میشود یعنی بروی. 

برربت س بکسریا و دای مهمل ویای 
تحتانی معروف و سکون تا یعنی بریدی. 

بيت ب یکسربا و سکون فا و کسر 
دای مهمل دیای مجهول و سکون تا یعنی 
بپرد. 

یکات بکسر با وکاف تازی بالف 
کشیده و سکون تا یعنی بکند. 

بمربت - بکسر با و سکون میم و کسر 
دای مهمل ویای مجهول تحتانی و سکون تا 


یعنی بمیرد و یبای معرون تحطاب یعنی بمیری. 


نرت (بنژه‌ت) - بکس باو فتسح 
نون و دای مهمل و سکون تا بیخ‌وین خانه و 
عمارت را گویند که در زمین کنده میشود که 
بفارسی آن دا پی میگویند. 

پُذوسیت - بضم‌با و نونو واومعروت 
و کسرسین مهمل ویای مجهول دسکون تاینی 
بنویسد و بیای معروف خحطاب میشود یی 

بوات - بضم با و واو بالف کشیده و 
سکون تا یعنی ببرد. 

و بت - بضم باو کسرواو ویای‌مجهول 
تحتانی و سکون تا یعنی بشود. 

بو يژ کت - بضم با و کسرواو ویسای 
مجهو ل‌تحتا نی و کسرزای فادسی ویای‌مجهول 
تحتانی و سکون تا یعنی بگوید و اگر یای 
آخسر آن معروف باشد عطاب میشود ینی 
بگوئی. 

بو سیت - بضم با وکسر واو ویای 
تحتانی وکسرسین «همل ویای مجهول‌تحتانی 
و سکون تایعنی بایستد و بیای معروف‌خوانده 
شود خطاب است یعنی بایستی. 

پیت <- بکسربا ویای مجهول و سکون‌تا 
یعنی بياید و بیای معروف یعنی بیائی. 

بیخات - بکسریا ویای معرون‌تحتانی 
و خای نقطه‌دار بالف کشیده و سکون تا یعنی 
بینداژدش و آن دا بیندازد. 

پیربت (بیریت) - بکسر با ویای 
تحتانی مجهول و کسررای مهمل ویایمعروف 
تحتانی و سکون تا یعنی بیاری و بیای‌مجهول 
یعنی بیادد. 

ډیلیت - بکسربا ویای مجهول تحتانی 
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و کسرلام مفخم ویای مجهول وسکون تایعنی 
بگذ ارد و یبای معرون خطاب میشود یعنی 
بکذ اری. 

فصل جیم فارسی 

بچ (بهج) - بدتح با و سکون چم 
قادسی بروزن کج جوجه جمیع پرنده‌ها را 
گویند عموماً و جوجه کیو تررا گو یندحصوصاً 
و بفرس قدیم موی پیش‌سر دا گویند. 

بلج ب بکسر با و سکونلام وجیم‌ادسی 
میوه‌ایست گردهیئت و زرد رنگک.کوهی‌دارد 
باغی‌هم دار د که در اواخرفصل پساییز بهم 
میرس دآ نرا بفارسی زالزلك خحوانند و در 
کرد ی آن را گویژهم میگو یند. 

بوچ - بضم باو واو و سکون جیم 
فادسی بروژن کوج یعنی چرا برای چه. 

فصل خای نقطهد ار 

باخ - بروزن شاخ باغ دا گویند همانا 
مبدل اوست و بفرس‌قدیم باخر | راه میگویند 
که طریق باشد. 

پا تلاخ - بای معجم بالف کشیده و 
سکون تای فوقسانی و لام مفخم بالف کشیده 
بروزن چاریا غ زمینی دا گویند که از کثرت 
گل چه حیوان و چه انسان درو بیفتد بیرون 
آمدنش مشکل باشد که آنرا عوام فرس لرزلد 
خوانند. 

برخ (بهرخ) - بروزن چرخ بره دا 
گویند و دد فارسی بمعنی بعض است این لفظ 
دد فارسی کثرت معانی دارد حصه و نصیب 
داگویند و تالاب و استخردا هم خوانند و 
بمعنی برقو رعد هم هست وماهی دا نیز گویند 
و بسرشك آ تش‌هم گویند وبمنی شبنم هم آمده 


است. 
لخ (بهڵخ) - به فح با و سکسون لام 
مفخم بروزن سلخ جرمی دا گویند دروقت ی که 
شیشه پراز آب‌قوده و امثال آن باشد و کمی 
ازو خالی بکنند بعلت خلو آن هوا در او 
تاثیرمی کند وجرم سفیدی برروی آن می‌افند 
آنرا بلخ میخوانند و درفادسی نام شهریست 
معروف ومشهور در خراسان.کد ویرا نیز که 
شر اب در آن کنند. 
فصل دال مهمل 
بای کرد ہ یبای معجم با لت کشیده و 
سکون یای تحتانی وکس رکاف تازی وسکون 
رای مهمل دومعنی دارد: اول بمعنی‌ودم کرد. 
دویم کسی دا میگویند که بکمترچیزی تکبر و 
تفا خرمینماید. 
پُرد(به‌رد) - بروزن فردسنگك‌را گویند 
که بتر کی آنر | داش خحوانند وبعربی حجر 
گویند این لفظ دا باین‌معنی غالبا عوااکراد 
مستعمل میدارند و کرد صحرانشین و بلوکات 
و دهات کردستان همه سنگک د! برد خوانندو 
خواص شهر سنندح سن دا کچك میگویند 
چنانچه دد باب کاف و فصل کاف ذ کرمیشود. 
همین بردکه بمعنی سنگ‌ست فرس‌قدیم است 
و ددین لفظ عوام اکراد صحت تلفظ دارند 
نه خحواص. 
بانگی گرد ببای معجم بال فکشیده 
بسکون نون و کسر کاف فارسی ویای تحتانی 
و کس رکاف تازی و سکون دای مهمل و دال 
مهمل يعلى او را آواز نمود. 
فصل رای مهمل 
ُبار)- بتع با د سکون دای‌شنم 
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بروزن‌فر گلیم را گویند و یکسر باسه معنی‌دارد: 
اول بعضی دا گسویند از کله و امثال آن.دویم 
دونفر ددسواری شر ط می بندند واسب‌دوانی 
مینمایند و نی بازی میکنند هر کدام زر نگ تر 
و بهتر باشندآن دیگریرا بجا میگذادد آن جا 
گذشتن‌را برمیگو بند. سیم بندهای رنگارنگگ 
دا میگو یند که زنها در وقت بافتن‌قالی بمیان 
تاروپود فالی میکشند و آن دا میکوبند و 
یمقر اض‌آن دا می برند که غیر ازتادوپوداست 
و بفتح با و سکون دای‌مخفف سه معنی‌دارد: 
اول ثمر درخت د! گسویند و دویم حفظ و 
حافظه را گویند.سیم پیش‌رو دا میکو یند. 

یرو خوار (بهره‌وخووار) - به‌نتح 
با و دای مهملبخفف وسکون واو و ضم‌خای 
نقطه‌دار و واو معدوله بالق کشیده و سکون 
را.بروزن علک‌زار سراپاین‌کوه دا گویند که 
ددمقا پل سرابالاست. 

بر و ژور (بهره‌و ژور)- به‌فتح با و 
دای مهمل و سکون واو و ضم زای فارسی و 
واو معروف و سک‌ون رای مهمل سرابالا را 
گویند که در مقایل سراپاین باشد. 

بغر (به‌فر) ب به‌فتح با و سکون فا و 
دای مهمل بروزن برف لفظاً و معتا. 

ینکر ب یکسربا و سکون نون و کسر 
کاف و سکون دای مهمل مفخم نانی را 
میگویند که در ببخ ديك در وقتی که دوغن 
می‌اندازندآن دا میگذادند وبرنج دابردوی 
آن میکنند و آن‌را بفادسی ته‌ديك و بتر کی 
قازماق میگویند. 

ور - بضم با و واو مجهول و بسکون 
دای مهمل دنگی‌است‌دد بین سفیدی و سیأهی 


که فارسیان آن رنگ دا خال نجفی گویند و 
اسب ی که باین رنگ‌هم باشد میکسو یند. در 
برهان قاطع وفرهنک جهانگیری این لفظ دا 
بمعنی اسب سرخ دنگگ نوشته‌اند و باعتقاد 
کاتب؛بود بمعنی سرخ باشد صحت ندادد. 

پیر - بروژن شیر دومعنی دارد: اول 
چاه آب دا گویند دویم فکر و حسافظه دا 
میگویند.معنی اول که چاه آب باشد منقول از 
قول عرب است و بمعنی دویم که فکر و حافظه 
باشد فرس قدیم است و بهندی بمعنی برادر 
است وبتر کی یك دا گویند که عدد اول‌است. 

پیمار - با دو بای معجم بروزن بیماد 
قلفل فررنگی دا گویند که آنرا اغلب با سر که 
ترشی میسازند ومیخودند. 

فصل زای معجم 

بز (بهز) - به‌فتح اول بروزن دذچربی 
را گویند که در گوشت بعلت فربهی بهم 
میرسد که غير دنبه است ویفادسی دسم وآین 
وطرز و روش را گویند و بزبان فرس معانی 
مختلف دارد که امر بربزیدن است و مخفف 
بزهم آمده وزمین پشته باند وتیغ کوه رانیز 
گفته‌اند. 

از - بسروزن ساز جستن و پریسدن دا 
گویند از جای بجایی در کردی همین یکمه‌نی 
دارد. درفارسی معانی مختلف دارد احتیاجح 
بنوشتن نیست مگر دو معنی آن که غریب است 
ومشهور نیست اول بمعنی شرابست که آنرا 
بسربی خمرخو انند. دویم گذدگاه سیل را 
گویند. 

بُرز (بهرز) - بدفتح اول بروزن طرز 
یمعنی باند اس ت که ددمقا بل پست است باینمعنی 


$ 


فرس قدیم است ودر فارسی بمعنی کشت و 
زراعت وکشاورزی باشد و ماله بنایان‌دا نیز 
گویند که بدان کا گل و گج بردیواد ما لند. 

راز (به‌راز) - بهفتح با و دای مهمل 
بالف کشیده بر وزن طراز دو معنی دارد: 
اول حول را گوبند که بعربی آنسرا شزیر 
خوانند. دویم نام طایفه‌ایست از طوایف 
کردستان. 

فصل شین معحم 

بش (بهش) - بهفتح اول بروذن غش 
قسمت وحصه ونصیب دا گو بند و بفادسی‌مطلق 
بند دا گویند عموماً وبندی که از آهن و برنج 
بر صندوقهاز نند خحصوصاً وزراعتی‌دانیز گویند 
که دیمزاد باشد وبآب بادان بعمل بیاید. 

باش (باوەش) ‏ بروزن چاوش 
آغوش را گویندکه بتر کی آن را قلتغ‌خوانند. 

برو اش - بضم بای موحد و سکون‌دا 
و کسرواو ویای مجهول وسکون شین نقطه‌داد 
بلفور را گویند که بتر کی آن‌دا یادمه‌خوانند. 

فصل قاف 

پلق - بکسربای موحد وسکونلا)مفخم 
و قاف حباب است و امثال آن را گویند. 

بوق ى بضم بای موحد و واو مجهولو 
سکون قاف سه معنی دارد.اول بخاد حمام و 
امثال‌حما دا گو یند.دویم شاخ گوسفند کوهی 
است که منز آن‌را برون می آودند ودرحمامها 
بجهت اخباد ذنها بسرفتن حما) می‌توازند و 
درویشها نیز آن‌دا برمیدار ند دروقت نشستن 
بجهت طلب آن‌را می نو از ند و در فرس قدیم 
نیز باین‌معتی آمده است‌سیم چشمی ر امیگو یند 
که‌از جای خود حرکت کر ره باشد. که پفادسی 


آنرا بلك بضم با و لام خوانند ودر فادسی 
چادرشب بزر گی دا گویند که ر ختخواب را 
دران بندند. 

فصل کاف تازی 

بالو ك - ببای موحد بالف کشیده وضم 
لام و واو معروف وسکون کاف بروزن‌سالوك 
گوشت زيادۀ دا میگو یند که بقدر يك نخود 
یا بزر گتر برانگشت انسان یا سایر اعضای 
انسان پیدا میشود و اسر[ نرا بر ند کمتر 
اذیت میرساند ودر حيو انات اذقبیل اسب و 
امثال آن نیز پیدا میشود. 

باوك - ببای موحدبا لف کشیده وسکون 
واو وکاف تازی پدر دا گویند که بعربی آن 
را آب خوانند. 

باو رشك - بای موحد بالف کشیده و 
کسر واو ویای مجهول وسکون شین نقطه‌دار 
رکان تازی خمیاژه دا گو یند. 

بلج (بەلەچەك) - بەفتح بای‌موحد 
و لام وجیم فادسی وسکون کاف تازی کدوی 
را میگزیند که بتری پوست آن دا میگیر ند و 
پساده پساده‌اش مینمایند و آن دا پیش آفتاب 
میگذادند نا نحشك شود بعد از عشك شدن آن 
را برمیدادند در زمستانها و بهادها آش ازو 
می‌سازند که آش او بشدت لدیل و شیرین 
میشو د. 

باسك (بلیساک) - بکسر بای موحد و 
لام مفخم و سکون سین مهمل و کاف تسازی 
سیخی است از آهن دزست میتمایند قسریب 
یکذرع دراز است وسرش بقسدد کف دستی 
پهن است و این در سه چها دشغل بکارمی آ ید 
اول هروقت زتها بخواهند تنود دا بهم بزنند 
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بآن بهم میز نند. دویم کله گوسفند را بجهت 
کلهپا وقتی که پاك میکنند و موهای‌آن را 
میسوزانند بآن در ميان تنودش میکشند و نان 
را هم بآن ازتنور جدا مینمایند و گاهی آنرا 
برسرتنودمیگذ ادند و ديك دا بردوی آن می- 
نهند که آ بی ددمیان آن گرم کنند وبا آش پزند 
ودر فرس قدیم باين معانیها آمده و بفتح با و 
لام درفارسی بمعنی پرستوك است؛ که بعربی 
آن را حطاف خوانند و بترکی آن‌را برسك 
با رای مهمل خوانند. 

ہو چك - با بای موحد بروزن کو چك 
لفظاً و معنا 

بیرمشك - با دای مهمل بروزن بید 
مشك لفظاً و معناً. 

فصل کاف فارسی 

بانگک ہے با بای موحد و کاف فارسی 
بروزن دانگ دومعنی‌دادد.اول اذان‌دا گویند. 
دویم مسلق آوازه و داد و فریادست. 

لرك (بر.بك) مب بکسر بای‌موحدوزای 
معجم وسکون‌کاف فارسی مر جان‌را گو یند. 

پژانگی - بکسربای موحدوزای‌فادسی 
با ل ف‌کشیده و سکون نون وکان فادسی مژه 
دا گویند. 

کلات (بهلعک) ب به فتح بای موحد و 
سکون لام مفخم و کاف فادسی بروزن برگک 
لظا ومعناًه 

نی (بهنگک) - با بای موحدبروزن 
چنگک دارو ئیست که ددویشان آنرا می کشند و 
آن‌را بعبارت‌دد اویش اسر اد و چرس‌میخوانند 
حاصیتی درونیست مگر اینکه هر کس آن را 
بکشد و مداومت بر او بنماید ازهوسهای‌متفرقه 


و خیا لهای بیهوده می‌افتد و از دنیا لاابالی 
میشود و درخیال اذیت کردن احدی ليست و 
قوة مجامعت بالکلیه از او منقطع میشود و 
بهیچوجه این خیالها دا نمیکند بعد ازچندی 
مداومه بر آن ترك کردنش ازجمله محالات 
است ونمیتوانند ترك آن بکنند وبتجر به‌رسیده 
هر کسی مایل و کشنده‌آن باشد نکبت آن دا 
میگیرد و درمیان‌مردم مبنوضو مطرودخو اهد 
شد. 

پیژ نک - بکسر بای‌موحد وسکونیای 
مجهول و کسرزای فادسی وسکون نونو کان 
فادسی غر بال دا گو بند. 

فصل لام 

بال - با بای موحد و لام مفخم بروزن 
خال سه معتی دادد.اول باژو را گویندکه 
بعر بی عضد باشد و در فرس قدیم نیز با ینمعنی 
است و باینمعنی مختص انسان است اگرچه 
مولف برهان قاطع بجهت حیوانات چرنده 
نیز استعمال داشته ولی چون بحقیفت دقت 
بشود غیرددانسان چه در کردیوچه درفادسی 
مستعمل نمیشود چنانچه ازهیچ کس نشنیده اند 
بال اسب يا بال‌خریا بال کوسفند و اءثال آن. 
گویا صاحب برهان این عبادت دا تقلا" 
نوشته نه عقلا. دویم جناح مرغ دا میگویند 
ودرفارسی نیز باینه‌منی است چنانچه میگویند 
پروبال. سیم ددیف حال است باحای حطی 
چنانچه میگویند حال وبال و دی تر کې بال 
بمعنی عسل است. ۱ 

رمال (بەرمال) ے به فتح بای موحد 
وسکون دای مهمل وميم بالف کشیده‌وسکون 
لام مفخم بروزن ابدال.دومعنی دارد اول‌پیش 

۶۲ 


روی خانه باشد که آن را جلوخان میکو یند. 
دویم بمعنی‌سجاده نماز است وباین معنی اخیر 
اصطلاح دهات ستندج است کمتر اهل‌شهر آن 
دا باینمعنی مستءمل میدارند. 

بو - بضم بای موحد و واو معروفو 
سکون لام مفخم خاکستررا گسویند و بواو 
مجهول دو معنی دارد.اول یمعنی بسیار است 
که بعر بی آن‌دا کذیرمیگویند و گویا در اینمعنی 
این لفت مخفف لغت یونانی است زیرابسیار 
وزیاد دا دد لغت یونانی بو لوخوانند. دویم 
دانه ازحوشه انگود باشل 

بول‌بول (بولهبوّل) - بضم هردو 
بای‌مو حد و هردو واو مجهول دفتح لا مفخم 
اول و سکون لام مفخم شانی د ندیدن دا 
میگویند که درزیر لب آهسته آهسته باعودحرف 
زدن باشد از دوی قهروغضب و جوشیدن از 
خحشم وبعبارت اخرالندلند نیز میگویند بهمین 
معنی چنانچه در باب لام وفصل دال بعد ازین 
انشاالّه تعالی ذ کرمیشود وصدای که ازشیر 
استما ع میشود در وقت گرفتن شکار آند انیز 
بول بول میگ‌ویند و بسکون هردو لام بمعنی 
دانه دانه باشد. 

فصل میم 

بم (بهع) - با بای موحد بروزن ندم 
ایستادن هرچیزیرا میگویند که از روی تکبر 
و تبختر باشد و کسی‌دا نیزمیگویند که‌در کشتی 
خانه مدتی کار کرده باشد و گوشت کار کردن 
گرفته باشد میگوبند بم شده یعنی ساز شده و 
صاحب قوه شده و دیشی که دراز و انبوه 
باشد و راست بایستدآن دا نیز بم میگو بند. 


بم (بهلم) ت بای موحد ولام مفخم 


بروزن سلم ساق وبر گك برنج را گویند که 
بر گکآن مثال برگ نی است و آن‌دا جمح 
میکنند. درژمستانها درولایات سردسیردرعت 
انار و امثال آن دا باو می‌پوشانند که آنها دا 
ازسرما حفظ کند و روی حوض دا باینجهت 
باو می‌پوشانند و گویا این لغت دا ددفرس 
قدیم بلمون میگویند و این مخفف اوست‌ولی 
بلمون ددمعنی فرس قدیم سازج صحرائیست 
و آن بر گش مانند بر گ گردکان می‌ماند که 
عربان آن‌دا عر فج‌بری خو انند. 

فصل نون 

بان با بای موحد بروزن نان بمعنی 
بام است که طرف بیرونی سقف خانه باشد و 
در فرس قدیم نیز باینمنی است و در فادسی 
معانی مختلف دادد.از آ نجمله محافظت کننده 
و نگاهدارنده را گویند.وفتیکه با کلمه دیگر 
تر کیب شود. چنانچسه میگویند باغبان و 
نگهبان و دربان و بمنی لادن هم هست. 

بان لین - با بای موحد بالف کشیده 
و سکون نون و کسر کاف فارسی ولام مخفف 
و بسکون بای مجهول و نون چیزی است که 
ازچوب خیلی بزر گی وسخت درست میکنند 
که در درازی بتدریکذرع مشود ومدورست 
و مدوری آن بقدر یسك متکای خیلی بزز گك 
است که درزمستان وبهار در پشت بامها آن‌دا 
میگردانند که خحالء و گل آن مستحکم بکند و 
خانه محفوظ ازچکه باشد. 

باذر بان - ببای موحد بالف کشیده و 
کسر دال مهمل و سکون رای مخفف ویای 
تحتانی بالف کشیده و سکون نون بمعنی 
تا بدادن و تابیدن است. 
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باوژن (باوه‌ژن) - بای موحدبا لف 
کشیده و فتح واو و کسرزای فادسی و سکون 
نون زن پدر دا میگویند که تامادری باشد. 

پردبان ب بکسر بای موحد وسکون‌ر ای 
مهمل و کسردال مهمل ویای تحتانی بالف 
کشیده وسکون نون یمعنی بردند. 

بو شین - بضم بای موحد و سکون 


رای مهمل و کسر واو وسکون یای مجهول و. 


کسرشین نقطه‌داد و یای معرون وسکون نون 
آشی است که اکرادآن دا از بلغور درست 
می کنند واغلب در زمستان‌ها طعام فقرا آن 
أ 


ست. 

برو.بن (بوژ9.ین) - بضم بای موحد 
وسکون رای مهمل و کسر واو و سکون یبای 
معروف ونون یعنی ب-رویم لفظ جمع است و 
باین معنی بچین نیز میگویند. 

ین - بکسربای موحد و دای مهمل 
مفخم وسکون یای معروف و نون بریدن دا 

پربان یکسربای موحد وسکون دای 
مهمل ویای تحتانی بالف کشیده وسکون نون 
دو معنی دارد: اول بمعنی بریدن است. دویم 
بمعنی بریان است بضم با و آن چیزی است 
که بره يا بزغاله دا سربریده م ی آرند و پالد 
او دا می‌شویند ونمك زیادی باو میز نند و آن 
را بخمیرمیگیرند و درتتور با لای‌يكمجمعه اش 
میگذار ند که از سرشب تا صبح در آنجا می- 
ماند وبموافق قاعده بخته میشود که لذت آن 
غير لذت سایر گوشتها است. 

بزن ت بکسر بای موحد و ذای معجم و 
سکون تون بر را گویند که عر بان ثرا معز 


خوانند. 

بیران-بابای موحد و دای مهمل 
بروزن نيران امر است اذآوددن ینی بیاد. 

پیسان - بکسر بای موحد وسین مهمل 
با لف کشیده بروذن جیران بوستان را گویند. 

فصل واو 

بو - بضم بای موحد و مکنون واو 
معروف دومعنی دارد. اول جند را گسویند و 
آن مرغیست بنصوست مشهود وهميشه در 
ویرانها سکونت مینما یدگویند دد هرشهری و 
دهی بخواند آنجا راب خواهد شد. دویم 
استفهام است یعنی شد و بواو مجهول بمعنی 
بوی است که رایحه باشد ودر فادسی نیز 
باینمعنی آمده و بز بان اور امیها یعنی بیاویفتح 
با یزبان اهل گروس یعنی بیا. 

با‌ناف (بانه‌ناو) - ببای موحد بالف 
کشیده وفتح نون اول ونون ثا نی با لف کشیده 
و سکون واو باماندود را می‌گویند که دد 
فصل پائیز پشت بامها دا کاه گل می‌ما لند بجهت 
حفظ خانه اژچکه. 

بچو ے بضم بای موحد وضم جیم فادسی 
و سکون واو ینی برد. 

برو (ب‌زو) - بنتح بای موحد و غضم 
دای مهمل‌مفخم بلوت دا گویندو بکسر باامر 
است بردفتن یعنی برد. 

بغراو (یه‌قراو) - به‌فتح بای موحدو 
سکون فا و دای مهمل بالف کشیده و مسکون 
واوآب برف را گویندکه دروقت تابستان 
یرف درسر کوهها می‌ماند و آفتاب میز لدو 
آب میشود و از دره کوهها سر از یرمیآید. 


ولاف - بکسر بای موحد و لام مخفف 
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با ل فکشیده وسکون واو چیزی است که از 
چرم درست می کنند بقدر یکدو ذرع درازی 
دارد و بقدد سه انگشت پهنی که اسبی‌سر کش 
و کله‌زن باشد یکسر آن‌را بزیرچنه اسب می - 
بندند وی‌کسرش دا بسینه ند اسب می بندند 
بجهت دفع سر کشی آن وبفتح با و لام مفخم 
بالف کشیده بمعنی پهن و گشاده است چنانچه 
میگ یند بلاو شد یعنی پهن و گشاده شد. 
ناو ے بکسر بای موحد و نون بالف 
کشیده وسکون‌واو چو بيست که اغلب‌چوگان 
راز آن‌می‌سازند وبفادسی آن را زبان گنجشك 
میگویند و گویا مسمی بساین اسم شده بعلت 
بر گن است‌زیرا بر گش مانندزبان گنجشك 
1 


ست. 

بو و بضم بای موحد و واو مجهول 
یعنی برای تو. 

بو سوٌ - بضم بای‌موحد و واو مجهول 
و ضم سین مهمل و واو مجهول آن است که 
کھنۀ میان آ تش بیفتد و بوی سوختن آن بیاید 
آن بوی دا بوسو میگو بند. 

بو لاو - بضم بای‌موحد و واو معروف 
ولام‌مفخم با لف کشیدهو سکون و او آب‌خا کستر 
راگویندعموماً وخا کستر آبی است که انگور 
را بجهت مویز در او میکشند خصوصاً و آن 
جنان‌است که چون انگود را میخواهندبمویز 
بسکنند بسا لضروره در ایتصفحات کسردستان 
خا کسترزغالرا جمح‌می کنندوددمیان خمره‌ها 
بیریزند وخمره‌هاد! پراز آب می کنند بقدر 
هفت هشت روز می‌ما ند.یعد از آن که جمیع 
حا کستر ته نشین میشود آب آنها دا درم,ان‌ديك 


بزر کت میریژند و زیر ديك‌را آتش میکاند ۷6 


که بجوش می آید خوشه خحوشه انگود دا در 
آنآب می کشند وبرون مي آورند و پیش 
۲ فتاب میگذارند تا حشك شود وقتی که‌نعشك 
شد م یزاست مشهود است که همان آب در 
وقت جوش‌زدن | گر دست دا در آن بگذاری 
اذیتی نمیرساند. 

دیرو (بىدە رەو ) - بک بای 
موحد ویسای معرون وفتح دال مهمل و دای 
مهمل وسکون واو یعنی آنرا رد کن. 

بیرف (بیرهد)- بکسربای موحد ویای 
مجهو لو فتحرای‌مهمل وسکون واو یعنی ییا ودر 
بعضی مقام یعنی دوباره بر گردد و بیا. 

پیکرف (بیکه‌ر 9۵ ) - بکسر بای‌موعد 
ویای معرون وفت حکاف تازی ورای مهمل و 
سکون واو یعنی آنرا بگشا ازقبیل در و امثال 
تن 

فصل ها 

بادز وشه - ببای موحد بالف کشیده و 
سکون دال مهمل و ضم رای مهمل و بواو 
مجهول وفتح شین معجم وسکون‌ها با دزن را 
گویند که بعر بی آنرا مروحه خوانند. 

بادوه (بادووه) - ببای موحد بالف 
کشیده وضم دال مهمل وبفتح واو و سکون‌ها 
بوران را گویند و آن اینست چون برف دیزه 
می‌آید بادهم می‌وزد برف را اینطرن و 
آنطرف می برد. 

له - ببای موحد وفتحلام مفخم بروزن 
ناله دستکشی است که قوشچیان آنرا از چرم 
و امثال آن درست میکنند دروقت‌قوش بدست 
گرفتن آنرا بدست میکشن د که از تیزی چنك 
قوش اذیتی بدست آنها نرسد. 


۶۵ 


باو که - ببای‌موحد با لف کشیده‌وسکون 
واو وفتحکاف تازی وسکون‌ها عطاب است 
یعنی ای پدر. 

پو ماه (به پو سوله بمانه) د 
به فتح بای موحد وضم بای فادسی و واو 
معردف بضم سین وفتح لام مفخم و سکون يا 
ویم بالف کشیده بفتح نون و سکون‌ها هدهد 
راگویند و آن مرغیست معروف. 

ده س بکسر بای موحد وفتح دال مهمل 
وسکون‌ها یی بده. 

براله پکسر 
بالف کشیده وفتح لام مفخم وسکون‌ها عطاب 


بای موحد ورای مهمل 


ای بر ادد. 

رده (به‌رده) - به فتح بای موحد و 
سکون دای مهمل وقتح دال مهمل و سکون‌ها 
یعنی رها کن و ویل کن. 

ورزر نه بکسر بای موحد ودای مهمل و 
سکون ر زای فادسی وفتح نون وسکون‌ها یعنی 
بر یز 

پُرمده (بهر مده) ۳ به فتح بای موحد 
و کسردای مهمل وسکون ميم وفتح دال مهمل 
وسکون‌ها ینی مرا دها کن. 

ُروانه (بروانه) - بضم بای موحد و 
سکون رای مهمل مفخم و واو بالف کشیده و 
فتح نون وسکون‌ها بعنی نگاه کن. 

پُردسکه بضم بای موحد و رای مهمل 
و واو معروف وسکون سین مهمل و قتح کاف 


است یمد 
ست یی 


تازی وسکون‌ها برق را گویند که ددفصل 
بهار صداهای عجیب وغر یب اذابر میآ ید و 
بلافا صله برق میزند آن برق‌را بعبادت اکراد 


بر وسکه خحوانند, 
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بر بده (بهدیده) - به‌فتح بای موحد 
و کسردای مهمل‌ویای معروفو بفتح دالمهمل 
وسکون‌ها یعتی او دا رها کن. 

بزانه فد بکسر بای موحد وزای مم 
بروزن نشانه یمعتی حالی‌بشو و بفهم وبدان, 

سیه (به‌سیه) - به فتح بای موحد و 
سکون 
می‌دهد. 

سیا گه (بسیا گه) - به‌فتح بای‌موحد 
وسکون سین مهمل ویای تحتانی بالف کشیده 
و بفتکاف فادسی وسکون‌ها یعنی بسته‌شده. 

هر 

پلانه (بیالانه) - بکسر بای موحد ولام 

مفخم بالف کشیده بروزن نهانه یعنی بگذار و 


سین مهمل بروزن نسیه یعنی اوداکفان 


کار نداشته باش, 
24 
بلو چه 
واو معروت و فتح جيم فسادسی وسکون‌ها 
کیله‌ایست که سیا با نها آ سرا درست میکنند 


س بضم بای موحد ولام مفخم و 


بجهت مزد حو د گرفتن از صاحبان گندم وآرو 
که از سی‌من چهادمن دا بهمان کیله میبر ند. 

بلو که (به لو که) ب به فتح بای موحد 
وضم لام مخفت و واو مجهول و یفتح کساف 
تازی‌وسکون‌ها گوشتیست که:درمیان فر جز نان 
میباشد و آنر! بفرس قدیم چاچله گو یندو بز بان 
عوام فرس چچول نیز گویند وناجيك دا هم 
در بعضی اوقعات شنیده‌ام میگو یند ولی محثق 
نشده که فارسی است یا عر بی است. 

مره - بکسر بای موحد وسکون میم و 
قح دای مهل وسکون‌ها لظ امر است یی 
ر 

پنوسه - بضم بای موحد و نون و وأو 
معرون وفتح سین مهمل وسکون‌ها لفظ امر 


۶۶ 


است یعنی بئویس. 

وچه - بضم بای موحد و واو مجهول 
وفتح جيم فادسی وسکون‌ها یعنی برای چه و 
بچه عات و چرا. 

و گه ہ بضم بای موحد و واو معروف 
وفتح کاف فادسی و سکون‌ها یمنی شده است 
مثلا میگوئی فلان کار داقع بو گه یعنی واقع 
شده است. 

بو لژه - بضم بای موحد و کسر واو 
مجهول ویای مجهول وفتح زای فادسی و 
سکون‌ها امر است یعنی بگو. 

بو سه بضم بای موحد و کسر واو 
مجهولو بای مجهول‌وفتح سین مهمل‌وسکون‌ها 
لفظ امر برایستادن است یعنی ددنگك کن و 
بایست وبکسر بای موحد بی‌و او نیز استعمال 
میشود که بیسه بیای تحتانی مجهول باشد. 

بی بر ه - بکسربای‌موحد و بیایممروف 
و کسربای موحد ثانی و فتح دای مهمل و 
سکون‌ها دو معنی دادد اول.جاتودیست میاه 
رنگ وضعیف بدن که بقدرانگشت خنصر 
ددازی دارد ودر ميان درختهای بيد اغلب 
بیدا میشود وبید را ميخو رد وسو دا خ‌میتماید. 
بر قطع بکن. 

,ہدوہ - بکسر بای موحد و بیای 
معروف و کسربای فادسی و بیای مجهول‌وفتح 
واو و سکون‌ها یعنی پیمانه اش بکن. 

پیت ر سینه س بکسربای موحد و بیای 
معروف و کسرتای فوقانی وسکون دای مهمل 
و کسر سین معمل وبیای مجهول و فتح نون و 
سکون‌هایمنی بترسانش و تخویف و تهدیدش 
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ل 


۳ یعنی آن را 


ما بکسر بای موحد وبیای معروف 
وفتح خسای نقطه‌داد و سکون‌ها ینی او دا 
بینداز . 

بیخواژه ب بکسر بای موحد و بیای 
معروف دضم حا و واو معدو له بالف کشیده و 
فتح ذای معجم و سکون‌هسا یی آن را طلب 
بکن و خواهش بکن و بگیرش.این لفظ غا لباً 
دامر بزن گرفتن واقع میشود چنانچه زنی 
دره‌یان دوشخص معهود است این‌یکی بدیگری 
میگوید بیخوازه ینی همان زن معهوددا بگیر 
و بحیاله تکاح در آور. 

بیخو نه - بکسر بای موحد و بیای 
معروف و بضم خا و کسر واو معدوله و بیای 
مجهول وفتح نون وسکون‌ها امر بر خواندن 
است یعنی بخوان. 

یر انه - بکسربای موحد ویبای»جهول 
و رای مهمل بالف کشیده وفتح‌نون وسکرن‌ها 
بروزن بیخانه امراست بر آوردن یعنی بیار. 

پیز فینه - بکسر بای موحد وییای 
معروف و کسردای مهمل و فا وییای مجهول 
ونتح نون وسکون‌ها امر است بردبودن پنی 


او را بر بای. 
بیز منه ت بکسر بای مو حدو بیایمعروف 
وکسررای مهمل و سکون میم و فتح نون و 


سکون‌ها امرست بر خر اب کردن خانه وامثال 
آن یعنی خحراب کن و گاهی بتفاوت مقام امر 
است بر انداخان انسان بز مین یعنی آنر ابزمین 
بزن. 
پیژه - بکسر بای موحد وییای مجهول 
وفتح زای فارسی وسکون‌ها امرست بر گفتن 
ینی بگو. 
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ژيشکه - بکسر بای‌موحد وبیای مجهول 
وسکون شین معجم و فتح کات تازی‌وسکون‌ها 
گهواره دا گویند. 

پیشکینه - بکسربای موحد و بیای 
معروف وسکون شین معجم و کسر کاف تازی 
ویبای مجهول وفتح نون و سکون‌ها امرراست 
برشکستن یعنی بشکن. 

بیشو بنه (بی‌شو نه) - بکسر بای 
موحد وبیای معروف و ضم شین معجم و کسر 
واو و یبای مجهول وفتح نون و سکون‌ها امر 
است بر بهم‌زدن یمنی بهم بزن. 

بیکه - بکسر بای موحد وبیای معروت 
وفت حکاف تازی وسکون‌ها امر است بر کردن 
یی فلان کار دا بکن. 

پیز نه ہے بکسر بای‌مو حد و بیای‌معرون 
بکسر کاف تازی وسکون رای مهمل و فتح 
نون وسکون‌ها امراست برتراشیدن حط یعنی 
آن را بتراش و بکسر کاف فارسی امر است 
برافروختن بعنی آتش دا بر افروزان. 

بی ناسه - یکسر بای‌مو حدو ببای+عر وف 
ونون با لف کشیده وفتح سین مهمل وسکون‌ها 
امراست برشناختن یعنی او را بشناس. 

بیوه ب بکسر بای موحد وبیای معروف 
بروزن شیوه امرراست بر بردن یی آن‌دا ببر. 

بیوشه (بیو هسه) ب بکسر بای موحد 
و بیای‌معرون وفتح و او وسین مهمل‌وسکون‌ها 
امر است بر بستن یینی آن دا بنند. 

بیو شَه(بیوه‌شنه) - بكر بایهوحد 
وییای معر وف وفتح واو و سکون شین معجم 
وفتح نون وسکون‌ها امراست بر پاشیدن یعنی 


آن دا بپاش. 


فصل بای تحتانی 

بی - بکسر بای موحد و سکنون یای 
مجهول امر است بر آمدن یعنی با و بفتح بای 
موحد به را گویندکه بعر بی آن دا صفرجل 
خحوانند. 

باری ب ببای‌موحد با لف کشیده و کسر 
رای مهمل و بیای معروف مخفف بارید است 
یعنی بارش آمد. 

بزی ہے بکسر بای موحد و رای مهمل 
مفخم و پیای معروف یعنی برید همانا مخفف 
اوست. 

بر دی - بکسر بای موحد وسکون رای 
مهمل بکسردال مهمل و بیای معروف یعنی برد 
ازهمان صیغه است جزئی تفاوتی دادد. 

ری ے بکسر بای موحد وسکون رای 
مهمل و کسر سین مهمل ویبای معروف گرسنه 
را گویند. 

رو نی(بود نوانی)-,ضم بای‌موحد د 
سکون‌ر ای مهمل وضم نونو بو أو معروف بکسر 
تای فوفانی وبیای »عرون انفیه دا گسویند 
چنا نچه دستگیرمیشود اين افظ از لغت ترك 
جغه‌تای استفاده شده و اک راد آ سرا استعمال 
میداد ند ذير | که بلغت ترك جفه‌تاثی برئوت 
را بینی گو یند که بعر بی انف باشد ویای‌آن 
سبست است و آن داروی مخصوص را از 
اینجهت بر و تی می‌ناه‌ند که نسبت به‌بینی‌دارد 
باب بای قار سی. 

فصل الف 

پاچرا ہے با بای فارسی وجیم فادسی 
و دای مهمل بسروژن پارسا چیزیست که از 


کل درست »یکنند بتر کیب پی‌سوز مس که 
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چراغ بر بالای آن بگذار ند. 

لاسا ے با بای فارسی و سین مهمل 
بروژن پاشا جبران‌ما نقص را گسویند چنانچه 
میگویند پاسای کرد یعنی پیش اذین 
حر کت بدیا گر کر ده وحالا آنر! جبر ان‌نمودو 
از عود دفع کرد. 

بر وز با - بضم بای‌فارسی و دای‌مومل 
و کسرزای معجم بروزن ز اوییا انسدلاسوعتن 
پرمرغها ونمد و آنچه از پشم درست میکنند 
گوینده‌ثلا آ تش که بر نمد بیفتد میگویندآن 
پسرمرغ نسزديكآتش می‌افتد 
میگویند پر آن مر پروزیا. 

بر کیا (بورّو کیا) - بضم بای 
فارسی و رای مهمل‌و و اومعروف و کسر کاف 
ویای تحتانی بالف کشیده خسته شدن ومردنی 
را میگویند که باعث آن ضرب شدیدی شده 
باشد چنا نچه کسی در باندی بهپستی بیفند و 


تمك پروذیا. 


از پشت بامی برذمین رسد میکو یند پرو کيا 
بعنی روده و اساعش از هم گسیخته شد 
فیا لحقیقه گسیختن روده را گویند. 


بز با " 
فارسی ویای تحتانی بالف کشیده یعنی پاشیده 


بکسر بای فادسی و سکون ژای 


و ريخته شد. 
سا (به‌سا) - 
بروزن بسا گلیر ا میگو یند که جمع شدهو رمن 


با بای قارسی‌وسین‌مهمل 


کرده باشند و آب برو به‌یندند که شب بخته 
بشود تا صبحآ نرا بکار بر ند. بز بسان فارسی 
اسم شهر یست درملك فارس که عر بان آنرا 
فا خو انند, 

بولا ہے بم بای فارسی و واو مجهول 
ولام مفخم بالف کشیده فولاد را گویندکه از 


آن کارد وشمشیر وامثال آن سازند. 

بو با - بضم فسارسی و واو مروف 
بروزن گویا یعنی پوسیده شد وبزبان فبرس 
پویا را دونده و رونده گویند. 

بیچیا - بکسر بای فادسی ویای‌مجهول 
و کسر جيم فارسی ویای تحتانی با ل فکشیده 
پیچیده را گویند. 

یو بژیا - 
مجهول و کسرواو ویای تحتانی وسکون زای 


یکسر بای ف ارسی ویای 


زای فارسی ویای معروف بالف کشیده ایننی 
باو گفته شد. 

,اشد ر با - بکسربای فارسی ویبای 
مجهول و کسردال مهمل وسکسون رای مهمل 
ویای تحتانی بالف کشیده یعنی باو داده شد. 

یا ب بکسربای فارسی بروزن با بجای 
خرف ند است‌ومتادی نکر چنانچه عسربان 
میگویند یا رجل و فارسیان میگویند ایمر د 
ا کر اد نیز میگویند پیا نی ایمردا 

فصل بای فارسی 

,لپ EER‏ ی و سکون لام 
مفخم رسک بای فارسی چیزسست را گویند 
وبفتح بای فارسی بھا نه و بها نهجو ئی را گویند. 

لوپ - بضم بای فارسی بروذن توپ 
گیسوی زنان را گویند عموماً و گیسوی‌زنهای 
پیرراکه بطرن سفیدی میرود خصوصاً و 
بفارسی کا کل مرغان را گو یند. 

فصل ای قوقالی 

کت ((4ت) - بدفتح‌بای فارسی‌وسکون 
تای فوقانی پاده پادهای دسن دا گویند کسه 
مندرس و کهنه بود و از منددسی بساده شده 


باشدو گاو وامثال آن‌را بآ نها به‌بندندویفارسی 
۶٩‏ 


آهادی باشد که بر کاغذ و جامه دهند وپشم 
نرمی‌دا نیز گویند که اذییخ موی بز بروید و 
آن دا بشانه بر آورند و ازآن شال بیافند و 
کلاه نمد و کپنك وامثال آن ازو درست کنند 
آنرا بلغت کردی کر کک بضم کاف اول‌وسکون 
را وکاف انی که هردو کاف تازی باشد 
خوانند. 

(پال گفت (پال کهفت) - بای فادسی 
بالف کشیده و سکون لام مفخم وفتحکاف 
تازی و سکون فا وتای فوقانی یعنی خود را 
در از کشید. 

وت بضم بای فادسی و دادمعردت 
وسکون تای فوقانیءتهی ومیان خالی و بیه‌فز 
را گویند وددفارسی جگر گوسفند راگویند و 
اقسام خوردنیها و انواع اطعمه و اشربه نیز 
میگو یند ونوعی از خر بزه‌هم هست. 

یوت (,بیبوت) - بکسربای‌فادسیو 
بیای مجهول دضم واو مجهول وسکسون تای 
فوقانی یعنی باو گفت. 

فصل جيم فارسی 

باج ہے بہای فارسی دجیم فادسی بروزن 
ماج نیشه دا گویند که بآن خاك بکنند. 

,ی بچ( ,بچه پچ )-.بکسرهردو بای فارسی 
E‏ وسکون‌چیم فادسی ثانی 
حرف زدن آهسته را گویند و بیخ گوشی‌حرف 
زدن دا نیزمیگویند ودرفرس قدیم باین معنی 
آمده و کلمه هم باشد که شیانان بزر!بدان 
پیش خود خوانند. 

برت - بکسر بای فارسی و سکون رای 
مهمل و جيم فادسی زلف مردان دا گویند 


عموماً و زلف درویشان دا گویندحصوصا. 


بر 9 بو چ - بکسر بای‌فادسی وضم‌دای 
مهمل و بواو معروف وضم بای فارسی‌ویو او 
معروف وسکون جيم فادسی بیهوده و بیفایده 
دا گویند پوچ بضم بای فارسیو بواومعروف 
وسکون جیم فادسی بروزن کوج هر چیزی‌بی 
مغز وتهی وخالی وببهوده و بیفایده وبیمعنی 
باشد گویند. 

فصل خای نقطه‌دار 

بخ (بهخ) - بهفتح بای فادسی بروذن 
نخ باصطلاح نجارها پهلو را گویند چنانچه 
میگویندآ نچوب دا چهادپخ کن و بکسر اول 
کلمه‌ایست که بره و گوسفند و بزر ابدان برانند 
و دور کنند ودرهردو صودت فرس قدیم است 
تفاو تی که دارد اینست که بفرس قدیم سک و 
گر به را بدان برانندوبکردی بره وامثال آن. 

وو رچ - بضم بای فارسی و بواو 
مجهول وسکون رای مهملو کسرتای فوقانی 
وسکون خای نقطه‌داد دیشه زخم و دمل را 

فصل دال مهمل 

,با ند (باوه‌ند) .- بوا بروذن پایند 
بندی باشد از آهن که درپای گناه کادان و 
مجرمان گذادند و اغلب شبها دد پای اسب 
گذارند تا محفوظ از دزد بردن باشددرمعنی 
اول مىقول ازفرس است. 

برد یکسربای فادسی وسکون رای 
مهمل ودال مهمل پل رودخانه و جوی آب‌را 
گویند وبز بان اهل گیلان‌هم باین‌عنی باشد و 
درفارسی معانی مختلف دارد. از آنجمله بفتح 
اول بمعنی حواب است مانند خواب مخملو 
ماهوت نه عوابی که درمقا بل بیداری است. 
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فصل دای مهمل 

باساز - ببای فارسی بالف کشیده‌وسین 
مهمل بروزن آئاد:زیادی لب دیواد را گویند 
که بجهت حفظ دیواد اذبادان و آن چنانست 
که بعد ازبن دیواد خانه تما میشود چوب 
بید یا چناد یا امثال آ نهادا میآودندیکذدع 
یکذدع یا دداز ترقطع میکنند ويكيك نزديك 
هم برلب دیوار میگذارند که بقدر یکوجیش 
زیاده ازدیوار باشد وببالای آنها ترکهای 
چوب ونی می‌نهند و گل بر وی میما لندکاگل 
میکشند که تا دیوار دا حفظ کند و بفادسی 
بمعنی لکد باشد. 

باشوّر - ببای فادسی بالف‌کشیده و 
ضم شین معجم و واو مجهول و سکون دای 
مهمل سنگک‌پا را گویندکه درحمام پای دا 
بآن میذو ند. 

لور - بضم بای فارسی و لام مخقف 
و بواو معروت وسکون دای مهمل دو معنی 
دادد.اول ناودان را گسویند و آن چیزیست 
معروف که برلب بامها میگذارند مروروعبود 
آب بران. دویم بمعنی‌نی باشد که‌نوازندگان 
آن‌دا می نو ازند. 

نچه تاد( نچاتار) - به فع بسای 
فارسی‌وسکون‌نون وفتح‌جیم فارسی‌وسکون‌ها 
وتای فوقانی بالف کشیده وسکون دای مهمل 
خمسه مسترقه را گویند و بزبان طالقانی و 
گیلانی آن‌را پيتك خوانند. 

بو - بضم بای فارسی و بواد مجهول 
و سکون دای مهمل مفخم دومعتی دادد.اول 
دراج دا گویند که بتر کی آن دا مرغ دادمنی 
تو تلر خوانند زرا میگویند این عبارت از 


آواز آن‌فهمیده میشود.از انجهت باین اسمش 
موسوم نموده‌اند و بکردی آن را مسرغ آی 
کناسه نیز میگویند بهرحال بفرس قدیم هم 
باینمعنی است که دراج باشد. دویم جای را 
میگویند که وسعتی ندازد و خفه و دلتنگف 
باشد. 

فصل زای معجم 

بز (بهز) - به‌فتح بای فادسی‌بروزن 
خز گو سفند را گویند. 

راو یز (به‌داو لز) - به فتح بای 
فارسی بروزن فراویز لفظاً ومعناً و آن سجاف 
جامه وغیر آن باشد. 

بوز - بضم بای فادسی بسروزن روز 
ساق‌پا دا گویند و در فرس قسدیم نیزساق دا 
گویند نه‌ساق پا. بل ساق درخت و بفادسی 
منقار مرغان را گویند وما بین لب وبینی‌دا نیز 
گویند وپیرامون و گردا گرد دهان حیوانات 
هم آمده. 

وا (واز) - بفم بای ترسی و 
واو بالف کشیده وسکون‌زای معجم پاره چو بی 
باشد که نجار ان وقتی بخواهند تخته یا چوب 
بزر گی‌دا شق کنند اول به‌تیشه کمی آنرا شق 
می کنند. بعد همان پاره چوپ را در آنشق 
میکو بند و به‌پشت تیشه میزننده تما یکدفعه شق 
ببرد و ازهم جدا شود وگاهی آنرا بجهت 
محکمی از آهن درست میکنند. 

فصل سین مهمل 

,بوس - بضم بای فادسی بروژن‌طوس 
مخفف پوست باشد که آن معروف است و 
بفادسی چربزبانی و فر یب و فرو تنی‌دا گویند. 

,لیس - بکسر بای‌فادسی و بیای مجهول 
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وسکون سین مهمل بمعنی پوست گسوسفند و 
امثال آن دا گویند ودر فادسی سفیدی میباشد 
که در اعضای انسان‌پیدا شود که آن‌را بعربی 
برص خوانند وخرمای ابوجهل‌دا نیز گویندو 
آن گیاهیست که از پو ست آن رسن بتا بند. 

فصل شین معجم 

,شاش - بکسر هردو بای فارسی و 
سکون هردو شین معجم کلمه ایست که گر به را 
بآن صدا کنند و پیش خود خوانند پوش بضم 
بای فادسی بروذن موش خس و خاشاله را 
گویند که بعر بی آن‌را حشیش 
زره وجوشن دا گویند وامر بردور شدن از 


خو انندو بفادسی 


راه‌هم هست یعنی از راه دورشودونام گیاهی 
است که آ نرا ازطرت ادمن می آرند. 

پوش و لاش (بوشو په‌لاش) - 
بضم بای فادسی و واو معروف وسکون شین 
معجم و بواو عاطفه پکسربای فارسی ولام 
مفخم با لف کشیده وسکون شین»بمعنی خس و 
خحاشالداست که پوش خس باشد و پلاش خاشاك. 

قصل فا 

بف ے بکسر بای فارسی وسکون فا 
بادیست که بجهت آتش روشن کردن و بر 
افروعتن ازدهن بلمند. 
فصل کاف تازک. 

سىك (به‌سهل) - به‌فتح بای فادسی‌و 
سین مهمل وسکون کان تازی لباسی است‌از 
بند پشمی درست میکنند وطریق درست کردن 
اینست:بند آن را در حمام میما لند بنوعی که 
صودت امد بهم میرساند.مختصر نوعی آن دا 
میما لند که مثل ماوت صان میشود بعد از 
آن آنرا لباس میدوزند وطریق دوختن آن هم 


چنین است که آن‌دا درعرض یک و جب یک و جب 
مییر ند و دوباده !هم میدوزند و درازی آن 
تا کمر است و آستین ندارد خاصیتی و فایده 
گرم 
لباس مختص صفحات کردستان 


دروهست.دروقت پوشیدن آن همان پشت 
میشود و این 
است ازفبیل مکری وساوج‌بلاغ وستز و بانه 
و ارومی ومراغه و امثال آنها. 

بو لك ہے بضم بای فارسی و بواو معروف 
وسکون کسان دومعتی دارد.اول بمعنی بیمغز 
ومیان‌تهی باشد و درین معنی فرس قدیم است 
دویسم پنجه دست را میگوبند دردقتی که از 
روی قهروغضب يا از داه شوخی‌وصحبت آن 
را گشاده میکنند و برروی کسی میگ ارندواین 
کار اغلب عمل زنان است و در فارسی غلاً 
راگویند که درجای پنهان کنند وخاك بربالای 
روشن کردن 
از دهن بدمند و آ نش گیره دا نیز گفته‌اند. 

يك (بی نهك) - 


تای فوقانی بروزن ميخك عیب ودقت‌را گویند 


آن ریزند وبادی که بجهتآتش 
ب با ببای فارسی و 


بز بان گیلانی و طالقانی ایام خمسه مسترقه را 
گویندکه پنج‌روزه تار باشدو بفارسی کرمیست 
که جامهای ابریشمی دا خورد وضایع کند. 

پیشو ك ب بکسربای فارسی و بیای 
معروف و ضم شین معجم و بواو مجهول و 
سکون کاف تازی نام گیاهیست دستنی و آن 
در اول بهار میروید.بیخش مدور است چون 
بیخ پیاز وبر گك آن هم شبیه است به‌بر گ‌تره 
که در فارسی آن‌را با صطلاح حکما زراوند 
مد حرج وزراوند طویل‌خوانند گویا دو نوع 
میباشد یکی را زراوند طویل میگسویند یعنی 
دراز و آن‌دا شجره رستم وقثاء| لحیه‌میخوانند 
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ویکی‌را زرادند مدحرح. 

فصل کاف فارسی 

,زک( ویز بکک) - بکسربای‌فادسیو 
زای معجم وسکون کاف‌فادسی لیفه زیرجامه 
را گویند وآن چیزیست که بند زیرجامه درو 

پلوساك - بضم بای فادسی و لام 
مخثف و بواو معروف و سکون سین مهمل و 
کاف تازی ناودان دا گویند. 

,لاسر کک بکسربای‌فارسیو لامخفف 
یبای معردف ویکسرسین مهمل وسکون‌رای 
مهمل و کاف قارسی پرستوراگویند که بعربی 
آن‌را حطاف خوانند و آن مرغیست بقدر يك 
گنجشك وبا لهایآن دراز وتیز است» بنوعی 
که از سرهم میگذرد و دنگش سياه و سفید 
است »عروف است و اغلب درمیان خانهای 
نشیمن مردم آشیانه میگیرد کسی اذیتی بآنها 
نمیرسا ند. 

مت (بههه آک) - بهفتح بای‌فادسی 
وميم وسکون کاف فارسی پنبه دا گویند. 

بوپ چرمك (بوّپ چه رمو گک)- 
بضم بای فادسی وبواو مجهول و سکون بای 
فارسی ثانی وفتح جيم فارسی و سکون دای 
«هملوضم میم وسکون کاف‌فارسی گیس‌سفید 
را گویند چه پوپ بمعنی گیس است وچرمگگ 
بمعنی سفید. 

,ب رباك - بضم بای‌فارسی وبواومجهول 
ویای معروف بالف کشیده وسک‌ون کاف هر 
چیز پوسیده را گویند. 

دیا کک بکسربای فادسیو یایمعروف 
با لف کشیده وسکون کای فار سی مردان را 


گویند مطلقا که بعر بی آنر! دجل خوانند. 

بیچکک ب بکسربای فارسی و بیای 
معروف و کسرجیم فارسی وسکون کاف‌فادسی 
گیاهیست کوهی و بتر کیب سیر است خیلی 
تند و تیز است منافع کلی دارد و خوردن آن 
خیلی لذت دارد و اغلب طریق خوددنآن‌دد 
ميان کردستانات اینست که آن دا قیمه‌میکنندو 
ریزه دیزش مینمایند ودر وقت نان پختن بقدر 
دونان خمیرمیگیرند. و آن دا میان‌آن خمیر 
میکنند بعل همان خمیردا نان میسازند چون 
نان شد بگرمی آن دا میان روغن میگذ ارند و 
میخور ند. 

رت بکسربای‌فادسیو بیایمعروف 
ویکسرفا وسکون کاف فارسی قادرا گویند و 
آن چوبی باشد پسوسیده آن را بجای آتش 
گیره بکار برند یعنی با سک و چخماق آتش 
در آن زنند و بفرس قدیم آن‌دا پیقه خوانند 
بروزن جیفه که اکرادها دا بکان فادسی 
میدل کرده‌اند. 

پیلک - بکسربای‌فارسیو بیای‌مجهول 
و یکسرلام مفخم وسکون کان فارسی دومعنی 
دارد: اول پوست پشت چشم‌را گویند که در 
بالای مر گانست. ددیم پوست نخود تر را 
میگویند که نخود درمیان آن است. 

فصل لام 

1 (بهل) ۳۹ به فتح بای فارسی‌وسکون 
لام سه معنی دارد:اول بمعنی پر است که پر 
مر غ و امثال آن باشدکسه بعر ب یآن دا دیش 
خوانند دویم بلام مفخم سنکك و کلوغی است 
که برمیدارند ویکسی میز ال ویاسیع ودر نده 
را بآن دور میکنند.سيم یمعنی دست و بال 
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است‌چنانچه میگویتدپل اورا بگیر یعنی‌ دست 
او را بگیر. 

پشگل (یشکهل) - یکسربایفارسید 
سکون شین معجم وفت حکاف تازی و سکون 
لام مفخم سر گین شتر و گوسفند و آهو و بز و 
امثال آن باشد که بفرس قسدیم نیز باینمعنی 
اتور ای پک د کر و کو از 
گویند. 

بل (بهلهپهل) - بح بای فادسی 
ولام و بای فارسی‌ثانی وسکون لام ثانی عجله 
و تعجیل و تندی دده رکاد ی راگویند 

وگل (پوتهل) - بشم بای تدسی و 
بواو معروف وفتح تای اتف لام 
مفخم چیز بی‌نزده‌یان تهی‌دا گویند 

پو چل (بوچال) - بضم بای فادسی 
و بواو معروت وفتح جيم فادسی وسکو نلام 
مفخم که چیز بیمفز ومیان‌تهی باشد. 

یز آل - بکسریای فارسیو ییایمعروف 
وبکسرزای معجم‌وسکون لام مفخم گیاهیست 
بقدر یکذرع دراز وخیلی باديك است‌اغلب 
| کراد وقتی بخواهند پثیرتردا بجایی ببرند 
میان آن میگ ذارند و اغلب در میان آب سبز 
ميشو ر ۷ 

یکول (به‌ی کول) ‏ به فتح بای 
فادسی وسکون پا دضم کات تازی و بواو 
مجهول وسکون لام مفخم خارمغیلان‌ر | گو رند 
و آن حادیست معروف. 

فصل نون 


بان ببای فارسی بروزن نان پهن دا 


گویند و بفسارسی بر گی باشد که آن را در 
هندوستان با آبك و فلقل‌خورند تا لبهارا سرخ 


گر داند. 
پو شمین (بو به‌شمین) - بضم بای 
فادسی وبواو مجهول وفتح بای فادسی ثانی 
وسکون شین معجم و کسرمیم وبیای معروفو 
سکون نون چاددشبی است که در ولایت 
کردستان از بند پشمی سفید میبافند و درست 
میکنند وزنها بجای چسادرشب بسرمیکشند و 
دروقت خوابیدن درتابستانها بجای‌پشه گردان 
بسرمیکشند چون از پشم درست میشود و تادو 
پودان‌هم پشمست ازاينجهت باين اسم موسو 
شده زیرا پودد کردی بمععنی پود است وپشم 
هم معروف است وبلغت زند و پازند خودی 
دا گویند از آهن‌که در روذهای جنک بسر 
میک ار ند. 
پوشین - بضم بای فسادسی و واو 
معرون و کسرشین معجم وییایمعروف‌وسکون 
نون مشکی را گویند که دو ذرع یا سه ذدع 
بزر گک است و زنهای کردستان آنرا بدور سر 
پیچند. 
ین (پهرین) - فحای فادسی وکسر 
یبا وسکون نون سر کین اسب واستر وخر و 
امثال آن گویند. 
فصل واو 
یڑ - بضم بای فادسی و بواو مجهول 
مخفف پود است و آن معروف است. 
باشاراو - ببای فادسی بالف کشیده و 
شین معجم بالف کشیده و دای مهمل بالف 
کشیده وسکون واو فاضلاب حوض‌را گویندو 
آن‌معروف است‌وفاضلاب‌هر چیزید امیگو بند. 
,باشو - ببای فارسی بالف کشیده و 
کسرشین معجم و سکون بای تحتانی و واو 
۷۴ 


مجهول سحور دا گویند که آن برخواستن و 
نان خوردن است بجهت روزه. 

رف (بهزو) - به فتح بای فادسی و 
ضم رای مهمل و بواو مجهول جامه که پاده 
پاره شده باشد و پارهای آن کهنه و منددس 
بشود گویند و بفارسی سرو بر گے دا گویند. 

راسو (بهراسو) - بهنتح بای‌فارسی 
و دای مهمل بالف کشیده و ضم سین مهمل و 
بواو معروف استخوانهای پهلو دا گویند و 
بفادسی آن‌د | دنده گویند. 

,ردو (بهردو) - بەفتح بای فارسیو 
سکون‌رای‌مهمل وضم دال مهملو بواومعروف 
نی وچوبی‌را گوین دکه بربالای تیرسقف خانه 
میکذ ارند و اه بر آن میریزند و آن بجهت 
حفظ تیرها است ازخاك و گل که میر یز ند. 

شيو (به‌شیو) - به‌فتح بای فارسیو 
کسرشین وسکون یای تحتانی و واو پریشانو 
غمنالارا میگویند. 
ربلاو بکسر بای فادسی ولام مفخم 
بالت کشیده وسکون واو پلو وچلورا گویندو 
آن معروف شاه و گداست. 

ها 

,پار که (باره که) - ببای فاد سی با لف 
کشیده وفتح رای مهمل و کاف‌تازی‌وسکون‌ها 
یعنی پادسال. 

باد ينه - ببای‌فارسی با لف کشیده و کسر 
دای مهمل وبیای مجهولوفقتح نون‌وسکون‌ها 
گوساله یکساله را گویند. 

,انه - یبای فارسی بالف کشیده و 
سکون زای فارسی وفتح نون و سکون‌ها بر 
وزن پاشنه لفظاً ومعناً. 


با ,ونه - ببای‌فارسی با لف کشیله یکسر 
زای قارسی و بیای معروف و فتح نون و 
سکون‌ها بروزن پادینه افت واشغال گندم و 
جو وغیره را گویند. 

پپوسلیمافه (به پوسلیمانه) - هدمد 
را گویند که درباب بای تازی دفصل‌ها مر قوم 
شد. 

یو له ( بهو له) س بەفنح بای فارسی 
دضم بای ثانی فادسی و بواو معروف و بفتح 
لام مخفف و سکون‌ها پروانه دا گسویند و آن 
جانور کی باشد که شبها حودرا بشعله شمع و 
چراع زند. 

,بتر و که يه ترو که) - به‌فتح بای 
قارسی وسکون تای فوقانی وضم‌رای مهمل‌و 
بواومجهول وفتح کاف‌تازی وسکون‌ها پوست 
حون آلودی راگویند که بربالای زخم و 
جراحت باشد وچون زغم وجراحت دوی به 
بهبودی‌بکند وعشک‌شود آن‌پبوست می بر ندو 
دور می‌اندازند که پوست بیجانی است. 

تله ( وه فله) - به فتح بای فارسی و 
سکون تای فوقانی وفتح لام مفخم وسکون‌ها 
گندمی را میگو یند که میجوشانند بقدری که نیم 
پخت بشود بعد از آن آن‌را خشك میکنند و 
خرمنش میتمایند وچند نفر تخماقهای چو بیدا 
بدست‌میگیر ند و آن‌را میکو بند تا آ نچه‌پوست 
گندم است می‌افند وجدا میشرد و آنرا بلغور 
میساز ند. 

جه (به چه) - به‌فتح بای فارسیو جم 
فادسی وسکون‌ها خوابگاه مواشی و اغنام 
باشد و آن جائیست که در کوهها و صحراها 
بجهت گاو و گوسفند ودیگر چهاد پایان بسازند 


۷۵ 


تا شب‌هنگام در آنجا باشد و آنرا بفادسی 
آغال ونغول وآغل و تغل میگویند و بعریی 
آن‌دا مر بض ا 

رول بضم بای‌فادسی وسکون‌دای 
مهمل بضم او ثانی وبواو مجهول و 
بفتح لام مفخم وسکون‌ها آش اما جدا گویند. 
مهمل و فتح سین مهمل و مکون‌ها عسزادادی 
زنانه گویند عزادادی مردانه دا فا تحه‌عوانی 
ميخو انند و بفادسی بضم با گدائی دا میگویند 
گویا مخفف پارسا باشد. 

بر و کیا که س بضم بای فادسی و دای 
مهمل مخفف و بواو معروت و بکسر کاف‌تازی 
ویای تحتانی بالف کشیده بفتح کاف فادسی 
وسکون‌ها یعنی خسته شده و آن خسته شدنی 
داگویندکه از کثرت دوندگی یا از افتادن 
پشت‌بام و امثال آن باشد. 

کُروشه (به‌روشه) - به‌فتح‌بای‌فادسی 
وضم رای مهمل و بواو مجهول و فتح شین و 
سکون‌ها قی واستفراغ داگ-ویند وبضم بای 


4ب بکسربای فارسی وسکون دای 


فارسی آمدن برف‌را میکویند که ریزه دیزه و 
را گویند 
که براعضای مرد) بر آید و آن‌دا بتازی بیزه 


آهسته آهسته بیاید وبفادسی جوششی 


نحو انند. 

یز وسکه - بضم بای‌فادسیوزای‌سجم 
و بواو معروف وسکون سین مهمل وفتحکان 
تازی و سکون‌ها ریزه دیزه آتش دا گویند که 
بواسطه بادزدن از آتش سوی و جدا میشود. 
نزمه ہے بکسر بای فادسی وسکون ذای 
قارسی وفتح میم وسکون‌ها عطمه‌را گویند 


,سكو له(به سبه‌سه کو له) - بفتح 


بای فارسی وسکون‌سین‌مهمل وفتح‌بای‌فادسی 
انی وسین مهمل‌ثانی وضم کان تاذزی و بواو 
مجهول وفتح لام مفخم وسکون‌ها جا نوریست 
بقدريك کزدمی وخیلی فقیرست اذیت بکسی 
نمیر ساند, 

شیله س یک سر بای فارسی وشین معجمو 
بیای ۶ معرون وفتح لام مخفف وسکون‌ها بچه 
گر به "را گویند. 

1 بلپینه (بهپینه) به‌فتح بای‌فادسی 
وسکون لام مفخم و بکسربای انی فارسی و 
بیای معرون و فتح نون و سکون‌ها خرفه دا 


نت 


گویندکه معروف است و بفارسی آن‌را پر ین 
وپر پهن ونخله نیز گویند وبعربی آن دا فرفخ 
ورجله و بقلةا لحمقا خوانند و بهندی آوییه و 
کهول گویند. 

ا ۷ 

بلخه (به‌لخه) - به فتح بای فارسی و 
سکون لام مفخم بروزن تلخه گوسا له گاومیش 
راگویند. 

جلکه (به‌لکه) - به فتح بای فادسی و 
سکون لام مخقف وفتح کاف تازی وسکون‌ها 
دومعنی دارد اول بند قباوارخا لق و امثال آ نرا 
گویند دویم گیسوی زنان باشد در حصالت 
تابیدگی وبافتن. ر 

بوه (به‌لوشه) - بهفتح بای‌فارسی 
وضم لا) مقخم وبواو مجهول وفتح‌شین معجم 
وسکون‌ها ريشه وبیخ یوشان را گسویند و آن 
رستنی است مهء‌روف. 

نج پر ذربله (به نج‌بهرززبله)- به‌فتح 
بای فادسی وسکون نون و جیم تازی و بفتح 
بای ایجد وسکون رای مهمل و کسر ز ای جم 
وبیای معسروف وفتح لام مخثف وسکون‌ها 

۷۶ 


بازی میباشد که اطفال اکسراد اغلب اوقات 
مشغول آن میباشند و آن اینست کسه دونفر از 
ازاطفال رو بردی‌هم می‌نشینند و هسريك پنج 
پاره کاشی یا سنگك یااال آن و آن پارها هر 
يك بتر کیب قران نازك ومدود است بدست 
میگیر ند وهريك رسد خود که پنج است از 
کف دست بهوا می‌اندازند وبسه پشت دست 
میگیر ند واگر هر کدام همه آن پنج سنگ را 
به پشت دست بگیرد چنانکه هيچکدام از 
آنها بزمین نیفتد بازی‌دا برده و اگر یکی یا 
زیادتر برزمین افتاد بازی را باخته. 

میاه (پهندهمیاگه) - به قح 
بای فارسی وسکون نون وفتح دال مهمل و 
سکون میم ویای تحتانی بال تکشیده و فتح 
کاف فارسی و سکون‌ها یعنی ورم کسرده و 
آماس آورده. 

بو به - بضم بای فادسیو بواو مجهول 
وفتح بای فادسی وسکون‌ها دومعنی دارد اول 
گوشت زیادی است که برفرق خروسو امثال 
آن است ودویم تیغۀ کوه را میگو یندو بغادسی 
هدهد را گویند. 

بو نکه - بضم بای‌فارسی‌و بواومعروت 
وسکون نون و فت حکاف فارسی و سکون‌ها 
پودنه و نعناع را گویند. 

,یچ و انه - بکسر بای فادسی و بیای 
مجهول وسکون جيم فارسی و واو بالف 
کشیده وفتح نزن وسکون‌ها برعکس ومنعکس 
راکو یند که بفارسی و ارونه باشد. 

يجه (به بجه) - به‌فتح بای فادسی و 
سکون یا وفتح جیم تازی و سکون‌ها نردیان 
را گویند که بعر بی آن را سلم خوانند. 


یی که (بیره که) بکسر بای‌فارسی 
وبیای مجهول وفتح دای مهمل وکاف تازی 
وسکون‌ها یعنی پریروذ. 

بلشه - یکسربای فادسی وبیای مجهول 
وفتح شین معجم‌وسکون‌ها استخوان‌را گویند. 

که هنک - بح بای فارسی 
و کسریای تحتانی و سکون نون و فتح‌کاف 
تازی وسکون‌ها آردی را میگویند که خباز 
درپیش دست خود دارد وعمیسررا میگیرد 
کمی از آن آدد براو می‌پاشد که خمیر ,دسنش 

فصل بای تحتانی 

پاسازی م یبای فادسی بالف کشیده و 
سین مهمل بالف کشیده و کسردای مهملو یای 
تحتانی گنجشك دا گو یند. 

ارسی - بکسر بای فارسی وسکون‌دای 
مهمل و کسرسین مهمل وبیای تحتانی مخفف 
پرسید است. 

بژاندی ہے یکتربای فارسی و ذای 
فارسی بالف کشیده و سکون ون و کسردال 
مهمل وبیای تحتانی یعنی پاشید. 

پشی (بیشی) - بکسر بای فارسی و 
شین معجم وبیای تحتانی چیزی است ازخمیر 
درست میکنند و در ميان روغن سرخ میتمایند 
وخیلی ذذ میشود و آن‌را بتر کیب خياد 
کو چکی درست مینما یند. 

,یکی (لینه کی) ‏ بکسربای‌فادسی 
وبیای معروف وفتح نون و کسر کاف تازی و 
بیای تحتانی چرت خواب دا میگویند که در 
بین بیدادی و خسواب باشد و آن‌دا بعر بی 
تعاس خوانند. 


YY 


باب نای فوقانی. 

فصل الف 

تالان کر با ب بای فوقا نی بالف کشیده 
ولام منم با لا » کشیده و سکون تون و کسر 
کاف تاذی ؛ کون رای مهمل ویای تحتانی 
با لف کشیده یی نهب و غارت کسرده شد و 
این لفظ م رکب است ازدو کلمه یکی تالان 
یکی کربا. تالان بمعنی‌نهب وغادت‌است کریا 
رده شد چنانچه هریك ود جای خود 
ذ کرخواهد شد انشااله تما لی. 

فرسیا - بکسرتای فوقانی وسکون‌رای 
مهمل و کسر سین مهمل ویای تحتانی بالف 
کشیده یعنی ترسید. 

تالا (تهقالا) - بهفتح تای فوقانی و 
قاف بالف کشیده و لام مخفف بالف کشیده 
سعی و کوشش دا گویند در کار معیشت ودر 
جمیع کادهای دنیوی. 

نیا (ثه‌نیا) - با بای تحتانی بالف 
کشیده بروذن تتها لفظاً وععناً که و حدت‌باشد. 

ور با بضم تای فوقانی و بواو 
مجهول وسکون دای مهمل‌ویای تحتانی با لاف 
کشیده یعنی قهر کرد ومکدر شد ودفت. 

یلا بکسرتای فوقانی و بیای مجهول 
ولام مفخم بالف کشیده را جهدا گویند وآن 
چربی باشد بقدر دو سه ذرع دراز که اغلب 
اکراد دروقت جنگ کردن و دعسو! نمودن 
آنرا پدست میگیرند و بفارسی‌چتبررسن‌تابی 
باشد. 

فصل بای قارسى 

۳1 (نه‌پ) بافتح تای‌فو قانی‌وسکون 
بای فارسی تبه دا گویند که درعر بی تل‌باشد. 


فصل ای فوقانی 

آقیت ‏ بکسرتای فو قانی‌و یبای مجهول 
و سکون تای فوقانی یعنی می آید و بیای 
معروف خطاب است یعنی می آئی. 

زر اخوات - بکسرتای فوقانی‌ویبای 
مجهول وسکون دای مهمل ونون با لف‌کشیده 
دیضم خا و واو معدوله بالف کشیده دسکون 
تای فوقانی نی سیر نمیخورد و این مر کب 
است ازدو کلمه یکی تیر ویکی ناځوا ت که 
هريك در جای خود ذکرخواهد شد. 

فصل جیم فادسی 

ق ,یچ - بضم تایفوقانیو بواومعروف 
وبیای مجهول تحتانی و سکون جیم فارسی 
ینی شماهم چنانچه میگو ئی میرژیم جا بی‌شما 
هم پیا. 

فصل خای نقطه‌دار 

آو بخ - بضم نای‌فوقانی و بواومجهو ل 
و کسر بای فادسی و سکسون خبای نفطه‌دار 
چخشور زنانه دا گویند و آن معر وف است. 

نو راح ہے با تای فوقانی بروزن‌سوراخ 
خحيك ماست دا گو یند ویعضی هم ماست حيك 
راگویند. 

فصل دال مهمل 

نی کرد( ذب ی کرد)۔ بکسرتای‌فوقانی 
وییای مجهول بکسر کاف تازی وسکون دای 
مهمل و دال مهمل یعنی ریخت میانش. 

فصل رای مهمل 

قر س بکسرتای فوقانی و سکون دای 
مفخم گوز راگویند وآن معروف است. 

"ثار - بتای فوقانی بالف کشیده وسکون 
دای مهمل ایام خمسه مسترقه دا گسویند و 

VA 


بفارسی بمعنی تاريك است‌ومعا نی بسيادداند. 

خر (له‌خر) - به‌نتح تای فوقانی و 
سکون‌خای‌نقطه‌داد بروزن سخرترلء دا گویند 
و بتقدیم دای‌مهمل از خا ی نقطه‌دارهم باینمعنی 
آمده که ترخ باشد. 

کُمادار (تهمادار) - به‌فتح‌تای‌فوقانی 
وميم بالف کشیده و دال مهمل بالف کشیده و 
سکون دای مهمل کسی‌را میگویند که منتظر 
چیزی باشد و امیدی داشته باشد فی‌الحقیقه 
تماداد یعنی طمع‌داد که تبدیل طای مولف 
بتای فوقانی و عین بالف شده. 

تور (نهوهر)-به فتح تی فوقانی و 
واو بروزن تبر لفظاً ومعناً. 

تر بت بکسرتای فوقانیو بیای مجهو لو 
سکون دای مهمل بمعنی سیر است حلاف 
گر سنه باشد. 

فصل زای معجم 

نوز بضم تای‌فوقانی‌بروزن روز گردو 
غبار را گویند و در ت رکی‌هم باینمعنی است و 
درفارسی تاخجت وتاز داگویند ونام شهر يست 
درسرحد پارس قریب باهواز. 

نیز - بکسر تای فوقانی بروزن چیز 
ریشخند را گویند. 

فصل زای ذارسی 

یژ یکسرتای فوقانی و یبای معروف 
وسکون زای فارسی تیزوبرشت‌دار دا گویند. 

قصل سین مهمل 

ټس س بکسرتای فزقانی وسکون سین 
مهمل بادیست که بی‌صدا ازمقعد درآید و 
آترا بعربی فس وفسوه خوانند. 

فصل شین معجم 


تلیش- بکسر تای‌فو قا نی و لام‌مفخم‌و یبای 
معر وف‌وسکون شین ترلداد ودیواد دا گویند. 

و لاش بضم تای فوقانی و بو او 
مجهول ولا) مفخم با لف‌کشیده و سکون شین 
تراشه چوب را گویند. 

فصل فا 

ف بکسرتای فوقانی وسکون فا آب 
تقو ار کی ای کی 
انداخته شود و این مخفف تفوست وتفو در 
فرس‌قدیم آب‌دهن‌دا گو یندچنا اچه ف رددسی 
گوید: زشیرشترعوددن وسوسماد.عرب را 
بجایی‌رسیده اس ت کار. که اور نگ شاهی کند 
آرزو. تفو باد بر چرخ گردان تفو.و کمال 
اسمعیل گفته: بسا کف در بار تو هردم برشك. 
ابرزند بررخ ددیا تفو. 

فصل قاف 

تقو توق (تەقوتۆق) - بەقع نای 
فوقانی وسکون قاف و واو عاطفه و ضم تای 
فوقانی و بواو مجهول و سکون قاف همه 
صدا و آوازه دا گویند عموماً و آواز دهل و 
سرنا دا گویند خصوصاً. 

فص لکاف ازی 

ال با تای فوفانی بروزن خحاك بمعنی 
تنها است که وحدت باشد وددفادسی معروف 
است که درعت انکود باشد. 


تفليك - 


1 بکسر تای فوقانی وسکون‌فا 
و کسرلام مخفت و بیای معروف و سکون کاف 
تازی خیورا گویند که آب دهن باشد. 

قو کک - با تای فوقانی و واو معروف 
بروزن سوك موی سردا گو ند و بفادسی چشم 
دا گویند وبواو مجهول پوست‌درعت‌وپوست 
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تخم‌مرغ و امثال آن را گویند. 

و ناک - بضم ای فوقانی و بواو 
معروف وبکسرتای قوقانی ثانی وسکون کاف 
تازی تو لەسگگ باشد و بفادسی‌طوطی دا گویند. 

نو درل - بضم تای فوقانی و بواو 
معروف و کسر دال ورای مهمله و سکون کاف 
تازی تمشك را گویند و آن,عروف است. خادی 
است صحرائی وثمر آن مانند توت‌سر خ است 
خیای ترش وخوش‌مزه میشود و بهمین جهت 
که ثمر آن مثل توت است آن را باین اسم 
میخوانند زیرا تو در کردی بمعنی توت است 
و دركهم بمعنی حار است. 

فصل کاف فارسی 

EI‏ ( نهله‌سه نکک) به فیح تای 
فوقانی ولام مخفف و سین مهمل وسکون‌نون 
و کان فادسی سنگك پهن وبز رگ را گسویند 
که آن دا بجهت فرش میان حياط از کوه‌می- 
آدند. گویا از اینجهت باين اسم موسوم شده 
که تل بمعنی تپه و کوهست‌وسنگ‌هم معروف 
است یعنی سنگك تل مقدم وموخرشده. 

فصل لام 

تل (تول) - بشم تای فوقنیوسکون 
لام مفخم ٿو لسگهای ۳ را گویند. 

فا - بتای قوقانی و لام مفخم بروزن 
سال تلخ‌را گویند ودر فارسی‌چهادهعنی‌دارد. 
اول درختی است شبیه بدرخت خرما که‌بر گی 
آن ازیکذر عپیشتر است ودر دیار هندم‌باشد. 
دویم طبق مس وبر نج ونقره و امثال آن دا 
گویند. سیم دو پیائه کوچك کم عمق باشد که 
از برنج بازند ورقاصان آنرا بانگشت کنند و 
آن‌دا هم میزنندکه با آن اصول دقص نگاه 


میدارند و آن‌را بعبارت دیگر چفانه وانند. 
چهارم مخفف تالاب است که آب گر باشد. 

لول (تهمه لو ل)- بدفتح‌تاینوقانی 
وميم وضم لام مخفف و بواو معرون‌وسکون 
لام مه را گویندکه دود وغبادی باشد که بر 
سر کوهها بلند میشود. 

ول - بضم تای فوقانی ولام مفخم بر 
وذن پول چوب وتر که دا گویند. 

کل بضم تای‌فوقانی و بو اومجهول 
ویک رکاف تانی وسکون لام مفخم پوست 
درخحت وامثال آن را گویند. 

ورل (توویل) - بضم نای فوقانی 
و کسر واو مجهول وبیای مجهول وسکونلام 
مفخم» پیشانی دا گویند که بعر بی جبهه باشد و 
پفرس قدیم نیز بهمین می است‌چنانچه شمس 
فخری گفته: اختران‌برزمین نهند از بیم. اذپی 
بند گی شاه تویل. 

فصل میم 

کم (نهم) - بەفتح تای فوقانی وسکون 
میم مه دا گویندکه دود وغباری باشد برسر 
کوهها متصاعد میشود. 

نوم - بضم نای‌فوقانی بروزنمو)تخم 
را گویند که مخزهندوانه و کدو وامثال آن‌باشد 
حصوصاً وتخم هرچیز باشد عموماً. 

یم - بکسرتای فوفانی و یبای مجهول 
وسکون میم یعنی می‌آیم. 

فصل نون 

فان - با تای فوقانی بروزن نان تاررا 
گویند که ضد پود است و آن تادهای‌طولانی 
است که جو لاه گان بجهت بافتن ترتیب داده 
باشند و آن فرس قدیم است چنانچه فریت دد 


۸. 


کردی بهمین معنی آمده ودر فرس قلیم نیز 
بهمینعنی است ودرفاردسی تان‌د! دهن گویند. 
عمادی گفته: کوچك‌تانی که درحکایت.دیزد 
همه درهای مکنون. 

نالان - بتای فوقانی ولام مفخم‌بروزن 
پالان غارت وچپاول‌را گویند. 

اوان - بتای فوقانی و واو بروزن 
نادان دومعنی دارد.اول تقصیروخطا دا گو یند 
دویم عوض را گویند. 

کان (ه کان) - به‌نتح تای فوقانیو 
کاف تازی بروذن دهان صدمه داگویندکه 
غفلتاً بر شخص وارد شود. 

ون (4ون) - به فتح تای فوقانی و 
سکون واو و نون قالی و گلیم وامثال آن دا 
گویند که ناتمام باشد ومشغول تمام کردن آن 
باشند وبفتح واو سنگك دا گویند واین لغت دا 
باینمعنی غالباً اها لی‌اورامان استعمال‌مید ارند 
و باصطلاح اور امیها معنی دیگردار د که سوزن 
و جوال‌دوز کوچك باشد 

توراخ‌دان ت بضم تای فوقانی وبواو 
مجهول ورای مهمل با لف کشیده وسکون‌خای 
منقوطه ودال مهمل بالف کشیده و سکون نون 
خیکی‌دا گویندکه دروماست کنند. 

تور بان - بضم تای فوقانی بروزن 
بودیان قهر کردن دا میگویند ازچیزی. 

تون‌وان (ونددان) - بضم تای 
فوقانی و بواو معروف‌وفتح نون و واو بالف 
کشیده وسکون نون تون‌تاب‌را گویند. 

آیر نان( ثبره‌نان) - بکسرتای‌فوقانی 
وبیای مجهول ویفتح دای مهمل ونون بالف 
کشیده وسکون‌نون چو بهرا گویند و آن چو بی 


باشد که بدان نان داتنك کنند و آن‌دا بفادسی 
چوچهو گردنه و بیواره و وردنه نیز گویند و 
بهندی آن‌را بیلند خوانند. 

فصل واو 

و - بضم تای فوقانی و واو معروف 
توترا گویند حصوصاً وتخم هسرچیزی را 
گویند عموماً وبفادسی پرده باشد چنانچه 
مولوی فرماید: رحمت صد تسو بران بلئیس 
باد. که خحدایش عقل صد مرده بداد. 

بلقو (ته بهقو) - ب‌نتح‌تای فوقانی 
وسکون بای ابجد وفتح لام مفخموضم قافو 
واو معروف تبرخون‌را گویند و آن چو بی است 
سرخ رنگگ وبفایت سختو گر ان که شاطران 
آنرا چوب‌دستی ساز ند. 

ك بک بر و (تەكبدەبەرەو) بەفتح 
ای فو قانی و سکون کاف تازی بکسر بای 
ایجد ونتح دال مهمل وبای ابجد وفتح رای 
مهمل وسکون واو یعنی پیش بیا. 

فصل ها 

ثالاثه ‏ تای فوقانی بالف کشیده ولام 
مفخم بالف کشیده وفتح نون و سکون‌ها قطعةً 
از زمین‌دا گویند که کنادهای آن دا بلندساخته 
درمیا نش زراعت کنند و آن را بفادسی کردو 
و کرد.و کر اد و کرز و کرذه‌نیزخوانندچنانچه 
درمیان حیاط و یا اءثال حیاط باغچهای 
کسوچك دا درست میکنند وز مین آن‌را قطعه 
قطعه مینما یند. هر قطعه از آن دا یك نو ع‌سبزی 
میبا شند آن‌قطعات‌ر | تالانه میخوانند و بقارسی 
نوعی‌از شفتا لو باشد بسحق اطعمه گفته: تاد 
ر باب شحنه ونار نج مير آش . تالانه لشکری 
شد و امرود میر گشت. 
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نا وله ے بتای فوقانی بالف کشیده و 
سکون واو دفتح لام مفخم وسکون‌ها گشنیز 
را گویند و آن معرون است. 

نا یه ے با تای فوقانی بروزن دایه علفی 
رامیگو یند که اهل‌دهات بجهت آذوقه‌زمستانی- 
جمح میکنند وخرمن مینمایند و طریق درست 
کردن آن اینست که علف‌را می‌آرند ودر جای 
مشخص مدور می‌چینند بنوعی بلند میکنند 
بقدد يك مناره و برج بلند میشود و ميان آن 
حا لی میگذارند هرچه کاه و گزره دارند در 
میان آن میریزند بنوعی که پرومملو شود. 

تیال (نه باله) بدفتح تای فوقانی و 
یبای فادسی روم نواله سر گینی‌را میگویند 
بدست پهن ساخته و خشك کنند بجهت سوختن 
وآن‌را بفارسی پاچك وتکه بکاف تازی 
خو انند. 

یله ( ت4 بله) - به‌فتح تای فوقانی و 
وسکون بای فاس پروژن دجله کلاه تمد دا 
میگویند که اکراد بسرمیگذ ارند. 

وله (ته,ب و لکه) ما به تح تای 
فوقانی و بضم بای فادسی و بواو مجهول و 
سکون لام مفخم وفت حکاف تازی وسکون‌های 
مختفی تپه را گو یند که بعر بی آنر | تل عو انند. 

کته (نه نه) - به‌فتح هردو تای فوقانی 
ویهای مختفی دومعنی دادد. اول تخته‌و لوحی 
باشد که ابجد و غیره بر آن نویسند بجهت 
حواندن اطفال که آن‌را بفادسی پلمه گویند. 
دوم تخته باشد که کو زه گر ان برآ ن کوزه را 
صاف می کنند. 

له (نه تهله)_ بەتح هردوتای‌فوقانی 


ولام مفخم وبدهای مختفی هردوطرف بیرون 


دهن‌ر | گویند که آنرا کپ با ضم کاف تازی 
نیز خو انند. 

ر خینه (تختنه)- یکسرتای‌نوفنی 
وسکون رای مهمل و کسرخای منقوطه و ببای 
مجهول وفتح نون وبا حفای ها طعامی‌باشد 
که مردم فقیر بجهت زمستان بسازند و آنچنان 
بود که گندم را بلغو ر ساخته با چند ادو یه و با 
آب انگود بجوشانند تا نيك بپزد وقوام گیرد 
و آنگاه گلولها ساخته در آفتاب تحشك‌نما یندو 
در هنگام حاجت قدری از آن بپزند ویکاد 
پرند ودر وقت خوردن ترش وشیرین است و 
بقرس قدیم هم یاینمنی است چنانچه مو لوی 
گوید: چون بروی زینجهان سوی خرایسات 
جان.درعوضش می بگیر بی‌مزه ترحینه,و آن‌را 
بغار سی ترخانه نیز گویند. 

ره (زهرزه) - به‌فتح تای فوقانی 
وتقدیم رای مهمل برزای معجم بروزن هرزه 
تگر زا گو یند و آن معروف است. 

زترشته (تریشته) - بکسرتای فوقانی 
بروزن فرشته تیشه را گویند. 

آسله یکسرتای فوقانی وسکون سین 
مهمل وفتح لام مخفت وباشفای‌ها یکیست از 
انواع اثمار درعت مازوج که همه وقت ثلث 
قیمت مازوج را دارد. 

قله (ته‌قله) - بەفتح تای فوقانی و 
سکون قاف وفتح لام و اخفای ها چویی دا 
یگو بند که سوارها ددمیدان انرابزمینمیز نند 
که بلند شود و بقدد یکدوذر ع درازی دادد. 

له (4ق4) ہے به‌فتح تای فوقانی وقاف 
و باخفای ها صدای پا و سنگت واءثال آنسرا 


گویند عموماً وچیزی است که از کاغذدرست 


AY 


می کنند و بادوت در میان آن میریز ند و آتش 
میدهند خصوصاً. 

که (تیکه) - بکسرنای فوقانی وقح 
کاف تازی و باخفای‌ها چکه‌را گویند وبکاف 
فادسی بزنررا گویندکه بعربیآن دا تیس 
خحوانند وباینه‌عنی درفارسی نیز آمده ولی در 
فارسی بکاف تازی و بکاف فادسی هردو آمده 
ولی در کردی باین معنی که بزنر باشد غیر از 
کاف فاد سی‌نیامده. 

که ( اه که) - به فتح تای فوقانی 
ولام مفخم و کاف تازی و اخفای‌ها مکر و 
تذوپر و حیله باشد. 

تموره (تهموده) - به‌فتح‌تای‌فوقانی 
و بضم میم وبواو معروف و بفتح رای مهملو 
اخفای‌ها طتبور را گویند. 

تور که (فوده که بضم تای‌فوقانی 
و بواو معروف دبفتح رای مهمل و کاف تازی 
وباخفای‌ها تربه را گویند. 


آتوفانه س بضم تای فوقانی وواومجهول 
و فا بالف کشیده وفتح نون وباخفای‌ها پشه 


را گویند که بعر بی آن‌را بق خوانند. 
4 
و لاش بضم تای‌فوقانی و بواومجهول 
ولام مفخم بالف کشیده و فتح شین معجم و 
احفای‌ها 
نجار می‌افتد. 
¥ 
نولکه (ئوله که) - بضم تای فوقانی 
و بواو مجهول وفتح لام مفخم وکاف تازیو 
باحفای ها پنیرك راگویند و آن کلیست سرخ 
رنگ که چون آفتاب بسمتالرس رسد بشکقد 


تر اشه چوب را گوي یند که ازدم تیشه 


وبعر بی آن‌دا خبازی و مل و کیه خوانند و در 
فرس قدیم تو له حو انند ود رکردی کاف را 


برو زیادکرده‌اند تولکه‌گویند و بفارسی نان 
کلاغ بیزخوانند. 

نو نکه - بضم‌تای فوقانیو بو اومعروف 
وسکون نون وفتح‌کاف تازی وباخفای‌ها زیر 
جامه تنگی است که پهلوانها وکشتی گیرها در 
وقت کشتی گرفتنمی پو شند. آستر آن‌از کر باس 
وروه‌آن اغلب جاهاش ازچرم و تیما ح‌درست 
می کنند که استحکامی داشته باشد و بفادسی 
گنجینه را گویند. 

يانه ہے بکسرتای فوقانی ویای‌تحتانی 
با لف کشیدهوفتح نون وباخفای‌ها ديك کو چك 
راگویند. 

تیانج 
ی نون وفتح جيم فادسی‌و 
باخفای‌ها بمعنی تیا نه ا 

نیز که - بکسر تای فو قا نیو ییای‌مجهول 
تحتانی وسکون زای معجم وفت حکاف تاز یو 
باخفای‌ها چاشنی تفنگ ر | گو یندو آن بار و تیست 


کد رتایفوقانی‌ویایتحتانی 


که دروقت تفن انداختن وآتش زدن‌آن در 
میان چاشنی‌دان مير یز ند 

که (قهیکه) - بکدر ای فوقانی و 
بیای معرون وفت حکاف تسازی وباخفای‌ها 
پاده طعام باشد و آنرا بعربی لقمه گویند و 
بفادسی کر اس آنرا خوانند وبفرس قدیم تکه 
وتك و بکسرتا نیزمیخوانند گسویا این لغت 
کردیش از آن لغت فرس قسدیم است وپاده 
پاده‌های هرچیزی را میگویند چنا نچه مشهود 
است تیکه وپاده وبیای مجهسول یعنی بریز 
بمیانش مثلاازقبیل آب وشراب وامثال آن. 

آنیکاه - بکسرتای‌فوقانی و بیایمعروف 
وسکون کاف تازی‌و نتحلام میخفی‌و با خفای‌ها 
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دیکچه سفا لین‌دا گویند. 

تیواه(تلوانه) - بکس تای فوقانی 
بروزن دیوانه ملزومات عروسی است ازقبیل 
بر نج وروغن و گوسفند وهمه و امثال آن که 
ازخانه داماد هفت هشت روز پیش از عروسی 
بخانه عروس حمل‌ونقل مینمایند. 

تیهلده (نیّی‌هه‌نده) بکسر تای 
فوقانی وییای مجهول وفتح‌ها وسکونلا]مفخم 
وفتح دال مهمل و باخفای‌ها یعنی تکپاش بزن. 

فصل بای تحتانی 

تی (تیّی) - بکسرنای فوقانی و بیای 
معسروف یعنی می آئی و بیای مجھول یعنی 
می‌آید. 

ناسکی (ناسه کی) - با تای فوقانی 
با لف کشیده وفتح سین مهمل و کسرکاف تازی 
ویای‌تحتانی کلاهیست که زنها بسرمیگذادند. 

انجی ہے بتای فوقانی با اف کشیده و 
سکون نون و کسر جیم تازی وبیای تحتانی 
تازی‌راگویندکه بآن شکار کنند. 

ُروزی ی بضم تای فوقانی و دای 
مهمل و بواو معرون و کسرزای معجم وبیای 
مسعردفی خیارچنبرر | گویند. 

شی (نه‌شی) - به نتح تای فوقاتی و 
کسر شین معجم وبیای معروف چیزی باشد که 
بسدان زنها پشم وپنبه و امثال آن میریسند و 
می‌تا بند. و آن بقدر يك‌وجب دراز است وسر 
آن جدا گانه است و مدور است گویا عوام 
فرس آنرا پلی خوانند ودوك نیز میگویند و 
بتو کی آن را ال آ ئی خو انند. 

اشا (تەشپى) به فتح تای فو قانی 
وسکون شین معجم وبکسر بای فارسی و پیای 


معروف دوری جوبین‌را گویند وایسن لغت را 
اغلسب دهات حسواشی و حوالی ستدج 
مستعمل میدار ند کمتر اهل بلده آن‌دا استعمال 
مینما یند. 

لو سیب بضم تای فو قانی و بواومجهول 
و بکسرسین مهمل وبیای مصروف نباتی است 
ساقدار وساق آن بدر یکدو وجب از ذمین 
بلند میشود وصاحب خاراست وساق آن هنوز 
که جوان است عورده میشود خیلی لذیذ و 
خوش طعمست و کتیرا دصمغ ازدهم عمل‌می- 
آید. 

قو قی - بضم تای فوقانی و بواومجهول 
و کسرقاف وبیای معروف بمعنی تر کید و شق 
برد. اين لفظ درو قتی استعمال مید ار ند که کاسه 
چینی یا غیر چینی یاشیشه وامثال آن ددنزدیکی 
آتش باشد واز حرارت آتش شکسته شودآن 
شکستن‌را توقی میگویند یعنی شکسته شد. 

باب جیم تازی 

فصل الف 

چ لا - یکسرجیم تازی وسکون لامر 
کاف فادسی بالف کشیده دومعنی دادد اول 
جل گاو را گویندکه پلاسی است برروی گاو 
میپوشند دویم جانوریست درمیان دودخانهاو 
دریاچهای بزر گ برروی آب می‌افند وپهن 
میشود مانند جل گاو کسانی که باد نیستند و 
شنیده‌اند و آن را ندیده‌اند خیال میکنند که 
پلاسی است یا لباسی است برروی آب افتاده 
میرودآنسرا بیرون بی-ادد بمحض رسیدن و 
نزديك شدن آنرا میکشد و بمیان آب میبرد و 
میخورد ازقر ار یکه مشود است دررودخانه 
سمز که آن رودخانه متهور بقوشخانه است. 


۸۴ 


این جانور دا بسیاد دیده‌اند گاهی اغاق 
نر دع‌را هم باذیت دسانیده. 
9 ۱ 

جو لا - بضم جيم نازی و بواو مجهول 
ولام مفخم بالف کشیده مخفف جولاه است 
که بافنده باشد. 

Vv 

جولیا - بضم جيم تازیوبواو معروف 
و کسرلام مفخم ویای تحت نی با لف کشیده 
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متحرلك شد وحر کت نمود. 


فصل ای فوقانی 
جَفت (جەقت) س بقح جیم تازی و 


ی 


سکون فا وتای فوقانی پوست باوط راگویند 
که بکادد باغی آ یدو درعر بی‌مطلق پوست رانامند 


جرت - بکسر جیم تازی و سکون دای 


مهمل وتای‌فوقا نیح ر کت وسکوتید امیگویند 
که بیفایده واز روی عقل نباشد چنانچه کسی 
بمجلسی میرود #می‌نشیند بلاتامل برمیخیزدو 
آن نشستنو برخواستن بیمعنی‌را جرت میگویند 
و گاهی‌هم میگ ویند جرت وفرت بکسرفاء 
فصل رای‌مهمل 
بو بکسر جیم تازی وسکون دایم 
جر ب<سر جیم ری وسکون دای‌مهمل 
لفظیست در معام استهز اء و شوعی استعمال 
میبدار ند چنانچه یکی میگویدفلان کادرامیکنم 
دیگری میگوید جر یعنی نمی‌توانی اینکاد را 
بکنی ودرقوه نداری, 
جال س بجیم تازی بروزن فاد دومنی 
دارد اول دشتی‌را گویند که سال اول را 
زداعت کرده باشند وسال دویم ام‌یزدع باشد 
آن زمین‌را درسا جار ميخو انند.دویم 
صد‌ای ز | هر 


باشد و کسی در کوچد وبرزنها بگردد و آواز 


بز ند بجهت پیدا شدن آن»همان آواز را جار 


فصل شین معدم 

چاش - باجیم تساژی با اف کشیده و 
سکون شین معجم قاطروخر دوسا لا نررا که 
هنوز زیر بار نیامده باشد ودرفاردسی انبادغله 
پاك کرده دا گویند. 

فصل فا 

چاف م با جیم تازی بروزن قاف اسم 
طایفه ایست از اکرادکسه متنازع فيه دولتین 
ايران و دوم میبا شند کاهی دعیت دولت عليه 
اير ان‌هستندو گاهیدعیت‌دو لت‌دوم ودرفادسی 
زنی دا گویند که بریکشوهر آرام نگیرد و هر 


روز شوهری خواهد. منأسیت در بین این دو 


چیق - بکسرجیم تازی و بیای مجهول 
وسکون قاف صدای کبك وامثال آن را گویند 

فصل کاف نازی 

جوجك - بضم جيم تسازی و واد 
معروف و کسر جیم ثانی تازی و سکون کاف 
جو جه راگویند. 

جاو - با جیم تازی بالف کشیده و 
باشباع واو و سکون کاف فارسی کر باس را 
گو 


ييب 

فصل لام 

چل ہے با جیم تازی بروزن دل لباس‌تن 
آدمی‌دا گو بند عموماً. بلاس رړی اسب وکاو 
راگویند حصوصاً و بفارسی نام پرنده‌ایست 
که چون بابل خوش آواز بود شاه طاهر 
خحجندی گفند: خوش بود دایره.داءن صیدر ا که 
درو. پرزنان همچو جلاجل بفغانآمد جل. 
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فصل میم 

چم - بکسر جيم تازی و سکون میم 
حر کت دا گویند چنانچه میگویند جم تمیکند 
یعنی حر کت نمیکند. 

جام ب با جیم تازی بروزن نام آینه دا 
گویند ودزرفارسی چهارمعنی دادد. اول پیا له 
باشد.دویم آ بگینه بود که در تاب‌عانه بکار 
برندهسیوم نام ولاتیست از خحراسان۔چهارم نام 
جا کم شهر تته باشد از ولایت سند. 

جاچم با جم تازی بالف کشیده و 
کسرجیم انی‌و سکون‌ميم موج پشمی‌داگویند 
که بدان رحت وشواب به پیچند. 

فصل نون 

جامدان ب با جیم تازی‌پروزن ناودان 
دستما لی‌د ا گویند بقدر دو ذرع طول وعرض 
داردواغلب | کر اد آن‌دا بسرمی‌پیچند و بفارسی 
خانۀ را گویند که رخوت پوشیدنی و غير 
پوشیدنی ازدوخته ونادوخته دران بگذ ارند. 

چاوبن ‏ با جیم تازی بالف کشیده و 
کسرو او وبیای‌معر و ف‌وسکون نون‌حرکت‌دهن 
رامیگو ینددروقت نان حو ردن بجهت حل کردن 
وفرو بردن آن که درحیوانات مثل‌شترو گوسفند 
وامثال آن این‌حر کت دهن د انشخو ارمیگو بند. 

جژن (جه‌ژن) س به فتح جیم تازی و 
سکون رای فادسی ونون عید دا گویند همانا 
مبدل جشن است. 

جنین - بکسر چیم تازی ونون و بیای 
معروف و سکون نون قیمه کردن هرچیزی را 
گویند. 

جو ,لن س بضم جيم تازی و کسر واو و 
بیای معروف وسکون نون دومعنی دادد. اول 


ح ر کت کردن ومتحرلشدنر ا گوینددویم‌چیزی 
که از جو درست کنند ازقبیل نان وامثالآن. 

فصل واو 

جو راو - بضم جیم تازی و بو اومجهول 
ورای مهمل بال فکشیده و سکون واو کفشی 
رامیگویند که زیرآن چرم است وروی آن از 
دیسمان میبافند مثل گیوه. 

فصل ها 

چاچکه ب با جیم تازی بالف کشیده و 
سکون جیم فارسی وفتح کاف‌تازیو اخفای‌ها 
سقز دا گویند که آن‌را علك ابطم خوانند. 

جُرجٌره (جەرجهره) - بهفتح هردو 
جيم تازی بروزن فرفره چرخی‌دا میگویند که 
با آنآب ازچاه بیرون می آورند. بز بان‌عرب 
بغداد آنرا ناعورخوانند. 

َو انه(جه‌ژنانه) - با جيم تازی و 
زای فادسی ونون بروژن مردانه عیدانه را 
گویند. 

جوجَله(جوجاله) - بضم جیم تازی 
وبواو معروف و بفتح جيم ثانی و لام مفخم و 
باخفای‌ها جو جه را گویند که در عربی فرځ 
وفروح خوانند. 

جو که ب بضم جيم تازی وبواومجهول 
وفتح‌کات فارسی و سکون‌ها جوب آب را 

چیه - بکسرجیم تاژی وبیای‌مجهول 
وفتحکاف فارسی وسکون‌ها جسای را گویند 
عمواً که بعربی آن‌را مقام خوانند و دخت و 
خحواب را گویند حصوصاً. 

فصل بای تحتانی 

چارگ - با جیم تازی بروزن‌بادی‌این 
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کلمه ایست درمقاع حالا بگذ ار استعما ل‌میداز ندء 

جو ی(جهوی) ب به فتح جيم تازی د 
کسرواو ویای‌معروف کتیرا را گو یند که بعر بی 
آن‌ر اصمخ خو انندو بضم جیم يعن ی حر کت کرد. 

باب جیم فارسی 

فصل الف 

چار وا ہے باجیم فادسی با لف کشیذه و 
سکون دای مهمل و واو بالف کشیده اسب و 
یابودا گویند. گویا چاروا مبدل‌چار پاست‌ولی 
مختص اسپ ويا بوست. 

چرا ب بکسر جیم فازسی ورای مهمل 
بالف کشیده‌چر ا غ را گو بندهما نامخفف اوست. 

فصل نای فوقانی 

چت ب بکسر جيم فادسی و سکون تای 
فوقانی چیز را گویند بمعنی همان لفظ چیز 
است درهر جا که لفظ چیز درفازسی استعمال 
میشود در کردی چت‌هم استعمال میشود. 

چفت (چهفت) - به نتح جیم فادسی 
بروزن تفت‌هرچرزخمیده و کج را گویند و در 
فادسی تالارباشد. حکیم خاقانی گفته: خامه 
زده عطاد دوز لاجورد گکردون. بنوشته نام 
سلطان بالای چفت معبر. با اول مکسور در 
کردی وددفادسی زنجیردد را گویند. 

چیشت ‏ بکسرجیم فار سیو بیای‌مجهول 
دسکون شین معجم وتای فوقانی هر آش و 
پختنی دا گویند. 

چرچ - بکسر جیسم فارسی چين رو و 
پیشانی وابرو درحاات پیری و لاغری. 

قصل خای نقطه‌دار 

چخ - بکسرجیم فارسی و سکون خای 
نقطه‌دار صوت وصدائیست که بآن سک را 


برانند ودود نمایند وددفادسی سه معنی دارد 
اول غلان کاردوشمشیر و عنجرو امثال آن‌بود 
مختاری در صفت شمشیر گفته: زچرم کر گدن 
سازند ويشك فيل اذین پس‌چخ. که خام گاوو 
چوب بید خام آید نگهبانش, دویم ستیزه بود 
سیو؟ بمعنی کوشش است. 

چاخ - با جیم‌فادسی بروزن راخ فربه 
راگویند. 

چیخ - بکسرجیم فادسی وبیای‌مجهول 
بروزن میخ‌چیزی باشد مثل حصیر از نی‌میب فند 
تفاوتی با حصیر دارد اینست نی‌حصیردا دو 
حصه میکنند ومییافند ایند! بدرستی‌بادیسمان 
م میبا فند ودر تایستانها اها لی کردستانات 
آنرا درپشت بامها میزنند و میکشند برای 
حجاب اطفال وعیال از همسایه و بیگانه و در 
قارسی شخصی داگسویند که چشم او هميشه 
چرك کند و آب ازو روان باشد از کثرت چراه 
کردن وآب رفتن»مژه‌هایش ريخته باشد امیر 
خسرو گفته: چیخ که شد غمزه زن ساز او. کور 
بود هر که کشد ناز او. 

فصل دای مهمل 

جر (چودّ) - بضم جی‌فادسی‌وسکون 
رای مهمل بروزن پر بمعنی مفت و بلاش است 
چنانچه میگویند فلان‌چیز را چر کرد ینی 
بمفت و بیجهت و بی‌سیب برد و بقارسی آلت 
تناسل را گویند حکیم سنائی گفته: آنچه وی آن 
پسرچرخور کرد. من‌ندیدم که یکی‌دیگر کرد. 

لر (چه‌پلهر) - بهنتح جیم فادسی 
وسکون بای فادسی و نتحلام مخفف وسکون 
رای مهمل کسی را گوبند که کار وعمل بدست 


چپ عادت کرده باشد. 
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چتور (چو آور) - بضم جیم فادسی‌و 
تای فوقانی و بواو معروف وسکوند ای‌بهیل 
چیش دوساله داگویند. 

ود (چه‌ود) - بح چیم ناس و 
سکون واو معروف ورای مهمل مخفف چربی 
دا گویند وبضم جیم فارسی ورای مفخم قطره 
وجرعه آب وامنال آن را گویند. 

چو ندر (چو‌نده‌د) - بضم‌جیم‌نادسی 
وبواو مجهول وسکون نون وفتح دال مهمل‌و 
سکون رای مهمل چفندر را گویند. 

فصل زای معحم 

چز - بکسرجیم فادسی و سکون زای 
معجم دومعنی دادد. اول تیش را گوبند.دویم 
صدای را گویند دروقتی که دوغن‌دا داغ می- 
کنند ازاو بلند میشود و بفتح اول در فادسی 
میمون‌را گویند که بوزینه باشد مولانا طادمی 
گفته: غیبی تن‌توز چوب گز بود مگر.یا مادد 
توز نسل‌چزبود مگر,چشم ازرق ودیشزره و 
سرعنا بی. کیر پدر تو رنگگ‌رز بود مگر. 

چوز ‏ بضم جيم فارسی و بواو معروف 
وسکون زای معجم شاه ناز کی‌دا گویند که 
ددمیان کاهو و امثال آن بعمل می‌آید و در 
فارسی سه معنی دادد: اول جانور شکادی دا 
گویندکه سال برو نگذشته و گریز نخورده 
باشد. دویم بمعنی‌فر ج‌زنان آمده.حکیم‌سوزنی 
فرماید: طرفه که دروقت سفر کر دنش.مهرزند 
:ردد چوذ زنش. کیدی خرقفل بدریا که زد. يا 
گر ةبر دل صحر | که‌زد. سیم بته گیاهی باشدسفید, 

فصل سین مهمل 

جس (چه‌س) م با جیم فادسی‌بروزن 


خس یعنی چه چیزاست. 
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چلیس - بکسر جم فارسی وبلاع مفخم 
ویای مجهول و 12 سین مهمل کسی دا 
میگویند که بیقاعده وبی‌ادب نان را بخورد و 
خیلی شکمی باشد. 
فصل شین معجم 
چوش سے بضم جیم فار سیو بو اامجهول 
وسکون شین‌معجم لفظیست که دروقتی بخواهند 
خخر با یستد آن‌را میگویند وخرمی ایستد. 
فصل فا 
چفه‌چف ب یکسرهردو جیم فادسی 
فتح فای اول‌وسکون‌ها وسکون فای‌ثانی‌حرف 
بیخ گوش بیدا گویند. 
فصل قاف 
ق (چهق)- بانج جیم شاد و 
سکون قاف پی ور گی‌دا میگویند که در میان 
گوشت باشد. 
فص لکاف ازى 
چك (چەك) بەفتح جم فشارسی و 
سکون کاف تازی مشته حلاجان را گویند و 
بفرس قدرم‌هم پاینمنی است چنانچه مولانا 
کاتبی فرموده: نشاند جود تو خورشید را 
بحلاجی. زچرخ قوس زاغصان صدده‌اش 
جك ساخت. ودرفادسی هفت معنی‌دارد. اول 
قبا له را گویند و معرب آن صك است. ددیم 
سخن باشد. سیم چکیدن است حکیم سوذنی 
به‌تر تیب این هرسه معنی دا يتم آورده. 
دیریست 7 دیاست اصحاب را بحق.انسدر 
کتابخانه اسلاف تست چك. آ یدصواب‌هرچه 
تو گو ئی وخصم‌دا. یار او زهره نی که کند 
هیچگونه چك. تو در چکان ز لفظ ب 
خویش باش. کو بردخ اعادی تو خون دیده 
AA‏ 


بر اصحاب 


چك. چهارم نكاسفل و زنخدان بساشد,پنجم 
جو بی را گویند که آ نراسه‌شاخه یا بیشترسازند 
و حوشهای کوفته دا که در حرمن باشد بدان 
حر کت دهند‌تا باد عوزد ودانه از کاه پاك 
گر دد.ششم بمعتی معدوع و نابود وی 
بریدن شاخ درخت انگور بود تا بار بیش تر و 
بهتر دهد ودر تر کی چك بمعنی کشیدن است و 
یکسراول دد کردی بمعنی قطره است. 

جر وک جروت (جور و که 
چو رو گٹ) - بضم هردوجیم فارسی‌وهردو 
رای مهمل و بهردو واو معروف وفتح‌کاف 
فارسی اول و سکون کاف فارسی ثانی کسی 
را میگویند که بسیاراظهادفقر بکند و ازینطرف 
و آنطرف دیزه‌چینی بنماید 

چلك - با لام بروزن چرك لفظاً ومعاً 
ودرفادسی کفچه ديك باشد. 

چنچت. یکسرهردوجیم فارسی‌وسکون 
نون وکاف تازی پاره‌ای از گوشت و امثال 
آنرا گویند وبا هردو جیم تازی باینمعنی آمده. 

فصل کاف فارسی 

چ رشک (چه رمو گک) ‏ به نتح جيم 
فارسی وسکون رای مهمل وضم میم و سکون 
کاف فارسی چیز سفید را گویند که ددمقا بل 
سواد باشد و بعد ازمیم بزیادی واوهم آمده که 
چرموگ‌خوانده شود. 

چنگك ‏ بکسر جيم فارسی‌وسکون نون 
وکاف فادسی دومعنی‌دارد. اول پنچه‌دست‌را 
گویند چه از انسان باشد و چه از حیوانات 
درنده باشد اذقبیل شیر و پلنگك و امثال آن. 
دویم سوزن‌را گویند و لی 
شهر آ نرا استعمال‌میدادند اغلب اورامیها این 


باینمعنی کمتر اهل 


لفظ مستعمل‌میداد ند ودر فارسیمنقادجانودان 
ونوك سنان و امثال آن گو بند. 

چیلک - بکسرجیم فسادسی و بیای 
مجهول و کسرلام مفخم و سکون کان ذادسی 
هیمه‌را گویند که هیزم سوختن باشد. 

فصل لام 

چل - بکسر جيم فنادسی بروزن دل 
چهار معنی دارد. اول مخفف چهل است که 
عدد یست‌مشخص کهعر بان آنرا ار بعین حو انند. 
دویم بی ادب واحمق و بی‌عثلدا گویند و باین 
دومعنی فرس قدیم است. سیو‌شاخه شاجهای 
درعت دا گویند چهارم تیزی و اذیت ودردی 
را گویند که اززخم بظهود میرسدچنانچه کسی 
که مجروح باشد زخم او گاهی تکانیمیخورد 
و دددی میکند آن را چل میگویند ولی ددین 
دومعنی احير با لام مفخم است و درفارسی 
آسبی دا گویند که دست راست وپای چپ او 
سفید باشد. 

چا بجیم فارسی بالف کشیده وسکون 
لام مفخم چاه و گودال را گ‌ویند و باینمنی 
فرس قدیم است. چنانچه شیج اوحدی گوید: 
کله درجول وغله اندرچال. نتو ان‌داشت حله 
ازسر چال. وابن‌یمین‌نیز گفته: شددل خسته‌من 
بسته چال زنخت. زانکه انباشته شد تا باب 
آن چال بمشك. ودر فارسی معانی زياد دادد 
احتیاح به تحر یر ندازد. 

جيل (چهبه‌ل) - بجیم فادسی و بای 
فارسی بروزن دغل کثیف ونجس را گو یند. 

(چه فا ل)- بفتح‌جیم فارسی‌و تای‌فوقانی 
بالف کشیده و سکسون لام مفخم چویی است 
دوشاخه که با و له تفنگک پیوست‌مینما یندودروقت 
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تفنگ انداختن آن دو شاخ دا بزمین فرو 
می بر ند و لو له تفنگ را برسر آن میگذار ند که 
دروقت آتش‌زدن حر کت نکند. 

جل (چهقهل) - بقح جیم فادسیو 
قاف و سکون لام مفخم شغال را گسویند که 
مازندرانیها آنرا شال خوانند. 

چنگال - بکسر جيم فارسی وسکون 
نون و کاف فادسی بالف کشیده نانی بودکه 
چون اورا ازتنور بیرون می رند میان‌روغن 
میگذارند وریزه ریزه‌اش میکنند ومیخورند و 
بفارسی پنجه مر دم وجانودان باشد ونانی بود 
که باو روغن وشیره بمالند و باینمعنی اخیر 
قریب بمعنی کردی آنست. 

جۆل س بجیم فادسی بروزن غول 
صحراهای ويران و بیآ بادی را میگویند که 
عر بان آن‌را بادیه خوانند. 

چیِل - بکسر جیم فادسیو بیای‌مجهول 
وسکون لام مفخم كبك ماده دا گویند وكبك 
نردا بك میگویند وبیای معروف و لا مخنف 
مرغ الوان‌را گویند مثل بوقلمون وامثال آن. 

فصل میم 

چم (چهم) - بفتح‌جیمفادسی‌وسکون 
میم رودحانه دا گویند ودرفارسی ده‌معنی‌دارد 
اول حرام وامر ازخرامیدن باشد.دويم ساخته 
و آراسته باشد.سیوم بمعنی اندوخته و فراهم 
آورده آمده-چهادم معنی‌دا گو یند.پنجم جرم و 
گناهرا خوانندششم بمعنی خوردن آمده هفتم 
بز بان مروزیان و دادالمرزیان چشم را نامند 
هشتم 
چیزی باشد که اذ نی بودیا ببافند وغله دد 
میا نش کرده برافشانند تا پاك شود. 


سینه دا گویند نهم بمعنی خم آمله و هم ر 


ا 

جم (چه یکهم) - بفتحجینادسی 
وسکون بای فارسی وفتح‌کان تاذی وسکون 
میم یضی چکنم. 

چلم ‏ بکسرجیم فارسی وسکون لام 
مفخم ومیم دطوبت و آب بینی‌دا گویند. 

فصل نون 

جتون (چه‌تون) - بجیم فارسی و 
تای‌فوقانی بروزن ز بون‌شخص گر بزونار است 
و بی ادب را گویند. 

چلکن - با لام بروزن چر کن لفظاً و 
معا 

چلون - بضم جيم فارسی ولام مخفف 
وبواو مجهول وسکون نون بمعنی چگسونه 
است. 

چیهن (چیمهن) - بکسر جيم ادسی 
ویای معروف دفتح میم و سکون نون سیزه - 
زادی دا گویند که سبزه‌اش خحودرو باشد و آب 
زیاد درمیان سبزه باشد. 

فصل واو 

چو - بضم جيم فادسی وبواو معردت 
یعنی رفت و بفتح جیم فارسی و سکون واو 
یی چه شد. 

چاو بجیم‌فادسی با لف کشیده‌وسکون 
واو چشم را گویند. 

چارشو (چادشه‌و) - بجیم فادسی 
با لف کشیده وسکون دای مهمل و فتح‌شین معجم 
و سکون واو چاددشب راگویندکه زنها بسر 

چالاو - بجیم نادسی بال ف‌کشیده و 
لام مفخم بالف کشیده و سکون واو چاه و 
گودال آب‌دا گویند. 
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چاو راو ہ بجیم فارسی بالف کشیده و 
سکون واو ورای مهمل بالف کشیده و سکون 
واو شهر تهای‌دا گویندکه از ولایتهای دود 
برسد وهریکی بنوعی بگوید. 

چٌپاو - (چه‌پاو) - بهفتح‌جیم فادسی 
وبای فارسی بالف کشیده وسکون واو غارت 
را گویند. 

چیو - بکسرجیم فادسی وبیای‌مجهول 
وسکون واو چوب‌دا گویند. 

فصل ها 

۰ به‌فتح جیم فارسی و سکون‌ها بر 
وزن مه یعنی چه‌چیز. 

چاوائه - بجیم نادسی بالف کشیده و 
واو با لف کشیده وفتح نون واخفای‌ها چاه را 
گویند که بعربی آن دا قلیب خوانند. 

چاره ک4 بجیم فارسی با لن کشیده وفتح 
دای مهمل و کاف تازی و اخفای‌ها قطیفه دا 
گویند که زنها بدوش میگیر ند. 

چالکه (چاله که) - بجر 
کشیده وفتح لاعمخفف و کاف تازی‌وسکون‌ها 
جانوریست کوهی بقدربره بسزرگی اوست 
گوشتش خحودده میشود پیشانی اوسفید است 
رنگش ابلق است‌دست دپایشخیلی کوتاهست 
مشهور است هرقدر اورا میزنند ضردی‌نمی- 
بیند وفربه میشود مگر بسراو ضر بت زنند که 
ی آنرا پرسخ گو یند 

چاو که جیم فارسی با لف کشیده و 
سکون و او وفتح کاف تازی‌وسکون‌ها سر چشمه 
آب‌داگویند. 


فارسی با لف 


گر فته شود و بت رک 


چاو بشه - بجیم فادسی بالف کشیده و 
کسرواو دبیای مجهول و فتح شین معجم و 
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سکون‌ها چشم درد ر! گویند. 

پال (چهپالّه) - به فح جیم فادسی 
وبای فادسی بروزن نواله سي لی‌دا گویند. 

چٌبلاخه (چهپلاخه) - به قع جیم 
فارسی وسکون بای فارسی ولام مفخم بالف 
کشیده وفتح خای نقطه‌دار و سکون‌ها بمعنی 
چا له است که گذشت میلی باشد. 

چپوانه (چه‌بوانه) - به فح جيم 
فادسی وسکون بای‌فادسی و واو با لف کشیده 
وفتح نون و سکون‌ها برعکس و منعکس دا 
گویند. 

چته (چه ه) - به‌فتح‌جیم فارسی‌وتای 
فوقانی واخفای‌ها یعنی چه دردی داری. 

چتیکه - بکسرجیم فارسی و تای‌فوقانی 
و بیای مجهول و فتح کاف تازی واخفای‌ها 
یعنی چیزی است. 

چفه ‏ بکسرجیم فارسی و قتح فا و 
اخنای‌ها حرف‌زدن بیخ گوشی را گویند. 

مه (چه‌له‌مد) س به فتح جیم فادسی 
ولام مفخم ومیم و سکون‌ها استخوانی باشد 
درسینه حیو انات پرنسده و در سینه انسان‌هم 
هست آنر ا بغارسی جناغ وجناب گویند که 
چون دو کس باهم بخواهند گرو به‌بندند آنرا 
می‌شکنند وطریق بردنش‌هم آنست هر کدام 
زودترفراموش بکنند و آن یکی درخاطرش 
باشد وجیزی بدست او بدهد ھی بر د. 

چمچه (جه‌مچه) - بافتح‌جیم فارسی‌و 
سکون میم بروزن کفچه قاشوق‌را کو یند, 

چمچمه ب 
سکون میم اول و فتح میم ثانی و سکون‌ها 
نوعی زب اقر از بود که اغلب دهاتیها آنسرا 


با هر دو جیم فار سی مکسور و 


می پوشند ودر فرس قدیم نیز باینمعنی است 
ولی بی‌ها چنانچه شیخ سعدی فرموده: خوش 
بود دلبستگی با دلبری. ماه دوی مهربانی 
مهتری . چمچمی ددپسای مردانه لطیف. بر 
سرش حر بند کاسه میزری. وبا ها ددفادسی 
آواز پایدا گو یند که بهنگام دفتن بر آید. 
جنا که ہے بفتح جی 
کشیدهو فح کان تازی واخفای‌ها فك‌اسفل را 
گویند که آن‌دا بقارسی چنه‌وچانه وزفر گویند. 
چنله - بکسر جیم فارسی وسکون‌تون 
و کس رکاف فارسی وفتح لام مفخم واخفای‌ها 


جیم فارسی ونون با لف 


سېد را گویند و آن معروف !ست که میوه‌وغیره 
در آن کرده برپشت گیرند. 

جواشه (چه‌واشه ) - به تح جم 
فادسی و واو با لف کشیده وفتح شین معجم و 
اعفای‌ها کج‌رو را گویند چنانچه اغلب وقت 
این لفظ را در صفت چرخ ذکرمی‌کنند مثلااً 
میگویند چرخ چسواشه یعنی چرخ کج‌رو د 
چپ گردر 

چوّبازله (چ خهباذهله) - بضسم 
جم فادسی و بواو مجهول وفتح ای نقطه 
دار وبای تازی بالف کشیده و فتح‌زای معجم 
ولام مفخم واخفای‌ها بچه خوك را گویند کسه 
پنج شش‌ماهه باشد. 

چو کله بضم جیم‌فادسی و بواو 
مجهول و سکون کاف تازی و فتح لام 
مفخم و سکون‌ها پاره وتیکه چوب نازك دا 
گویند گاهی بتقدیسم لام ب ركاف استعمال 
میدار ند که چو لکه باشد. 

چوککه (چوله که) - بضم جی‌فارسی 
و بواو مجهول بفتح لام مخفف و کاف تازی 


واخفای‌ها گنجشك را گویند. 

چیه (چی (u,‏ - بکسر جیم فاد سی‌وفتح 
یا واعفای‌ها سنگهای دا گویندکسه بجهت 
علامت ونشان در کله کوه می‌چینند و گاهی‌هم 
بقله کوه میگو یند. 

چیه بکسر جیم‌فادسی وبیای‌مجهول 
وفتح دای مهمل مفخم وسک‌ون‌ها شخصی‌دا 
گویند که دنسدانهای پیشی او بلندتراز سایسر 
دندانهاش باشد. 

فصل بای تحتانی 

چی - بکسر جیم فارسی وبیای معروف 
بمعنی چیه است که گذشت وبعبارت اهل بانه 
وستر که ازصفحات کردستا نند بمعنی‌چیز باشد 
درین معنی فرس قدیم است شاهداعی‌شیرازی 
کُفته: من این مرغ ذیرلدمنش می‌شناسم. اگر 
چې ندارد بسی چینه دادد. 

چڑی ہ بکسرجیم فارسی و دای مهمل 

مفخم مفخم وبیای معروف بمعنی صدا کرد و آواز 

نمود. 

چٌیژی (چه‌بژی) - به‌فتح‌جیم‌فادسی 
وسکون یای تحتانی و کسرزای فارسیو بیای 
معروف یعنی چه میگوئی 

باب حای مهمل 

فصل الف 

حرا (حەدا) - به‌فتح حای‌مهمل ودای 
مهمل با لف کشیده آواز وصدای بلندرا گویند 
که مهیب وهو لناك باشد گویا این لفظ تبدیل 
های هوز به‌حای حطی شده زیرا ددفارسی 
هرا با های هوز ورای مهمل مشدد باینسنی 
است چنانچه فردوسی در صفت شب گفته: نه 
آوای مر غ ونه‌هرای دد. زمانه دبان بسته از 
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نيك و ید. 

فصل شین 

حش (حه‌ش) - به‌نتح حسای مهمل و 
سکون شین معجم خرس‌دا گویند. 

فصللام 

پول (حه,ول) - بهفتح حای‌میمل 
وضم بای فادسی وبواو مجهول ولا)مخفف 
بزد گگ جثه کم د گ وبی‌هنر و تتبل دا گویند 
گویا با های هوز نیز آمده. 

حول - با حای مهمل بروزنغول لفظاً 
ومعناً وهرچیز بزر گ جثه وبد هیبت دا نیز 
میگو بند. 

فصل ها 

خچه (<4چ4) - به‌قتح حای مهمل و 
جيم فارسی وسکون‌ها چپش نر سه سالسه دا 
گویند که بعر بی آنرا ټیس میخوانند. 

حطه (حەطه) س به فتح حای حطی و 
طای مزلف واعفای ها اسم یکنفر از طایفه 
مندمی اس ت که معروف است. 

حه4 (حهمه) - با حای حطی بروزن 
رمه مخقف محمد است. 

باب خای نقطه‌دار 

فصل الف 

خا ہ با خای ثقطه‌دار بروزن‌ما بز بان و 
اصطلاح اهل کرمانشاهان و گروس و بعضی از 
دهات کردستان تخم‌مرغ دا گسویند ویفادسی 
گودید ا گو یند کهآ بهای کثیف درآ نجافر اهم 
آید کهآ نرا پاد گین نیز گویند. 

خر ها - بکسر خای نقطه‌دار و سکون 
دای مهمل ویای تحتانی بالف کشیده ینی 


انداعته شد. 


خلطیا (خله‌طیا)- بکسرای‌نقطهدار 
وفتح لام مفخم و سکون طنای ملف یبای 
تحتانی بالف کشیده یعنی بازی ومغلطه خورد 
وسهو نمود. 

خنکیا - بکسر خای نقطه‌دار و سکون 
نون و کسر کاف تاژی ویای تحتانی بالف 
کشیده یعنی خفه شد. 

خوا- بضم خحای نقطه‌دار و واومعدوله 
با لف کشیده نمك دا گویند ودر فارسی گوشت 
باشد. 

خودادا (خوراوا) - بضم ای 
نقطه‌دار و واو معدوله وسکون دای مهمل و 
الف ممدوده و واو بالف کشیده ۲ فتاب‌غروب 
را گویند. 

خور یا بضم خسای نقطه‌دار و بواو 
معدو له وسکون دای مهمل‌ویای تحتانی با لف 
کشیده دومعنی دارد: اول یعنی خسورده شد. 
دویم یعنی خادش نمود. 

خیرا (خه بر ا) - بهفتح خای نقطه‌داد 
وسکون یای تحتانی ورای مهمل با ف کشیده 
چابك وسریع‌دو را گویند. 

فصل نای فوقانی 

ختخت (خو تهخوت) - بضم هردو 
خحای نقطه‌دار وفتح‌تای فوقانی اول‌واحفای‌ها 
وسکون تای فوقاني آخر دندیدن دا میگویند 
که ددزیر لب آهسته آهسته باعود حرف زدن 
باشد ازروی قهرو غغب و جوشیدن ازخشم و 
گریه‌دا دور میکنئد ومیرانند. 

خرت بکسرخای نقطه‌دار و سکون 
دای مهمل وتای فوفانی دو معنی دارد. اول 
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بکسرهردو خحای نقطه‌دار صدائیست که بآن 


چیز گرد و مدور دا گویند دویم.گوسفندو بزینه 
دوسا له دا گویند. 

خلات (خهلات) - به‌فتح خای‌نقط‌داد 
ولام مفخم با لف کشیده وسکون تای فوقانی 
بروذن برات خلعت‌دا گویند همانا عین بالف 
تبدیل شده. 

فصل دال مهمل 

خاو ند (خاوه‌ند) - با خای نقطه‌داد 
بالف کشیده وفتح واو وسکون نون ودال 
مهمل صاحب وما لك ھر چیزی را گو یند همانا 
مخثف خد اوند است. 

فصل رای مهمل 

خر بکسرخای نقطه‌داد وسکون دای 
مهمل مفخم دومعنی دارد :اول حیوان فربه را 
گویند که از کثرت فر بھی برپهنی وعرضش 
افزوده باشد.دویم هرچیزی را گویند از قییل 
خنجر وشمشیر وامثال آنهم که نیام داشته‌باشد 
ونیامش گذاد باشد باینمعنی که بجزئی‌حر کتی 
از نیام بیرون بیاید و بضم حا و تشدید داآبی 
را میکویند خیلی 
بیاید. 

خاو ثر - بخای نقطه‌دار با فکشیدهو 
کسرواو ویای مجهول شخصی را میگو یند که 


تندوتیزاز طرف بالا بپاین 


همیشه خواب آ لوده وسست حر کت باشد. 
خور ۳ بضم ای نقطه دار وبواوم مدوله 
وسکون‌رای مهمل نير اعظم دا گویند که آفتاب 
باشد وددفرس قدیم نیز باینمعنی است و در 
فادسی هفت معنی دارد: اول روشنی زياد 
باشد. دویم نام فرشته بود که مو کل باشد بر 
قر ص آفتاب. سيوم نام روز یازده‌هم است از 
هرماه شمسی.جهاد) بمعنی خوردن آمده. پنجم 


مزه ولذت را خوانند. ششم نام کوشکی است 
که عر بان نرا خورنق گویند.هفتم حور د نید 
قوت هر روزه‌دا گویند. 
خیب و خر رگ شب ای تقطهدار و 
یپ 
بیای معروف وسکون بای فارسی و واوعاطفه 
و کسر خحای‌نقطه‌دار آ خروزن‌فر به وسفیدو اطیف 


راگویند. 
فصل زای معجم 
خز بکسرخای نقطه‌داد و سکون‌زای 


معجم جا ومکان صاف‌دا گویند مثلا فرش آن 

مکان یا ازمرمر باشد یا ازبلور وامثال آن. 

کلوز (خهلوز ) - به فتح ای نقطه 
دار وضم لام مفخم وبواو معردن و سکون 
زای معجم بز بان کر دکرماج واهل بانه وستز 
زغال را گویند. 

فصل‌شین 

خش(خوش) - ہے بضم خای نقطه‌دار و 
سکون شین صدای را میگویند که در وقت 
دوشیدن شیراز پستان حیوانات شنیده میشود و 
درفارسی ماددزن ومادر شوی دا گویند و تیز 
دویدن دا نیزمی گویند وبغل داهم خوانند. 

فصل‌صاد 

خاص ‏ بخای نقطه‌دار بالف کشیده و 
سکون صاد خوب‌را گویند. 

فصل کاف نازی 

خدوك (خودوك) ب بضم خای نقطه 
دار ودال مهمل وبواو معرون و سکون‌کاف 
تازی جنبا نيدن انگشتان دد زیر بغل و پهلسوی 
کسی بجهت خندانیدن ودرفار سی آنر ادغدغه 
وغلفلج ویخیخو کسویند وخحدوك در فادسی 
پراکنده و پریشان شدن خاطر باشد ازدامود 
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ساملایم و بیمعنی و بمعنی خجلت وخشم و 
تبره گی‌نیز آمده. حکیم انوری فرماید: ازحسد 
فتح تواخصم توپی کرد اسب. همچو حجی کز 
خحد ول »جر حه مادرشکست. 

خر نو لگ - بکسرخای نقطه‌دار وسکون 
دای مهمل بضم نون وبواو معرون و سکون 
کان تازی هرچیز کوچکی‌دا میگو یندعموماً 
ويك نوع ازمردرعت مازوج باشدخحصوصاً 
که قدری ازمازوج کوچکتر است. 

خريك (خهر بكث) - بەقح سای 
نقطه دار ویکسررای مهمل و بیای مسروف و 
سکون کاف تازی شغل داشتن ومشغول شدن 
بکادید اگو یند که معطلی بهم برسا ند. 

خو شاک - بضم خای اقطه‌داد و بواو 
معدو له و کسریای تحتانی وسکون‌شین معجم‌و 
کاف تازی خو اهروهمشیره راگویند. 

فصل کاف فادسی 

خو یک - بضم ای نقطه‌داد و بواو 
معدو له وبیای مجهول و سکون کاف فادسی 
صاحب دا گویند 

خو ناخو کٹ - بضم خای نقطه‌داد 
و بواو معدوله ویسای مجهول و فتح نسون و 
اخفای‌ها و بضم خای نقطه‌دار ثانی و بواو 
معدوله ویای مجهول وسکون کاف فارسی 
قاتل و دادت قاتل‌را گویند گاهی ورثه مقتول 
را نیز میگو یند. 

خو کټ بضم خجای نقطه‌دار و بواو 
معروف وسکون کاف گراز را گویند که بعر بی 
آن‌را عتز رخو انند وبفرس قدیم نیز باینمعنی 
است ودد فارسی گرههای باش د که از بدن 


مردم بر آید و آنرا نیزخنزیر گسویند و جمح سکون واو حسواب‌وا گسویند وبفارسی 


حناز یر است. 

قصل لام , 

خل (خول) بضم ای نقطه‌دار و 
سکون لام مفخم بروزن کل خحاك وخا کستررا 
گویند ودرفرس قدیم نیز باینمنی است استاد 
فرحی فرماید: پیل مست ار بر در کانحش کند 
روزی گذ اد. شیر نر گر برسر کو یش کند وقتی 
گذر. آ تش خشمش دو دندان حل کند برپیل 
مست. آفت سهمش دوساعد بشکند بر شیر نره 
وبزبان اهل گیلان سوداخ مقعد را گویند ودر 
فارسی بمعنی کج وخمیده آمده و دیسوانه را 
هم میگویند. 

وبل - بضم ای نقطه‌دار وبواو 
معدو له ویای مجهول وسکون 9 مخفف چشم 
کاحرا گویند کهآ نرا بعر 
لوچ و کاژدا گویند. 


بی احول خوانند و 
آن‌ر! درفارسی 

فصل میم 

خم (خوم) - بضم عای نقطه‌دار و 
سکون میم نیلی‌را گویند که ددمیان آب باشدو 
جامه‌را بآن نیلی کنند ودر فسادسی خمره را 
گویند و گنبد عمارت دا نیز گویند. 

فصل‌نون 

ځوالیّن - بضم خسای نقطه‌دار و واد 
معدوله بالف کشیده و کسرلام مفخم و بای 
مجهرل وسکون نون مك اد راگویند. 

خولن س بضم حای نتطددار و بواو 
معدو اه ویای مجهول وسکون نون ون دا 
گویند که آنرا بعربی دم خوانند. 

فصل واو 

خو (خهو) - بەفتح خای نقطه‌دار د 
هفت 
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معنی دارد: اول چوب‌بندی باشدککه بنایان 
یا نقاشان تر تیب دهند وبر آن ایستاده‌یا نشسته 
کار کنند. دویم گیاهی بود خود رو که درمیان 
باغها و کشت‌زادها بسروید وتاآن‌را نکنند 
زراعت نشوو نمسا نمی کند حکیم فردوسی 
گوید: کنون رزم ارجاسپ‌دا نس وکنم. زطبع 
روان باغ بیخو کنم. سيوم بمعتی‌کندن آمده. 
چهار؛ بریدن وددو کسردن دا گویند. پنجم. 
کف دست را نامند. ششم كفل وساغعری اسب 
را خوانند.‌هفتم عشقه باشد و آن گیاهی است 
خورد برهر در حت که به پیچد آن‌ر اخشك کند. 
خراو - بکسرنحای نقطه‌دادودای مهمل 
با لف کشیده وسکون واو هرچیز بدد ا گسویند 
همانا مبدل حراب است. 
خسو (خه‌سو) بەفتح خحای نقطهد ارو 
ضم سین مهمل و واو معروف مادر زن ومادر 
شوی‌دا گویند که بفارسی آنرا خش خوانند. 
خوارهو. بضم خای نقطه‌دار و واو 
معدو له بالف کشیده وفتح دای مهمل وسکون 
واو طرف پاین‌دا گویند. 
خوالو (خه‌والو) - به‌فتح خای نقطه 
دار و واو معدوله با لف کشیده وضم لامفخم 
و واو معروف خواب آ لود را گویند. 
خۆ ر او (خوده‌تاو) - بضم خای 
نقطه‌دار و واو معدو له وفتح رای مهمل وتای 
فوقانی با لف کشیده وسکون واو تايش وشعله 
آفتاب راگویند. 
حور وبو (خهوهر به‌وبو) به‌نتع 
خای نقطه‌دار و واو و سکون رای مهمل و 
فتح یای تحتانی وسکون واو بضم بای ابجد 
و واو معرون یعنی ازخواب بیدار شد. 


فصل ها 

خته - بکسرخای نقطه‌دار و فتح تسای 
فوقانی واحفای‌ها صدای را میگویندکه بآن 
گر به‌را دور کنند. 

خر ه - بکسرخای‌نقطه‌داروسکون دای 
مهمل وفتح تای فوقانی وسکون‌ها یعنی گردو 
مدور است. 

خر چه ب بکسرنحای تقطه‌دار و سکون 
دای مهمل وفتح جیم فارسی‌وسکون‌ها خر بزه 
نارس را گوبند وبفادسیآنراکالك خوانند و 
لفظ کا لك بکردی خر ب‌زه دسیده دا گسویند 
چنانکه ددجای‌خود ذ کر میشود انشا ات تعا لی. 

خر نا که 2۵ بکسرخحای نقطه‌دار وسکون 
دای مهمل و نون با لف کشیده وفتحکساف 
تازی واخفای‌ها بچه خر گوش را گویند. 

خشه 2 بکسرخای ةطهدار وفتح شین 
معجم واخفای‌ها آواز کاغذ وجامه وامثال آن 
باشد مثل آو از بای موش که درستف خسأنه 
می گردد و این آواز دا ددفادسی ندشخشد و 
خحشدخشد را گویند. چنانچه مو لوی میگوید: 
خشد خشد موش در گوشش دسید. خحفت و 
کبرشھو تش کلی دمید. 

خشیاده (خوشیاوه) شم ای 
نقطه‌دار وسکون شین معجم ویای‌تحتانی‌با لف 
کشیده وفتح واو و سکون‌ها یعنی بهم‌زده شد 
وبرهم خورد. 

خفتکه (خه‌فتکه)-یه‌نتح‌خای‌نقطه‌دار 
وسکون فا و کسرتای‌فوقانی‌وفت حکان‌فارسی 
وسکون‌ها یعنی خواییده. 

خلامانه (خولامانه) - بضم خسای 
نقطه‌دار ولام مفخم بالف کشیده ومیم بالف 
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کشیده وفتح نون واخفای‌ها زلف مسردان را 
گویند. 

خنه (خه‌نه) - به‌فتح خای نقعله‌داد 
بروزن چنه‌حنارا گویند. 

خو ادانه) بضم خای نقطه‌دار و واو 
معدو اه بالف کشیده و دال مهمل بالف کشیده 
وقح نون وسکون‌ها نمکدان‌را گوبند. 

حوره (خهوهره) - بهفتح خای‌نقطه 
دار و واو ورای مهمل وسکون‌ها یعنی بیدار 
است و بضم حا و واو معدو له ناحوشی است 
که در دماغ ودهن بنی آدم پیدا می‌شود و 
غالباً باعث هلاکت شخص ميشود. 

خوك شيلە(خۆدەشيلە) - بفم ای 
نتطه‌دار وبواو معدو له وقتح رای مهمل و 
کسر شین معجم ویبای مجهول وفتح لام مفخم 
وسکون‌ها گلیست زرد دنگث بتر کیب سوسن 
که دداوایل بهار و اواخر پایز میروید. بغیر 
از يك روز دوام وبقای ندارد. 

فصل بای تحدانی 

خری (خودی) - بضم حای نقطه‌داد 
و کسررای مهمل ویای معروف پشم گوسفند 


ید. 


را گویند برای مفخم یعنی غر 

خلّطانی (خله‌طانی) - بکسر خدای 
اقطه‌د ار وفتح لام مفخم و طای مو لف بالف 
کشیده و کسرن‌ون وبیای معروف یعنی او دا 
بازی داد. 

خنکانی - بکس‌شای نقطهدار وسکون 
نون و کاف تازی بالف کذشیده و کسرنون و 
بيأ ی معروف یعنی اورا خفدکرد. 

خواردی س بضم خای تقطددار و واو 
معدو له با لف کشیده وسکون دای مهم ل و کسر 
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دال وبیای معروف یعنی آنرا خوردی. 

باب دال مهمل 

قصل اول 

داخر با - با دال مهمل بالف کشیده و 
کسر خحای نقطه‌دار وسکون دای مهمل ویای 
تحتانی با لف کشیده یعنی انداخته شد. 

دا گرسیا بدال مهمل با لف کشیده و 
کسر کاف فادسی وسکون‌دای مهمل و کسر 
سین مهمل ویای تحتانی بالف کشیده نی 
بر افروحته شد وشعله گر فت. 

دای‌نیا - بدال مهمل بالف کشیده و 
سکون یای تحتانی و کسرنون ویسای تحتانی 
با لف کشیده یعنی آن‌دا برزمین گذاشت. 

درا (ده ر ا) - به فتح دال مهمل و 
سکون رای مهمل وکاف فارسی بالف کشیده 
در را گویند که بعر بی آن‌را باب خوانند. 

روا کا(دوروثه ک) - بضم دال‌مهمل 
ورای مهمل و بواو مجهول وفتح الف وکاف 
تازی بالف کشیده یعنی درو غ میگوید. 

ور با - بکسردال مهمل وسکون دای 
مهمل مفخم ویای تحتانی بالف کشیده یعنی 
پاده‌شد 

در با یکسردال مهمل وسکسون زای 
معجم ویای تحتانی بالف کشیده یعنی دزدیده 
شد. 

ڏوا بضم دال مهمل و واو بالف 
کشیده پذت‌سرر | میگویندء که عقب باشد 
چنانچه میگویند در عقب مانده یعنی ددپس 
ماندم. 

دق خا - بضم دال مهمل وبواو مجهول 
مجهول وخای تقطه‌دار بالف کشیده آش‌ماست 


ودو غرا گویند وآن معروف است. 

دیز با ے با زای معجم بروزن دير پاسه 
پایهر | گویند و آن چیزی است از آهن‌ددست 
میکنند که بالای تش می نهند که ديك و امثال 
آن بالای او میگذادند. 

فصل ای فوقانی 

دا کفت (دا کهفت) - بدا لم همل با لف 
کشیده و فت ح كاف تازی وسکون فا وتای 
فوقانی یعنی بزمین افتاد. 

دای‌خست - با دال مهمل بالف کشیده 
وسکون بای تحتانی و کسر ای تقطه‌دار و 
سکون سین مهمل وتای فوقانی یعنی آنرا 
انداعت. 

وشت (دیشت)- بکسردال»همل بروذن 
رشت درشت وبزد گرا گویند وبز بان هندی 
بینا ئی را خوانند. 

دوبن بضم دال مهمل و واو ممدوله 
ویای مجهول وسکون تای فوقانی بزبان اهل 
گروسی و کرمانشاهانی وسو زما نی کسردستان 
دشترر اگویند. 

د یت ہے بکسردال مهمل وبیای معروفد 
سکون تای فوقانی بعنی دیدی استفهام است. 

فصل جم 

دور نج بضم دال مهمل و بواومعروف 
وکسررای مهمل وسکون نون وجیم تاذی 
دودی‌ر | میگویند کسه در سقف مطیخ باشد و 
بواسطه آن تبرهای سقف مطبخ‌سیاه‌شدهباشد. 

فصل خای نقطهدار 

داخ - با دال مهمل بالف کشیدموسکون 
ای نقطددار مه معنی دادد: اول وهی را 


گویند بسیار سخت بود وسنکگ داشته باشد که 


غالبا مرادف شاخ است چنانچه میگو بندشاخ 
و داخ وشاخ نیز بهمین معنی است انشاالله در 
جای خود ذکر خو اهدشد. دویم داغ‌را گویند 
چنا نچه میگ یند. داخ‌داد نی داغ‌دار.سیوع 
چیز گرم را گویند اذقبیل آب و امثال آن. 

دوخ بضم دالمهمل و بواو معروفد 
سکون سای تقطددار بسروژن شوخ دوك و 
چرخه را گویندکه زنها بآن پنبه را میریسند و 
بفادسی دوهی دارد اول صحرائی دا گویند 
که بی‌موی باشد دویم عافید ا نامند که از آن 
بودیا ببافند چون آن علف بی‌بر کف وساده 
است با ن اسم موسوم گشته. 

وولاخ بت بضم دال »همل و بواو مجهول 
ولام مفخم با لض کشیده وسکون ای تطه‌دار 
خپحشور را گر بند. 

فصل دای مهمل 

دار ے با دال مهمل بروزن خاد تیرهای 
را گویند که خانه‌را بد ان‌پپوشند ومطلق‌ددعت 
را یز گویند چه بی‌ثمر باشد وچه باثمر باشدو 
داد بفادسی نیز بهمین معتی آمده است. 

دسور (دەسود) سے به فتح دال مهمل 
بروزن جسور دو معنی دارد: اول اماله را 
گویند. دویم طرژودوش وقاعده وقانسون را 
گویند همانا مخقف دستور است. 

دفر(دەفر) ى بەفتح دال مهمل‌وسکون 
فا و رای مهمل ظرن داگویند عموما. 

فصل زای معجم 

دز ہے بکسردال مهمل وسکونز ای‌معجم 
دزد را کویند و بنارسی قلمه باشد. 

داوخو از ہے با دال مهمل بالف کشیده 


ویفتح واو وبفم حای تقطدداز و واو معدو له 
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با لف کشیده دسکون‌زای معجم شخص دا وطلب 
داگویند. 

ورز ب بکسردال مهمل وسکون دای 
مهمل وزای معجم شکان تخته و جوب‌وامثال 
آنرا گویند ودر فرس فدیم نیز بهمون معنی 
آمده وچنانچه حکیم فردوسی هنگام وصیت 
کردن اسکندر گفته: نخست آ نکه تا بوت‌ذدین 
کنید.کنن بسرتنم عنب رآ گین کنید. همه درز 
تابوت مادا بقیر. بگیرند کافور ومشكوعبیر. 

فصل زای فارسى 

وز - بکسر دال مهمل وسکون ذای 
فارسی‌انسانی يا حیوانی‌را گویندکه از شدت 
حشم بهم رفته باش وددفرس قدیم بد وزشت 
وخشم را گویند ودر فادسی قاعه را خوانند. 

ود یز بکسردال مهمل ورای مهمل و 
بیای مجهول و سکون زای فارسی دراز را 
گو یند. 

فصل سین مهمل 

وس (ده‌س) - با دال مهمل بروژن 
خحس مخفف دست است که بعر بی آن را ید 
خوانند و بفارسی‌شییه ومانند بودو بز بان‌هندی 
عدد ده راگویند که بعر بی عشره باشد. 

دوس مخفت دوست است که رفیی 
باشد. 

فصل شین معجم 

دش ب بکسردال مهمل و سکون شین 
خو اهر شوهررا گویند ودر ارسی خود آراستن 
و برساختن بود مولوی گفته: ازفش خود وز 
دش خود با زرهءکه سوی شه یافت آن شهباز 
ره 


دزوش (دره‌وش ) - يا واو برودن 


درنش لفظاً ومعناً و آن چیزی است که کفش 
دوزان چرمرا بسدان سوداځ کنند و اين لفظ 
باینمنی فرس قدیم است ودرنادسی نیشتر ی 
با شد که حجامان بدان رگ بکشایند. 
فصل قاف 
دلیق - بکسردال مهمل و لام مخفف و 
بیای مجهول وسکون قاف شیلان زا گویند و 
آن چیزی است بتر کیب عناب قرمز رنگك و 
صاف و درعت اوخار دار است ظاهر آنرا 
بتر کی ایت بزنی خوانند. 
دم (ده‌مهق)- ب‌فتح دال»همل‌دمیمو 
سکون قاف‌مانی ومبهو تی را گویند که بواسطه 
زشتی گفتار دیگری برشخص عارض بشود. 
فصل کاف نازی 
دایك ب با دال مهمل بااف کشیده و 
سکون بای تحتانی و کاف‌تازی مادردا گویند 
که بعربی آ نرا ام خو اند و بز بان گروسی و 
سوزمانی کردستان آنرا دالك خوانند و بز بان 
اهل کرماح آنر اد الاخوانند وداك بلغت انگلیسی 
سکت را گویند. 
وك بکسر دال مهمل و بفتح ر ای‌فخم 
وسکون کاف تازی مطاق خار را گویندکه 
بعر یی آنرا شوك خسوانند وبتر کی تیکانش 
گویند. 
كسك (دەسەك) ب به‌فتح دال مهمل و 
سین ممل وسکون کاف تازی چو بهای را 
گویند که دريك را بسقدر دوسه وجب دراذ 
آنها دا قطع میکنند و روی تیرسقف خانه را 
بان می پو شانند. 
دسو زك (ده‌سو هلك ) - به فتح دال 
مهمل دضم سین مهمل و بو او معروف وفتح‌تای 
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فوقانی وسکون کاف تازی اسم آشی است‌از 
بلغور ودو غآنرا درست میکنند بعد از پختن 
همان ٣ء‏ را با دوغن وشیر ینی میخور ند. 

لك (dala)‏ مب با دال مهمل و لام 
مفخم بروزن فاك جا نوری باش د که آنر ابفادسی 
دله حوانند وپوستآن خیلی‌قیمتی است که 
اغلب اهالی فر نگستان آن‌را مثل خزوسنجاب 
کلچه میسازند و بتر کی سوساد خوانند. 

دوك - با دال مهمل بروزن غوله چرخه 
دا گویند و آن‌آلتی 
در یسند, 

فصل کاف فارسی 

در کت (۵هرریکک) - بهفتح دال‌مهمل 
و کسرزای معجم وسکون کاف فارسی‌دیسمان 


باشد که بدان ریسمان 


داگویند که بفادسی آن‌دا دسك خوانند. با 
سین مهمل. 

دنک - بکسردال مهمل وسکون نونو 
کاف غارسی چو بی باشد مدور بقدريك‌سکاً و 
ميان نرا تھی وخالی می کنند بجهت کوبیدن 
برنج و آن چنان است کسه برنج ناکوب را 
ميان آن‌میر یز ند و بادسته تخماخ آن‌را میکو بند 
و پفرس قسدیم نوشته‌اند دنك چسوبی باشد 
بهیثت سرو گردن اسب که بدان شلتوله را 
یکوبند تا برنج از پوست بر آید و بفتح دال 
مهمل مطلق صدا و آواز دا گویند ودر فارسی 
مخصوصاً صدای را گو بند که از بر هم عوردن 
دوسنکك يا دوچوب وامثال آن بر آید. 

دو کک - بض 


وسکون کاف فادسی دنبه دا گویند که بتر کی 


۾ دال مهمل و بواومعروف 


آن‌دا قویرق می‌خحوانند. 


فصل لام 

دل (دەڵ) سے بەفتح دال مهمل وسکون 
لام م ماده سک را گویند. 

دال ب با دال مهمل ولام مفخم بروزن 
خال کر کس لاشەخوار دا گو یند که درعر بی 
آ نرا نسرخوانند ودر تر کی قرفون و آن‌پر ند 
ایست معروف وصاحب بسرهان قاطع آنرا 
بمعنی عقّاب نوشته وحرفی‌هم هست از حروف 
تهجی. v‏ 

دو کل (دو کهل) - بضم دال مهلو 
بو او معروف و فتحکاف تازی وسکون لام 
دودی را گویند. 7 

دما کول (دبماره کول) - بسک 
دال مهمل وميم با لف کشیده وفتح دای مهمل 
وضم کاف نازی و بواو مجهول وسکون لام 
مفخم کژدم وعقرب دا گویندر 

دول دول (دوله‌دول) يضم هردو 
دال مهمل و بهردو واو مجهول وفتحلام مفت 
اول وسکون لام ثانی هرچیزی را گویند که 
لبالب باشد از آب و امثال آن. 

فصل میم 

دم (دهع) - با دال مهمل بسروذن خم 
دهن را گویند که بعر بی ذم باشد و دم دا بعربی 
حون گویند. 

دام با دال مهمل با اف‌کشیده بروزن 
جام یعنی دادم و بفارسی معردت اس ت که 
بعربی آن‌را شیکه خوانند. 

داخم (داخوه) - با دال مهمل بالف 
کشیده وضم خای نقطه‌دار وسکون میم یمعنی 
آیا میباشد. 


بکسر دال مهمل ودای مهمسل 


در 
ام - 
2م 
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مقخم ویای معررف وسکنون میم یی پاده 
کردم 

دم - بضم دال مهملو بواو مجهول و 
سکون میم طایفه دا گویند که گیوه می‌ساز ند 
که آن طایفه معروفیست و در کردستان زیاد 
میباشد. 

دریم - یکسردال مهمل دییای معروفو 
سکون میم یی دیدم. 

فصل نون 

دامنه‌چقان (دامنەچەقان) - با دال 
مهمل با لفکشیده و سکون میم وفتح نون و 
سکون‌ها وفتح جم فارسی‌وقاف با لف کشیده 
وسکون نون گوساله دوساله دا گویند. 

دا بان - با دال مهمل بالف کشیده و 
یای تحتانی بالف کشیده وسکون نون دومعنی 
دادد: اول طایه را گویند و آن معروف است 
زنی باشد که شیر به بچه میدهد. دویم ينی 
دادند. 

ودان - بکسردال مهمل‌اول و دال‌ثانی 
بالف کشیده وسکون نون دندان را گویندکه 
آنرا بعربی بشغرخوانند وبتر کی دیش‌نامند. 

ددانآ ین - با دو دال مهمل و زای 
فارسی بروژن نهان آمین»خلال را گویندکه 
بدان دتدان دا پاك میکنند. 

رذن - بضم دال مهمل ورای مهمل 
وبواو مجهول وکسرزای معجم و سکون نون 
درو غگو دا گویند. 

ین (دوژین) - بضم دال مهمل و 
کسرزای فادسی وبیای مجهول وسکون نون 
دشنام دا گویند که فحش باشد که بتر کی آنرا 
سویش خو انند. 


ذسان (ده‌سان) - با دال مهمل بروذن 
خسان‌فال آمدن سکك‌را گویند چنانچه میگوئی 
آن ماده سک بدسان آمده یعنی یفال آمده. 

دون (دەوەن) - بفتح دال مهمل و 
يضم واو و سکون نون بوته و بيخ درختهای 
کوهی وجنگلی دا گویند. 

دوان - بضم دال مهمل و واو معروف 
یا لف کشیده وسکون نون عدد دو دا گوین د که 
بعربی التین باشد وبتر کی ایکی خوانند. 

دازین- بضم دال مهمل و بواومجهرل 
و کسرزای معجم ویای‌تحتانی معروف‌وسکون 
نون دومعنی دارد: اول دوختن‌دا گویند.دویم 
جستن‌دا خوانند. 

دو کان - با دال بهمل و کاف تازی 
دو معنی‌دارد: اول د کان‌را گویند و آن‌عردف 
است. دویم بعبادت اهل بانه و ساو چبلاغ 
باغچه‌دا گو یند. 

فصل واو 

د - بضم دال مهمل و بو اومجهولمخفف 
دوغ است که بعر بی آنرا مخیض گسویند و 
بتر کی ایران خوانند وبواو معروف دم اسب 
را گویند که بعربی ذنب باشد. 

داچو - با دال مهمل بالف کشیده‌وضم 
جيم فادسی و بواو معرون یعنی فرورفت. 

دانْگو - با دال مهمل بالف کشیده و 
سکون نون وضم کاف فارسی و بواو سردف 
مغز استخوان زردآ لوی تلخ‌را گویند که نرا 
پرورده می‌کتندتا شیرین‌شود وبفارسی‌نوعی 
ازغله باشد و آش هفت‌دانه دا نیز گسویند و 
آن آشی است مر کب از نخود وباقلا و عدس 
و اعثال آن. 
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داو (دابه‌و) - با دال مهمل بالف 
کشیده وبفتح یای تحتانی دسکون و او یعنی 
ردش نمود و پسش داد. 

در - بضم دال مهمل و رای مهمل و 
واو مجهول مخثف درو غ است. 

دوشای ‏ با واو آخسر بروزن دوشاب 
لفظاً و معناً. 

فصل ها 

داوڑہ - بدال‌مهمل با لف کشیده و کسر 
دال مهمل ثانی وفتح دای مهمل و سکون‌ها 
یعنی پاده کن. 

دار قینه (دار ته‌قینه)- با دال‌مهمل 
بالف کشیده وسکون دای مهمل وفتح تای 
فوفانی و کسرقاف و بیای مجهول تحتانی و 
بقتح نون و سکون‌ها مرغیست بمنقار ددعت 
را سوراخ میکند و آشیانه‌سازد درعربی نقار 
شجر گویند یعنی مرغ درخت کوب. 

دا مه (دااگمه) - با دال مهمل بالف 
کشیده وسکون کاف‌نارسی و فتح‌بيم وسکون‌ها 
یعتی دادهام. 

دامَوّه (دامه‌وه) - با دال‌مهمل بالف 
کشیده وفتح میم و واو وسکون‌ها یعنی پس 
دادم.رد نمودم. 

دانيشه - با دال مهمل با لن کشیده و 
کسرنون و بیای مسروف تحتانی وفتح شین 
مهمل وسکون‌ها ينی بنشین. . 

داویه س با دال مهمل بالف کشیده و 
کسر واو وییای مجهول وفتح نون وسکون‌ها 
دامان‌را گویند که بعربی آن دا ذیل خوانند 
وبتر کی آن‌دا اتك نامند. 

دا یخه - با دال مهمل یال فکشیده و 


سکون یای تحتانی و فتح خای نقطه‌داد و 
سکون‌ها یعنی بینداز. 

دا یکه ‏ با دال مهمل بالف کشیده و 
سکون یای تحتانی معرون وفت حکاف نازی‌و 
سکون‌ها عطاب است یعنی ای مادر وبسکون 
یای تحتانی مجهول امر است برریختن یعنی 
آنرا بریز وخالی کن. 

در گانه (ده ر گانه) - بنتح دال مهمل 
وسکون رای مهمل و کاف‌فادسی با لف کشیده 
و فتح‌نون‌وسکون‌ها دردا گویند که بعر بی آنرا 
باب خو انندو به‌تر کی آنرا قا پی‌نامند ولی‌اين 
لفغت برای درهای کوچك مستعمل میشود. 

دروازه (دهروازه) بنتح دال‌مهمل 
وسکون دای مهمل و واو بالف کشیده دنتح 
زای معجم وسکون‌ها درعانه دا گویندکه 
درهای بزد گت باشد این لغت‌را دددد کوچك 
استعمال نمیدار ند 

مه (دهلهمه) - بفتح دال مهمل ولام 
مفخم ومیم وسکون‌ها»شیری است که بعد از 
مايه زدن بسته شود همانا این لفت فرس قدیم 
است. 

ونکهی نکه (ده‌نکه وهنکه) - با هر 
دو دال مهمل مفتوح وهردونون سا کن و فتح 
هردو کاف تازی واخحغای هردو ها دانه دانه 
راگویند. 

و انچه (ده‌وانجه) - بنتح دال مهمل 
وبواو بروزن طپانچه لفظا ومعناً این طا نچه 
برادر کو چك تفنگگ باشد نه بمعنی سیلی. 

دوچکه - بضم دال‌مهمل وبواادسردت 
وسکون‌جيم فارسی‌وفتح کاف تازی‌وسکون‌ها 
دم ودنیا له دا گویند و گاهی عوض دال مهمل 
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جيم تازی را میخواننن د که جوچکه باشد. 

دوزله (دوزه‌له) - بضم دال مهمل و 
بواو مجهول وفتح زای معجم ولام مخفف و 
سکون‌ها دونی است که باهم وصل میکنند و 
مثل آنها را می‌نوازندکه در وقت نواختن دو 
صدا ازو می آید و گاهی بجای نی هردو دا 
از استخوان می‌سازند. 

دو کله (دو کهله) - بضم دال مهمل و 
بواو مروف و سکون کاف تازی وفتح لام 
مفخم وسکون‌ها دیسمانی باشد خا م که از 
ډو کف برچرخه پیچند واز چرخه آنرا غلوله 
ساز ند تغلو له را دو کله گو یند و بفتح کات 
بعنی دود است. 

دوه بضم دال مهمل و بواو مجهولو 
فتح لام وسکون‌ها طشتی‌دا گویندکه قدری 
عمیق و گود باشد و آنرا از گل درست کنند 
اغلب اهل‌کر دستان‌نان‌در میان آن میک ارند و 
آردهم درمیا نآن خمیرمینمیند. 

دۆلچە بضم دال مهملو بواو مجهول 
وسکون لام مفخم وفتح جیم فارس ىو سكو نها 
دلورا گویند که با آن آب ازچاه بیرون می - 
آودند. 

و نکه - بضم دال مهمل و بکسر واو 
وبیای مجهول وفتح کا تازی و سکون‌ها 
یعنی دیروز. 

دو بنه - بضم دال مهملو بواو مروف 
واشباع یبای معروف وفتح نون وسکون‌ها 
دوغینه را گویند وآن چیزی است از دوغ و 
بلغور درست می کنند و گلو له میساز ندوحشك 
مینما بن د که درزمستان آنرا آش میکنند. 
دبره - بکسردال مهمل وبیای مجهول 
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وفتح دای مهمل وسکون‌ها یعنی دیراست. 

۵ بزه - بکسردال مهمل وبیای مجهول 
وفتح زای معجم وسکون‌ها نسوعی از ديك و 
پاتیل‌را گویند که از گل‌میسازند ودر فرس قدیم 
دیزرا باین‌معنی‌خو انده‌اند و لی‌مسین باشد نه 
گلین ودر فادسی رنگك ولون سیاه‌دا گویند و 
بمعنی قلعه وحصار هم آمده والاغ وچادواثی 
که رنگ آن بسیاهی وسبزی مایل باشد. 

فصل بای تحتانی 

کی (ده‌ی) - بفتح دال مهمل بروذن 
نی امرست وتا کید است بر کار کردن مطلقاً. 

دای با دال مهمل بروزن نای یعنی 
داد. 

دار سی (دالهگیرسی ) - با دال 
مهمل و کسرسین‌مهمل ویای مجهول یعنی‌شعله 
می گیرد.این لغت اگربیای مجهول خوانده 
شود صیغه غایب است واگربیای مصروف 
خوانده شود صیغه مخاطب است‌یننی توشعله 
میگیر ی. 

داززذی - با دال مهمل بالف کشیده و 
کسررای مهمل وذای معجم و بیای‌معروف‌یعنی 
آزهم متلاشی شد. 

داؤزی (داده‌زی) - با دال مهمل 
بالف کشیده وفتح واو و کسرزای معجم وببای 
معروف یعنی پیاده شد. 

دابنی - با دال مهمل بالف کشیده و 
سکون یای تحتانی و کسر نون وبیای مجهول 
یعنی بزمین بگذاد. 

وی - یکسردال مهمل و دای مهل 
عفخم و بیای معروف یعنی پاده کرد. 

دد زی (ده‌دزی) - بفتح‌دال مهمل و 
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سکون رای مهمل و کسرزای معجم و بیای 
معروف سوزن دا گویند. 

دوزی - با دال مهمل بروزن روزی 
یعنی جورید. 

دوهوئی - بضم دال مهمل و بواو 
مجهول و بضم‌های‌هوز و بواو مجهو لو باشباع 
یای تحتانی فسادی را گویند که کسی دد ميان 
دوطایفه یا دونقر بعمل بیاودد وچنانچه شریك 
دزد ورفیق قافله باشد. 

باب دای مهمل 

فصل الف 

ا با دای مهمل‌بروزن ماحقوانصاف 
ومروت راگویند. 

ر تیا (ده تیا) - بفتح‌دای مهمل‌وسکون 
تای فوقانی ویای تحتانی بالف کشیده‌نعسنگی 
را میگویند که از کثرت دویدن باشد. 

رچیا - بکسردای مهمل و سکون جيم 
فارسی و بیای تحتانی بالف کشیده یمنی یخ 
کرد و آب ازسردی هوا بسته شد. 

زخیا (زوخیا) - بضم دای مهمل و 
سکون خای‌نقطه‌دار ویای تحتانی با لن کشیده 
یعنی خر اب شد.خر اب شدنی که مختص خانه 
ودیواد وامثال آن باشد. 

2 بکسررای مهمل و سکون زای 
فارسی ویای تحتانی بالف کشیده یعنی ریځته 
شد دیختنی که مخت ص آب وامثال آب و امثال 
آن باشد و با زای معجم نیز بمعنی دیختن 
است و لي ریختنی که مخاص بر گگ ددخت و 
امئال آن بساشد و بفتح دای مهمل‌چشمی دا 
گویند» که سرمه در آن کشیده باشند.آن سرمه 
کشیدن دا رژیا میگویند. 


رسا (ه‌سا) - بفتح دای مهمل بروژن 
بسا گشاد و پهن‌دا گویند واين گشادی وپهنی‌دد 
لباس وجامه وامثال آن باشد. 

رشەبا (ذهشه‌با) س بفتح رای مهمل و 
شین معجم واخفای‌ها و بای ابجد با لن کشیده 
بادیاست‌سرد که می‌وزد واین‌بادرا باصطلاح 
اهل ری وشهریاد باد قاغذان را گویند. 

آرفیا - یکسررای مهمل وسکون‌فاوبای 
تحتانی بالف کشیده دردفتتی دا گویند از 
میدان که بتهرو غلبه باشد. 

رقیا (ره‌قبا) بفتح‌رای مهمل‌دسکون 
قاف ویای تحتانی بالف کشیده کوبیدن در و 
امثا ل آن‌را گویند که بطو ر آهسته باشد. 

میا - یکسردای مهمل و سکون میم 
ویای تحتانی بالف کشیده بمعنی رخیا میباشد 
که گذشت و آن خراب شدن خانه وامثال آن 
باشد. ء ۳ 

رمق( رهمهقه لا - بفتح دای مهمل و 
میم واعفای‌ها و فتح قاف ولام مفخم بالل 
کشیده اسم یکی از فطا ع الطر بقهای کردستان 
بود که بعدازچندین‌هرزه گی گر فتارشد ومفتول 
گشت. 

زر نیا - بکسردای مهمل و سکسون نون 
ویای تحتانی بالف کشیده یعنی خراشیده شد 
چه با ان وچه با امثال آن. 

روجات بضم دای مهملو بواو معردن 
وجیم تازی بالف کشیده پرده را میگویند که 
محض نظافت و لطافت دوی دوشك میکشند. 

فصل بای فارسی 

رپ (رهپ) - بفتح‌دای مهمل‌وسکون 
بای فادسي داست‌دا گوین د که ضد خم باشد 
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چنا نچه میگویندرپایستا ده‌یعنی ر استایستاده. 

فصل تای فوقانی 

رت (رهت) - بتح‌دای مهمل وسکون 
تای فوقانی افتادن و سکندری زدنی‌را گو یند 
که از بیخودی ومستی باشد وبضم اول حرف 
زدن پوست کنده‌و بی پرده را گوبند ودرفادسی 
بفتح اول برهنه وعریان‌دا گویند و بضم اول تهی 
دست وبینوا را عوانند. 

زوت بضم دای مهمل وبواو معروف 
وسکون تای فوقانی برهنه وعریان دا گسویند 
که بفارسی آن را دت بفتح اول خوانند 
چنانکه در لغت سابق گذشت. 

فصل خای نقطه‌دار 

زیخ - با دای مهمل بروزن سیخ ديك 
دا گویند که درعر بی آن‌را رمل‌وحصباخوانند 
ودرفارسی فضله انسان و حیوانات دیگر که 
دوان و آبکی باشد. 

فصل دال مهمل 

رد (دهد) بفتح رای مهمل وسکون 
دال مهمل وسکون‌دال مهمل لاف وخلاف‌رو 
را گویند ودرفارسی حکیم‌و دانشمند وخواجه 
وپهلوان‌را خوانند وبا تشدید ثانی در عربی 
پمعنی مر دود و اذنظر افتاده بود. 

رای کرد - با دای مهمل بالف کشیده 
وسکون یای تحتانی وکس رکان‌تازی‌وسکون 
دای مهمل ودال مهمل یعنی فرار کرد ودوید. 

پرژد - بکسردای مهمل و سکون زای 
فارسی ودال مهمل دومعنی دادد: اول شخص 
خحسیس را گویند. دویم حریص در همه چیزرا 
و انند وبفتح اول درفارسی نیز باین‌معنی است 
که حریص درهمه چیزباشد و بسیار خواد را 


هم گفته‌اند. 

فصل رای مهمل 

زاکر (راکهر) - با دای مهمل بالف 
کشیده وفتح کاف تازی وسکون دای مهمل 
شخص فرار کن را گویند. 

زاو بار - با دای مهمل بال ثکشیده و 
کسر واو ویای تحتانی بالف کشیده و سکون 
رای مهمل داهرو دا گویند. 

زر یسگار - بکسردای‌مهملوبیای‌مجهول 
و کسربای معجم و کاف فارسی بالف کشیده 
و سکون دای مهمل داهرورا گویند بمعنی 
راویاد است که گذشت. 

فصل زای معجم 

راز - با دای مهمل بروزن بازحکایت 
داگویند ویمعنی اسرار دل ومطالب پنهانی 
نیز آمده ودرفرس قدیم هم باینمعنی است‌ودد 
فادسی چند معنی دادد رنگگ ولون وخادپشت 
وز نبودسر خ و بزر گك وینا و گل کار باشد ودر 
عربی طیال دا خوانند. 

رز - بکسر رای مهمل و بای مجهول 
بروزن خیزر یگ دا گویندکنه درعربی رمل 
باشد ودرفادسی جرعه وپیمانه و نعمت وکام 
وهوا ومراد ورحمت باشدوخوردهو دریزه دا 
نیز گویند. 

فصل زای فارسی 

زاو ی - با دای مهمل بالف کشیده و 
بکسرواو مجهول وبیای مجهول و سکون زای 
فادسی تدبیرومشودت دا گویند. 

رو - بضم دای مهمل وبواو مجهول 
وسکون ذای فارسی روزرا گویند. که بعربی 
آنرا نهار ویو خوانند و بمعنی نیراعظم نیز 
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آمده گویا مبدل روز و روح اشت. 

فصل شین معجم 

رش (رّهش) بنتح‌دای‌مهمل وسکون 
شین‌سیاه دا گویند که بعر بی آ نرا سوادخو انند 
وددترکی قره باشد ودرفادسی معانی مختلف 
دارد اول نام روز بازده‌هم است از هرماه 
شمسی که روز نحسی‌است.دویم نا فرشته‌ایست 
که میز ان عدل بدست اوست. سیوم‌نوعی از 
جامه ابریشمی گران‌بها باشد. چهارم بازو دا 
گویند.پنجم زمین پشته پشته را ن-امند.ششم 
قسمی ازعرما است که سپاه دنک و مالیده 
باشد گو یا درین‌معنی بامعنی کر دی آن موافقت 
بنماید.هفتم سیماب وزیبق را خوانند وباثانی 
مشد د درعربی,باران دیزه ریزه‌را گویند. 

روش س بضم دای مهمل وبواومعروف 
وسکون شین سه معنی دارد: اول صاف نشدن 
تخته‌چوب دا گوبند بعدازتر اشیدن. دویم تند 
وی وبدخلن وجنگجوی دا خوانند وددین 
معنی گویا فرس قدیم باشد. سيوم تارهای دا 
گویند که از جامه وشال و گلیم وامثال آن از 
گهنه گی ویا غی رکهنه گی سوی ميشود. 

فصل قاف 

رق (ژهق) - بفتح دای مهمل‌وسکون 
قاف هرچیزسخت ومحکم را گو یندودرفار سی 
پوست لال#پشت دریایی است با لاك بشت 
صحر ای است و بکسر اول‌قهر وغضب ر | گوینده 

ریق - بکسردای مهمل و بیای مجهول 
وسکون قاف باريك وضعیف را گو یند. 

ری پوّق - بکسردای مهمل و بسای 
معروف وبضم بای فادسی و بواو مجهول و 
سکون قاف دطر بتی اس تکه در گوشه چشم 


منجمد میشود که بعر بی ثرا دمص خو انند. 

فص لکاف تازی 

زك بکسردای مهمل و سکون کاف 
تازی بهانه و بهانه‌جوثی دا گویند. 

رانك - با دای مهمل بالف کشیده و 
وکسرنون وسکون کات تازی شاواری را 
گوین دکة از بند می‌بافند و در وقت سوادی 
میپوشند غالباً اهل کرد مکری و ساوجبلاغ و 
سقزوبانه این شلواد دا چه دد پیاده گی وچه 
درسواری میپوشند. 

رشك - بکسردای مهمل و سکون شین 
معجم و کان تازی جانوریست که ددپیر اهنو 
زیرجامه ولباس آدمی ازچرك حاصل میشود 
ظاهر ا بفارسی آن‌دا تخم شپش گسوپند و در 
فرس قدیم بضم دای مهمل نیز باینن ی آمدهد 
درترکی آند | سر که میخوانند. 

فصل کاف فادسی 

روعت (ژه‌و آک) - بفتح رای مهملد 
بضم واشاغ واو وسکون کاف فادسی رمه 
اسب را گویند. 

روک بضم‌دای مهمل و بواومجهول 
و کسرژای فادسی وسکون کاف فادسی روزه 
راگویند که بعر بی صوم باشد بت رکی ادج. 

هنك (4۵نگک) - بفتحد ای‌مهمل 
وهای هوز وسکون‌نون و گاف فادسی بروذن 
قشنگ نقبی را گویند که دربیخ چاه میزنند و 
بقدد بیست ذرع در آن زیسرزمین را راسته 
نقب میز نند تا یرچاه دیگری دا بکنندواز بیخ 
آن چاه نیز باینطورعمل مینمایند تا سه چهار 
نقب این تر کیب میزنند که بواسطه آن آب دا 
بجای جاری مینما بند. 
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دای مهمل وبیای معروف وفتح جيم فارسیو 
سکون رای مهمل دضم میم وسکون کاف‌فادسی 
ر یش‌سفیدرا گو یند.این لفت مفرد نیستم رکب 
است از لفظ دی و لفظ چرمك‌ری مخفت‌دیش 
است و چرمگف بمعنی سفید است چنانکه در 
جای شود ذ کرشد. 

پل (رهبل) - بح دای مهملو 
ضم بای فارسی وبواو مجهول وسکون لام 
مفخم شخص تنبل وییکاره دا گویند. 

رزل (ذهزل) - بفتح دای مهسل و 
سکون زای معجم ولا مفخم شخص دنی طبع 
را گویند که هميشه مشنول باعمال بیهوده و 
افعال قبیحه باشد. 

کل (رهقهل) - بتح‌دای مهمل‌دقاف 
وسکونلام مفخملاغروضعیف و کم گوشت دا 
گویند چه ازانسانات یا حیوانات باشد. 

رول (ذوته) - بضم رای مهمل و 
بواو معروف وفتح‌تای‌نوقانی وسکونلاشخم 
شخص لخت و برهنه را گویند که عربان آنر ا 
عر يان خو انند. 

ول (دیْزهول)- بکسردایمهمل 
وبیای مجهول وفتح زای معجم و بضم واو و 
سکون لام مفخم دیزه‌نان راگویند. 

ریز بکسردای مهمل و بیایمعروف 
وضم شین معجم وبواو مجهول و سکن لام 
مفخم تارهای لباس را گویند که ازغایت کهنگی 
واندراس ازهم ریخته و آویخته باشد. 

فصل میم 

آرم بکسردای مهمل وسکون میم نیرا 


گویند که جنگیان در میدان آن‌را بدست 
میگیر ند ودر عر بی آنرا سنان ورمح خوانند 
همانا این لفغت ت رمح است. 

را اکم (رائه کهم) - با دای مهمل 
بالف کشیده وفتح الف ثانی و کاف تازی و 
سکون میم یعنی فراد میکام. 

ر نیام (ره قیام) - بنتح دای مهمل و 
سکون تای فوقانی ویای تحتانی بالف کشیده 
وسکون میم یعنی خسته شد). 

رورم - بضم رای مهمل و کسر واو و 
بیای سرون وسکون میم ینی دفتم. ۱ 

صل نون 

زان - با دای مهمل بروزن نان‌گله و 
رمه گوسفند و غیره دا گویند و کلفتی پا دا 
در کردی ران میگویند که بعریی آن را 
فخذ خوانند و بفادسی درعت انگوزه دا نیز 

فان( زه7ان) - بفتح دای مهمل و 
تای فوقانی با لف کشیده بروزن جهان‌جولان 
را گویند. 

زچیان - بکسررای‌مهمل وسکون جيم 
فارسی ویای تحتانی بالف کشیده وسکون‌نون 
یخ بستن‌را گویند.این لغت باصطلاح اهل نحو 
صیغه مصدر است. 

رُخیان (روخیان) - بضم رای مهمل 
وسکون خحای نقطه‌داد ویای تحتانی بالف 
کشیده وسکون نون خراب شدنر ا گویند این 
لغت باصطلاح نحوی صیفه مصدر است گویا 
زیادی نون در کردی علامت صیفه‌مصدد باشد 
وغالاً در فادسی نيزباین تر کیب است مثل 


ریخت وریختن وسوخت‌وسوختن وامثال آن. 
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شین - بفتح رای نهمل وسکون شین 
معجم و کسرتای فوقانی وسکون نتسون سیاه 
کردن چشم را میگویند بسرمه و امثالآن. 

قن - یکسررای مهمل وقان وسکون 
نون شخصی‌دا گویند که پسیارمصر بر لج باشد 
چنانچه بحرف هیچکس از لج وقهری که‌دارد 
دست بر دار نشود. 

زر کن - بکسردای مهمل و کان تازیو 
سکون نون بمعنی دقن‌است که گذشت شخص 
مصربر قهرو لج را گویند. 

رین - بکسردای مهمل ونون وبیای 
معروف وسکون نون آخخر خراشیدن دا گویند 
بناقن و امثال آن. 

رن - بضم دای مهمل و واو مجهول 
وسکون نون دوغن‌دا میگویند که بعربی آن‌دا 
دهن خو انند وبترکی باغ ودر فادسی نام 
قصبه‌ایست در هندوستان که مولد ابوالفرح 
بوده و بواو معروف بمعنی سیب وباعث باشد. 

فصل واو 

رو (هو) - بفتح دای مهمل وسکون 
واو معروف کوج کردن ونقل نمودن ازجای 
بجای‌را میگویند که درغایت تعجیل وسرعت 
بود واین کوج کردن یا بجهت خوفو بیم باشد 
یا بسب شغل وضرورتی ودر فارسی بمعنی 
دفتن و امربرفتن است یعنی برو ویمعتی آواز 
حزین‌هم آمده است وبضم رای مهمل و واو 
مجهول لفظیس ت که زنها ومردهاً دروقت‌مردن 
برادر و پدر و فسرزند وامثال آن میگسویند و 
بو اسطه‌آن اظهارمصیبت وعزادادی‌رامیتما یند 
و این افظ دا اغلب مکرر میگو یند 

او - با دای مهمل بالف کشیده و 


سکون واو شکار ونخچیر کردن‌را میگویند. 

رنگاو (زه‌نگاد) - یفتح دای مهمل‌و 
سکون نونو کاف فارسی‌با لف کشیده‌وسکون 
واو انگودی دا گویندکه در ولایت کردستان 
دانه دانه مینما یند ودده‌یان خحمره میریز ند و 
س رکه برروی آن میریزند که در وقت زمستان 
آن‌دا میخورند. ۳ 

ربخو (رله‌خو) - بکسردای‌مهمل 
ویبای مجهول وفتح لا) مفخم وبضم خسای 
نقطه‌داد و بواو مجهول روده گوسنند وغیره‌را 
گویند که بعر یی آنرا امعا خوانند. 

فصل ها 

راجه - با رای مهمل با لف کشیده‌وفتح 
جيم تاژی و سکون‌ها چناد سه ساله و چهاد 
ساله را میگویند که قریب چهارپنج ذر ع دراد 
باشد آنرا می‌برند برای ضرودتی. 

راکه- با رایمهمل با ل فکشیده وفتح 
کاف تازی وسکون‌ها یعنی فرارکن و بدو. 

راو که - با دای مهمل بالف کشیده و 
سکون واو وفتحکان تازی واخفای‌ها تخم 
مرغی دا گویند که هردفعه درمحل مخصوصی 
میگذ ارند که مرغ میرود در بالای آن قراد 
میگیرد وتخم میکند که آنرا پاصطلاح عوام 
فرس چشمه گو بند وبتر کی آن‌را فا لحو انند. 

رزّله (ره‌زله) بغتح دای مهمل و 
سکون زای معجم وفتح لام مفخم وسک‌ون‌ها 
تاجریزی و سکت انگور دا گسویند وبترکی 
قوش ایزمی را خوانند ودرعر بی عذب ا علب 
باشد. 

ارشته - بکسر دای مهمل و سکون شین 
معجم وفتح تای فوقانی وسکون‌ها دو معنی 
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دارد:اول خمیریر | گوپندکه با چاق و آنرا مثل 
برنج میبر ند وبا برنجش پلاو می‌سازند زیاد 
حوددنآن باعث‌درد جزام میشوددویم‌چیزی 
است از بند می‌ساز ند ودرویشان آنر! بسرمی- 
پیچند وددفارسی تاد ابریشم وریسمان گویند 
ونام مرضی است ونوعی‌ازحلوا باشد و آشی 
پلاوی‌هم هست. 

زشکه (ده‌شکه) سے بفتسح رای مهمل 
وسکون شین معجم وفتح کان تازی وسکون‌ها 
تور کاه کشیدن‌دا گویند. 

رفه (رهفه) - بفتح دای مهمل بروزن 
خفه بر آمده‌گی باشد از دیواد درون خانها 
بقدر يك دو وجب يا بیشتر که اذپرای زینت 
خانه چیزها بر آن یگذارند و در عری آن 
بر آمدگی‌را دف میگویند ودرفازسی پروین 
را گو یند. 

رقه (دهقه) بفتح رای مهمل وقاف 
وسکون‌ها سنگ پشتآبی را گویند. 

نذه (ژه‌نده) - بقتح دای مهمل 
بروزن ژنده‌افر ازی باشد که نجادان تخته و 
چوب دا بان صاف وهموار کنند ودر فسرس 
قدیم نیز باینمعنی است ودر فادسی بزر کگگ و 
عظیمد | حوانند ونام گیاهیست بهادی که ا کثر 
چرنده گان حصوصاً گوسفند بچریدن آن فربه 
میشوند و نوعی از چرم باشد سیاه رنگگ. 

وله - بضم دای مهمل مشدد و بواو 
مجهول و فتح لام مفخم وسکون‌ها "بچه‌و فرزند 
راگویند. 

زهیله (دههیله) س بفتح‌دای مهمل‌و 
کسرها و ییای‌مجهولوفتحلام مفخم وسکون‌ها 
بارانی‌دا گو یند کة در نهایت تیزی و تندی از 


سمان 
ر بقنه - بکسردای مهمل وبیای‌مجهول 

وسکون قاف وفتح نون وسکرن‌ها فضله مرغ 
را گویند. 

زر 4۳4 - بکسررای مهمل وبیای مجهول 
وفتح کات فارسی و سکون‌ها راهرا گویندکه 
بعر بی آنرا طریق خواننا و بت رکی‌یول نامند و 
با کاف تاذی دوچیزرا گویند که موافق و برابر 
همدیگر باشند. 

فصل بای تحتانی 

ری (ژه‌ی) - با دای مهمل بروذن‌می 
دومه‌نی دارد: اول آردیرا گویند که در عمیر 
کردن و نان پختن بهم نچسبد و کشش نداشته 
باشد. ددیم هرچیزی را گسوبند از خوردنی 
یکسی بپادند که بمصرن برساند و دیگری 
دا مواظب او بکنندکه معلوع نمایدتمامی آنرا 
بمصرف میرساندیا نه ودرفادسی نا)شهر يست 
معروف و بزبان فرنگی پادشاه دا گویند. 

رشی (هشی) - بنتح دای مهمل و 
کسرشین سجم و بیایمعرون سیاهی دا گویند. 

رفاندنی بکسر دای مهمل وا بالف 
کشیده وسکون نون و کسردال مهمل و بیای 
معروف یعنی اورا دبود. 

ژفی س بکسردای مهمل و نون و بیای 
معروف یعنی خر اشید دوی بضم رای مهمل و 
کسر واو وبیای معرون یعنی دفت. 

یوی - بکسردای مهملوبیای‌تحتانی 
مروق و کسر واو وبیای معرون آخر روباه 
داگویند که بعر بی آن‌دا ثعلب خو انندو بترکی 
تلکی نامندو بز بان فر نگی فا کس بسکون کاف‌تازی 
گویند. 
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باب زای معجم 

فصل الف 

زا ہے با زای معجم بروزن ما یعنی‌زائید. 

زار ا (زاره‌گا) - با ذای‌معجم با لف 
کشیده دفتح رای مهمل و کاف فارسی بالف 
کشیده زهار را گویند که بفارسی آنسرا يانه 
حوانند و آن جای باشد درزیر ناف متصل 
بآ لت مردی وزنی که موی از آنجا برمی آید 
و آنرا بعر بی عانه نامند. 

زاوا با زای معجم بالف کشیده وو او 
بالف کشیده داماد دا گویند. 

زر یا بکسر زای معجم و سکون دای 
مهمل مخفف ویای تحتانی با لف کشیده یعنی 
جو شید .این جوشیدن دا جوشیدن صورت و 
پوست اعضای بنی آدم باشد از حرارت نه 
جوشید نآب وامثال آن وبا دای مفخم یمنی 
يدنام شد, 

رُماخوا (زه‌ماخو 4 بفتحزای مسجم 
ومیم بالف کشیده و بضم خای نقطه‌دار و واو 
معدو له با لف کشیده حلوا وطعامیرا گویند که 
بعداز بردن عروس ازخالة پدر ومادر عروس 
برای اومیبر ند که با داماد بخودند. 

زول‌زا (زولهزا) بضم ذای سعجم و 
بواو مجهول وفتح لام مفخم‌وزای معجم ثأنی 
با لف کشیده زاده حرامزاده را گویند که زول 
بمعنی حرامزاده است وزا یمعنی زاده. 

فصل ای فوقانی 

ات - با زای معجم بالف کشیده و 
سکون تای فوقانی جرأت وجلادت ورشادت 
را گویند. 


فصل خای نقطه‌دار 

زاخ - با زایمعجم بالف کشیده‌وسکون 
خای نقطه‌دار زاح‌را گویند و آن معروف‌است 
جوهری باشد کانی شییه به‌نمك. 

زوخ.- بضم زای معجم وبواو معروف و 

سکون خای نقطه‌دار بروزن شوخ چرلاوخون 
وجراحتی دا گو یند که از زخم بياید و در 
فادسی گوشت پاده دا گویندکه برتن مردم 
بروید و آنر! یعریی ولول خوانند. 

فصل دال مهمل 

زماوند (زه‌ماوند) - با زای مجم 
بروزن دماوند عروسیر | گویند. 

فصل رای مهمل 

زاود (زاوهد) - با ذاسجم بروزن 
داور دومعنی داردءاول زهره دا گسویند و آن 
پوستی باشدپ ر آب که برجگر آدمی‌وحیوانات 
چسبیده است. دویم کنایه از دلیری وشجاعت 
است. 

ژبر ب یکسرزای معجم وسکون بای 
ابجد ورای مهمل درشت دا گویند مثل ددشتی 
آردی که از آسیاب آورده باشنده‌ثلا میگو یند 
آسیابان آرد ددشتی داآورده. 

زمهاژ - بکسرزای معجم وسکون میم و 
ها با لن کشیده وسکون دای مهمل گندمی‌را 
گویندکه ددفصل تا بستان وپائیز آرد مینمایند 
یجهت زمستان درخانه آن‌ر! انبار میکنند گو یا 
باعتقاد این بنده زم مخفف زمستان است وهار 
بمعنی نرم کسردن و آرد نمودن گندم است 
مختصر زمهار بمعنی آرد زمستان است. 

نو قور (زه‌نگوقوّد) - بفتح 
زای معجم وسکون نون و کاف فادسی و واو 
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ربط وضم قاف و بواو مجهول وسکون دای 
مهمل زنگ راگویند که بگردن شترویابو و 
امثال آ نها می‌بندند که در فادسیآترا جرس 
خوانند و بتر کی زنقرونامند.این لغت ترکیو 
کر دیش تلفظاً مناسبتی ددمیان دارد. 

زپروهور - بکسرزای معجم و بیای 
مجهول وضم دای مهمل منخم و واو ربط و 
ضم‌ها و بواو مجهول وسکون‌رای مهمل مفخم 
داد وفریادیر ا گویند که درمیان اطفالوزنان 
بر پا میشود چنانچه در حمام زنانه این آواز و 
داد و فریاد از آ نها مشاهده میشود. 

فصل قاف 

زق (زیق) - بکسرزای معجم وسکون 
قاف,زمینی را گویندکه همیشه اوقات آب در 
میان آن باشد و گیاه زیادی در آنجا برویدر اه 
عبور در آنجا مشکل باشد. 

زاق با زای معجم بروزن ساق دو 
معنی دارد: اول چشمی دا گویندکسه ازجای 
خود حرکت کرده ود بیرون آمده باشد. ددیم 
اسان وحیوانی راگویند که از گرسنگی مات 
بشو ند وقریب بمردن باشند ودرفارسی بچه 
هرچیزیر ا گویند. 

زاق و زیق -بازای معجم‌با لف کشیده 
وسکون قاف و واو ربط و کسرزای‌معجم‌ثانی 
وبیای معروف وسکون قاف شور و غوغای و 
آشو بیدا گویند که ازفرح و شوق باشد و در 
فرس قدیم نیز باینمعنی آم.ده صاحب برهان 
قاطع این لغت دا چنین نوشته که از اتباع 
است بمعنی طفلان کو چك ازدخترو بسر و کنیز 
وغلاع ودر کردی بجای یای تحتانی و اوئیز 
شنیده شده است. 


ربق (زو بوق) - بغم‌زای معجم وبای 
ابجد بروزن تتق آدم قوی هیکل وبزر گث جثه 
را گویند. 

ززق ززق (زذقه زاق) - بک هر 
دو زای معجم وسکون هردو دای مهمل وفتح 
قاف اول و سکون قاف ثانی دومعنی دارد: 
اول خندید نی راگویند که بلاد باشد و مطلق 
فرح وشادی دا گویندکه بآدمی دوی دهد و 
بواسطه آن خنده نما ید. دویم برق وشعله را 
گویند که ازطلا و نقسره وامثال آن مشاهسده 
میشود. 

فصل کاف تازی 

لك یکسرزای معجم و سکسون‌کان 
شکم دا گویند. 

زرك ے بکسرزای معجم وسکون دای 
مهمل و کاف تازی خر بزه نارسیده کوچك دا 
گویند که بفادسی آن‌زا کا لك خو انند و بغربی 
حصف نامند. 

فصل ساق فادسی 

زر کک (زهر کک) ‏ بنتح زای‌معجمو 
سکون دای مهمل و کاف فارسی ناچخ دا 
گویند وآن نوعی از تیر است که سپاهیان بر 
پهلوی زین اسب زنند. 

زب رک - بکسرزایمعجمو بیای‌مجهول 
وسکون دای مهمل و کاف فارسی چر کی باشد که 
بر بدن وجامه نشیند و بعر بی آن‌را وسخ گویند. 

فصل لام 

ازل - بکسرزای معجم بروزن حل‌هر چیز 
بزر گرا گویندکه بتر کی آن‌دا یود خوانند. 
ویفتح زای معجم نیرا گویند. 

زخال (زوخال) - با ای نقطه‌داد 
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پروزن زغال لفظاً و معناً که انگشت باشد و 
بعربیآن‌دا فحم خوانند. 

ژول - بضم زای معجم و واو مجهول 
بروزن غول حرام‌زاده دا گویندکه بعربیآن 
را ولدزتا خوانند وبترکی پیج تامند. 

یل یل (زیلەزول) ‏ یکسرهردو 
ذای معجم وبهردو یای مجهول وفتح لاممفخم 
اول وسکون لاممفخم ثانی صدا و آوازمخالف 
را گویند که از آدمی بلند شود. 

فصل میم 

زام ہے با ذای معجم بروزن نام زخم‌را 
گویند وبفادسی اسم دره‌ایست در هندوستان 
که ساطان محمود غزنوی در آن شکار میکرد 
گویند دریکروز یکصدوسی‌وسه گر کث در آن 
دره گرفنند. 

رقم (زوقم ) - بضم زای معجسم و 
سکون قاف ومیم سرما وبرودت هوا راگویند 
که درصافی هوا باشد نه‌دروقت باریدن. 

لام (زه‌لام) - بفتح زای معجم ولام 
مخفف بالف کشیده وسکون میم بروزن کلام 
شخص قوی‌هیکل وقامت دداز و بزر گگحبشه 
را گویند. 

فصل نون 

زر بان ہ بکسرزای‌مجم وسکون رای 
مهمل ویای تحتانی با لف کشیده و سکون نون 
جوششی است که از اعضایآدمی برمی آید و 
آن‌دا بعربی بثور گویند و بفادسی پسروش بر 
وزن خموش خوانند. 

رگن - بکسرزای معجم و کاف تازیو 
سکون نون شخص شکمی‌دا گویند که بسیار 
مايل بخوردن باشد ودر هنگام عوردن بسیار 


تعجیل کند. 
ژّلان (زهلان) - با ذای معجم بروزن 
کلان بادی است خیلی سرد هروقت‌درزمستان 
وپائیز بوزدآبها يخ میکند و این باد را در 
هر ولایتی باسمی میخوانند در طهران باد 
شهریادش گویند ودرطرف مهر بان وهمدان‌باد 
اصفهانش خسوانند و در تبریز و صفحات 
آذر بایجان باد مهش نامند و در سلیمائیه و 
کر کول آن دا دشه‌با میگویند. 

روان (زووان) - بضم زای سجم و 
واو بالف کشیده و سکون نون ذبان را گویند 
که بعربی لسان باشد. 

زوین (زه‌و‌بن) - با واو بروزن‌نمین 
لفظاً ومعناً که بعر بی ارض باشد. 

زب رگن - بکسرذایمعجمو بیایمعروف 
وسکون رای مهمل و کسر کان فارسی‌وسکون 
نون شخص چر کن را گویند که هميشه بدن و 
جامه او چرك داشته باشد. 

فصل واو 

زو _ با زای معجم بروزن رو مخفف 
زود است. 

زاورو - با ذای معجم بالف کشیده و 
سکون واو وضم دای‌مهمل‌مفخم ویو اومجهول 
طفل دا گویند غا لباً این لفت اهالی اودامانو 
دهات کردستان استعمال میدارند کمتر اهل 
ستندج آور! مستعمل میدازند. 

زر کو (ذژه کهو) - بکسرز ای‌معجمو 
فتحر ای‌مهمل مشدد و کاف تازی وسکون واو 
پرنده‌ایست‌شبیه بكبك لیکن از كبك کوچك تر 
است که بفار سی آثرا تیهو خوانند ومعرب آن 
تیهو ج باشد. 
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زر بوزد بو(زر بوه‌زد یو) - بکس 
هردوزای معجم و هردو دای مهمل وبا هردو 
یای معروف وفتح واو اول و سکون واو آخر 
صدای کنجشك‌د | گویند. 

زلکاو (زه‌لکاو) - بنتح ذای معجمو 
سکون لام مخغت و کاف تازی بالف کشیده و 
سکون واو جای‌را گویند که گیاه ونی بسیار 
در آنجا سبزشده باشد ودرییخ گیاه ونی آبو 

فصل ها 

زاوازه - با زای معجم بالف کشیده 
بروزن آواره شخصی را گویند که بی‌مزد و 
اجرت پیش شخص‌دیگر برود وشش‌هفت‌سال 
حدمت اورا بکند ودرعوض اجرت خدمت او 
آن دیگری دعترخود را باو بدهد واین‌قاعده 
در ولایت کردستان زیاد معمول ومتداول‌است 
گویا ددفرس قدیم زاور که مخفف این لغت 
است خادم وخدمتگذار باشد واین از همان 
منقول است. 

زاوزوه ‏ با ذای معجم بال ف کشیدهو 
سکون واو و بضم زای معجم ثانی و فتح واو 
ثانی وسکون‌ها زادو و ولد ونتایج حیوانات 
را گویند. 

زره - بکسرزای معجم وفتح‌دای مهمل 
مشدد وسکون‌ها صدایر ا گو ین دکه‌ازظروفات 
مس وطاص مسی شنیده میشود که بعر بیآن‌دا 
طنین خوانند. 

زردواله - بفتح زای معجم و سکون 
دای مهمل و دال مهسل و واو بالف 
کشیده وفشح لام مفخم وسکون‌ها زنبور دا 
گویند» که غیرزنبود عسل باشد. 


زر یکه - بکسرزای معجم و دای مهمل 
وییای مغروف وفتح‌کان تازی وسکون‌ها 
صدای بلندی دا گویندکه غفلة اذیتی بزنها 
پرسد و آن صدا را بنمایند. 

مه - یکت ای مسجم و اع میم و 
سکون‌ها سنبه تفنگگ داگسویند وبفارسی زاج 
سفیدر | خوانند, 

رنه (زهنه) - با ذای معجم بروزن‌چنه 
سکون حروفات را گویند که غیرضم وفتح و 
کسر باشد. 

نگیانه س بفتح زایمعجم وسکون‌نون 
و کسر کان فارسی ویای تحتانی با لف کشیده 
وفتح نون ثانی وسکون‌ها مهرهای خودد و 
دیزه راگویند که بکار زنها می آید گردن‌بند 
و امثال آن ازآن درست میکنند. 

روه (زوده) - بضم زای سجم‌وفتح 
واو وسکرن‌ها دومعنی دارد:اول زخحمی است 
که دد اعضای آدمی بیرون‌می آید خیلی اذیت 
میرسان دکه آن را بفادسی رشته میخو انند و 
باصطلاح شیراذیها پیو گو یند واغلب‌ددشهر 
لاد بهم میرسد. دویم بمعنی زود است. 

زوزه ہے با زای معجم بروزن کوده 
صدای دا گویندکه دروقت زون واذیت کردن 
اطفال از آنها شنیده میشود. 

زوزه - بضم زای معجم بروزن کوه دو 
معتی دادد:اول ذهردا گویند دویم نوحه و 
گریه ومویه‌دا گویند گویا در ینمعنی آخر فرس 
قدیم است. 

زو که بضم ذای معجم و بواومعردوف 
وبفت حکاف تازی وسکون‌ها یعنی شتاب کن و 
تا 
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ز بقاو له - یکسرزای‌عجم و بیایمعروف 
وقان بالف کشیده وسکون واو وفتحلا)مفخم 
وسکون‌ها مرغیست الوان و اغلب لون و 
دنک اوسیاه وسفید است‌وهميشه مشغول آواز 
نمودن وداد و فریادکردن است وقددی از 
زاغ کوچك ترمیباشد گوشت آن خوردنی‌است 
ودرصحر اهای اسفندآ باد زیاد پیدا میشود. 

فصل بای تحتانی 

زدانی - با ذای معجم ورای مهمل بر 
وزن نهانی ذانورا گویند که بعربی آن‌را دکبه 
خوانند وبتر کی دیزنامند. 

زُرمٌّزلی (زه‌رمازلیی)- بنضح زای 
معجم وسکون رای مهمل دفتح‌میم و کسرزای 
مجم ثانی ولام مخفف وبیای مجهول شوعی 
وصحبت کردن وخندیدن و برجستن حر کتهای 
متفرقه نمسودن دا گویندکسه ددمیان دوسه‌نفر 
اتفاق بیفتد. 

باب زای فارسی 

فصل رای مهمل 

زار - با زای فادسی بروزن خار مطلق 
زهردا گویند عموماوزهری‌دا گویندکه بماهی 
میدهند حصوصاً. 

ژ یر - با زای فادسی بروزن‌ذیر لفظاً و 
معناً. 

فصل زای فادسی 

رژ (ژەرە) - بنتح زای فادسی و 
رای مهمل وسکون زای فارسی آخر کيكرا 
گویند ولی غالا این لفظ اها لی اودامان و 
صفحات کردستان استعمال میدار ند. 

قصل کاف ژازی 

رك (ژەك) - بفتح ذای فادسی و 


سکون کان تازی شیری دا گویند که‌ازپستان 
حیوان تازه ذائیده میگیر ند وخیلی غلیظ است 
و بفارسی آن‌دا آغوز خوانند. 

فصل کاف فارسی 

ژزنککت (ژهنعک) - با زای فارسی بر 
وزن زنگ لفظاً ومعناً و آن حلط و جرمی‌است 
که ددمیان قلیان ودرپنج دنسدان وددمس و 
بسرنج وامثال آنها بعمل می‌آید ودرف‌ارسی 
کتاب مانی نقاش باشد که مشتمل بوده بر 
تصویرات و نقشها وچین وشکنجی‌دانیز گویند 
که برروی واندام مردم پدید آید. 

فصل نون 

ژن- یکسرذای فادسی‌وسکون نون‌زن 
دا گویندکه بتر کی آنراآدواد خوانند. 

زان با ذای فادسی بروذن نان پیچ 
ودرد شکم وغرره را گویند واسم ری ئیست از 
قراء کردستان. 

رمق (ژهمه‌ن) بفتیح زای فادسی 
بروزن چمن وقت وموقعی را گویند که مردم 
بجهت غذا خوددن مشخص نمایند یا در شب 
یا در روز. 

ژبان - با زای فارسی بروزن میان 
زندگی وذیست را گویند وددفارسی تند و 
خحشمناك وقهر آلنوده وعضبناه را خو انند از 
انسان وحیوانات. 

فصل واو 

ژاورو (ژاوه‌رق) - با ذای فارسی 
بالف کشیده وقح واو وضم دای مهمل و واو 
مجهول اسم محلی است از صفحات وبلو کات 
کردستان. 


2 
ژژو (روژو) بضم هردوزای نادسی 
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و واو معروف خار پشت‌را گویند» که بترکی 
آتراکرپی خوانند. 

فصل ها 

ژاله_ با ذای‌فادسی بروزنلا لها تیست 
ساق‌دار که ساق اوبةدر يك ذر ع اززمین بلند 
میشود و بر گگ ودگل‌آن درسر ساقه‌اش بعمل 
می آ ید و اغلب در گرمسیرات است‌ودد فادسی 
آنرا حرزهره خوانند بر گك آن ببرك بیدشییه 
است لیکن از بر گث بيد سطبر ترو گنده‌تر بودو 
گل‌سرخ وسفید کند و بت‌پرستان بر گك آن را 
بکار برند وحیوانات اگربر گی آن‌دا بخورند 
هلاك شوند و آثرا بعریی سم‌الحمار خوانند و 
معرب آن خرزهر جح است ودر فادسی تگر گی 
وشینم دا گویند. 

فصل بای تحتانی 

EG‏ بکسرزای فارسی ویای معروف 
زه کمانو امنال آنرا گویند ودرفارسی آب گیر 
و آب‌دان وشمروجائیکه آب در آن جمع شده 
با شد واسم قریه‌ایست ازقراء اصفهان که در 
آنجا بنگ حوب حاصل میشود. 

ژندی (ژه‌ندی) - بقتح زای‌فادسی 
وسکون نون و کسردال مهمل و بیای معروف 
دومعنی دادد:اول یعنی بست و محکم کرد از 
قبیل قفل ودر وامثال آن.دویم یعنی ماست را 
زد که دو غ بشود. 

باب سین مهمل 

فصل الف 

سا با سین مهمل بروزن جا دو معنی 
دار د:اول صافی هوا و آسمان را گویند که ابر 
نبا شد که آن‌دا بتر کی ایا ز خو اننددو یم لفظیست 
درمقا) تعجیل استعمال‌مبیدار ند چنا نچه‌میگویند 


ساینویس یعنی تعجیل در :وشتنکن‌ودرفادسی 
دوسه معنی دادد خرا جی‌دا گویند که‌پادشاهان 
وسلاطین از یکدیگر بستانند و بمعنی شبیه و 
نظیرهم آمده ونوعی اذقماش‌هم هست. 

سات ومودا (سات وسه‌ودا) - با 
سین مهمل با لف کشیده وسکون تای فو قا نیو 
واو دابطه وفتح سین مهمل‌وسکونو اوسروف 
ودال مهمل بالف کشیده خسرید و فروش دا 
میکویند. 

سار! ‏ با سین مهمل برودن داداصحرا 
وبیابان دا گسویند ودرفادسی بمعنی زیده و 
حالص است ممل عنبرسارا و زدسادا و اسم 
زن حضرت ابراهیم هم بوده. 

ساو - با سین مهمل بالف کشیده وواو 
معروف بالف کشیده بره و بزغا له را میگویند 
که تازه ازمادر زائیده باشد وازمادر جد! 
کردن اومشکل باشد. 

سررینگا ( سهرینگا ) - بفتصح سین 
مهمل و کسرد ای مهمل وبیای معروف وسکون 
نون و کاف فارسی بالف کشیده متکا: را گویند 
وددفارسی با زیادی‌ها در آخسریمعنی مطلق 
نشستنگاه باشد عموماً وبمعنی تخت پادشاهان 
بود حص وصاً. 

سما (سهما) ت بفتح سین مهمل و ميم 
بالف کشیده رقص کر دن وچوپی کشیدن زنان 
را گویند وددعربی آسمان دا گویند. 

سور ا (سه‌وده گا) ت بفتح سین مهمل 
وسکون واو وفتح دای مهمل و کاف فادسی 
بالف کشیده مغالاو گودالی دا گویند که در دم 
حانها می کنند وخالارو به وپین وخا کستردد آن 
ریزند که دروقت خود بکار بر ند بتر کی آنرا 
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کرملخ گو یند. 

فصل ای فوقانی 

سات ۔ با سین مهمل بروزن مات خرید 
دا گویند ولی اين لفظ کمتر مفسردا مستعمل 
میشود غالباً مر کباً با سودا استعمال میدارندو 
درفارسی بمعنی‌خوابیدن وحواب کردن باشد. 

سپلوّت - بکسرسین مهمل وسکون‌بای 
فادسی وضم لام مفخم و و ادیجهول وسکون 
تای فوقانی سکے را گو بند که بعر بی آنرا کلب 
خوانند و بت کی کپك ویزبان فرنگی دالانامند 
و کنایه از شخص سفله‌وار ازل‌هم هست. 

شلا کات (سوژه کات) ہے بضم سین 
مهمل وسکون لام مفخم بفتح الفو کاف‌تازی 
بالف کشیده وسکون‌نای فوقانی یعنیرمیکند. 

سمت ‏ بکسرسین‌بهمل وسکو نمیم و تای 
فوقانی سری نآ دمی وحیوانات دا گویند. 

فصل جیم نازی 

ساج ہے بروژن کاج چیزی است از آهن 
مدور بتر کیب مجمعه درست میکنند و بردوی 
تنو ره‌یگذ اد ندو نان‌تنکک‌را بربالای آن‌می پز ند 
وددفرس قدیم نیز باینمنی آمده است و در 
فارسی درختی باشد بسیار بزد گگ وبیشتر در 
هندوستان میشود وبز بان عربی چوبی است 
کهآ نرا ازهندوستان آودند وطیلسان را هم 
میگو بند. 

سنج بکسرسین مهمل ویم وسکون 
نون وجیم تازیآد) دیرخیزو تنبل و لجوح در 
کارها را گویند. 

سیراج - بکسرسین مهملو بیایءءروف 
ودای مهمل بالف کشیده و سکون جیم تازی 
پتیر یست که از دوغ درست میکنند و طریق 


درست کسردن آن ایست:دوغ را ميان ديك 
میریزند و آنرا بر بالای آتش میگذادند تا 
بجوش می آید و آب آن باقی نمی‌ماند هرچه 
صاف وخلص آنست دته‌نشین نشده میگیر ند و 
درمیان کیسه کر باسی میریزند بعداز آن که 
آ یش گرفته میشود بعضی از آن دا ميان حيك 
میریزند ودد زستان مثل پثبرمیخودند و آنرا 
بعبارت آخحری سو لکه گویند ودر عربی شيرج 
خوانند چنانچه درجای ود سولکه ذکر 
میشود و بعضی‌داهم كشك میساز ند. 

فصل جیم فارسی 

سوچ بضم سين مهمل وبواو معروف 
وسکون جیم فارسی گوشه وکنج خانه وامثال 
آنرا گویند. 

سر میچ - بکسرسین‌بهمل وسکون‌رای 
مهمل و بکسرمیم وبیای معروف و سکون جيم 
فارسی کنارستف‌خانه دا گویند که پنج‌تیرهای 
سقف خانه باشد. 

فصل خای نقطهه‌ار 

سواخ (سوواخ) - بضم سین مهملو 
واو بالف کشیده وسکون ای قطه‌دار که گلی 
راگویند که بجهت نظافت بردی‌واد خانها 

فصل دال مهمل 

سند (سه‌ند) - بفتح سین مهمل بروزن 
زند یعنی خحسرید واغلب این لفظ دا با یا 
استعمال میداد ند که سندی باشد یعنی او دا 
حرید. 

سهند (سههه‌ند) - با سین مهمل و 
های هوز بروزن خجند دامن کوه را گویندکه 
سبزوخرم باشد و بفارسی آن‌را راغ خوانند. 
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فصل رای مهمل 

سنیر (سه‌نیر) - با سین مهمل‌بروزن 
پنیرسر گین اسب وخرو گاو وامثال آ نرا گویند. 

سور - بضم سین مهمل و بواو معروف 
بروزن شورسرخ و قرمزرا گسویند ودر فرس 
قدیم نیز باینمعنی آمده چنانچه گل‌سرخ دا گل 
سودی ولاله را لاله سوری وشر اب لعل دا 
شراب سوری میکٌ‌ویند ودد عر بی گسویا هم 
باینمعنی آمده چنانچه شراب سرخ را خمر 
سوری خوانند ودر فارسی بمعنی هنگامه و 
جشن وعروسی بز) ایام عید باشد و بمعنی 
رنگگ خا کستری که بسیاهی‌ما یل باشد هم آمده 
واسب واستر وخرالاغی را نیز گویند که حط 
سیاهی مانند سمند از کا کل تا دمش کشیده 
شود و بعضی اسب باین‌دنگترا خوب‌نمیدانند 
بهمین جهت میگویند اسب سور از گله دود. 

سو چر (سو چهر) - بضم سین مهمل‌و 
بواو معروف ویفتح جم فارسی وسکون رای 
مهمل را سورا گویند و آن جانودیست‌هروقت 
آدمی‌را می بیند اذپر خود سیخها وتیرها را 
بجهت او می‌اندازد وهمان سیخهای پر او 
خیلی تیزاست ظاهراً بعر بی آن‌دا !بنا لعروس 
خحوانندوخعواص چند درین جانورهست گو یند 
چون به بیندطعامی که درو زهر باشد موی‌خود 
دا راست کند و بفریادآید تا برخورنده‌آن 
طعام معلوم شود. 

یار (سییار) - بکس‌سین مهمل بر 
وزن بیاد بمعنی کومك و اعانه است اغلب این 
لفظ را زنها استعمال میدارند خاصه در وقت 
گلیم وسجاده بافتن‌چنانچه ذن دیگررابكومك 
خودشان بیادند میگویند بیا بسیارما. 


سيور (سیٌوهر) ‏ بکسر سین مهمل و 
یای مجهول و فتح واو و سکون دای مهمل 
سایه راگویند و آن معرون است. 

فصل سین مهمل 

سوس - بضم سین مهمل و بواومعروت 
وسکون سین مهم ل آخرسبوس ونخالۀ آرد را 
گویند وددفادسی چند معنی دادد کرم‌ی باشد. 
که بیشتر جامهای ابر یشمی ضايع کند ومخفف 
سوسمارهم هست و اصل طبیعت ر ا نیز گو یندو 
گیاه خشکی‌هم هست مانند اسب است وعلفی 
که حمامیان سوزند درعربی کرمی‌را گسویند 
گندم وبرنج واقسام غله را ضایم میکند ونام 
درختیست که سیخ و بر گے آن‌را بجهت دوا 
بکاربرند چنانچه گویند اصل‌السوس و رب - 
السوس و بلغت هندی نام خوك آبی است و 
آن حیوانی باشدآبی مانند مشکی پراز باد و 
خرطومی نیزدارد. 

سیس با سین مهمل بروذن کیس گل‌و 
گیاهی ر! گویند که کهنه وپژمرده شود. 

فصل فا 

بسلف - بکسرسین مهمل‌وسکون لا م مفخم 
و فا جرم وپسوست هرچیزدا گسویند چنانچه 
انگود وسر که وامثال آنها را بغشارند و آب 
آنها را بگیرند آن باقی مان‌ده و جرهش دا 
سلف میگو ند ودرفادسی‌هم داماد دا گویند 
یعنی دوخو اهر باشد وهر بكرا شخصی زن کند 
آن دوشخص مر یکدیگررا سلف باشند و دد 
عربی نیز بهمین معن ی آمده است. 

سیف ہے بکسر سین مهمل و بیای مجهول 
وسکون فا سیب دا گویند که بعر بی تفاح باشد, 
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فصل قاف 

ساق - با سین مهمل‌بروزن طاق‌دومنی 
دادد:اول درست وسلامت وصحیحر | گو یندو 
کنایه ازمرد دلیروشجیع نیزهست.دویم فضله 
بازوقرغی وامثال آ نرا گویند. 

فصل کاف تازی 

سر نچك - بکسرسین‌مهمل ودای مهمل 
وییای معرون وسکون نون و کسر جیم‌فادسی 
وسکون کاف تازی سنجد را گسویند و آن 
معروف است. 

سوك - بضم سین مهمل و بواومجهولو 
سکون کاف تازی حرکتی است که در وقت 
جماع مردان میکنند. 

سوساگ - بضم‌سین‌مهمل وبواومجهول 
وسکون‌سین‌مهمل ثا نیو کاف تازی‌پرنده‌ایست 
شبیه بکبك لیکن از کبك کو چك تر است بفادسی 
آنر | تیه وخوانند معرب آن تیهو ج است ودر 
فارسی بفتح سین مهمل ثانی که بروزن‌خوبك 
باشد بهمین معنی است و بسکون سین مهمل 
ثانی نوعی ازجعل باشد و آن بیشتر درحمامها 
مسکون میشود. 

فصل کاف فارسی 

پر کک بکسرسین مهمل وسکون دای 
مهمل و کاف فادسی جانورو پر ندهو حیواناتی 
راگویند که بجهت دوری از آدمی هروقت 
یکی دا به‌بینند رم کنند و بپرند وبروند. 

سز کک ۳ بکسرسین مهمل وزای معجمو 
سکون کاف فارسی کف و آب دوغ داگویند 
که چون ددمیان کاسه با ديك باشد و دست 
باو نزنند آنچه جرم ماست‌دادد ته‌نشین میشود 


و آنچه کف آب است بردوی میماند. 


سیسر کک بکسر سین مهمل و بیای‌معروف 
و کسرسین مهمل ثانی‌وسکون دای مهملو کاف 
فارسی جانودی باشد شبیه بملخ که پیوستهدد 
میان غله‌زارها وهوای گرم فریاد طولانی کشد 
وآنرا در فادسی زله بروژن غله جزد بروزن 
یزد گویند وجانود پردادیرا نیز گسویند که 
بیشتر ددحمامها وجاهای نمتاك بهم میررسد و 
شبها فریاد تندو تيزو طو لانی میکند که بفادسی 
آنرا سوسك خوانند. 

فص لا 

سل (سول) - بضم سین مهمل وسکون 
لام مفخم رم کردن اسب والاغ دا گویند دز 
وقتیکه ناهمواری دا به‌بینند. 

سارالٌ ب با سین مهمل بالف کشیده و 
رای مهمل بالف کشیده وسکون لام مفخم اسم 
بلو کی است از بلو کات کردستان. 

سبیل (سه‌بیل) - با سین مهمل ویای 
ابجد بروژن دلیل چیزی است از گل درست 
میکنند بتر کیب سرچبغ وبدان قلیان کشند. 

سپل - بکسرسین مهمل و سکون بای 
فادسی و لام مفخم جگرسفید حیوانسات زا 
گویند. ( طی لے بایه دت باشر) 

شطل (ساطل) - بنتح سین مهدل و 
سکون تای ملف ولام مفخم طاسی است که 
زنان آنرا بحمام میبرند. بقدر یکذدع یا کمتر 
بلندی آ نست ودسته‌هم دارد آر | ازمس‌ددست 
میکنند اغلب در کردستان درمیان زنها معمول 
است. 
سقیل (سه‌فیل ) سے بفتح سین مهمل و 
کسرفا وییای مجهول وسکونلام مفخم شخص 
سر گردان ویل‌ویلان دا گو یند. 
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بسک - بکسرسین مهمل و سکن کاف 
تازی ولام مفخم پاده آ تش دخشنده‌ر | گویند 
که بقارسی آنرا اخگرخو انند و بعر بی جمره 
نامند. 

سمکول ‏ بکسرسین مهمل وسکون‌ميم 
و بضم کات تازی و بواو مجهول وسکون لام 
مفخم سم زدن اسب وحیوانات دا گویند. 

ومیل - بکسرسین مهمل ومیم وبیای 
مجهول وسکون لام مفخم سبیل آدمی دا گویند 
و آن معروف است موئیست که از پشت لب 
می د وید که بعر بی آنرا سبلت خوانند. 

سول - بضم سين مهمل و بواومجهولو 
سکون لام مفخم شودرا گویند که ازنمك‌باشد 
وبهلام مخفف چیزی است به‌تر کیب جوراب 
ازئیما جح درست میکنند ومقدسین نرا برروی 
جوداب می پوشند واغلب دد بغداد وعراق‌عرب 
آارا می‌پوشند ودر فادسی رنگی‌راگویند که 
خا کستری باشد و بسیاهی مائل و یمعتی ناودان 
هم آمده ویفتح سین مهمل با تی است ساق‌دار 
وساق او بقدر دوذدع بلند میشود و بر گهای 
پهن وقرمزو تخم ریزه بمانند مهره دارد. 

فصل نون 

سان (ساوون) - با سین مهمل بالف 
کشیده دبضم واو وسکون ون‌صابون دعت 
شوریدا گویند که بعربی آنرا صعبون خوانند. 

شپون (سو ون ) - بضم سین مهمل 
وبای فادسی وبواو مجهول وسکون نون‌چوبه 
را گویند که بدان دخت می‌شویند بعر بی آتر | 
اشنان وشجره ابی‌ما لك خحوانند و در دمشق 
صایون القاف تامند وور ت رکی چنانگویند, 

سر ډو ان( سهد ډو آن)- بفتحسین »همل 


برودن مر یوان مغاك و گودالی دا گویند که در 
دم خانها می کنند وپین وخا کروبه و خاکستر 
درمیان آن ریز ند که در وقت خود بکار برندو 
بتر کی آن‌دا کرملخ خو انند ونیزطرف بالا را 
میگویند.در وفت شکار دسم است چون بشکار 
خر گوش بسروند سه چهار تازی یا بیشتر 
بهمراه میبر ند چون بجای میر سند که‌عر گوش 
در آنجا خوابیده باشد یکدوقلاده تازی که از 
همه تازیها زد نگ تر وقو چاق‌تر باشد بطرف بالا 
دست خر گوش میبرند آن بالا دا سریوان 
خو انند وسیب بردن تازیها بطرف بالا اینست 
که خر گوش چون فرار بکند بعلت کوتاهی 
دست سرپاین فر اد نمیکند ناچار رو بطرف‌با لا 
میرود ود ر آن بالا صیاد آن غفلتاً تازیها دا باو 
مر حص میکنند و آن‌دا حکماً میگر نك. 

سوزن - بضم سین مهمل و بو اومعروف 
و یکسرزای معجم و سکون نون جوال‌دوز دا 
گویند بخلاف ددفادسی سوزن جامه‌دوزی‌دا 
خوانند. 

فصل واو 

سای - با سین مهمل با لف کشیده‌وسکون 
واو سیب را گویند و کنایه ازهرچیز تحفه و 
قطعه‌هم هست این لفظ باین معنی اصطلاح 
گورانی است و اغلب اهل اودامان و محل 
ژاورود آنر | استعمال میدادند ودرفادسی چند 
معنی دادد بمعنی باج و خراج است و معنی 
حصه ورسدهم آمده است و زروطلائی‌خا لص 
دا نیز گویند که شکسته و دیزه دیزه‌شده‌باشدو 
بته باشدخاردار وسفید رنگگ به بلندی‌یکذرع 
و آنرا بجای همه بسوزانند و آهنی‌هم باشد که 
بدان کارد وشمشیر تیز کنند. 
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سند بو (سه‌ندی هو ) - بفتح سین 
مهمل وسکون نون و کسردال مهمل وفتح یای 
تحتانی وسکون واو یعنی‌دو باده آغر اپس گرفت. 

سو راو بضم سین مهمل و واو معروف 
و دای مهمل با لت کشیده وسکون واوسر خاب 
را گویند و آن سرعی وغازه باشد» که زنان با 
سفید آب برروی خود ما لند. 

فصل ها 

سا یله - با سین مهمل‌ بالف کشیده و 
سکون یای تحتانی وفتح لام مخفت‌وسکون‌ها 
آش‌اساح راگویند و آن‌آشی است از آدد 
درست میکنند بعد از پخته شدن دوغن درو 
میگذارند و ذنها میخودند. گویا این آش 
مختص زنان باشد. 

سخمه (سوخمه) - بضم سین مهمل 
بروزن تخمه کلجه‌ایست نیم تنه تسا کمر گاه 
مردان آثر ا می‌پوشنداها لی ړوم بیشتراین لباس 
دا می‌پوشنددد بغداد ودمشق این لباس‌رافرمان 
لی میخوانند آ ستین‌های آن خیلی دراز درست 
مینما یند واغلب آنر اگلابتون‌دوزی میکنند. 

سردوله (سه‌ردوله) ے بفتح‌سین‌مهمل 
وسکون دای مهمل وخم دال مهمل و بواد 
مجهول وفتح لام مقخم وسکون‌ها سفره‌ایست 
ازتیماج نام درست می کنند ودروقت نان 
پختن آترا می‌اندازند و آرد و خمیر برروی 
آن میر یز ند, 

سروه - بکسرسین مهمل وسکون دای 
مهمل وفتح واو وسکون‌ها حرف زدنآهسته 
آهسته دا گویند. 

شک بره (سه کک‌بره) - بفتح سین 
مهمل و سکون کاف فادسی یکسربای معجم و 


فتح دای مهمل مفخم وسکون‌ها بچه‌عر گوش 
راگویند پنج شش ماه باشد. 

س ته (سه دنه - بفتح سین مهمل و 
واو وتای فزقانی وسکون‌ها سبد را گویند و 
آن مصرون است چیزی است اذچسوب تر 
میساز ند و اغلب میوه‌جات در آن میر یز ند. 

سور هبنه - بضم سین مهمل و بواو 
معرون وفتح دای مهمل وسکون‌ها و کسربای 
معجم وفتح نون واخفای‌ها گیاهی است‌میروید 
وخوددنی است وبنج آن بقدد یکوجب سرخ 
است ودرمیان شلفم مير یزند ومیخور ند.بر گگ 
آن بتر کیب برك سنبل است. 

سور بجه - بضم سین مهمل و بسواو 
معروق و کسررای مهمل ویبای معروف وفتح 
جیم تازی و سکون‌ها نوعی از دمیده‌گی و 
حصبه باشد که همه کودکان‌را بهم میرسد و 
آن جوششی بود سرخ‌رنگث و علامت آن تب 
دایمی و بدبوئی نفس واضطر اب وبیخوایی و 
تشنگی باشد آنرا بفادسی سرخحجه وسرخده و 
سراء خوانند. 

سو که - بضم سین مهمل وبواومعروف 
وفتح کاف تازی وسکون‌هاچیزی است‌از آهن 
درست می کنند و بقدر یکو جب است و زنها 
جوراب بان میبا فند وآن دو نوعاست :نوعی 
از آنها خیلی باريك ونازك است که جوراب 
دا بدان میبافند و نوع دیگرش يك انگشت 
کلفت وسطبر است:زنها دروقت گلیم و سجاده 
بافیدن تاروپود گلیم وسجاده را با آن‌میکو بند 
ودرفارسی هرسوداخ دا گویند عموماً و 
سوداخ پیش وپس‌راگویند خصوصاً. 

سولکه (سوله که ) - بضم سین مهمل 


۱۳۰ 


وبواد مجهول و بفتح لام مفخم و کاف تازی 
وسکون‌ها پنیر يست که از دوغ ددست‌مینما یند 
وطریق درست کردن آن این است دو غدامیان 
ديك میریزند و آن‌را بر بالا یآ تش میگذارند 
تا بجوش می‌آید و آب آن باقی نمی‌ماند هر 
چه صاف و خلص آن است و ته‌نشین نشده 
میگیر ند و در ميان کیسه کر باسی میریزند. بعد 
از آن که تمامی آ بش گر فته میشود بعضی از 
آنر | ميان خحيك میریز ند ودرزمستان»یخور ند 
درعربی این‌را شیر ج خو انند وبعضی دیگردا 
كشك میسازند. 

سو نه - بضم سین مهه ل و بواو مجهولو 
فتح نون وسکون‌ها مرغ آبی‌دا گویندکه آنرا 
بفادسی اردك نیزخو انند. 

سیاوله - بکسر سین‌مهمل ویبای‌تحتانی 
با لف کشیده وسکون واو وقح لام مفخم و 
سکون‌ها تخمه راگو بندکه برروی سنگك و 
نان میباشند. 

سیچکه - بکسرسین مهمل و بیای‌معروف 
وسکون جیم فادسی‌وقتح کاف‌تازی‌وسکون‌ها 
بر ادر مازوح را گویند که بکار دباغی میآید. 

فصل بای تحتانی 

سی - بکسرسین مهمل وبیای معروف 
دومعنی دارد: اول عددیست معروف که‌عر بان 
آنرا ثلاثین خوانند و بتر کی اتز نامند: دویم 
جگرسفید انسان وحیوانات را گویند که آنرا 
بفادسی شش وسل خوانند و بعر بی‌ر يه نامند. 

سپی - بکسرسین مهمل وبای فارسی و 
بای مجهول شپش‌دا گویند. 

سندی (سه‌ندی) ‏ بفتح سین مهملو 
سکون نون و کسردال مهمل ویای معروف 


یعنی خر ید, 

سوزی بضم سین و بسواو مجهول و 
بکسرز ای‌معجم و بیای‌معروف فر دا ر امیگو بند. 

سوقاقی (سهوقاتی) - بسح سین 
مهمل وسکون واو وقان بالف کشیده و کسر 
تای فوقانی و بیای معروف سبد کوچکی باشد 
که زنان پنبه ریسند در آن نهند وآن را در 
فارسی با وین خوانند. 

باب شین معجم 

فصل الف 

شکیا - بکسرشین معجم و سکون‌کان 
تازی ویای تحتانی بالف کشیده یعنی شکسته 
شد 

شوّد با - بضم شين معجم وبو اومجهول 
وسکون رای مهمل ویای تحتانی با لف کشیده 
یعنی شسته شد. 

شیو با - بکسرشین معجم وبیای‌مجهول 
وسکون واو ویای تحتانی بالف کشیده یعنی 
بهم زده شد و آشفته و پریشان گردید. 

فصل بای فارسی 

شاپ - با شین معجم بالف کشیده‌بروژن 
پاپ تك‌پا زدن‌دا گویند چه از انسانات و چه 
ازحیوانات باشد. 

شُق وشاپ (شهق‌وشاپ) - بفتح شین 
معجم وسکون قاف و بواو رابطه وشین محجم 
بالف کشیده وسکون بای فارسی تکیازدن 
گویند ازروی قهروغضب باشد. 

شلب لپ (شلبهشلپ) - بکسر هردو 
شین معجم وسکون هردولا) مفخم بفتح بای 
فارسی اول وسکون بای فارسی آخرصدای 
آپ‌را گسویند دروقت دست‌وپا زدن دد ميان 


ىدا 
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آن. 

فصل ای فوقانی 

شت - بکسررشینمعجم وسکون تای‌فوقانی 
کلمه‌ایست که سگےرا بدان برسك دیگر چیره 
کنند وبدعوا بنداز ند 

شلانه کت (شیلاه کوت) - بسکسر 
شین معجم ولام مفخم بالف کشیده وفتح نون 
راخفای‌ها وم کان‌تازی وسکون‌تای‌فو قانی 
زرد آلوی خحشك را گویند. 

لوبت (شهل‌ویبهت) - بفتتصح شین 
مجم وسکون لام مخفف و بواو رابطه و فتح 
بای فارسی وسکون‌تای فوقانی شکستهو افتاده 
و پاره پاره را گسویند ویکسرشین معجم زنی 
را گوین که فربه است وشحم و لحم زياد 
داشته باشد وهر چیزنرمی دا گویند. 

میب کت ( شملى بهره کات ) - 
بکسرشین معجم وسکون میم و کسرلام مفخم و 
پیای معروف و فتح بای ابجد ورای مهمل و 
کاف تازی وسکون تای فوقانی دو دانهاست 
ازيك جنس متضل و چسییده ټم غالبا درمیان 
مازو ح‌پیدا میشود که بیشتر ازسایردرختها است 
ودرمیان زرد آلو وبادام وغیره نیز پیدا میشود 
وبعمل می آید. 

شیت ‏ بکسرشین معجم و بیای مجهول 
وسکون تای فوقانی دیوانه را گو ین دکه بعر بی 
آنرا مجتون خوانند وبتر کی دلی ناء‌ند. 

شیرت (شیزهەت) - یکسرشین معجم و 
بیای معرون وفتح دای مهمل و سکون تأی 
فوقانی انسان شرور داگویند وهر حیواناتی 
که شرور باشد وبیای مجهول نیزمیخو انند. 


فصل خای نقطه‌دار 

شیرداخ - بکسرشین معجم و یبای 
مجهول وسکون دای مهمل ودال مهمل با لف 
کشیده و سکون خای نقطه‌دار پادچه‌ایست 
ابر یشمی قرمزوسقید آنرا اغلب در موصل و 
حلب میب فند ومردمان آنرا قبا میسازند, 

فصل دال مهمل , 

شیتالی 5شاند (شیتالی‌وه‌شاند ) - 
بکسرشین معجم وبیای معروف و تای فوقانی 
بالف کشیده و کسر لام مفخم وبیای معروف 
ثا نی و فتح واو وشین‌معجم بالف کشیده وسکون 
نون ودال مهمل کلامیست در وقتیکه کسی 
رحت وجامة دیگری دا پاره پاره بکند آن را 
استعمال میدارند یعنی پاره پاره‌اش نمود. 

فصل رای مهمل 

شر ے بکسرشین معجم وسکون‌دای‌مهمل 
مشدد سه معنی دادد اول دخت منددسو کهنه 
وپاره را گویند دویم شخص شرود دا گویند 
سیو م کلمه‌ایست دروقت ر یشخند یکی استعمال 
میداد ند وددفارسی نامیست از جماة نامهای 
آفتاب عالمتاب. 

شار - با شن‌معجم بروژن سادشهردا 
گویند که بعربی مدینه باشد و دد فسرس قدیم 
نیز باینمنی آمده است ودر فارسی معانی چند 
را دارد پادشاه‌غرجستان‌دا گویند. وغل‌وغشی 
دا نیز گویند که درطلا ونقره و چیزهای دیگر 
کنند و بمعنی شغال‌هم آمده است و چادری‌باشد 
بغا یت نازله ورنگین که بیشترزنان از آن‌لباس 
کنند وجامة فانوس نیزسازند ونام‌جانود یست 
سیاه زنگگ مانند طوطی سخن میگوید و بنای 
بلند بعمارت‌عالی‌ر | نیز خوانند و به‌عنی‌شاهر اه 
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هم هست که جاده عام باشد وقروریختن آب و 
شراب و امثال آن باشد چنانچه گویندآب‌شاد 
وسرشاد وبمعنی رقص وسماع نیز بنظرآمده 
است. 

شاور (شاوه‌ر) - با شین‌مجم بروزن 
خاور اسم محلی است از محالات ساوجبلاغ 
ومکری که توتن خوب از آنجا بعمل میآید 
و بهمین علت خیلی مشهود شده است. 

شور - بضم شین معجم و بواو مجهولو 
سکون رای مهمل مفخم‌هرچیز در ازیرا گویند 
چنانجه بيد مجنون را شوره بيد خوانند. 

فصل شین معجم 

شاواش - با شین معجم و واو بروزن 
پاداش زدیر ا گویند که نثار کنند و برقاصان و 
مطر بان وسازند گان دهند. 

فسل فا 

شیف بکسرشین معجم و بیای مجهول 
وسکون فا زمینی‌دا گویند که بجهت زراعت 
کردن با گاو آهن‌شکافته باشند که آنرا بفادسی 
شخم وشیار خوانند. 

فصل قاف 

شق (شه‌ق) - یفتح شین معجم وسکون 
قاف دومعنی دادد.اول چیت و کاغذ و امثال 
آنهادا گویند که بواسطه آهارسخت باشددویم 
بمعنی شاپ است که گذشت و آن تکیا زدن 
باشد. 

شرق (شره‌ق) - بکمردیسجم وقح 
رای مهمل وسکون قاف شکاف دیوارو امثال 
آنرا گویند. 

شوق (شه‌وق) - بفتح شین معجم و 
سکون واو وقاف شعله آفتاب وچراغ وامثال 


آنها راگو بند. 

فصل کاف تازی 

سك (شهك) - بفتح شین معجم‌وسکون 
کاف تازی شيخكر اگو بند که گوسفند دوسا له 
باشد ودرعربی بمعنی گمان باشد که در برابر 
یقین است ویهز بان زند وپازند هم بایتمعنی 
است ودر فارسی‌عکه دا گویندو آن‌پر نده‌ایست 
معروف‌سیاه و سفیداست‌نوعی ازغراب میباشد 
و یعربی آنرا عتعق خوانند, 

فصل کاف فارسی 

شلشکک ب بکسرشین معجم و سکون لام 
مفخم ونون و کاف فارسی جستن‌وحمله‌بردنی 
راگویند که ازر وی قهروغضب باشد. 

شنک (شه‌نگک) - بفتسح شین سجم 
بروژن رانك رخوت و فروش کهنه و مندرس 
میان خانه داگ_ویند یکسرشین دستنی ایست 
حوردنی که به‌تر کی آن‌را يماك خوانند. 

وت (شو)- شنح شنم 
اشباع واو وسکون‌کان فارسی بختك را 
گویند و آنمعروف است کسی شب غذای‌ثقیل 
وزیاد بخودد بعداز خسوابیدن براو عارض 
میشود مثل شخصی بردوی سینه اش می‌نشیندو 
هرچه فریاد می کند آواذش بیردن نمی آید. 

فصل لام 

شل (شه‌ل) - بفتسح شین وسکون لام 
مخقف شخصی را گویند که دست وپای آن از 
کار بازمانده باشد وبعر بی نیز باینمعنی آمده 
ودرفارسی پوست نازك رنگینی را گویند که 
درمیان درز کفش‌وموزه ویراق زین اسب‌نهاده 
بدوزند بجهت خوش آیند گی و بعضی اذیر اق 


اسب دا نیز بآن دوزند و ران آدمی را گویند 
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تعصوصاً و دان سایر حیوانات دا عموماً و 
بکسرشین »«جم همرچرزسست‌دا گویند و در 
فادسی بضم شین معجم باین معنی آمده است‌و 
بکسرشین معجم در فادسی نیزه کوچکی است 
که سر آن‌دا دوپره و سه پره سازند و هفت 
هشت از آنرا دست گير ند ويك‌يك را بجانب 
دشمن اندازند ومیوه باشد گرد ومدود مانند 
بهی وطعم آن نیز با تلخی آمیخته باشدآنرا 
بهندی بیل گویند و از آن مربا سازند. 

شتل (شه تل) - با ثن‌سجم ولام فخم 
بروزن قتل نشارا گویند و آن چنین است که 
تخم بادنجان واثال آن‌را درجای میکارند 
چون سبزشد آنرا از آنجا بجای دیگر نقل‌می- 
کنند که قوت گیرد و ثمر دهد. 

شُرول (شور3ل) - بغم شین مجم 
ورای مهمل و بواو مجهول‌وسکون لام مفخم 
جامه مندرس و پاده پاده دا گویند. 

شل و شوّل - بکسرشین معجم‌وسکون 
لام مخفف وبواو ربط وضم شین معجم ثانىد 
واو مجهول وسکون لام مفخم شخصی را گویند 
که درداه رفتن و کارهای خود سست باشد 
تحصوصاً وهرچیز نرم وسست‌را گویندعموما. 

وال (شه‌وال) - با شین سجم ولام 
مفخم بروزن جوال شلوار و تنبان داگویند و 
بفرس قدیم نیز با ینمعنی آمده است وددفادسی 
کار وعمل و صنعت وپیشه دا گویند و بمعنی 
شوات‌هم هست که سرخاب باشد ونوعی از 
مرغ آبی‌ر اهم گویند ویمعنی بوقلمون‌هم آمده. 

فصل میم 

شم (شهع ) ہ با شین معجم بروزن جم 
مخفف شمع است و در فارسی مخفف شوم 


بروزن قلم باشد وبمعنی دم ورمیدن وفریب و 
خدعه ونفرت و دوری و آشفته وپسریشان نیز 
آمده است و امر برمیدن و نوحه کردن‌هم‌هست 
وناخن دست وپادا نیز گویند چنانچه سیف را 
شمشیر گویند یعنی مثل ناخن شیر است. 

شُقام (شه‌قاع) - با قاف بروذن شمام 
شاه داهر ا گویند که معیرعام باشد و جاده وسیع 
وبزر گث باشد. 

فلم (شه‌لهع) - بفتسح شین معجم و لا) 
مخفف و سکون میم مخفف شلغم است و در 
فرس قدیم نیز باینمنی است و بسکون لام در 
فادسی پای‌افز ارمسافران را گویند. 

فصل نون 

سن (شان) - بفتح شین معجم بروزن 
دن چوبی باشد بيخ شاخ مانند پنجه دست و 
دسته‌هم دارد که غله کوفته دا بآن بباد دهند و 
آنرا بنادسی چچ خوانند ودرفادسی بمعنی 
ناز و کرشمه را گو یند ونام گیاهی‌هم هست که 
از پوست آن ریسمان با فند. 

شان - با شین معجم بروزن نان دو معنی 
دارد:اول شانه را گویندکه استخوان کتف 
باشد. دویم خانه زنبود عسل ړا گویند که دد 
آن عسل باشد وباینمنی فرس قددیم است و 
بفادسی نوعی از پارچه سفید است که از 
هندوستا نآ ودند ومخثف ایشان‌هم هست و دد 
عربی بمعنی قدرومر تبه وش و کتوعظمت است. 

شاوان ے با شین معجم بروزن تاوان ماه 
شعبان‌را گویند که پیش‌از رمضان است. 

شکیان - بکسرشن معجم وسکون کاف 
تازی ویای تحتانی بالف کشیده وسکون نون 


شکستن‌دا گویند درینصورت صیغه مصدراست 
س و تیصو 2 
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وهمین لفظ بصیقه جمع نیز گفته میشودچنانچه 
میگویند شکیان یعنی شکسته شدند بقرینه مقام 
تفاوت میشود. ۲ 

شعّلان (شه‌شه‌لان) - بفتح هردوشین 
معجم ولام مفخم با اف کشیده وسکون نون‌ماه 
شوال را گویند. 

شاپان با یای فارسی بروزن شایان 
تك‌پا زدن‌را گویند و آن لگدی باشد که مردم 
ددوقت بازی کردن بر نرم گاه ونشستنگاه‌یکدیگر 
زنند و گاهی از دوی قهروغضب‌هم میزنند و 
آ ثرا بفادسی سلخته خوانند. 

شلمین (شه‌له‌مین) - بفتح شین معجم 
ولا مخفف و کسرمیم وبیای معروف آش‌شلفم 
را گویند. 

شون - بضم شین معجم و بواو مجهول 
وسکون نون نشان پای باشد که نقش قدم‌است 
ودنبال وپس وعقب وتعاقب و نشان وپی‌بردن 
باشد ددفارسی آنرا پی‌خوانند. 

و ان- بضم شین معجم و واو بالف 
کشیده وسکون نون چوپان وشبان را گسویند 
که بعر بی آنرا داعی خوانند ودرفارسی بفتح 
شین بهمین معتی آمده است که نگاهدارنده 
کو سفند است. 

شورین - بضم شين جم و بو اومجهول 
وبکسررای مهمل وبیای معروف وسکون نون 
شتن را گویند شين با شين معجم بروزن سین 
سه معنی دارو اول شیون و گکریهزادی دا 
گویند که ددهنکام محنت و مصیبت کنند دویم 
ب‌عنی رنگ کبود است وباینمعنی غالباً اها لی 
ساوجبلاغ ومکری وسلیما نیه آنرا استعمال 


میدار ند سیو م حرف سیزدهم بود از حروف 


تهجی واز مات ثلائه است که سیصد با شد. 

فصل واو 

شو - بضم شین معجم و بواو معروف 
مخفف شوی است که شوهر باشد و ددينه‌ني 
قرس قدیم است و بفتح شین معجم بمعنی شب 
است که عربان ل.ل خوانند ودر فسارسی نیز 
بهمن معنی است. 

شارگ ہے با شین معجم با لف کشیده دضم 
دای مهمل و بواو مجهول بقیة انگسور وسایر 
میوجات را میکویند که بعد از تمام شدن 
میو جات باغ در باغ باقی میماند و هسر کس 
ميرو د آنرا میبرد. 

شار د بو (شارد هو ) - با شین مجم 
بالف کشیده وسکون‌رای مهمل و کسردال‌مهمل 
وقتح یای تحتانی وسکون واو یعنی‌اوراپنهان 
کرد. 

شتاو (شه ذاو) - بفتح‌شین معجم وتای 
فوقانی بالف کشیده و سکون واو آب دوانی 
داگویندکه در ميان دره کسوه بسوی صحرا 
می‌آید. 

شراو (شهراو) - بفتح‌شن‌معجمورای 
مهمل بالف کشیده وسک ون واو بروزن وععنی 
شراب است. 

قصل ها 

شاخه - با شین معجم بالف کشیده وفتح 
خای نقطه‌دار واخفای‌ها صدائی‌دا گویند که 
از آب شنیده میشود دروقتیکه از بالا بپائین 
بيأ ید. 

شاخدانه ‏ با شین معجم بالف کشیده و 
سکون خای نقطه‌دار ودال مهمل با لف کشیده 
وفتح نون واخفای‌ها چاشنی‌داند | گویند وآن 
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چیزیست هلالی ازچوب میسازند وروی آن‌را 
بر نج و آ هن‌میگیر ند بجهت محکمیو تفنگچیان 
آ ثرا برمیداد ند که‌باروت چاشنی‌د ر آن دیزند. 

شاطه باشین معجم با اف کشیده وفتح 
تای مو لف وسکون‌ها نوعی است از نان که 
از گرده ناز کتر وازنان تنورسطیر تر. 

ُخرّه (شه‌خره) - بفتح شین معجم و 
سکون خای نقطه‌دار و فتح رای مهمل و 
سکون‌ها دسته وپشته گندم و گیاه سبزرا گویند 
که دروقت درو کردن می‌بندند و می‌اندازند» 
تا درو همه گندم تما شود بعد از آن خرمن 
میساز ند 

شر بخه - بکسرشین معجم و دای مهمل 
وبیای معروف و فتح خای نقطه‌دار واخفای‌ها 
صدا و آواز خیلی بلندی را گویند که هر که 
بشنود توحش از آن بکند؛ خواه از ابر یا از 
اسب یا اذانسان وحیوانات دیگر باشد ظاهراً 
لفظی که درفادسی باین‌معنی باشد همان‌غریدن 
است. 

شفر ه ۹ بکسرشین معجم وسکون‌فادفتح 
رای مهمل وسکون‌ها دندان گرازر! گویند که 
بآن آدمی ر امیز ندوزخم‌میکند. 

شق یله (شه‌قز_بله) - بفتح شین »مجم 
وسکون قاف و کسرزای معجم و بیای مجهول 
وسکون‌ها سیلی‌دا گویند و آن کف دست زدن 
است ازسر قهروغضب بردوی دیگری. 

شکه (شه که) - بفتح شین معجم وکاف 
تازی واخفای‌ها کلاه بخارائی و امثالآ نرا 
گویند که مردان بسر نهندو بکاق‌فادسی گوستند 
و بزی را گویند که سم آنها تر کیده باشد. 

شلاقه (شهلاقه) - بفتح شین بروزن 


علاقه مرغیست که قوت پریدن کمتر دارد از 
قراریکه مشهور است از آسمان میبارد؟بقر ار 
عبادت مفسرین بجهت قوم موسی علی‌نبینا و 
علیه| لسلام از آسمان نسازل شد بعر بی آنرا 
سلو | حو انند والهاعلم. 

شلانه (شیّلانه) ب با شین معجم بروزن 
نهانه زرد آلو را گو یندو آن‌میوه معروف‌است. 

شُلته(شهته) - بفتح شین معجم‌وسکون 
لا) مفخم و فتح تای فوفانی و سکون‌ها دو 
معنی دادد؛اول زیسرجامةً کوتاهی را گویند 
که زنها در زیرشلوار و تنبان‌شان می‌پوشند 
دویم باد سرد و گرمی را گوبند که بمحضص 
وزیدن و آمدن انگور وخربزه که دربا غ و 
پستانست فايع میکند وسیاه مینه‌اید و در 
فادسی جای مرداد وناپاك را گویندکه دد آن 
سر گین و پلیدی وخا کسترو امثال آ نها ریز ند. 

شلکینه - بکسرشین معجم و سکون لام 
مخفف و کسر کاف نازی و بیای مجهول وفتح 
نون واعفای‌ها نانی است که به تخم مرغ 
خمیسرش میکنند ومیان روغن میگ ذارند و 
میخور ند. 

شُمامه (شه‌مامه) - باشین‌معجم بروذن 
عمامه دستنبویر اگویند و آن‌نبا تی‌باشد کو چك 
و گرد و الوان شبیه بخریزه ودر عر بی گلو له 
باشد مر کب‌ازعطر یات که آنر| بجهت بو ئیدن 
بردست گیر ند گویا اکراد ازین اخذ کرده‌اند. 

ملک د ه(شه‌مذهله کود ه) - بفتح 
شین معجم وسکون میم وفتح شین معجم ثانیو 
لام مخفف وضم کاف تازی و بواو مجهول و 
فتح دای مهمل وسکون‌ها شبیره دا گویند که 
بعر بی حفاش باشد و اوما نند موش است.گو یند 
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سوداخ مقعد ندادد ومیزاید از دهان یائقبه 
دیگرو با لش از پوشت بودگویند حضرت‌عیسی 
علی‌نبینا وعلیه‌السلا) باینصودت مرغی اذگل 
ساخت ومنفذ سفلی اورا فر اموش کرد بفرمان 
الهی حیات بهم دسانید و بپرید چندان که از 
نظرغایب شد وبیفتاد وبمرد پس حق سجانه‌و 
تعالی شبیه آنرا خلق گردانید. 

شوان خلتینه (شو ان‌خهله تینه) - 
بضم شین معجم و واو با لف کشیده و سکسون 
نون و کسرخسای نقطه‌دار و یفتح لا) مفخم و 
کسرتای فوقانی وببای مجهول و فتح نون 
واخفای‌ها نام مرغیست و بعضی گ و ند شبیه 
بفراش تروك است که پرستو باشد مجملا" 
چنان بسرروی زمين نشیند که هر کس او دا 
به‌بیند پندارد که قوت برواستن و پریدن 
ندارد همینکه تزديك او رود و بر حواسته‌اندله 
داهی پروا زکند و باز بنشیند وهر چند این کس 
پیش بسرود او چند قدم پرواز کند و بنشیند 
بفادسی آنرا شبان فریب گو بندکوچك است 
صاحب برهان قاطع نوشته شبیه بباشه است. 

شو اله (شه 9 بانه) - بفتح شین معجم و 
سکون واو وبای فادسی بالف کشیده و فتح 
ای فوقانی وسکون‌ها آشی را گویند که شب 
درمیان تنور میگذارند تا صبح حوب حلو 
پخته مشود ومیخور ند. 

شور کیه ( شور.یگیه) - بضم شین 
معجم و بواو مجهول و کسررای مهمل وسکون 
کاف فارسی وفتح بای تحتانی واخفای‌ها 
یننی شسته است. 

شور به (شودهیه)- بضم شین معجم و 
بواو معروف وفتح رای مهمل ویای تحتانیو 


سکون‌ها یعنی قبیح وعیب است. 

شو که - بضم شين معجم وبواو مجهول 
وفتحکاف تازی وسکون‌ها نوعی است از 
گزنگبین که بر گك درخت داخل آن نمی‌شود 
میجوشانند مثل شيره میشود. 

شیره - بکسرشین معجم وبیای معروف 
وفتح دای مهمل وسکسون‌ها»روغنچراغ را 
گویند ودد فادسی نوعی از شراب را گویند 
و آن چنان ست که پوزهوبنکا برادر یکدیگر 
داحل کنند و خور ند. 

فصل بای تحتانی 

شکاندی - بکسرشین معجم و کاف‌تازی 
بالف کشیده وسکون نون و کسر دال مهمل و 
بیای معروت یعنی اورا شکست. 

شیروائی - بکسر شین معجم و ببای 
مجهول وسکون دای‌مهمل و واو با لف کشیده 
و باشباع یای معروف شیربها دا گویند و آن 
چیزی است از آقمشه وجواهروزد وسيم که 
در هنگام دامادی‌خانه‌عروس ازداماد میگیر ند 
و اینفقره در کسردستان چنین معمول و متداول 
است‌دروقت عرو سی‌پول نقدی‌را قرارمینما یند 
کسان داماد بکسان عروس بدهند خانه‌عروس 
مایحتاح عروس‌را از آن‌داه میندازند و بعضی 
قاعده‌شان اینست که این شیر بها را از داماد 
میگیر ند و کسان عروس آنرا میبرند مایحتاج 
عروس دا بايد داماد جدا گسانه راه بیندازده 
چنانچه این عادت اخیردرمیان طوایف جاف 
و گلباغی ومندمی زیاد متداول است. 

شیوادی - بکسرشین مسجسم وبیای 
مجهول و واو بالف کشیده وسکون‌تون و کسر 
دال مهمل‌و بیای معروف یعنی اورا بهم زد. 
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باب عین بی نقطه 

فصل نون 

عابلمن (عابله‌م‌ن) - باعين بی‌نقطه 
بالف کشیده و سکون یبای تحتانی وفتح لام 
مخفف وميم وسکون‌نون پرنده‌ایست که‌رنگ 
او سیاه وسفید است‌مر غ ملخ‌خوادش‌میگو بند 
صاحب برهان فاطع نوشته همین مرغ نوعی 
از انواغ سار است گویند چشمه‌ای در طرف 
شیر از وبعضی میگویند در طرف رشت و 
گیلانات هست وبعضی میگسویند در طرف 
دیار یکرهست که هروقت ملخ بمملکتی ازل 
بشود اهل آن ملك ا گر بروند کوزه سر بسته 
آب ازآن چشمه بیاودند این مرغ ملخ‌خوار 
بعقب او می‌افتند تا بدان مملکت که ملخ‌نازل 
شده وهمان مر غ بالکلیه دقع آن ملخ‌مینمایند. 

فصل واو 

عاو (عاذهو) با عن بی‌نقطه بالف 
کشیده وفتح زای معجم وسکون واو دو معنی 
دارد اول هرپسر ودختری گویند که هنوز زنو 
شوهر اختیار نکر ده باشندهدویم اند شا گرد 
دا میگویند و آن عدمتکاریست که هنوز بحد 
بلوغ نرسیده باشد وخدمت زنها بکند. 

باب فا 

فصل الف 

فر با - بکسرفا وسکون دای مهمل‌مشدد 
ویای تحتانی بالف کشیده یعنی پریده شد. 

قرّبدا (فره‌ی‌دا] - بکسرفا و تسح 
رای مهمل وسکون بای تحتانی ودال مهمل 
با لف کشیده یعنی آ نرا دود انداحت. 
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قو یا (فه و تیا)- بفتح فا وسکون واو 
وکسر تای فوقانی ویای تحتانی بالف کشیده 


یعنی ازمیان رفت ومعدوم شد. 

قیسیا - بکسرفا وبیای معروق و کسر 
سین مهمل ویای تحتانی بالف کشیده یعنی 
خمیر شد. 

فصل ای فوقانی 

فربّت - یکسرفا و رای مهمل و بیای 
مجهول وسکون تای فوقانی» تاد گلیم وق لیچه 
وسجاده را گویند که بدار میکشند پوددا ميان 
آن میبر ند و میب فند. 
قیت - بکسرفا وبیای معروف وسکون 
تای فوقانی کلمه‌ایست دروتتیکه بخواهند 


بشوخی کسی را از حود دور نمایند آ نر امیگویند 
یعنی دورشو. 

فصل رای مهمل 

فۇفر(فرەفر) - بکس هرد فا دفتح 
دای مهمل اولوسکون رای مهمل‌ثانی پریدن 
وطبیدن حیوانات پرنده دا گویند در وقت 
گرفتن یا سربریدن آنها. 

فصل زای معجم 

فیز - بکسرفا بروزن خیز تشخصو تکبر 
را گویند. 

قصل سین مهمل 

فس بکسر فاوسکون‌سین‌مهمل لفظیست 
که بدان گر به دا میر انند و دورمیکنند بسدین 
صودت گر به خیلی عاجز میشود. چنانچه‌چهار 
پنج سال پیش‌اذین درعانه یکی اذ افناهای 
دو لت علیه ایران گربه بمیان تالادی میرود 
یکنفر از فراشان همان‌خانه درهادا برومی‌بندد 
وهیچ محل فراردا بجهت آن نمیگذ اردو باین 
لفظ بنا میکند بگر به آواز کردن» گر به هرچه 
اینطرن و آنطرف میرود محل فراد نمی یا بد 
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ازشدت قهر وغضبوعجزی که ازین لفظدارد 
جستن مینماید بیخ گردنآنفر اش دا میگیرد و 
اورا میکشد «شود کاد بر گر به آری چوتنگت. 
بر آرد بچنگال چشم پلنگك». 

فیس - یکسرفا بروزن کیس تشخص و 
تکبر را گویند که از شخص بظهرد برسد و با 
یای مجهول کلاهیست‌قرمز که بر نو تر کیب 
ماهوت کلی که مردمان روم آنرا بمر میگ ار ند 
وازابریشم سیاه‌آویزی ددبالا ی آن قسراد 
میدهند که مثل تحت لحنک‌ملاها برروی دوش 
وگردن می افتد وهمین کلاه در مملکت 
کردستانات بیشترزنها بسرمیگذادند. 

فش - بکسرفا وسکون‌شین »جم هرچیز 
سست دا گویندکه بمحض دست زدن يا پا 
گذ اشتن بر آن فروب‌رود مال خرمن پنبه که 
دست برو میگذادی فرو میرود و امثال آن 
هرچه باشد. 

فصل کاف ازی 

فرشك (فربشك) - بکسرفا و دای 
مهمل وسکون شین معجم و کات تازی مايه 
بره دا گویند که بشیرمیز اند پنیر میشود و آن 
پوستیست مجوف ودر جوف آن‌چیز یست‌سفید 
مثل شیر حشکیده ودر میان شکم بره نوزائیده 
پیدا میشود خاصیت آن همین است که‌شیر رابه 
پنیرمیکند ودر فادسی‌خوشهای کوچك انگوردا 
گویند که بخوشه بزد ک چسبیده باشد و آنرا 
بعر بی خحصله خو انند. 

ۋر وسك(فرميشىك) ‏ بكىرفاوسكون 
دای مهمل و کسرمیم وسکون سین‌مهمل وکاف 
تازی اشك چشم دا گویند که ازغم و اندوه 


بیاید چنان بنظر میرسد که این لغت ماخوذ از 
فرس قدیم باشد زیرا درفرس قدیم فر)بمنی 
غم واندوه است وایین افظ همانا فرم اشك 
بو ده است یعنی اشك غم و ادوه و بیمرود 
دهور و تغيير الفاظ واصطلاحات الف اشك 
انداخته شده وین معجم آن مبدل بسین مهمل 
آمده که فرمسك شده. 

فيك بکسرفا و ببای مجهول و نون 
وسکون کاف تازی خنك‌را گو رند که سردی و 
برودت هوا باشد درفصل تابستان ودرفادسی 
نوعی‌از کف دریا است و آن مانند سنگی بود 
سقید وتجویت بسیاری دارد ومعرب آن فینج 
است. 
فصل لام 
قل - بکسرفا وسک‌ون لام مخفف دو 
«عنی دارد: اول مرادف چل است که چل و 
فل میگویند یعنی‌هرژه و بیادب وخلاف‌رفتاد. 
دویم شخص سهل‌البیع را گویند کسه در هر 
معامله زود داضی شود و سکوت داشته باشد 
ودرعربی زمینی‌دا گو یند که در آن بادان کمتر 
ببارد و گیاه نروید. 

فال - با فا بالف کشیده و سکون لام 
مفخم دومعنی دارد: اول استخار هک ردن را 
گویند» به کتب و ادعیات. دویم مادیانی را 
گویندکه محتاج بر کشیدن فحل برروی آن 
باشد. 

یل - بکسرفا و بیای مجهول وسکون 
لام مفخم مکر و حیله تزویردا گویند ودر عر بی 
وفارسی پیل‌دا گویند و آن حیوانیست»عروف. 


فصل میم 
فام ہے با فا بروزن جام فهم و کمال دا 
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گویند وددفارسی بمعنی وام است که درعربی 
قرض ودین باشد وبمعنی اون ودنک وشبیه و 
مائند و نظیرهم آمده است ونام قصه ایست از 
قصبات خر اسان که مو لد مولانا شهاب‌الدین 
است که ددعلم انشا و تاریخ و شعرمهاد تی 
تما داشت. 

فصل نون 

فیسن ہے بکسر فا وبیای معروف و کسر 
سین مهمل وسکسون نون شخص تکبردار دا 
گویند. 

فصل واو 

قرو ب بضم فاورای مهمللویواو‌جهول 
آغوزرا گویند و آن شیری باشد از گسوسفند 
نوزائیده گیر ند. 

فصل ها 

واه ہے با فا بروذن نساقه چیزیست از 
چوب درست میکنند و بدان گنجشك میگیر ند. 

ور ه - بکسرفاوفتحر ای مهمل‌وسکون‌ها 
بسیار دا گویند ودر فرس قدیم نیز باینمعنی 
است. در ف-ادسی بمعنی سیقت وپیشی آمده و 
یمعنی خوش خوی وتعوش ماش وصاحب‌همت 
نیز آمده و برای مهمل مشدد صدای بال وپر 
مر غ‌را گویند دروقت پریدن. 

فرفره - بکسر هردو فا و سکون دای 
مهمل اول وفتح دای مهمل ثانی وسکون‌ها 
بمعنی فرفر و بادفر میباشد و آن چیزی باشد از 
کاغذ طفلان درست میکنند و برسر چوبی 
میگذ ادند رو بطری باد میگیرند که باد بآن 
میزند 6-ردش میکند صدای فر فری ازو ظاهر 
میشود. 


لاقه (فه‌لاقه) - بنتح‌فا بروزن علاقه 


فلکه را گویند که دروقت چوب زدن بپای 
مردم میک ارند وچوب میزنند. 

فو نه بضم فا و بواو مجهول وفتح 
تای مثناة فوقانی وسکون‌ها لنگث را گویند و 
ددفرس قسدیم نیز باینمعنی آمسده است و آن 
پرده‌ایست زن‌ومرد درحمام برخود می‌پیچند. 

فير بو ه - بکسرفا وبیای مجهول و 
سکون دای مهمل و بضم بای ابجد و واو 
معروف و بفتح کاف فارسی و سکسون‌ها یمنی 
یاد گر فته وتعلیم یافته. 

فیسقه - بکسرفا وبیای معروف وسکون 
سين + همل وفتح قاف وسک‌ون‌ها پر نده‌ایست 
شبیه بفاخته و بیشتردد کنار جو بها می نشیند 
آنرا بفارسی موسیجه خحسوانند.مشهور است 
میگویند آب فصل پایزدا برخود حرا) کردهو 
نمیخورد و بهمین واسطه این‌بنده آنرا احمق - 
ترین مرغها میدانم. 

فیکه - بکسر فا وبیای معروف و فتح 
کاف تازی وسکون‌ها صفیری‌دا گویند که با 
دهن دروقت ] بخوزدن اسب وسایرحیوانات 

فصل بای نحتانی 

فری - بکسر فا و دای مهمل مشدد و 
بیای معروف یعنی پرید. 

جى (فهره‌جی) - بفتح فا و دای 
مهمل و کسر جیم تازی و بیای معرون کینلك 
نمدی‌را میکویند که آنرا اکراد دد دوش 
میگیر ند. 

فّقی (فهقی) - بغتح فا و کسر قاف و 
بیای معروف طلبه طالب العلم را گویند. 
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باب قاف 

فصل الف 

قاو بدا - با قاف بالف کشنده وکسر 
واو وبیای معردق و دال مهمل بالف کشیده 
یعنی آن‌را آواز داد.اصل معنی این لغت این 
است ولی نه هر آوازی دا گسویند۰مخصوص 
آواز يست که دروقتی دزدی بخانه میرودک» 
دزدی بکند اهل خانه يا پاسبان انه بیدار 
میشو ند و آواز در عقب دزد می کنندکسه از 
اینطرن واز آنطرف مردم بیدار بشوند. 

قو تیدا - 
بکسر تای فوقانی وبیای معرون ودال مهمل 
با لف کشیده یعنی فرو برد و بلعید چنانچه 
شخص لقمه دا فرو میبرد ويا زمین قادون دا 
فرو برد و امثال اینها. 

و خا بضم قافو بواو مجهول ویای 
مجهول وحای نقطه‌دار بالف کشیده کدخدا را 
گویند که دئیس محله یا بزر گث ده باشد. 

فصل بای فارسی 

قپ (قه‌پ) - بفتح قاف و سکون بای 


بضم قاف و بواو معروف و 


فادسی گاز اسب وشیر وسایرحیوانات‌را گویند 
حصوصاً و آن‌عضوی دیگری دا بدهان‌ودندان 
گرفتن و خائیدن است. 

قاپ ے با قاف بالف کشیده وسکون بای 
فادسی کب را گسویند چه از آدمی وچه از 
حیوانات دیگر عموماً و کعب حیوانات را 
گویند که بعد از کشتن نرا برون می آورند و 
اطفال بدان بای میکنند وقمار بازها با سه تا 
یا جهارتایآن قمارمینمایند و آن بازی‌را سه 
قاپ میگو یند و چهارقاپ نیزمیگو یند. 


قرپ ‏ بکسرقاف وسکون رای مهملو 


بای فادسی شکستن‌را گویند و درو کردن گندم 
وجورا نیزمیگویندکه دیگری بدزدی بکند و 
پبرد. 7 

قرقب (قرقه‌پ) - بکسرقاف و سکون 
رای مهمل وفتح‌قاف انی‌وسکون بای‌فادسی 
امر بر سکوت کردن و حرف نزدن اس ت که 
بعر بی اسکت گویندو به‌تر کی دانشمه خوانند. 

فصل ای فوقانی 

قت (قوت) - بضم قاف و سکون تای 
فوقانی بز و گوسفند وتازی راگویند که موی 
یال و دم نداشته باشد و کنایه از شخصی هم 
هست که بتکبرو تبخترراه برود و لیاقت‌دا هم 
نداشته باشد ودرفادسی 
گویند که بعر بی آن‌دا فصفصه خوانند و بکسر 
قاف در کر دی لفظیست که اطنال یاغیر اطفال 


یونجه خحشك شده دا 


گویند بجهت بازی ويا شذل و کادی جمعی‌دا 
جمع میکنند واین جمع را تقسیم مینمایند بدو 
دسته درهردسته بزر گی‌را قرارمیدهند وباقی 
زیردست آن بزر گک میشوند هر کدام از ذیر 
دستان خسلافی بکنند بزر گشان باو میگوید 
توقت یعنی ترا نمیخواهم احعراج باش در 
حقیقت قت بمعنی انحر اج کردن وبیردن نمودن 
است . 

قابوت - با قاف وبای فارسی بروذن 
تابوت خرقه نمدی‌دا گویند که اهل اینولایت 
غالیا ددوقت سوادی در فصل زمستان بدوش 
میگیر ند, 

قاوت - با قاف بالف کشیده و باشباع 
واو وسکون‌تای فوقانی چیزی است مثل آرد 
که آنرا میخودند وط-ریق درست کردن آن 


اینست نتخود برشته را میکو بند تا آرد میشود 
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وفند و گشنیزرا نیزمیکو بند وداخخل آن‌میتما یند 
ومیخودند خیلی خوش‌طعم میشود وبعضی از 
آردگندم وتوت خحشك آن‌را درست مینما یند. 

قزل‌قوت - بکسر قاف و زای معجم و 
سکون لام مفخم وضم قاف انی و بواومجهول 
وسکون تای فوقانی لفظیست که ددوقت‌غضب 
و قهر درجای زهرماد بدیگری میگویند. 

قنیات - بکسرقای وسکون نون ویای 
تحتانی بالف کشیده وسکون تای‌فوقا نی قناعت 
را گویند و مرادن قوت‌هم هست که روزی 
باشد. 

قوت ت بضم قافو بو او معروفوسکون 
تای فوقانی لخت وبرهنه راگویند وددفارسی 
روزی گویند. 

قورت - بضم قاف و بواو مجهول و 
سکون رای مهمل وتای فوة-انی صدمهای را 
گو بند که‌بعداز گدا شدن شخص برشخص‌وارد 
میشود و ر استی کردن اسب دا هم گویند دد 
وقت دواندن که از زود دویسدن بهیچو جه 
گردنرا حم نکند و کنایه ازحم نشدن‌هم هست. 

فصل جیم نازی 

قرقاح پکسرقاف وسکون رد ای‌مهملو 
قاف ثانی با لف کشیده و سک‌ون جیم تازی 
تفن وطبا نچه آ تش‌زدنی را گو یند که سو ار 
درمیدان اسب‌دا میدواند و رو دا برمیگرداند 
وآنها راآتش میزند و بجای رای مهمل یای 
تحتانی نیزشنیده شده ولی ددینوقت بسا فتح 
قاف است‌وچشمی‌را نیز میگ و ینددرنگاه کردن 
احول باشد و کسی‌دا نیز گویند که بگوشه 
چشم بدیگری نگاه کند. 


فصل جیم فارسی 

قاچ - با قاف بروزن مساج ساق پای 
انسانات وحیوانات راگو یند. 

قر جرج (قرچه‌قرج) - بکر هردو 
قاف وسکون هر دو دای مهمل بفتح‌جیم‌فادسی 
اول وسکون جیم فارسی ثانی دومعنی دادد 
اول تا بش وحرارت آفتاب‌را گویند ددظهر 
فصل تا بستان.دویم صدای دا میگو یند که از 
نمك بلند میشود در وقتیکه آنرا بمیان آتش 
می‌انداز ند. 

ووچ و چ (قه و چهقه‌وج) - بفتح‌هر 
دوقاف وسکون هردو واو و فتح جیم فادسی 
اول و سکون جیم فادسی ثانی دوه‌عنی دارد: 
اول حر کت دهن مادیان وماده حردا گسو پند 
که دروقت فال گسرفتن اسب‌دا می بینند آن 
حرکت‌دا می کنند. دویم کنا یه از سيار گفتن‌و 
بیمعنی حرف زدن شخص‌هم هست. 

فصل خای نقطه‌دار 

قخ ب بکسرقاف وسکون خای‌نقطه‌داد 
لفظیست که اطفال دوسه ساله آترا استعمال 
میداد ند درو قتیکه چیز نجس و کنیفیر | به بینند 
این لفظ را میگویند و مادد ودایه وغیره نیز 
با اطفال باین لفظ گفتگو می کنند درو قتیکه 
بخواهند چیز نجس و بدی را بخودند.اطفال 
بمحض شنیدن اين لفظ درك مینما یند که این 
جیز بد است نمیخو ند. 

قاچ _ با قاف بروزن داخ هرچیزی را 
گویند که از پبری خمیده شده باشد از قبیل 
درخت و انسانات وبه‌تر کی یعنی برخیز. 

قاز اخ-باقاف با لف کشیده وذای معجم 
بالف کشیده‌وسکو ن‌خای‌نقطه‌داد هرمرد وذنی 
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دا گوین دکه‌بی‌زن‌وشوهر باشد کنایه از تنها ایست. 

قاز لاخ ے با قاف با لف کشیده وسکون 
زای معجم ولام مفخم بالف کشیده و سکون 
ای نقطه‌دار» پر ندها يست بتدر سار بزر گ 
بزد گی میشود و دنگگ آن به‌ت کیب دنگث 
گنجشك است گوشت او حلالو خوردنی‌است 
و بیشتر ددفصل پا یزدردهات ثیلاق آنر | میگیر ند 
وطریق گرفتن آن نیزچنین است که گندم‌وارزن 
درمعبر آنها میباشند دوسه روز پشت سرهم‌می- 
آیند ومیخورند تا صبح خیلی زودی پیش اذ 
طلوع فجردام میبرند وددهمان محل مز بود 
میگذار ند ویکنفرمیان چاهی میرود و سر خود 
را بخس وحار میپوشاند و دسته دام بدست 
میگیرد تا بقاعده مستمر جمعی از آنها می آیند 
برروی دام می‌نشینند همان شخص دسته داعدا 
می کشد جمیعاً بگیر می آیند غالبا میشود که 
صد از آنها بیکدنعه گر فته بشود. 

قاو - با قاف بالف کشیده وضم واو 
وسکون خای نقطه‌دار پوست و جلد هرچیزی 
را گویند عموماً وپوست و جلد سنگ پشت دا 
گویند خصوصاً. 

قبر اخ - بکسرقان وسکون بای ابجد 
و دای مهمل با لف کشیده وسکون‌خای‌نقطه‌دار 
شخصی را گویند که بجهت راه ذفتن یا بجهت 
شغل و کاری وعمل کردن لباس تنگ پوشیده 
باشد که چه درراه رفتن و چه در عمل کردن 
چست وجابك باشد. 

رخ - با قاف بروذن نسرخ انسان و 
حیوانات لاغروضعیف دا گویند. 

قلخ(قەلخ) - با قاف‌بروزن بلخ‌پوست 


اسب وخر و کاو و امتال آ نها را گویند که‌چون 


بمیرند از آنها جدا سازند و بکاد دباغی برند. 

قوخ بصم قاف وبواو مجهول بروزن 
شوخ شفتا لورا گویند و آن‌میوهابست معرون. 

وَوچاخ- بضم قاف و بواو مجهول و 
جیم فارسی‌با لف کشیده وسکون خای‌نقطه‌دار 
شخص سریع‌رو دا گسویند که در راه دفتن 
سرعت‌داشته باشدوددهر کاری هر کس سریع 
باشدآنرا قوچاق میگ‌ویند فی | لحقیقه بمعنی 
سریم وچايك است. 

قو ماخ - بضم قاف وبکر واووبیای 
مجهو لومم با لف کشیده وسکون خحای نقطهد ار 
آشی است که از دوغن وآرد در وقت بار 
حمل زنان درست می کنند بعد از حمل تا سه 
روز آنرا میخورند. 

فصل رای مهمل 

قار - با قاف بروزن‌ماد مبدل قهراست 
که غضب باشد ودر فادسی این‌را از اضداد 
نوشته‌اند نسبت او بچیزهای سياه وسفیدهردو 
کنند وبزبان ترکی برف دا گویند ودر عربی 
قیر باشد و آن صمفی است سیاه. 

قالوّر - با قاف بالف کشیده وضم لام 
مخقف و بسواو مجهول وسکون دای مهمل 
ساقه گل پر و امثالآن را میگویند در حسالت 
خحشکی که در صحراها می‌افند. 

قرقر(قره‌قر) س بکسر هردو قاف و 
فتح دای مهمل اول و سکون دای مهمل ثانی 
صدا و آواز مردم را گویند در هنگام شورش 
و دعوا و جنک و آواز زاغ وذغن و امثال 
آنرا نیز میگویند وبضم هردو قاف زیرلب 
آهسته حرف زدن دا میگویند از دوی قهر و 
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۱ قنگر - یکسر قاف بروزن کنگر لفظاً و 

معناً و بلغت اندلس آن‌دا دبوله خوانند. 

قور (قهور) - بفتح قاف وسکون واو 
و رای مهمل مخفف قبراست زیرا در کردی 
غالا با بواو مبدل میشود. 

قوررهّور(قوره‌قور)- بضم هر دوقاف 
وبهردو واو معروف و فتح دای معمل اول و 
سکون رای مهمل أنی صدای سک را گویند 
اوقاتیکه او را بز نند و اذیت بکتند. 

فصل زای معجم 

قو ز (قه بوز) - بفتح قاف وضم‌بای 
فادسی و بواو مجهرل‌وسکون زای معجم‌دما غ 
اسب وسایرحیوانات راگویند عموماً و دماغ 
گراز دا گویند حصوصاً. 

قرمز - بکسر قاف وسکون دای مهمل 
و کسرمیم وسکون زای معجم هر چیز سرخ‌دا 
گوبند ودر فارسی چیزیست که بدان چیزها 
رنگ کنند و گویند قرمز جانوریست کو چك و 
بر بوتهای خحادمی نشیند آ را میگیر ند و خشك 
می کنند و بعر بی دودا لمیاغن خوانند و حبی 
دیگرهست مانند عدسو آنر | نیز قرمز نامندا گر 
آن‌را در ابریشم سرخ کشند و برمحموع آویز ند 
قب ازو مفارقت کند وشفا یابد. 

قلباذ (قهلبان) - بفتح قاف و سکون 
لام مفخم و بای ابجد بالف کشیده وسکون‌زای 
معجم با قدم جستن وپریدن دا گویند از جای 
بجای دیگر. 

قوز بضم قافو بواو مجهول‌وسکون 
زای معجم شخص متکبر را گویند. 

قیز - بکسرقاف وبیای معروف بروزن 
خحیزطبیعت دا گویند چنانچه اگر بگویند قیزم 


نمی‌برد یعنی رغبت وطبیعتم نمی برد. 

فصل زای فارسی 

َو بکسرقاف و سکون زای فارسی 
زلف و گیسوی زنان را گویند که بتر کی آن‌را 
ساچ خو انند. 

قاژ - با قاف بالف کشیده وسکون زای 
فارسی :وعی است از انواع زاغ سیاه رنگگ 
است ومنقار سرخ دارد گوشت آن‌حلال است 
وخوردنی است. 

قافقیژ (قاووقیژ) - با قاف بالف 
کشیده وسکون واو و تسرفان ثانی و بای 
معرون وسکون زای فارسی داد وفریادزنها 
راگویند که دریکجا جمعی جمع بشوند چون 
حمام و امتال آن. 

قیژواژ م بکسر قاف وبیای معروف و 
سکون زای فادسی و واو بالف کشیده‌وسکون 
زای فادسی شانی داد وفریادآ دمی‌را گویند 
عموماً و فریادکردن مرغها را گسوبند دروقت 
غروب خصوصاً. 

فش (قوش) - بغم قاف وسکون‌شین 
معجم حیوانات پسرنده را گویند که تربیت 
میدهند بجهت شکار وصید گرفتن و کنایه از 
شخص بد هیئت وبد تر کیب‌هم هست. 

قاش - با قاف بالف کشیده و سکون 
شین معجم بروزن ماش پاره خیار وخربزه و 
امثال آنر | گویند که با تیغ‌جدا بکنندو بخورند 
وبتر کی ابرودا گویندکه حاجب باشد. 

قامیش - با قاف بروذن جامیش نی 
کلفت دا گویند که غیردمح باشد. 
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فصل قاف 

قاق - با قاف بالف کشیده وسکون‌فاف 
ثانی گرمی وحرادت آ فتاب تا بستان را گویند. 

واق(قورواق) - بغم قاف‌وسکون 
رای مهمل و واو بالف کشیده وسکون قاف 
ثانی‌وز غرا گویند وآن معروف‌است‌درفادسی 
آثرا قاس نیزمیگویند وغولهم میخوانند. 

ورف باق (قهوزه‌قورباق) - بنتع 
قاف وسکون واو وفتح ذای معجم وضم قاف 
انی وسکون رای مهمل و بای ابجد بالف 
کشیده وسکون قاف ثالث جامه وزغ گویند 
وآن چیزی باشد سبز که دد آبهای ایستاده 
بهم دسد که بفارسی آن‌را سرید خوانند. 

فصل کاف ازی 

قلماسك (قەڵماسك) - ے بفتح قاف و 
سکون لام مفخم ومیم با لف کشیده و کسر سین 
مهمل وسکون کاف تازی قلاب‌سنگ دا گویند 
که فلاخحن باشد و آن لیفه‌ایست که از ابریشم 
وامثال آن بافند و بردوسر آن دو دیسمان بندند 
وشاطر آن وشبانان بدان سنکث اندازند. 

قنگانیسکك. بکسرقان‌وسکون نونو 
کاف فارسی بال ف‌کشیده وکسرنون ثانی 
بیأی ممرون وسکون سین مهمل و کاف‌تازی 
آرنج‌دا گویند و آن بند گاه ساعد وبازو است 
که درعر بی آن‌دا مرفق خو انند. 

نگر در کک ب بکسرقاف وسکون‌نون 
و کسر کات فادسی وسکون رای مههل و کسر 
دال مهمل و دای مهمل ثانی وسکون کات 
تاژی خار کنگرر اگویند که بعد از پیرشدن آن 
را می آورند و بحیوانات میدهند بخورند. 

قنعلاشك س بکسرقاف وسکون نونو 


کان فارسی‌و لام مفخم با ل فکشیده و کسرشین 
معجم وسکون کاف تازی بادآود دا گویند و 
آن بونه خاریست‌سفید و دراز بقدر یکذرع 
درنهایت خفت وسبکی که بیشتر ددزمن ريك 
بوم ودامن کوهها روید و خارش انبوه شود و 
گل آن بنفش وسرخ وسفیدهم میباشدو تخدش 
بخسك می‌ماند و بعر بی شو كةالبيضا خو انند. 

فصل کاف فارسی 

قار ژ نك - باقاف با لف کشیده‌وسکون 
دای مهمل و کسرزای فادسی و سکون نون و 
کاف‌فارسی خر چنککرا گویندو آن‌جانودیست 
معروف که دست وپای بزر گک وناهموار دادد 
و بعربی آن‌را سرطان‌خو انند و بتقدیمرای‌مهمل 
وزای فادسی برالف‌هم میگویند که فرژانگ 
باشد. 

قانکک ‏ با قاف بروزن بان اسپنددا 
گویند و آن دانه باشد معروف که بجهت‌چشم 
ودي در آتش دیزند وبوی خوشی‌نیزدارد. 

قر کک (قور گک) - بضم قاف و کسر 
دای موم وسکون کاف فارسی استخوان گلو 
راگویند چه از انسانات وچه از حيو انات که 
بتر کی آن‌دا بغاز خوانند. 

نی - بکسرقاف وسکون‌نون و کان 
فارسی کو نرا گویند که موضع مخصوص مرد 
وزن‌وهمه ذیحیات‌است غير از حفا ش که گو یند 
وقتی عیسی (ع) اودا از گل ساعت سوراخ 
مقعد اورا فراموش کرد تا از قدرت حق‌سجانه 
وتعالی جان بیدن او رفت و پرید تا از نظر 
غایب شد افتاد و بمرد بعد از آن محض اظهار 
قددت حق سجانه وتعالی ازشبیه آن خفاش‌دا 


درست کرد. 
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فصل 2 

قل (قەل) ب بفتح‌قاف‌وسکونلا مخف 
سه معنی دارد:اول زاغ را گویندکه بعربی آن 
را غراب خوانند. دویم زن قسلاش وحیله‌باز 
را گویند. . سیم شاخ درخت دا خوانند. 

قال‌قال(قاله‌قال) 
کشیده وفتح لام مفخم اول و سکون لام مفخم 
انی»بمعنی قیل‌وقال است. 

قر چو ل - بکسرقاف وسکون‌رایمهمل 
وضم جيم فارسی وبواو مجهول وسکون لام 


با هردوقاف بالف 


مفخم شخصیر | گویند که‌ازشدت پیری‌پوست 
بدن او چرچ وکیس کرده باشد. 

دَردال (قەر ەداڵ) ب بفتح قاف‌ودای 
مهمل و دال مهمل بالف کشیده و سکون لام 
مفخم نوعی است از انگور که دانه آن خیلی 
بزد گی است ددنگشٍ سیاه. 

قرول (قورول) بضم قاف و دای 
مهمل وبواو مجهول وسکون لام مفخم ددخت 
ودندان و امثال آنها که کرعمفز آنهادا خودده 
باشد ومیانشان تهی شود این میان تهی‌شدنر | 
قرول میگو یند و یفارسی مرجان‌سر خْدا گویند. 

قوّل- بضم قاف وبو او مجهول‌وسکون 
لام مفخم ساعدرا گو یند و آن معروف است از 
بند گاه دست تا مرفق باشد وبواو معروف 
ژرف را گویند که بعر بی عمیق باشد. 

قول (قه تهل) ہے بضم قاف و بواد 
معروف وفتح تای فوقانی و سکون لا) مفخم 
لخت وبرهنه را گویند که عربان آن‌را عریان 
خوانند. 

قیسقول- بکسرقاف وبیای معروف و 
سکون سین مهمل‌وضم قاف انیو بواومجهول 


وسکون لام مفخم شخصلاغروضعیف‌دا گویند 
که گوشت بدنش کم باشد. 

فصل میم 

قم (قوم ) بضم قاف و سکون میم 
چوب میان‌تهی‌را گویند که برای آب آشامیدن 
اغنا) ومو اشی تر تیب دهند و بعر بی یعنی برخیز. 

رقم (قورقوشم) بضم هردوفان 
وسکون دای مهمل وضم شین معجم وسکون 
میم سرب را گویند وآن مردن است. 

قمام (قوماع) - بضم قاف وميم بالف 
کشیده وسکون میم 
بتر کیب گندم سبز. 

فصل نون 

قاپان- با قاف بال ف کشیده و بای‌فادسی 
بالف کشیده وسکون نون بازی میباشد که 
بچها وقمار بازها با کعب بازی مینمایند. 

قازان - 
جانان ديك بزر گك دا گویند که بتر کی آن‌را 
قازقان خوانند ودر فرس قدیم نیزهمین معنی 
دارد. 

قاق نون (قاوه‌تون) - 
کشیده و فتح واو دضم تای فوقانی و بواو 
معروف ثانی وسکون نون نهار را گسویند که 
طعام مستمری با شد ددچاشت 


انی گیاه سیزرنگی است 


با قاف وزای معجم بروزن 


با قاف با أف 


میخور ند. 
قاودان - با قاف بروزن ناودان قهوه 
جوش‌را گو یند که در آن قهوه بپزند. 
قزل‌خاتون - بکسرقاف و ذای معجم 
وسکون لام مفخم وخای نقطه‌دار با لف کشیده 
وضم تای فوقانی و بواو معروف وسکون نون 
درخحت زرشك را گویند. 


قىخوان (4سخووان) - بفتح قاف 
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وسکون سین مهمل و ضم خای نقطه‌دار و واو 
بالف کشیده وسکون نون, بن‌راگویند و آن 
میوه‌ایست ریزه ومفزی هم دادد ومردعآن دا 
میخودند و آن دا ون نیز گویندو بتر کی‌چتلان 
قوچ وبعربی حبةا لخضر اوخوانند و آن بیشتر 
در کوهها و جنگلها حاصل میشود هنو زکه 
تراست ومغز نکردهآنسرا میان مساست خيك 
میر یز ند ومیخور ند ددین سبز ی آنرا بکردی 
و نه تق میگو یندچنا نچه درجای‌خود ذ کرمیشود 
آن‌شاالّه وسقزهم ازدرخت آن بعمل می‌آید 
غیراین ازدرخت دیگر بعمل نخواهد آمد. 

قَلّخان (قهلخان) _ بفتح قاف وسکون 
لام مفخم وخای نقطه‌دار با لف کشیده وسکون 
نون سپررا گویند و آنمعروت است که بعربی 
آن‌را جنه خوانند. 

قین - با قاف بردزن چین قهر وغضب 
راگو بند. 

فصل واو 

قو - بضم قاف و بواو معروف دومعنی 
دارد.اول داد وفریاد و آوازیرا گویندکه در 
دعوا و جنگ از مردم برخیزد.دویم لفظیست 
که فوشچیان قوش وشاهین‌را بآن‌صدامیکنند 
در وقتی که بدود می افتد و هوا میرود و اسم 
مرغیست که پرآن خیلی نرم است که بجهت 
دوشك و متکا بکار می آید وقیمت پر آن خیلی 
گران است. 

قاو ‏ با قاف بالف کشیده و سکون 
واو صدا و آواز بلند را گسویند که ییموقع 
باشد. 

قالاو - با قاف بالف کشیده ولام مفخم 
بالف کشیده وسکون واو زاغ دا گویند که 


مرغیست عرزن ییاه رنگک و سرخ‌نقاد که 
بعربیآن را غراب نصوانند وبه‌تر کی قارغا 
نامند. 

قاوقاو (قاده‌قاو) - با هردو قاف 
با لفکشیده وفتح واو اول وسک-ون واو آخر 
قال‌وقیل را گویند. 

راسو (قدراسو) - بنتح قاف ورای 
مهمل بالف کشیده وضم سین مهمل و بسواو 
معروف رودخانه‌ایست در حوالی کرمانشاهان 
وبترکی آب سياه دا گویند ودر فارسی نام 
رودخانه‌ایست درحوالی خوادزم. 

قلولو (قولولو) ‏ بضم قاف ولام 
مخفف و بواو معروف وضم لام ثانی مخفف 
و بواو ثانی معرون نام بازیست که کودکان 
بازند و آن چنان باشد که شخصی را سرملانام 
نهند یعنی استاد ویکی از کودکان سردر کناد 
او و دیگران گر يخته هريك بگوشه پنهان‌شوند 
پس طفلی که سردد کناد استادگذ اشته برخحیزد 
ودر جستجوی اطفال شود و اطفال بك يك از 
کناد گوشها بر آمده دستی برسر استاد رسانند 
| گرطفلی دا پیش از آن‌ که دست برسراستاد 
رساند بگیرد؛ بردوش آن‌طفل‌سوار شودوپیش 
استادآید وهمان طفل گرفته ومر کوب سردر 
کنار استاد نهد و | گرنتوانست طفلی را گر فتن 
همان خود سردد کناد استاد نهد و بازی دا 
ازسر گیرد و آنرا در کردی چاوشاد کی نیز 
خو انند و یفارسی آنرا مرمامك گسویند همان 
استاد دا مامك خوانند. 

واقو (قوواقو) - بضم هرددقان د 
واو اول بالف کشیده وبواو معروف آخرندادو 
فریاد بیجهت وبیموقع را گویند. 
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فص ها 

قاز باخه - با قاف بالف کشیده‌وسکون 
زای معجم ویای تحتانی بالف کشیده و فتح 
ای نقطه‌دار و اخفای‌ها گیاهی است‌صحرائی 
وعوردنی ولی بعداز پخته شدن آن‌را میخورند 
گویند ضعیت قلب را نافع است. 

۷ ۳ 

قانگله - با قاف بالف کشیده و سکون 
نون و کسر كاف فارسی 
سکون‌ها کسلافه بند وریسمان و امثال آتها را 
گویند که کلافه کردنش بدست و انگشت باشد 


و فتح لدم عفخم و 


ته با چر خد. 

اوه - با قاف بالف کشیده و فتح واو 
وسکین‌ها مدل فهوه باشد و آنمعر وف است. 

ذر چه یکسرقاف و سکون دای مهمل 
وفتح جیم فادسی وسکون‌ها صدای دا گویند 
که از نمك و امثال آن برآ ید٬در‏ و قتیکه آن‌را 
بر رړوی تش می انداز E‏ 

رقینه ( قو رقینه ) - بضم قاف 
سکون رای معمل و کسرقاف تا نی و 3 
مجهول وفتح نون و سکون‌ها؛بادیر | گویند که 
از او با صدا برآید ویفادسی آن‌داآروغ 
ی 

ره ب بکسر قاف و فتح دای مهمل و 
سکون‌ها دعوا وهمر که را گویند. 

قسکه - 
فتح کان 


بکسرقاف وسکون سین هملد 
تازی و اخفای‌ها دومعنی دارد اول 
پیازی دا گویند که بر گی باشد وبی‌سر بود و 


یست از فر اء محل هو باتوی کردستان. 


قشه (448) - بفتح قاف وشن معجمو 
سکون‌ها؛عالم و حکیم و دانشمند و پیشوای 
ارامته و آتش‌پرستان را گویند که بقارسی آن 


دا کشیش خوانند ومو بدهم گویند ودستور نیز 
تامند 

قشقّره (قشقه‌ژه) - بکسرقاف‌وسکون 
شين معجم و قح قاف شانی ورای مهمل و 
سکون‌ها پسرنده‌ایست سیاه وسفید ومنقار آن 
سياه است و دم خیلسی ددازی دارد و دم او 
نیز سياه است و بقدر يك كيك بزر گی است 
گوشت آن حرام است خورده نمی‌شود و آن 
۳ باصطلاح عوا) فرس زاغی خوانند. 

قله (قوله به) - 


مخفف وبای فادسی ا 


بضم قاف و فتح ۵ 
پا دا گویندکه حد 
عسل ومسح پاست باعتقاد هردو فرقه و بفادسی 
۳1 قوزاه خوانند. 

قلنگه (قوله‌نکه) - بغم قاف و فتح 
لام مخفف وسکون نون و فت حکاف فارسی و 
سکون‌ها تشه را گویند که بدان کوه کنی کنند 
و آن‌را باصطلاح عوام فرس کلنگث خوانند. 

قلیه - یکسرقاف وسکسون لام مفخم و 
فتح یبای تحتانی و سکون‌ها آشی است از 
گوشت درست مینمایند و چاشنی‌ها باو ذنند 
و کشمش‌ومفز گرده وامثال آنها در آنهیر یز 

قنگ‌هر ل تکینه(قنک هه له اه 
یکسرقان و سکون نون وکاف فارسی و فتح 
های هوز وسکون 9 مقخم وفتح تای فوقانی 
و کسر کان تازی وبیای مجهول و فتح نون و 
سکون‌ها مرغ کو چکی اس ت که از گنجشك 
کوچك‌تر است و اغلب در زیر بو ته‌گلها واب 
جو با می نشیند و اغلب وقت حر کت ھی کند 
ودایما کون و دش درح ر کت است و آنر! 
بعبادت اصفهانی سقا چين خو انند. 
قواره (48واره) - بفتح قاف بروزن 
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سوارهات ر کیب و هیئت آدمی وسایر اشيا دا 
گویند و در نادسی پارچه‌ایست که خیاط از 
گریبان جامه و پیراهن وامثالآن برمی آوردو 
بمعنی پساره پاره‌هم آمده است زیرا هر گاه 
گویند قواره قواده‌یعنی پاره پاده و انگشتان 
دست را نیز گفته‌اندو گویند ددینصودت‌عربی 
استر 

و نه بضم فان و بواو معردف‌دفتح 
تای فوقاً نی وسکون‌ها دوسی دارد: اول‌زیر 
آب رفتن‌ر اگویند که قدری طول بکشد و در 
آن زیرازیکطرف آب بطرف دیگر برود ودر 
فارسی غوته را خوانند همانا مبدل اوست و 
درعر بی با طای حطی‌میگو ند که غوطه‌باشد. 
دویم یعنی لخت وبرهنه است وددینمعنیاخیر 
بزیادی لام در بین تای فوقانی وها استعمال 
میدار ن که قوتله باشد. 

قوچه (قهوچه) - بنتح قاف وسکون 
واو وفتح جيم فادسی وسک ون‌ها جنبانئیدن و 
حر کت دادن دهن مادیان وماده خردا گویند 
که دروقت فال گرفتن اسب فحل‌دا می‌بینند و 
آن حر کت‌را میکنند وکنایه از بسیار گفتن و 
بی‌معنی حرف زدن شخص‌هم آمده. 

قوره - به بضم فان و بواو معروف‌وفتح 
دای مهمل دسکون‌ها صدای سگ را گوینددر 
وقت زدن آن. 

قو رد خه (48وار خه) - بنشح قاف و 
واو وسکون رای مهمل وفتح خای نقطه‌دار و 
سکون‌ها پهلوی آدمی‌وسایرحیوانات‌دا گو یند 
که بعریی آنرا جنب خوانند. 

ژوزه بضم تاف وبواو مجهول‌وفتح 
ای معجم وسکون‌ها دومعنی‌دارد: اول سرفه 


را گویند وآنمعروف است که بسیب خاریدن 
گلو ودرد سینه عارض میشود.ددیم یعنی‌متکیر 
است و تشخص دارد. 

َو زاخه ب بضم قاف و بواو مجهول و 
زای معجم با لف کشیده ونتح خاي لاطه‌د ارو 
سکون‌ها غلان پنبه دا گورند که هنوز پنبه 
برون نیامده باشد ویفارسی آنرا غوزه‌شوانند 
ویعریی جوذق نامند. 

قوقه - بضم قاف وبواو معروت دفتح 
قاف ثانی وسکون‌ها آواز خروس‌را گویند و 
بفارسی تکمه کلاه و پیراهن وامثال آن دا 
خوانند. 

قو لانجه س بضم قاف و بواو مجهول و 
لام مخفف بالف کشیده وسکون نون وفتح‌جیم 
فارسی وسکون‌هاءجاتوریست خیلی کوچك و 
سياه واغلب درمیان سر گین ومغاك پیدا میشود 
بعر بیآن‌دا جعل خوانند. 

قولکه - بضم قاف و بسواو معرون و 
سکون لام مفخم وفتح کان تازی و سکون‌ها 
گودالی است در ذیر کرسی که زغال وآ تش 
در آن دریزند. 

یره - بکسرفاف و ببای مجهول دفتح 
رای مهمل‌وسکون‌ها دومعنی‌دادد.اول شخصی 
را گویند که بجهت انتادن و ضرب صوردن 
شدیدی‌پرده شکم او پاره شود واغلب‌دوده‌های 
شکمش ميان پوست تایه او بیفتد.دویم آواز 
بلند بدحنجررا گویند. 
قیژه ب بکسر قاف و بیای معروف و 
فتح زای فارسی دسکون‌ها آواز زنان گسویند 
که در وقت دیدن صدمه برون می آورند و با 


دادوفر یادی داگویند که بسبب کثرت»زنعا در 
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حمام وامثال آن میکنند. 

فصل بای فحتانی 

قاربی ہے با قاف بالف کشیده و کسر بای 
فادسی‌و بیای معروف‌دومعنی دادد.اول‌دروازه 
را گویند که درتر کی نیز باینمعنی است.دویم 
یعنی بدزدی وپنهانی چیزی را د بود. 

قاخلی - با قاف بالف کشیده وسکون 
رای نقطه‌د ار و کسرلام مفخم وبیای معروف 
گلی است زد ددنگگ که آن‌دا عشك مینه‌ایندو 
دروقت نان پختنآن دا میان آب میریز ند بر 
روی نان و گرده ما لندکه آن‌دا زرد مینماید و 
بفادسی 

قاری - با قاف بالف کشیده و کسردای 


آن‌را کفشه خو انند. 


مهمل مشدد وبیای معروف هرزن سال دیده‌را 
گویند که خیلی فرتوت و کهنه‌سال باشد. 

فٌتاوی (قو تاوی) - بکسرقافوتای 
فوقانی با اف کشیده و کسر واو وبیای معروف 
مکتبیر | گویند و آن اطفا لیست که در مکتب 
درس میخوانند. 

قر تاندی م بکسرقان و سکون دای 
مهمل وتای فوقانی بالف کشیده و سکون نون 
و کسردال مهمل دیای معرون» یعنی برید و 
پاره کرد و لی این بریدن و پاده کردن عموم 
ندارد که بهر چیز باشد بلکه مختص د ندانست 
یعنی بدنداق پاره کرد. 

قرسی (قورسی) - 
کرسی فظاً ومع نا و آن معروف است. 

قلائى (قهلاگی)- بفتح قاف ولا‌فخم 


با لف کشیده و باشبا غیای تحتانی قلح را گویند 


با قاف بروزن 


وآن معرون است مس وامتال آنرا بعد از 
زنگک گرفتن بدان پاك میکنند. 


قوی (3هوی) - بفتح قاف و کسر واو 
وبیای معروف هرچیزسطبرومحکم وکلفت دا 
گویند ودد فسارسی نیز باینمعنی آمده چنانچه 
میگو ند قویدست وقوی دای 

قوری (قوردی) - بضم قاف دبواو 
مجهول و کسررای مهمل مشدد و بیای معروف 
پیرزن سال دیده‌را گویند که خیلی فر توت و 
کهنه‌سال باشد وبرای مهملمخفف‌ظرفی است 
چینی که چائی در آن دم میکنند ودرفادسی نیز 
بهمین » معنی اخیر آمده. 

قولائی بضم قاف و بواو معروف و 
لام مفخم بالف کشیده وباشباغ یبای تحتانی 
معروف گو دی را میگویند که بعر بی آن‌راعمق 

کیچ (قهبچی) - بنتح قاف دسکون 
یای تحتانی و کسر جیم فادسی وبیای معروف 
آخرمقراض را گویند. و آنمعروف است. 

ق (قه ,سی) س بفتح قاف و سکون 
یبای تحتانی و کسرسین مهمل وبیای معروف 
زرد آاوی خحشك را گویند 

باب کاف تازی 

قصل الف 

کا ہے با کاف تازی بروزن جا؛مخفف 
کاه است و آن معروف است که بخورد اسپو 
خر و اسثال آن میدهند که بتر کی آن‌دا سمان 
خحوانند. 

کابرا- 
بای معجم ورای مهمل مخفثف بالف کشیده 
لفط 


که 


با کاف تازی بالف کشیدهو کسر 


!ست در جای فلان استعمال میدار ندر 
وقتیکه بخو اهند اسم کسیر | از دیگری پنهان 


یکنند و باشاره حرف بزنند مثلا میگویندکابرا 


۱۴۰ 


آمد یعنی فلان آمد. 

کار وا (کاره‌و!)- با کاف‌تازی‌بروزن 
ناروا کهر با دا گویندکه ‌کاه‌ر با باشد صخ 
درعت جوزی است حاص و بعضی گویند 
صخ درحت جوز دومی است و بعر بی‌صمخ- 
الجوزالرومی خوانند وبعضی دیگر گویند 
صمخ ددختی است مانند پسته همچو کبریت 
سوزد و آنرا سیدا لکباریت حب وانند و کاه را 
بجانب خود کشد. هر که با خود داردازمرض 
یر قان ایمن‌باشد وبعضی گویند در حدوددوس 
چشمه‌ایست که برمیجوشد و چون برآن باد 
میوزد بسته میشود و کهر بای حاص همان‌است 
و آنرا بعریی مصباح‌الروم خوانند و بضی 
گویند سنگی است زرد همچنان که شبه سنگی 
است سیاه, 

کر با - بکسر کاف تازی و سکون دای 
مهمل ویای تحتانی بااف کشیده یعنی کرده 


سل. 

گؤبا (کوژبا) - بض مکاف تازی و 
سکون زای فارسی ویای تحتانی با لف کشیده 
یعنی کشته شد. 

لکا (کهله۳ا) - بنتح کاف تازی و 
لام مفخم وکاف فارسی بالف کشیده گاو نری 
را میگویندکه فحل ماده گاوها باشد و اغلب 
درعقب ماده‌گاو راه برود. 

گلیا (کولیا) - بضم کان تسازی و 
سکون لام مفخم ویبای تحتانی بالف کشیده 
یعنی جوشید وپخته شد. 

گما (که‌ما) - بنتحکان تازی و میم 
بالف‌کشیده عافی است کسوهی که بیشتر در 
صحر اهای کردستانات میرو ید و آنرا چه به تری 


و چه بخشکی باسب میدهند اسب را باندك 
زمانی خیلی فر به مینماید گسویند حاراست و 
هراسبی آنرا بخورد در دویدن کم دو امینود 
باو جود اینفقره جمیع کردستانات همان علف 
را باسب ومال سو اری خودشان میدهند و در 
فرس قدیم نوشته‌اند گیاهی است بغایت بد بو 
ومتعفن ظاه رآ همین علف باشد و در فادسی 
آستن رفیده داگ‌ویند ورفیده لته چندیست 
مانند گرد با لشی دوزند وعمیرنان دا بربالای 
آن پهن سازند وبرتنود چسبانند و آستینی دا 
بر آن نصب کنند تا بساعد و بازو از آتش 
آسیبی ترسد و بزباز دا نیز گفته‌اند که عر بان 
بس باسه خحوانندبعضی گویند پوست‌جوزاست 
ویعضی دیگر گویند شکوفه وگل و بهار جوز 


است . 

نا (کو ا) - بغم کاف تازی و نون 
با لف کشیده سو راخ را گو یندودرفادسی‌بمه‌نی 
دمن است که بعربی ارض باشد وزمن مرزدا 
نیز گفته‌اند و آن زمینی باشد که کنارهای آنر ا 
بلند ساخته باشندکه درمیان آن زراعت کنند و 
درلغت زند وپازند بکسر اول ماهی را گویند 
که درعر بی حوت باشد. 

کوا (کووا) - بضم کاف تازی وواو 
بالف کشیده قبا دا گویند. 

کو نا ۳ بضم کاف تازیو بواو مجعول 
وتای فوقانی بالف کشیده مخ ف کو تاهست که 
عر بان آ نرا قصیر خو انند. 

فصل بای فارسی 

کپ ہ بکسر کاف تازی و سکون بای 
فارسی هرچیزه‌جوف را گورند که منفذ باد و 
هوای آن گر فته شده باشد. 


۱۴۱ 


فصل ای فوقانی 

کت (کهت) - بفتح کان تازی‌وسکون 
تای فوقانی تخت داگویندکه برروی آن 
میخو ابند نه تخت پادشاهان ودر فرس قدیم 
تخت پادشاهسان دا گویند عموساً و تخت 
پادشاهان‌هندوستانر احصوصاً کةمیان آنر ا با فته 
باشند و یمعن ی کهر یزهم آمده زیرا کهریز کن و 
مقنی را کت کن میگویند ویمعنی تخته و چوب 
نیز آمده است بسبب آنکه نجاران را کنکر و 
کتکار میگو یند.در کردی بضم کاف تازی پارۂ 
گویند ازهر چیز باشد که بعر بی قطمه خو انند. 

کالات - باکاف تازی بالف کشیدہولام 
مفخم بالف کشیده و سکون تای فوفانی دیه 
عونی‌داگو بندکه تفسیم برطایفه وعشیرت‌قانل 
بکنند و بگیرند چنا نچه کسی دیگری دا بقتل 
میر ساند ورثه مقتول طلب ديه مینمایند طایفه 
قاتل همان ديه را بموافق معمول ولایت در 
بین خسودشان تفسیم میکنند ومیدهند که هیچ 
ضردی بخود فانل نمیرسد واين فساعده در 
کردستانات ودر لسرستان وعر بستانات یلی 
متداول ومعمول است. 

کاوات - باکان تازی و واو بروزن 
ظاعات اسم غاریست در طرف جوانرود که 
دهنه همان غار بتر کیب طاق ایسوانی است 
خیلی بزر گک ويك نهر آب در میان آن روان 
است کسی نمیداند از کجا می‌آید و بکجا 
میرود وچیزهای بسیار از آنجا نقل می‌کننداز 
آنجمله مشهود است چهاد نفر ددویش درملك 
هند آ ذوقه باعود برداشته‌اند وددمیان‌غاری 
که درهندوستان است رفته‌اند بعداز ششماه 
ازینجا سر برون آورده‌اند. دیگر گویندشخصی 


از اهالی جوانرود و آنصفحات بطرف مغرب 
زمن‌میرود درخانة بهمان میشود و تفصیل‌همان 
غار را بجهت صاحب‌خانه نقل‌مینمایندشخص 
صاحب خانه میلغی زیاد حرجی بهمان شخص 
میدهد ودعای‌نیز باو می‌سپادد که هروقت‌دفتی 
این دعا را در آن غاربیند از بعد ازمر اجعت 
بهما نقرار دعا را درغارمی اندازد. چون‌قدری 
میگذدد می بیند بغدر يك کرود زیادتر ذنبود 
ازآن غار برون میا ید وپرو ازمنماید ومتصل 
متعاقباً ذنبود بهمین قر ادمیرود ومحض تجر به 
یکی از آن ذنبودها دا ميزند و بزمین می‌افند 
وقتی ملاحظه میکند که يك پارچه طلا است 
بعد از زدن آن‌ذنبوده‌دیگرز نبود برون‌نمی‌آید 
و الله اعلم بحقيقة الاحوال ومطلق غار را نيز 
میگو ند. 

کابنات ‏ با کان تازی با لف کشیده و 
کسریای تحتانی ونون بالف کشیده و کسریای 
تحتانی و و ن‌با لف کشیده وسکون تای‌فوقانی 
هرشهرت وخبری را میگویند که درمیان مردم 
-ازه شیوع بکند و در عربی ماسوی‌اله دا 
میگویند چنا نچه حضرت دسالت‌داسیدکاینات 
میگویند نی بزر گك ماسوای خدا. 

کت کت ( کوت کوت) - بضم هردو 
کاف تازی وسکون هردوتای فوفانی باده 
پاره را گویند,قطعه قطعه باشد. 

کرت (کودت) - بضم کاف تازی و 
سکون‌دای مهمل و تای‌فوقانی بمعنی کوتاهست 
که بعربی آنرا قصیر خوانند بیشتراین لفت‌اهل 
سلیمانیه وساوجبلاغ‌ومکری استعمال‌مید ار ند 
و بفتح اول در فارسی نام میوه خاردادیست که 
آنرا بعربی شو که قبطیه گویند. 
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کرو یت - بکسر کف تازی‌وسکون‌دای 
مهمل وکسرواو وبیای معروف و سکون تای 
فوقانی کبر یت ر | گویند که گو گرد باشد وغالباً 
چو بیدا میگویند بقدر یکو جب دراز است 
هردوسر آن دا گو گرد میگیرند و در وقت 
چراغ دوشن کردن آنرا باتش میزنند وچراغ 
را بدان‌دوشن‌میکنند و این کیریت چوهر یست 
چهاد نوع میباشد سفید وسرخ وزدد وسیاهو 
بعضی گویند چشمه ایست‌دو ان چون‌منجمد گردد 
کبر یت شود و بعضی گویند معدنی است و 
گو گرد احمراز جواهرات میباشد و معدن آن 
در وادی مودان است و آن جزو اعظم اکسیر 
است جنانچه سیماب دا ابوالارءاج خوانند» 
آ سرا ابولاجساد نامند. گرم وخشك است و 
متافع بسیاددارد. 

کفت ( که‌قت) - بفتح کاف تازی بر 
وزن تفت یعنی افتاد و بکسر کا ف کسوفت دا 
گویند که ناخوشی ایست معروف ودر فارسی 
بفتح اول یعنی شکافت وتر کانید و بکسر اول 


درفارسی بمعنی دوش‌وسردوش است که بعر بی 


کتف باد 

کلکیت (که‌لکیت)- بفتح کاف‌تازی 
وسکون لا مفخم و کسر کاف‌تازی ثانیو بیای 
معروف و سکون تای فوقانی چیزی است 
بتر کیب کف دستآن‌دا ازچوب می‌ساز نداز 
]هر ان هفت هشت دندانه مثل انگشت برای آن 
درست هینما بند ودراو نصب هھ ی کنند و دسته 
نوزه‌ئل گردن مر غْ که ار تفا ع برلاشداش‌داشته 
باشد بجهت آن میساز ندو در آن محکم‌می کنند 
وان مخصوص قالی است دروقت بافتن چون 


پودرا میان تارمیکشند با دندانهای او میزنند 


که جمیع پودهاروی‌هم پنشینند وصاف بشود. 
کوّت ‏ بضم کان تازیوبواو مجهول 
وسکون تای فوقانی کنده راگویند که برپای 


مجرمان و گریزپایان نهند ودر فادسی سرینو 
کفل آدمید | گویند ی قلمهر اجو انند 


وبفتح کاف وسکون واو یی افناد. 

کو نیت ب بضم کات نسازی و بسواو 
مجهول و کسرلاع مفخم‌و بیای معروف‌دسکون 
تای فوقانی خانه محقر و کوچك داکگسویند 
عموماً وخانه صیادان راگویند که در صحر او 
شکار گاه از چوب میسازند به‌تر کیب بوتهای 
ددعت ودر جلو آن دام میگذ ارند و خودشان 
دد آن می‌نشینند تسا صید ایشانسرا نسه‌بیند و 
بدامشان درافند و آن‌را بفارسی کوعه خو انند. 

کو بت بضم کاف‌تازی وبواو مجهول 
ویای مجهول وسکون تای فوقانی اسب کهر 
راگویند. 

کیت (کیریت) - بکسر کاف تازی و 
بیای معروف وسکون تای فوفانی استفهام 
است یعنی کیستی 

فصل جیم زازی 

کول _ باکاف تازی بروزن قولنج 
لفظاً ومعناً و آن بادیست بسبب آن شکم وپهلو 
دردکند وبیم هلا کت باشد وددفرس قدیم نیز 
باینمعنی است وددفادسی نام نوائیست از 
موسیقی ولفظ قوج معرب کو انج است. 

کو ماج بضم کاف‌تازی و بو اومجهول 
وميم پا لف کشیده وسکون جم تازی دومعنی 
دارد.اول دریرا میگویند که در پشت بامقراد 
میدهند که از آن در بر بام زوند.دویم دودکشی 


است که بردودن مسجدها درست می کنند تا 


۳ 


هیچ برف وباران از آن روزن بمیان مسجد 
نیا ید ديرا روزن مسجد را خیلی در صفحات 
کردستان بزر گی میسازند غالا بزرگی آنرا 
یکذرع طول ویکذر ع عرض قراد میدهند و 
این روزن نیز دروسط بام مسجد دز ست‌مینمایند 
سیب نکه متداول چنین است دروسط مسجد 
آ تش گاهی درست میکنند و در وقت زمستان 
در آنجا آتش زیادی میسوزانند وم‌ردم دد 
دور آن جەح میشو ند ودر فادسی نانی است 
مشهور ونانی‌دا نیز گویندکه برروی اخگر و 
ذغال بز ند و کلیچه خیمه را نیز گفته‌اند و آن 
تخته باشد ميان سو راخ که برستون‌محکم کنند. 
فصل جیم فارسی 
کچ ( و چ) - بضم کاف تازی‌وسکون 
جیم فارسی شخص جولاغ‌دا گو یند که دستش 
یا پایش بسبب مرضی از کار افتاده باشد و 
بکسراول دختررا گویند غالبا این لفظ دهات 
حوالی وحواشی سنندج استعمال میدارسد و 
يضم اول درفادسی بمعنی فلوس‌ماهی باشد. 
کوچ بض م کاف تازی وبواو مجهول 
وسکون جیم فارسی ازمنزل ومقامی بمنزل و 
مقامی دیگر نقل و تحویل کردن و روانه شذن 
راگویند و در فرس قدیم نیز باینمعنی آمده 
است وبمعنی کوج وحانه وعیال هم هست که 
زن و فرزندانو اهل وعیال باشد و پراده وداهزن 
ودزد و اوباش‌را نیز گفته‌اند و بمعتی اوج و 
احو‌هم هست و سام طایقدایست ازصص,ر | 
تشینان و جغدر ا هم گفتداند و آن پر نده‌ایست به 
نحوست مشهوز و پیوسته در ویرانها آشیان 
کند و نام ولایتی است مابن بنکاله وحتا. 
کیچ - بکس رکاف تازیو بیای مجهول 


وسکون جیم‌فارس ی کيك‌دا گویند و آنمعروف 
است که بر ادر حبشی شش است گسویند عمر 
كيك زیاده بر پنج روز نمی‌شود و در عسربی 
آنرا برغوت خوانند و بتر کی آنرا بره‌نامند 
ودر فادسی بمعنی پراکنده وپسریشان باشد و 
جنسی ازجامه ابریشمی هم هست ونام ولایتی 
است زديك سیستان و بمعنی کم و اندلد و 
آهسته و کوجحك هم آمده است. 

فصل خای نقطهد‌ار 

کوخ - بضم کان‌تازی و بواو مجهول 
وسکون حای نقطه‌دار خانه محقری باشد که 
آنرا باغبان ازجوب ونی وعلف درمیان باغ 
ساز د که شبها در آنجا باشد و پاسبانی ازباغ 
پنماید ودرفرس قدیم مطلق خا نة را گویند که 
ازچوب ونی وعلف سازند ودرف‌ادسی خانه 
بیرون‌را گویند و گیاه ی که از آن حصیر بانندو 
درخر اسان خربزه دا گویندکه آونك کنند و 
چرك کنج گوشهای چشم‌داهم میگویند وبمعنی 
کر مهم آمده است چنانچه گویند درفلانه چیز 
کوخ افتاده یعنی کرم افتاده است. 

فصل دال مهمل 

کرد (کوده) - بضم کات تازی د 
سکون رای مهمل ودال مهمل مطلق اکراد دا 
گویند عموماً و طایفه صح رانشین کم م را 
گویند حصوصآزیرا چنان مشهوراست که لفظ 
کرد مبدل کرت اس ت که بمعنی کو تاه باشد و 
طوایف صحر انشین چون دد هم وعتل قصود 
دارند مسمی باين اسم شده‌اند و بعضی گو یند 
اکراد ازسل عمرو ابن‌عامر است روایت کرده 
ابوعمر بن عبدا لیر صاحب کتاب استیعاب در 


کتابی که تالیفش محض بیان اساب عرب و 
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عجم نموده بدین عبادت فرمودة: ان‌الأکر اه 
ون سل غمرومزيقياً و انهم و قموا 
الى ارض العجم فتناسلو بها و کثر ولد 
هم فسمو الکر د وبعضی شعرا ددینخصوص 
نظماً بیان مطلب نموده‌اند ومن جمله عمربن 
عبدا لبر بر شته نظم در آ ور دەلعمر لك مالا کر ان 
ابناء فارس و لکنه کردین عمروابن 
عامر وعمروبهمین جهت نیزم‌شهود بمزیقیاً 
شده که وی از پادشاهان یمن بوده و هرروزه 
دو دست لباس فاخر منسوح بذهب پوشیده و 
چون غروب شده هردو دست لباس خودش‌دا 
پاره پاره کرده و دود انداعته زیر ا هم اکر اه 
داشته که روز دیگرآنها دا برتن‌عود ببوشاند 
وهم عار خود دانسته که کسی دیگر لباس اورا 
بتن کند وجمیع عمرش بدین منوال‌رفتادنموده 
بدین سیب باین اسم مشهود شده که لفت 
مزیقیاً اذمزق است و مزق بمعنی پاره کردن 
است واین‌هم بقرار تفصیل مذ کور لباسهای 
خودرا پاده کرده و در فارسی قطعه زمینی‌دا 
گویند که کنارهای آن را بلند کرده باشند ودر 
میان آن سیزی بکادند یا زراعت دیگر کنند و 
ذءین زداعت کرده دا نیز گویند عموهاآو کشت 
وزداعت شالی و برنج وسیزی خوردنی‌ومانند 
آنرا خحصوصاً وبمعنی آب گیر و آب‌انباد و 
تالاب‌هم هست وچوپان و گوسفند چران‌دا نیز 
گنته‌اند و بکسر کان تازی کبو تر و مرغی را 
میک یناد که جو جه باشند و بوقت تخم کردن 
زسیده باشند. 

۳ 2 

کلند (كەلەند) س بفتح کاف تازی و 
لام مفخم وسکون نون ودال مهمل‌قلادة‌گردن 


تازی‌را گویند ودر فرس قدیم چوبی را کویند 


که بر قلاده سکف بندند و آنرا بعربی ساجور 
حوانند و در فنادسی دست‌افزاد نقب کنان و 
گلکاران وسنکك تر اشان باشد که بدان‌زمن کنند. 

کند (کهند) - بفتح کاف‌تازی‌بروزن 
چند گودیو پستیهای را میگو یند که‌درصحراها 
باشد و بتر کی دهکده را خوانندکه قریه باشد 
ودرفارسی بمعنی شکر است که معرب آن قند 
است و بمعنی جراحت و دیش‌هم بنظر آمده و 
بمعنی گر یزهم آمده که از گر یختن باشد. 

فصل دای معمل 

کر( کوز)- بضم کاف تازی وسکون 
رای مهمل پسردا گویندکه درمقا بل دختر است 
که بعربی آنسرا ابن خسوانند وبتر کی اغلان 
تامند ودر فارسی نام دو رودخانه است یکی 
در گرجستان ودیگری‌درفادس وبر آن‌رودخانه 
امیر عضد | لدو له دیلمی پلی بسته است وبمعنی 
بر نج‌هم بنظر آمده است که عربان ارزو انند 
وددعربی حوض آبید ا گویند که هريك از 
طول و عرض عمق آن سدو چب ونیم دد سه 
وجب ونیم باشد وبفتح اول در کردی‌دو معنی 
دارد: اول خردا گویند که بعر بی حمار باشد و 
بتر کی ايشك خوانند. دویم کسیرا گسویند که 
گوش او چیزی تشنود کسه بعربی آسرا اصم 
خحوانند تفاو تی درین دو معنی دارد اینست در 
معنی اول دای مهمل آن مخفف است ودده‌نی 
شانی دای مهمل آن مشدد ومفخم است بهسر 
صورت ددفرس قدیم نیز باینمعنی اخیر آمده 
است که اصم باشد ودرفارسی بمعنی زور و 
قوت وتاب وتوان‌ومراد ومتصود است‌و بکسر 
اول‌ورای مهمل‌فخم دد کردی مرغی را گویند 
که بجهت پیدا کردن جسوجه چند تحمی را 
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بزیر او بکذ ارند و بررویآنها بخوابد. 

کاری با کان تازی با ل فکشیده وسکون 
رای مهمل بروزن ار بز غا له را گویند ودر 
فارسی بمعنی صنعت و هنرو پیشه باشد و بمعنی 
کشت وزراعت‌هم آمده است و امسر بزر اعت 
کردن هم هست یعنی بکار و زراعت کن و 
جنگ و جدال دا نیز گسویند و بمعنی سخن‌هم 
گفته‌اند و در کردی نیزبه‌معنی‌شغل وعمل هسم 
استعمال میداد ند. 

کار کر( کا ده ؟4د)سبا کاف‌تازی بالف 

کشیده و فتح دای مهمل و کاف تازی انی و 
سکون دای مهمل مطلق کنیز را گویند که دد 
ميان خحانه حدمت کند. 

اور - با کات تسازی بالف کشیده و 
بضم واو وسکون دای مهمل مفخم بره‌یکسا له 
را گو یند که نه بره باشد و ه گو سفند ظاهراً 
باصطلاح عوام فارس ۲ ثرا تغل ی حو انند. 

کپر(که بر )- بفتح کاف تازی‌وسکون 
بای فادسی ورای مهمل آفتاب گردانیست که 
ددمیان باغ بجهت سایه ازنی و چوب وعلف 
درست می کنند و در زیر آن می‌نشینند و در 
چهار گوشه آن چهسادستون دارد در حفیقت 
دیوادش همان چهارستون است وشیها هم در 
بالای آن میخوابند. 

کتر ( کو تر) - بضم کاف‌تازی‌وسکون 
تای فوقانی ورای مهمل دومعنی دارد: اول 
لکنت زبان دا گویند. ده یم مطلق ندامت دا 
گویند عموهاً وندامتی‌را گویند که درقمار بر 
قمار باز روی میدهد حصوصاأ. 

کرش ( کهرسهر) - بقتحکاف تازی 
وسکون دای مهه ل وفتح سین مهمل و سکون 


دای مهمل ٹانی مرغیست خیلی بزدگ و 
رنگ آن خا کستری است وبعضی از انسواع 
آن سرخ و سفید هدم میشود از | نجهت باین 
اسم موسوم شده است که صدای آن‌مثل‌صدای 
حراست زیرا کرسر بمعنی آو از خر است که 
کرخر باشد وسر بارای مقخم آوازخحروطریق 
شکار کردنش یزچنین !ست که شخص صیاد 
حری‌دا با خود میبرد وخررا پیش دوی خود 
می‌اندازد و خود از عثب خسر آهسته آهسته 
میرود وهمان مر غچون خردا میبیندخوشحال 
میشود و پیش می آید چون بهنزديك میرسد 
شخص صیاد با تفنگك اورا ميزند ومیکشد و 
گوشت او حوددنی است. 

کر کر( کو ڑ کود)- بضم هردو کات 
تازی وسکون هردو رای مهمل مرغیست در 
بزر گی بقدر يك کېك و گسوشت آن خورده 
میشود وبتر کی آنرا باقرقره گویند. 

کشک وسو ر ( که‌شك وسور) بفتح 
کاف تازی و سکون شین معجم وکاف تازی 
ثانی وبواو ربط وضم سی‌مهمل‌و بو امروف 
وسکون رای مهمل‌دستما لهای الواندا گویند 
که اکراد پاتر کیپ عمامه بردورسر پیچند. 

کلشیر (کهلهشیر) ب بفت حکاف‌تازی 
ولام مفخم وبکسرشین »مجم وییای مجهول و 
سکون رای مهمل‌خروس دا گویند و آنعروف 
است بعر بی ديك خوانند. 

کمتار ( که‌متار) - بفت حکاف تازیر 
سکون میم وتای فوقانی بالف کشیده وسکون 
رای مهمل؛جانوریست وحشی در بزد گی و 
رنکك بتر کیب خسر الاغ است مشهور است 


چون بسوراخ خود میرود صیاد میخواهد آن 
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دا بگیرد بمیان سوراخ او میرودکعب پای‌او 
پا پاشنه پای اورا با تیغ‌سوراخ مینما ید هیچ 
حرف امیزند ودیسمانی قوی درسوراخ پای 
اومیکشد آن-وقت همان ریسمان دا میگیرد و 
میکشد و بزود همان حیوان‌را از سوراخ‌خود 
بیرون‌می آورد گویند هفت‌فر ج داردوهرمردی 
یا هرزنی فرح او را پیش خود بردادد پیش 
چشم مردم خیلی‌شیر ین محبوب القارب میشود. 

کور - بضم کاف تازی و بو اومجهول 
و کسرتای فوقانی وسکون رای مهمل کبوتررا 
گویند که بعربی آن‌را حمام خوانند و بتر کی 
گویرچن با کاف فادسی نامند وددفرس قدیم 


بفتح اول وثا لث‌نیز باینه‌عنی آمده و گاهی بضم 
اول بهمین ععنی‌هم میخو‌انند. 

کو گیر ( 4۲و گیر) - با واو بروزن 
ومعنی کفگیراستو آنمعروف‌است که چیز یست 


در 2 


ازمس بتر کیب کف دست درست می کنند و 
سوراخ سوراخ است‌و دستةً نیز بجهت آن‌قراد 
میدهند که پلاو و چلاو و امثال آنها دا بدان 
از ديك بمیان دوری میریزند و بدان روغن بر 
دوی پلاو می کشند وبفارسی آن‌ر | کفلیز بروزن 
دهلیزهم خوانند ودد کردی بمعنی كبك گیر نیز 
آمده که شخصی باشد صید كبك کند. 

کو مار ب باکاف تازی بروزن طومار 
او بهایل وطایفه داگویند و آن قاعده ایلات 
است که هرچندخانوادی در يك‌جاچاددمی ز تند 
چون ممکن نخو اهد شد که همه در یکجا جع 
شوند ناچار متفر ق میشوند سی‌خاندچهل حا نه 
بتفاوت دریکجا چادد میزنندآن راکومار 
خوانند و کومه نب 


ز میگو رند. 
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کو بر - بضم کاف تسازی و بواو ای 


مجهول وسکون رای مهمل کور را گویند که 
بعربی اعمی باشد. 

فصل زای معجم 

ز (کوز) - بضم کاف و سکون زای 
معجم کسر ا گویند که موضع‌جماع زنان‌باشد 
که ددعر بی فرح خوانند. 

کار ز - با کاف تازی بالف کشیده و 
کسررای مهمل و بیای مجهول و سکون ذای 
معجم کهریزدا گویند و آن معروف است. جوی 
آیی باشد که درزررزمین بکنند تاآب از آن 
روان شود بعربی آنرا قنات خوانند. 

کمیز (کهمئیز) - بقتح کاف تازی و 
کسرمیم و بیای مجهول وسکونزای معجم اسم 
دهی است ازنیم فرسخی شهرسنندج. 

کوز - بضم کاف‌تازی و بواو مجهول 
وسکون زای معجم دو معنی دارد: اول بمعتی 
کومار است که گدشت که او به ایلات باشد. 
دوم زمینی‌دا گویندکد ایلات از چوب ونی 
در دور آن حصاری میکشند و آنرا جای بره 
قر ار میدهند. 

فصل زای فارسی 

(کەژ) ہے با کاف تاذی بروزن دژ 
کوه را گویند که بعر بی آن‌دا جبل خوانند و 
بتر کی آن‌را داغ نامند اغلب این لفظ اهالی 
اورامان و دهات کردستان مستعمل میدارند و 
در فادسی بمعنی کجست که نقیض داست با شد 
وقسمی از ابریشم فرومایه و کم قیمت بود که 
بعر بی‌قز گو یند و بضم اول‌ددفارسی بیخ‌ددخت 
باشد. 

E‏ ب با کاف تازی بالف کشیده و 


کسرواو وبیای مجڼول و سکون زای فادسی 
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آنچه شترو گاو گوسفند و امثال آنها خورده 
باشند وباز ازمعده بدهن آودند و بخایند وفرو 
بر ند آن‌را بعر بی جزه گویند و بفارسی نشخاد 
خوانند. 

کرژذ پکسر کاف تازی و سکون دای 
مهمل و زای فارسیء:تاییده وپرپیچ ومجعد را 
گویند ازبند ودیسمان و ابریشم ومویو امثال 
آنها و گاهی در فار س یآن‌دا کرس بضم کاف 
وسین ممل نوا لو 

کولوژ(ولوه‌ژک بضم کاف و بواو 
مجهول وسکون لام مفخم و بفتح واو ثانی و 
سکون ذای فارسی چوبی دا گویند که بدان 
نان از تنود برون می آودند. 

فصل سین مهمل 

کس ( که‌س) - بفت حکاف تسازی و 
سکون سین مهمل قوم وعویش‌دا گویندوبکسر 
کای تازی صدائی است که بدان گوسفند را 
راه می برند و یا دورمی نما یند و بفتح اول در 
فار سی مردم را گویند زیرا کسی‌را مردمی 
نا کسی‌را نامردمی خوانند وعقلا و دانشمندرا 
نیز گفته ا ند. 

کاس . با کاف تازی بروزن طاس 
شخصی را گویند که سرش از ضربی گیج شده 
باشد ودر فارسی بمعنی کو س اس ت که نقارة 
بزر گت باشد و بمعنی خوك تر آمده که جفت 
خوك ماده باشد ودرعربی کساسه و پیاله را 
خوانند, 

کر اس ہے بکسر کاف تازی ود ای‌مهمل 
بالف کشیده و سکسون سین مهمل پیر اهن را 
گویند که بعریی آن را قمیص خوانند وبا ضم 
اول درفارسی پرنده بساشد سیاه و مقید که 


بر کنا ر آب نشیند و دم جنباند. 
کلپوس (کەلپوس) ے بفتح کساف 
تازی وسکون لام مفخم وضم بای قارسی و 
بواو مجهول وسکون سین مهمل دومعتی دادد: 
اول کوهه زین اسب‌را! گو یند و آن بلندی‌پیش 
زین اسب است که درفا رسی آن‌دا رپوس 
خوانند. دویم تخته پوستی‌ر! گویند که‌ددویشان 
درتکیها بزیر می‌اندازند وبراو می‌نشینند و 
گاهی آن‌را نیز بسدوش میگیرند واکثر آن دا 
از بوست سیاه بز مرغزدرست می کنند. 
کوس بضم کاف تازی ویو اومجهول 
وسکون سین مهمل دومعنی دادد: اول پشته و 
پلندبهاد! گویند که درصدر اهاهست که بعر بی 
آن‌را تل خوانند. دویم بمعنی غصه وغم زیادی 
باشد که ازحد طاقت و حسوصاه بیرون بود و 
در فارسی با و او معروف بروژن طوس بمعنی 
فر و کوفتن باشد که عربان صدمه گو یند و دو 
کس‌دا نیز گویند که دوش بردوش یا پهلو بر 
بر پهلو زنند ونقاره بزر کثر! نیز خوانندو آن 
را هم بسیب فرو کوفتن باین نام حوانده‌اندو 
بمعنی صف وقطار و جر گه هم آمده است‌ونام 
قصبه‌ایست از مازندران که بکوسان اشتهاد 
دارد ونوعی ازبازی باشد وآن فی ا لجمله 
شباهتی ببازی شطر نج دارد زیر | مهرهایآن 
را نیز دردو جانب دو صف می‌چینند و چون 
کوس بمعنی صف آمدهآنرا باین اعتباد بهمین 
اسم میخوانند و گوشه جامه و گلیم وپلاس دا 
نیز گویند که از گوشهای دیگر در از تر باشد و 
بمعتی ایما و اشاره‌هم آمده است و بهندی بمعنی 
کرده است که ثلت ر با شد, 
کولوس (کوّله‌وس) - بضم 


ا 
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تازی و بوادمجهول وبفتح لام مفخم و واو و 
سکون سین مهمل دومعنی دارد: اول گندمی دا 
گویندکه دروقت پایز پاشیده باشند و سبز 
بشو د که ددسال دیگرددفصل تا بستان آنر اددو 
نمایند.آن سیزی فصل پایزدا کو لوس خوانند. 
ددیم اطفا لی را گویند که زنی دوشوهر کرده 
باشد و آن اطفال از شور اول بهمرسانیده 
باشد آن اطفال با لنسیه بشوهر ثانیش کو لوس 
می‌نامند, 

کیس ث بکسر کاف تازیو بیای‌معروف 


ومکون سین مهمل ورم گوشت دندانرا گو یند 


که ازشدت درد بهم برسد ودر فارسی چین‌و 
شکنجر! خو آنند وددعر بی تو بره وخریطه را 
نامند. 

فصل شین معجم 


کش - بکسر کان تازی و سکون شین 
معجم افظی است که بدان مرغ عسانگی را 
پر انند و دود کنند وددفرس قدیم نیز باینمعنی 
آمده است که امر بردور کردن مرغ خانگی 
باشد ودر فارسی مر کب است از کاف خحطاب 
وشن ضمرر بمعنی که اورا کفت و اوراکه گفت 
و امر بر برخزانیدن شاه شطرنج است وقتی که 
درخانه مهره حریف شسته باشد و بمعنی کشته 
هم هست وآن حطی باشد که بجهت باطل بر 
نوشته تشد و بح اول نیز در فارسی نا ]شهر يست 
از ماوداءا لنهر نزديك بەنخشب ومشهور بشهر 
سبز گویند حکیم عطا که بمقنع اشتهار دارد 
مدت ده ماه در شب ماهی از چاه سیاه که در 
تواحی آن شهر است بیرون‌می آ ورد که چهار 
فرسخ در چهارثر سخ پر تو می‌انداخت‌وستاره 


رحل‌را هم میک ویند وسینه را نیز گسویند که 


بعربی صدر خوانند و هر گوشه و بیفوله را 
گسویند وبمعنی بنل وتهی گاه‌هم آمده است و 
دست در بفل کردن و ازروی ادب دستها بر 
تھی گاه نهادن‌دا نیز نامند و بمعنی خحوش‌ونيك 
هم باشد چنا نچه گویند کش‌دفتاد و کش گفتار 
است یعنی خوش‌رفتاد و خوش گفتاد است و 
ذخم و دیشی‌را نیز گویندکسه بردست وپای 
شتربهم رسد و از آن پیوسته زرداب برون 
می‌آیند ازییم آن شتران صحیح دا داغ کنند 
که میادا بر آنها سرایت کند و آنرا بعر بی‌غره 
خحوانند بضم غین نقطه‌دار و امر بکشیدن هم 
هست یعنی نکش واسم فاعل‌هم آمده است که 
کشنده باشد همچو جفا کش یعنی جفا کشندهو 
کنایه از حور نده هم‌هست‌همچو ۳ له کش‌یعنی 
شراب خود. 

کالیوش ہے با کاف تازی بالف کشیده 
و سکون لام مفخم وضم بای تحتانی و بواو 
معرون وسکون شین معجم کله جوش دا گویند 
است که از ماست یا از دو غ كشك 
درست می کنند و آن‌چنان باشد که پیاز را در 


و آن‌آشی 


ميان روغن سر خْ میکنند و کشمش و مغز 
گردکان و فلفل دد میان آن مير یز اد و بعضی هم 
قدری قاورمه میر یزند و ماست يا دو غ کشك 
دا نیزداخل آن میکنند که دو سه جوشی داده 
فرودآورند و بخود ند وآنرا بفمادسی کا لجوش 
و لیوس با سین مهمل نیز میگو و یند. 

کش (کو لدش) بضم کاف تازیو 
فتح لام مفخم وسکون شین معجم ساقه گندم و 
جو حشك را گو یند که اغلب آ نرا درمیان‌پالان 
میر یز ند و میدوز ند 

كلاش ہے پکس رکاف تسازی ولام مفخم 


1۳۹ 


با لف کشیده وسکون شين معجم دومعنی دارد: 
اول گیوه دا گو یندکه ا کراد آنرا پا می‌کنند. 
دویم لفظی است دروقت‌دیدن کودم که عقرب 
باشد اورا میکو یند که عقرب‌تند نرود و بایستد 
ومن جانب الله بعداز گفتن این لفظ کژد؛ می - 
ایستد و آهسته راه میسرود و بفادسی آن دا 
عنکبوت حو انند. 

کوش (که‌وش) - بفتح کاف تازی 
وسکون واو وشین معجم کفش‌دا گسویند و آن 
معروف است ومعرب آن کوٹ است با ای 
مثلثه. 

فصل فا 

کیف ہ بکسر کاف تازی وبیای‌مجهول 
وسکون فاءکوه را گویند که بعر یی‌جبل خوانند 
وبتر کی داغ نامند. 

گیکف ( که یکف) - بفتحکان تازی 
وسکون یای تحتانی و کسر کاف تازی ثانیو 
سکون فا درنخحتیست به تر کیب درخت ون و 
ثمری ندارد و اغلب قاشق و کاسه چوبی و 
ميانه قلیان از آن میسازند غیراژین بکادنمی - 
آید مگر بکاد سوز انیدن. 

قصل قاف 

کور ق (کەولەر ەق) - بفتح کاف 
تازی وسکون واو و بفتح لام مفخم‌ودای‌مهمل 
وسکون قاف نیمتنه پوستینی را گویند که‌شیره 
فروش و روغن فروش‌ها دوش میکنند و از 
بسکه شيره و روغن برو میچکد و آفتاب‌میز ند 
خشك میشود و بهمین جهت است جد میرزا 
محمد رضای وذیر کردستان باین اسم مسمی 
است که همیشه از آن پوستینها تن کر ده وشیره 


فروشی و روغن فروشی 


ار کرده.سبحانت لعز 


من تشا بقدر تك و تذل من تفا بقدر نك. 

فصل کاقٍ ازی 

کالات (كالەك) - با کاف تازی بالف 
کشیده وفتح لام مفخم وسکون کاف تازی 
خر بره رسیده بزر گك را گویند که ددعربی 
آنرا بطیخ خوانند و بتر کی قاون نامند و در 
فارسی نقیض اینمعنی را گرفته؛‌زیرا کا لك 
حر بزه‌نا رسیده کو چك را گویند که بعر بی حصف 
باشد و کسدوی استادان حجاع را نیز گفته اند 
که بآن حجامت کنند. 

تك ب بکسر کاف تازی وتای‌فوقانی 
وسکون کاف تازی گر به را گویند که بعر بی 
آنرا ستور خوانند وبر بان انگایس آنرا پس 
نامند و بض م کاف تازی و فتح تدای فوقانی 
چو بی است که اغلب اکراد آنرا بدست گیر ند 
وسره گردی دارد و باصطلاح عوام فرس آ نرا 
چواع خوانند. 

گچك ( کو چك) - بضم کاف تازیو 
کر فارسی‌وسکونکان تازی آخر سنگك 
را گویند که بعر بی آن‌را حجرخوانند و بتر کی 
داش ناما ودرفادسی مخفف کو جك باشد. 

كشك (كەتك) - 


بروزن مشك دوغ حشك‌شده باشدو آنمعروف 


بفتح کاف تازی 


است که بتر کی قروت خوانند ودرفادسی نیز 
باینمعنی آمده ونان خودشی‌هم هست که آن دا 
از ماست می‌پزند و بعضی گویند طعامی باشد 
معر ون که آنرا از آرد گندم وجووشیر گوسفند 
درست می کنند و بفادسی کشک راکد بمعنی 
دوخ شك شده باشد بینووبینك نیز می گویند 
بر نی اقسطه‌خ وا نند. 

گشگك (كەشكەك)- بفت حکاف‌تازی 
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وسکون شین معجم و فتح کاف تازی ثانی و 
سکون کات تازی الث آشی است که از گندم 
نیم کو بیده‌درست‌میکنند وطریق‌ددست کردنش 
این است که در اول شب دوسه کله بای گوسفند 
را درمیان ديك گلی خیلی بزد گ میگذار ندو 
قدری آب میریزند که بجوش می آید بعد از 
آن بقدد معیادی که دارند گندم نیم کوبیده 
داخل آن مینمایند ودرمیان تنورخیلی بزر گش 
میگذادند تا صبح باچوب بزدگی پی‌ددبی 
آن‌را بهم میز نند که حوب حل شود گویا این 
آش بدل آش حلیم است. 

كلك (کهله2) - بفتح کاف تازی و 
لام مفخم وسکون کاف انی دومعنی دارد: 
اول چوب ونی وعلفی بودکه برهم بندند و 
مشکی چند دا پر باد کرده بر آن صب کنند و 
بر آن نشسته از آبهای عمیق بگذرندودر فرس 
قدیم نیزباینمعنی امده. دویم بمعنی چاپ و 
حیلها :ست که از شخص بظهور رسدوددفارسی 
نشترفصاد را گویند و بمعنی منقل و آتش‌دان 
گلی وسا ی نیز آمده وتام موضعی‌هم‌هست از 
مضافات دامغان که در آنجا گندم‌عوب حاصل 
میشود وانجمن ومجمع مسردم‌را نیز گویند و 
بمعنی دردسرهم آمده است و تصفیر کل‌هم باشد 
که کچل است وشوم ونامبارك دا نیز گو بند و 
خر بزه نارسیده وغوزه پنبه که هنوز نشکفته 
باشد و گاومیش نرینه جوان‌را هم میگویند و 
بکسر کاف تازی و سکون لام مخفف و کاف 
تاز ی آخر در کردی انگشت‌را گویند عموما و 
درفرس قدیم انگشت ک و چك دا گویند که 
ختصر باشد خحصوصاً و یز بان اهل کرما ح و بانه 
وستز وسلیمانی و ساوجبلاغ و مکری و 


کردستا نات آ نطرف دم اسب را گو یند که بعر 


ذنب باشد وا گرفی! لمثل کسی‌درمیان‌انجماعت 


بی 


انگشت را کلك بخواند او را ریشخندهای‌زیاد 
مینما یند ودر فارسی هر نی «یان‌خا لی‌دا گویند 
عمواً ونی قلم کنا بت کردن دا گویندخصوصاً 
و هرچهار دندان تيزسباع‌دا هم میگویند که 
بعر بی ناب خوانند و بضم کاف تازی‌وسکون 
لام مفخم در کردی موی درشت و بیفایده را 
گویند که زنها باشانه یا بادست از پشم میگیر ند 
ودرفارسی درد شکم دا گویند کاز رك بضم کاف 
تازی وفتح لام مفخم و کسرزای معجم‌وسکون 
دای مهمل و کاف تازی‌سنگدان مر غدا گویند 
پوست اندرونی !ورا عشك کرده بسایند و با 
شراب بیاشامند درد معده دا نافع است خاصه 
پوست سنگدان عروس هکذا فی کتابالنحفه 
وآن‌را بقارسی قانصه خوانند و بعضی گویند 
عربی است وبجای کاف تازی آخر کاف‌فارسی 
نیز خحوانده میشود. 

كشك (که‌نیشات) - بفتحکان تازی 
و کسرنون و سکون شین معجم و کات تازی 
آ حر دخحترر اگویند که درعربی بت باشد و در 
تر کی قز وبکسراول بروزن سرشك درفارسی 
تیرزدن اعضا را گویند بسیب‌دردی‌وناخوشی. 

کو لك - بضم کاف تازی و بواو مجهول 
وسکون کاف تاذی اخیر هرحیوانات وانسان 
صاحب دماغ را گویند یا بجهت فر بھی یا 
بسیب دولت وعزت وخوشی. 

كو چك ( که‌و چت)- بفتح کاف‌تازی 
وسکون واو و کسر جیم فارسی و سکون کافت 
تازی آخرچمچه راگویند و آنه‌عرون است 


که بدان دوخ وآش و امثال آنها میخورند و 
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درعربی ظاهرآآن‌دا قاشق خوانند. 

۳ 

کورشات (کهور شات) - بفتح کات 
تازی وسکون واو و کسررای مهمل وسکون 
شین معجم وکاف تازیآ خر خر گوش دا گویند 
و آ تمعروف است که‌یتر کی آ نرا دوشان خو انند 
گویند ششماه ماده وشش‌ماه ر است‌ودر مذهب 
اهل تسنن گوشت آن حلال است و بمذهب‌ائنی 
عشری گوشت او حرام است. 

فصل کاف فارسی 

کرد ( کهر ) - بفتح‌کاف تازی بر 
وزن بر گک دومعنی دارد: اول مرغ خانگی 
راگویند که بعر بی دجساج باشد. دویم بمعنی 
چغندر است ولی ددهردو معنی بیشتر اهل 
اورامان ومحل‌ژاورود کردستان آن‌را استعمال 
میدار ند اتفاقاً اهل شهر سنندج بمعنی اول آن 
را میگو یند و بمعنی دویم هیچ نشنیدهام که در 
منندج آنر | بخو انند ودرفرس فدیم بمعنی‌اول 
که مر غ خانگی وما کیان باشد آمده و غالبا 
اغلب زبان اهل اورامان فرس قدیم است و 
كبك دا نیز گفته‌اند و بفارسی‌سرطان‌و خر چنگث 
را گویند و بمعنی مرد) چشم‌هم ینظر آمده‌است 
وشاخ درخت‌را هم میگویند و مخفف کر کدن 
هم هست و آن‌جانودیست معروف‌درهندوستان 
شبیه بگاومیش وبرسر بینی شاخی دارد گویند 
اگرزهره آن را حشك ساخته بخور کنند باد 
بسیاری بی اختیار ازمردم جدا شو دومیگویند 
بجه آن درشکم مادر پنج‌سال میما ند و بعد از 
یکسال سر برمی آورد و علف میخورد و چرا 
میکند بهمن طریق تاچهارسال بعداز آن‌بردن 
میآید ومی گریزد وحکمت دراین آن است 


که ز بان مادر او درشت است و بچه‌درنهایت 


تزاکت تاب لیسیدن مادر ندارد و پوستش 
پاده میشود وفیل را شکار مینماید وهروقت 
فوت ومردن اونزديك شود فیلی دد پشت او و 
یا برسرشاخ او میماند وفراموش میکند تا آن 
فیل یکندد وکرم در آن افتد و کرمان سر بجان 
او میگذارند وشروع در خوردن او کنند که 
بدان جراحت به‌یرد و بکسررای مهمل مشدد 
در کردی دومعنی دارد:اول هرجرم و اختلافی 
را گویند که طعامات و نان وامثال آن به عمل 
بیاید و دلیل پیدا شدن آن زياد مانسدنآنها 
است و بیشترددنان هم میرسد چون نان دا 
بگرمی برده ی‌هم میگذار ند ومدتی میماندآن 
جرم دا پیدا میکند که در اغلب جاها دنگش 
کبود وبد طعم میشود. دویم نمدی را میگویند 
که چوپان وشبانان بدوش میگیر دد. 

گر نیک - بکس رکاف تتازی و سکون 
رای مهمل و کسرنون و سک‌ونکاف فازسی 
گرچك را گویندکه از آن روغنچراغ بعمل 
می آید و آنمعروف است. 

گت ( کی ینک )- بکسر کاف تازیر 
زای فادسی وسکون کاف فارسی با فتهایست‌از 
بند درست میکنند و الا غ‌دارها بار را بر پشت 
مال والاغ بدان تنگ‌می کشند ومحکم مینمایند. 

کلباك (کو لیاتن) 4 ق تازی 
وسکون لام مفخم ویای تحتانی با لف کشیده 
وسکون کاف فادسی پخته شدن گوشت و امثال 
آنرا گویند بآ تش. 

و ك ( که و ک) - بفتح کاف تازی و 
خم و او وسکون کاف فارسی کبوددا گو یند که 
بای بر ازدق خوانند و بتر کی کويك نامند, 

کوازت (کووانکک) - بضم کاف 
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نازی و واو معدوله بالف کشیده و کسرنون و 
سکون کاف فارس یآ تش‌دان و اجاق کوچکی 
را گویند که بجهت ديك برروی وی گذاشتن 
تر تیب دهند و آنرا بعربی کانون خو انند. 

کوّرك (کهوهر ۳) - بفتح کان 
تازی و واو وسکون دای مهمل وکاف فارسی 
دومعنی دادد: اول تره وسبزیراگویندکه در 
طعم شبیه به‌پیاز است و آنرا باصطلاح عوام 
فرس کبر و کدنا حو اند دویم بمعنی‌غاد 
است که در کوهها دیدهمیشود ویضم کاف تازی 
و بواو مجهول و کسر دای مهمل سیاهی را 
گویند که بو اسطه سردی هوا دد گندم بعمل 
می آ ید و بواسطه آن نان.همان گندم سیاه‌رنگگ 
میشود. 

فصل لام 

کل (که‌ل) ہے بفتح کاف تازی وسکون 
لام مخفف دومعنی دارد: اول تیغه و گردنه کوه 
راگویند. دویم ظرفی‌د! میگویند جز ئی اذ آن 
شکسته باشد و بفارسی کچل دا گویند و بسکون 
لام مفخم نرینه جمیع حیوانات‌را گویند عموماً 
وثرینه گوسفند کوهی داگویند حصوصاً و در 
فرس قدیم نیز بمه‌نی نرینه جمیع حیوانات 
آمده وبضم کاف تازی و سکون لام مخفف 
نقیض برش‌دار وتیزاست بعنی کم برشو بالام 
مفخم بمعنی کو تاه وناقص است ودر فرس‌قدیم 
نیز باینمعنی اخیر آ مده و ددفادسی‌خعمیده‌پشت 
و کوژ ومنحنی‌دا گویند وبکسر کاف تازی و 
لا) مفخم خحرم نآ تشی‌دا گویند که در آن کاسه و 
کوزه وخمره وسایر ظرو نات گلن ام درو 
نهند که تا پخته شود وبسکون لام مخفف بمعنی 
کج است که نقیض ر است با شدو آغلب ددینمعنی 


بر ای طر یی وراه استعمال میدار ند درو قنی که 
داه داکج کنی و ازجاده بیرون دوی. 

کل ہے با کاف تاذی‌با لف کشیده‌وسکون 
لام مفخم نقیض پخته را گویند که خام باشد و 
در فرس قدیم یز باینمعنی آمده که خام‌ونادسیده 
باشد ودرذادسی بمعنی خم‌وخمیده و کج باشد 
و جا ومقام وجایگاه نیز بود و زمین شکافته و 
آب کنده را نیز گفته‌اند و بمنی ژو لیده‌وددهم 
هم آمده و بمعنی کندنا وکدوهم هست و نوعی 
از کل دا نیز خوانند و بمەنی هزیمت و گسریز 
هم آمده زیرا که کسی گر یخت گویند کا لید. 

کاول - باکان تازی بالف کشیده و 
واو بروز ن کابل عراب و ویران دا گسویند و 
درفادسی سفر چی‌را گو یند و گندنای کوهی‌را 
۳ 

کچل (کهچهل) - بنت کان تازی 
دجیم فار سی وسکونلام‌مفخم شخصی ر ا گویند 
که سرا وموی نداشته باشد ودرفرس قدیم نیز 
بایئمعنی آمده ودر عربی آن‌دا اقرع خوانندو 
در فارسی کل نامند و کچل درفادسی چندمعنی 
دارد آدمی وحیواناتی راگویندکه پایهای او 
کجواح باشد یعنی راست و درست نباشد و 
جانوریست که مشك آبرا پاره کند که آن را 
كجك نیز و 

کر کول (کهز کول) بفتح کاف 
تازی وسکون دای مهمل‌وضم کاف تازی‌ثانی 
وبواو مجهول وسکون لا) مفخم دومعنی‌دارد: 
اول شخص بیخود و احمق و بیفهم را گویند. 
دویم علفی است صحرائی خادداد که بجهت 
خور ال گاو و گوسفند و امثال آنها می آودند. 


کمکول (کهمکول) - بنتح کان 
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تازی وسکون میم بروزن کشکول پوست سبز 
گردوی‌تازه دا می‌گویند که وقتیکه ازددعت 
آن‌دا می‌چینند و آن پوست‌دا از گرد کان‌جدا 
می‌سازند و گردکان‌تازه دسیده که هنوزدزست 
مغز نکرده باشد نیزمیگویند واین‌نوع گردکان 
را گاهی ترشی مینمایند خیلی خوش طعم و 
خوش‌مزه میشود. 

کول ا بضم کا تازی و بو او مجهول 
وسکون لام مفخم سه معنی دادد: اول بمعنی 
دوش است که بعربی کف خوانند ودر فرس 
قدیم نیز باینمعنی آمده,دویم بز بی‌شاخ دا 
گویند. سيوم اسم قریه‌ایست ازقراء کردستان 
که درمحل سادال اتفاق افتاده و بفتح کاف و 
سکون و او مطاق پوستین را گویند و در فرس 
قدیم نیز بمعنی پوستینی که آنر از پوست گوسفند 
دوزند و درزهای آن‌را تسمه‌دوزی کنند آمده 
ودرفارسی بفتح واو بروزن کچل گلیم و پلاس 
کهنه و اسب کمراه و مهمیز خڅ ور و کندرو را 
گویند و نام قصبه‌هم‌هست ازولا یت فارسد بضم 
کان و واول مجهول تالاب واستخر وآ بگیر 
بود وجفدر | نیز گفته‌اند که پر نده منحوس باشد 
وبتر کی نیز باینمعنی آمده وبزبان هندی امر بر 
گشودن است یعنی بگشا. 

کو کل (کو تهل)- بض م کات تازی و 
بواو مجهول ونتح تای فوقانی وسکون لام 
مفخم دومعتی دارد: اول اسبی‌را گویندکه 
لباس سیاه بر آن پوشند وعماری کنند جاو 
جتازه و تابوت مرده اندازند و اغلب در 
ایتولایت قاعده این است که دم همان اسب‌ر ا 
می برند و لباس و کلاه همان شخص مردهرا بر 
اد می پوشانند. دویم گندمی را گسویند که از 


ميان پوست خود جدا شده باشد وهنوز آن‌را 
نکو بیده باشند. 

کول (کهمهل) س بضم کاف تازی و 
بواو مجهول وفتح میم وسکونلام مفخم خر من 
کوچکیراگو یندکه ازپول و امثال آن سازند 
چنانچه صد تومان‌دا دزسه چهار جا عرمن 
بنمایند ویا یکمن برنج یا غير برنج دا دد ین 
چندکس بخو اهند تقسیم کنندآ نر | بچندخرمن 
میساز ند وقرعه می‌اندازند. 

کیل (که_بل)- بت حکان تازی‌بروزن 
میل دومعنی دادد: اول‌پرشدن هرچیزرا گویند 
ازهرچیز باشد مثلا دل از غصه وچشم اذ اشك 
و کاسه از آب وهکذا. ددیم خانۀ را گویند که 
باغبان درمیان باغ اذچوب ونی‌وعلت و امثال 
آن ترتیب دهند بجهت نشستن خسود و آنرا 
بفادس ی کوخ خوانند و بکسرکاف‌تازیو بیای 
مجهول وسکون لام مخفف سنگهای دا گویند 
که برمزار نصب کنند یکی درپائین قبرویکی 
در بالای قبر و این قاعده ددین صفحات خیلی 
متداول است وقبر بی‌اين دو سنگث نمی‌شود و 
برای مردان يكك‌سنگی‌را نیز دز پهلوی‌قبرنصب 
میکنند که باین واسطه با قبرزن تفاوتی داشته 
باشد وبفادسی بمعنی خمیده و کج‌شاه باشد, 

کیسل (کیمهل) ۔ بکسر کاف تازی 
وبیای معرون وفتح سین مهمل و سکسون لام 
مفخم.سنگک‌پشت دا گویند و آن جانوریست 
معرون که بفارسی آن‌را لاك پشت و کاسه‌پشت 
نیز گویند. 

فصل میم 

کام ‏ با کان تازی بروزن نام یعنی 


کدام همانا مخثف اوست ودرفارسی دهان‌را 
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گویند وسقف دهان‌دا نیزخوانند و بمعنی مراد 
ومتصود هم آمده است. 

کلام ( که‌لام) - با لام مخفف بروزن 
کنام حرمن کماه و گیاه دا گویند که برروی هم 
دسته دسته نهند بجهت آذوقه زمستانی‌حیو انات 
وبعر بی هردو کلمةٌ را گویند که تر کیب شده 
باشد درعر بی.ثل قام زید ودر فادسی مثل 
زید ایستاد. 

کلرم (که‌لهرم) - بفتحکان تازیو 
لام مخفف وسک‌وی دای مهمل و میم کلم دا 
گویند که دستنی است ساق‌دادد سرش بدستاد 
ملایان وعمامه زهد فروشان ماند واز بر گ آن 
دولبه که طعامی است مشهود می‌سازند و 
اغلب ددمیان آشهایش میریز ند. 

گلوم (کوروم) - بضم کاف تاژی و 
لام مفخم و بواو مجهول و سکون میم پشت 
بندی است که برای بستن دراز چوب تعبیه 
مینمایند و کلیدی نیزازچوب برای آن درست 
می کنند. 

کوم ‏ بض م کاف تازی و بواو مجهول 
وسکون میم شخص کو ژ ومنحنی وقامت‌ خحمیده 
را گویند ودرفارسی گیاهی باشد خوثبوی که 
آنرا ادحر گویند و بعضی گسویند گیاهی است 
که در من شيار کرده پیدا شود وبیخ ودیشه 
آن همچو نی باشد ودرعربی گله و رمشتران 
را گویند. 

کیم - بکسر کاف‌تازی وبیای مجهول 
وسکون میم یعنی کیستم گویا مخفف اوست و 
یبای معروف بروزن ونی‌دیم است که چراء و 
جراحت باشد. 


فصل نون 

کافرمان ( کافه‌رمان) - با کاف‌تازی 
بروزن نافرمان تیغ دلا کان را گویند که بدان 
سر تر اشند که بعر بی آن را موسا خوانند. 

کاکلموشان (کا کله موشان) - با 
کاف تازی بالف کشیده وسکون کاف تازی 
انی وفتح لام مفخم وضم میم و بواومعروفو 
شین معجم بالف کشیده و سکون نون عنکیوت 
را گویند که در سقف خانها پعرده می‌تند و 
گاهی بهمان پرده عنکبوت میگسویند و آنرا 
بفارسی کار تنه و کارتن گویندا گر پای‌عنکبوت 
بر کسی‌بندند که‌ددشب تب کند تب اوقطع‌شود. 

کین (کهفن) - بفتحکساف تازی و 
سکون تای‌فوقاتی ونون کار بدی‌دا گویند که 
یکی‌درباده دیگری بعمل بیاورد. 

کلین (کولین) - بضم کاف تازی و 
بکسرلام مخقف وبیای مجهول و سکون نون 
لانه و آشیانه مرغ خحانگی‌دا گویند که شب در 
آنجا قرار گیرندو آ نرا بفارسی کا بوله خوانند. 

کنارو چن( کو نارو چن)۔ بضم کات 
تازی ونون بال فکشیده وضم دای مهمل و 
بواو مجهول و کسرجیم فارسی و سکون نون 
روزن‌خانه را گویندو آن‌مهروف است‌سوراعی 
باشد یا بجهت برون رفتن‌دود یا بجهت روشنی 
برسقف خانه قراد میدهند. 

کندلان ( که‌نده‌لان) - با کاف‌تانی 
ونون و دال مهمل ولا) مخةم بروزن نتردبان 
گودالی وشکافی را گویند که در زمین پیدا 
میشود و آين شکاف و گودال غالا در صحراها 
بعمل میآید. 

کنین (که‌نین) - با کاف تازی ونون 
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بروژن ذمن خندیدن داگو یند. 

کوّن - بضم کاف تازی وبواو مجهول 
وسکون نون کهنه دا گو یندکه نقیض تازه باشد 
و بواو معروف درفارسی معرون است که 
سرین ونشستنگاه باشد. 

گوان (که‌وان) - بروذن کمان افطاو 
معنا 

کو بان باکاف تازی بروزن چوپان 
پالاندا گویند و آنمعروف است که بعربی آن 
را جهازخوانند چه ازقاطروخرو یابو باشد یا 
ازشتر وامثال آن. 

کوّلان - بضم کاف‌تازی و بواومجهول 
و لام مفخم بالف کشیده وسکون نون کوچه و 
رهگذار میان شهررا گویند که بفادسی آنرا 
برزن خوانند. 

فصل واو 

کو (کهو) - بفتحکاف تازی وسکون 
واو کبكر ! گویند و آن پرنده‌ایست معروف و 
در فادسی مردم زيرك وعاقل‌را گویند. 

کاو کاو (کاوہ کاو) - با هردو کاف 
تازی بالف کشیده وفتح واو اول وسکونواو 
ثانی سوزش دهن آدمی را گویند در وقتیکه 
چیز تندی‌را طعم بنماید و بچشد چون فلفل و 
امیال آن. 

کپو (کهبو) - بفتحکاف تازی دضم 
بای فادسی و بواو معروف شخص بی‌دندان‌را 
گویند که هیچ دندان در دهن او نباشد. 

کتیو ات بکسر کاف تازی و تای‌فوقانی 
و یای مجهول وسکون واو کتاب‌دا گو یند. 

کرو (کوژوو) - بضم کاف تازی و 
رای مهمل مفخم و بواو معروف لفظیست که 


بتکراز آن خرو کرةٌ حررا صدا میتمایند. 

کلو (کولوْ) - بضمکاف تازی ولام 
مفخم و بواو مجهول کلوخ را گویند و آن 
معروف است گل حشك و لختهای دیوار افتاده 
باشد و آنر ۱ بتر کی کسك خو انند و در فادسی 
کلانتر بازار و دیش‌سنید و دیس محله دا 
گویند ونان بزر گی دوغنید | نیز گویند. 

کلاو ( کو لاو) - بضم کاف تازی و 
لام مفخم بالف کشیده وسکون و او کلاه را 
گویند و آتمعروف است. 

کنو (کهنو) ‏ بنتح کاف تازی وضم 
نون و بواو معروف انبادیست که بجهت گندم 
و آرد درمیان خانها از گل می‌سازند بلندی 
آن بقدر دو زرع یا یشترمیشود و عرض و 
بهنی آن قسریب بیکذرغ میشود ودهن آن در 
بالا بتدر دهن خحمره میباشد و درپائن نیز 
سوراخی دادد هرچه بخواهند میان آن بر یز ند 
از آن دهن‌بالا مير یز ند وهرچه بخو اهندییرون 
بار ند از سوداخ پائن بسرون می آدند و در 
فارسی بنك دا گویند که بعربی ورقالخیال 
باشد. 

کو کو - بضم هردو کان تازی و با 
هردو واو معرون طعامی است که از تخم‌مرغ 
و دوغن درست میکنند وپیاز وسایر سبزیها 
داخل آن مینمایند. 

فصل ها 

کار د له (کارده بهله ) ہے با کاف 
تازی بالف کشیده وسکون دای مهمل و فتح 
دال مهمل و بای فادسی‌ولام مخفف و اخفای‌ها 
اباییل دا گویند و آن طیریست معرون که من 
جانب‌اله مامور بانهدام وقلع ومع اصحاب 
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فیل‌شدند وایسن حیوان اصلا بعلت کو تاهی 
پایشان بردوی زمین نمی‌نشینند ورزق وقوت 
یومیه آ نها نیزازهوا میرسد. 

کار دوژه (کاردۆژه)۔ با کان تازی 
بالف کشیده وسکون دای مهملوضم‌دالمهمل 
و بواو مجهول و فتح زای فادسی و سکون‌ها 
مغز گردوی تاه نادسیده دا گویند. 

کاکله - با هردوکات تازی بروزن 
باطله مغز گردوی خشك‌دا گویند و درفادسی 
نام مبارزیست ایرانی ازفرزندان تود. 

کا کبله - با کاف تازی بال فکشیده و 
کسر کان تازی شانی وبیای معروف و فتح 
لام مفخم استخوانهای این‌طرف و آنطرف‌دهن 
دا گویند که باصطلاح فرس آن را آدواره 
خوانند. 

کاله م با کاف تازی و لا مفخم بروزن 
لاله دومعنی دارد اول‌پای افرازی‌را گویند که 
ازچرم گاو درست میکنند که آن چرم‌خام باشد 
و دیاغی نشده باشد و این نوع پای افراز را 
اغلب درزه‌ستان درمیان برف:د اهرو می‌پوشد 
دویم بمعنی حا است که نقیض پخته باشدودر 
فادسی بمعنی کالاتست که اسباب و متاع باشد 
و گاو له پنبه حلا جی کر ده و پنبه که بجهت‌دشتن 
فتیله کرده باشند نیز گویند و هر کدویرا هم 
میگویندعموماً و کدوثی که شراب دد آن کنند 
خصوصاً ویمعنی خر بزه نارسیده کوچك هم 
آمده و زمینی‌را نیز گوبند که بجهت زراعت 
کر دن آد استه و مهيا ساخته باشند. 

کاک مار انه (کاله که‌ماد اند)- با ٤ف‏ 
تازی با لف کشیده وفتح لام مفخم وکاف تازی 
انی وميم بالف کشیده و رای مهمل بالف 


کشیده وفتح نون وسکون‌ها دستنی باشد شبیه 
بدستنبو ی که بعربی آن را <نظل خسوانند و 
بفارسی خر بزه تلخ و کبست نامند گویند اگر 
حنظل‌دا بمقدار پشت ناخنی سوداخ‌کنند وپر 
از دوغن زنبق سازند وسوراخ‌آن‌را یاجمیر 
محکم بگیر ند وبربالایآتش نهند تساجوشی 
چند بزند و بعد بردادند وبرموی سفید ما لند 
سیاه کند و این حضا بیست آزموده. 

کامه - با کاف تازی بروزن امه این 
کلم سوال است یعنی کدام است ودرفار سی 
کام ومر اد و خواهش ومطاب ومتصد باشد و 
مرجان‌دا نیز گویندوشیر ودو غ‌ددهم‌جوشانیده 
را هم خوانند ونان خورشی نیزهست مشهود 
که بیشترمردم اصفهان‌سازند و خودندومربای 
دوشا بی‌داهم گفته! ندو لجام اسب دا نیز خوانند. 

کا یه ب با کاف تازی بروزن مایه مطلق 
لعب و بازی وشوخی‌دا گویند. 

اده (که‌بباده) - بفتح کاف تازی 
وبای ابجد مشدد بالف کشیده وفتح دال‌مهمل 
وسکون‌ها کمانی‌را گویندکه از آهن سازند و 
حلقهای زیاد بر او آویزند و پهلوانها در 
کشتیخانه آنرا میگردانند که رگ وپی آنها 
بو اسطه آن نرم شود ودر فادسی‌کمان نرم 
بسیار سست‌دا گویند. 

کله (کو چهله)- بضم کاف تازی و 
فتح‌جیم فادسی ولام مفخم وسکون‌ها کاسه‌چوبی 
کوچك دا گویند. 

کچوله (کوچوله)- بضم کان نازی 
وجیم فارسی وبواو معروف وفتح لام مفخم و 
اخقای‌ها دادوئیست سمیت دارد آن‌دا معجون 


می‌ساز ند وبهرچه بدهند اودا می کشد وسک 
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تا آن‌را بخورد فور ا میمیرد. 

کره (کهرژه) - بفتح کساف تازی و 
تشدید رای مهمل بروذن بره شیرحیوان نو 
زائیده است که آنر | میان ظرفی از مس‌می کنند 
ودرمیان تنورش‌میگ1 ارند تا دوسه جوش‌میز ند 
وسخت میشود آن‌دا اگربا شیرینی بخورند 
خیلی خوش طم و با مزه میشود: 

ګر واله (كەرەواه) ت یفتحکاف 

تازی و دای مهمل و واو بالف کشیده و فتح 
لام مفخم و سکون‌ها»؛پر نده‌ایست که آن را 
پفادسی وتر کی بلددچن خوانند وبعر بی کرا 
نامند ر 

کژباوه ( کوژباوه) - بضم کاف 
تازی وسکون زای فارسی ویای تحتانی بالف 
کشیده وفتح واو وسکون‌ها؛یعنی خحاموش‌شد. 

کسمه (که‌سمه) - بنتح کاف بروذن 
تسمه نانی است بزد گک که ازروغن سازند و 
پا ساج درست می کنند و به‌تنور نیز درست 
مینما یند و بفارسی موبی‌چند که زنان‌ازسرز لف 
بر ند وپیچ وخم داده بردخسار گذر اندو بعضی 
گویند زلف‌عملی است و آن‌دا ازیسال اسب 
درست کنند وبرروی خود گذارند وبعضی 
گویند که کسمه آنموی سياه است که در این 
زهان زنان عراقی‌دد پیش سر بندند ونان کلیچه 
۳ هم گفتها ند. 

کشه ‏ بکسر کاف تازی دفتح‌شین‌ممجم 
وسکون‌ها امر است برراندن و دود کسردن 
ما کیان که مرغ خانگی باشد, 

کفتیله (که‌شتیله) 
وسکون شین معجم و کسرتای فوقانی وبیای 
مجهول وفتح لام مفخم وسکون‌هاقاشق‌وچمچه 


ہے بفت حکاف‌تازی 


بزد گی راگوبند که بدان از ديك آش برون 
پیار نك 

کله (کولله) - بضم کاف تازی وقح 
لام مشدد و اخفای‌ها ملخ‌را گویندکه بعربی 
جراد باشد و با لام مخفف یعنی تیزنیست و 
نمی‌برد و بضم اول ولام مشدد مسوی‌سروموی 
کاکل دا گویند که ددیکجا جمع کرده گره زده 
باشند و بند پارا نیز گویند که کعب باشد. 

کلاره ( کهلاره) - بفتح کاف‌تازیو 
لام مخفف بالف کشیده وفتسح رای مهمل و 
اخفای‌ها چیزیست بتر کیب سبد ازسر کین گاو 
درست می کنند که شا کرو به و نحا کسر انه 
را باآن بریزند 

کلاوه ( کهلاوه) - یفتح کاف تازی 
و واو بروزن کلافه‌خا نه را گویند که راب 
شده باشد و آ اد جزثی از دیوارهایش باقی 
باشد ودر فادسی بمعنی کلافه است کهر یسمان 
خام برچرخه پٍ 
سر گشته‌هم آمده وغول و وزغرا نیز گویند. 

کلکه (کهلهکه) سب بفتح کاف تازی 
بروزن فلکه دومعنی دارد: اول پاره ودیزه 
کوزه وسوی شکسته باشد که بفادسی 


پیچیده باشد و معد ی سر اسیمه و 


أن دا 
سقال خوانند. دویم پهلودا گویند که بعربی 
آن‌را جنب نامند و گاهی بمعنی کمر گاه نیز 
استعمال میدادند. 

کلکو انه (کو لکهو افه) - بضم کاف 
تازی وسکون لام مخنف وفتح کان‌تازی‌ثانی 
و واو با لف کشیدهوفتح‌نون‌وسکون‌ها انگشتری 
را گویند که آنر را نگین نیزخو انند. 

کلمه (کهلهمه) ہے بفتح کان تازی و 
لام مفخم دمیم واخفای‌ها چو بی باشد که در 
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زیر آن غلطکها نصب کنند وبر گردن گاو بندند 
و بر بالای‌غله که از کاه جدانشده باشد بگردانند 
تا غله از کاه جدا شود و آن را بفارسی چون 
بفتح جيم وواو خوانند. 

کیره (کولره) ‏ بغ کافتازید 
کسرلام مخفف وبیای مجهول و فتح‌دایمهمل 
واحفای‌ها گرده‌دا گویند که بعر بی آن‌دارغیف 
خوانند. 

کناوجه (کو ناوه‌جه) - بض م کاف 
تازی و نون‌با لف کشیده وفتح واو وجیم‌تازی 
و احفای‌ها روزن خانه دا گویندکه بجهت 
روشنی میگذار ند و قرار میدهند. 

گنده (کونده) - بضم کان تازی و 
سکون نون وفتح دال مهمل دسکون‌ها مشکی 
را گویند که سقایان بدان آب کشند ودرفادسی 
کنده قصابان وهر چوب کنده بزر گرا گو بند 
عموماً وچو بی که برپانی مجرمان و گناهکاران 
گذارند حصوصاً وپسرآمرد قوی جثه‌هم‌هست 
و غول بیابان دا نیز گفته‌اند. 

کوّر کوره - بضم هردو کاف تازیو 
بهر دو واو مجهول و سکون دای مهمل اول و 
فتح دای مهمل انی و اخفای‌ها مرغ گوشت 
ربا دا گویند که بفارسی آن‌را غلیواح‌خوانند 
وزغن نیز گویند ودرفرس قسدیم هم باینمعنی 
است و فرس عوام آندا موش گیر گو پندمشهور 
است شش ماه نروشش ماه ماده میباشده بعضی 
گویند یکسال نرویکسال ماده است وبعربی 
آن‌را حداة بکسرحای بی نقطه خوانند. گویند 
اگر زهره اورا خشك کنند و با آب حل‌سازند 
چون کسی را مادیاعقرب گزیده باشدا گرزخم 
درطرف داست باشد سه میل ازآن بچشم 


چپ وا گردرطرف چپ باشد بطرف زاست 
کشد البته خلاصی یا بدانش الله. 
کورّله (کوذهله)- بضم کاف‌تازی و 
بواو معروف و فتح زای معجم ولام مفخم واخفای- 
هاگیاهیاست که درمیان جویهای آب میروید 
و خیلی طعمش تند است وخوردنی هم هست 
بیشتر زنان آنر | میخودند خالی ازمزه‌نیست. 
کوسه ہے با کاف ناذی بروزن بوسه 
شخصی را گویند که برچانه وزنخ زیاده‌برچند 
موی‌نباشد ومعرب آن‌کوسج است و آنمعروف 
است. 
کو که - بضم کاف تازیو بو او معروف 
و فتح کات تازی شانی و احفای‌ها دو نی 
دارد: اول‌صدا و آواز حروس را گویند.دویم 
سرفه دا گویند که از گلو بر آید نه مطلق سرفه 
بلکه سر فه که ازشدت درد سینه گرفته باشد و 
بی صدا بر آید و اغلب این‌نوع سرفه‌را سیاه 
سرفه گسویند و کشنده‌هم هست و در فادسی 
بمعنی جغد باشد و آن پرنده‌ایست معروف و 
بت کی برادد رضاعی‌را گسویند نی دوطتل 
که باهم شیر خورده باشند وقرص نان کوچك 
را هم میگویند. ۱ 
کوله (که‌وله) ب بفت حکاف تسازی و 
سکون واو و فتح لام مفخم و اخفای‌ها چهاد 
معنی دارد: اول تپه و پشته را گسویند که در 
صحر اهامیباشد وزمین آن سیاه رنگک‌ودیگ‌دار 
باشد و بهیچ قسم گیاه و علف در آن تسروید. 
دویم جانوریست از شپش کو چکتر که آد م را 
مثل غریب گز می گزد و بسواسطه گسزیدن او 
کسالتی برشخص روی میدهھد. سیو) اسم 
دهکده‌ایست از دهات کر دستان واهل آنجا 
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اغلب سیدصحیح السب میباشند. چهادنوعی 
است‌ازمهرهای دیزه که رنگك آ نها کبوداست 
و زان آن‌را برشته میکشندو بدست و پامیکنند 
ویضم کاف تازیو بواو مجهول دومعنی‌دارد: 
اول خمیرنانی را گویند که در تنورافتاده ودر 
ميان آتش پخته شده یاشدو آنرا بفادسی کنجل 
بروژن بابل خوانند. دویم بچه سگ را گویند 
که شش هفت دوزه از مادد زائیده باشد. 

کولکه (کوله که) - بضم کاف تازی 
و بواو معروف وقتح لام مخفف وکاف تازی 
ثانی واخفای‌ها کدو دا گویند که در عربی‌آن 
دا قرع خحوانند و بواو مجهول ولام مفخم 
مطلق ستونر | گویند که بعر بی آنر اعما دنامند. 

کو لنه - بضم کاف تازی و پکسر واو 
و بیای مجهول وفتح ون واخفای‌ها یعنی 
کجا و چه‌جا. 

فصل بای نحتانی 

کاخلّی - با کاف تازی بالف کشیده و 
سکون ای نقطه‌داز و کسرلام مفخم و بیای 
معرون گلیست زردر نگ که آ ثرا عشك‌مینما ند 
ودر وقت سان پختن میان آبش میریزند وبر 
ړوی گر ده و نان ما لند تارنگ نان‌را زرد کند 
وبجای کاف تازی قاف نیزم‌یگو یند وبفادسی 
آنر | کفشه خوانند و کافیشه و کاچیره‌هم نامند و 
همين گل تخم سفید رنگی دادد که‌از آن‌دوغن 
گیر نده با گل او گاهی‌جامددا هم رنگ‌میکنند 
و یعریی دانه آن‌را احریزخو انند وگل آن‌را 
معصفر گویند. 

کاشی - با کاف تاذی بروزن نساشی 
کاسهای دا گویند که بردوی آن رنگ کبودی 
میما لند ومی پز ند و بفارسی نوعی ازخشت را 


گویند که نقاشی کنند و آبگینه سازند برروی 
آن يما لند و بپزند چنانکه شبیه بچینی شود و 
منسوب بکاشان را نیز گویند. 

کانی - با کاف تازی بالف کشیده و 
کسرون وبیای معرون چشمه آب را گویند 
مطلقاً. 

کاولی ‏ با کات تازی بالف کشیده و 
سکون واو و کسرلام مفخم و بیای معروف 
مطلق حیز وجنده وقحبه دا گویند عموماً و اسم 
طایفه‌ایست از قحبها که اصل ایشان اذ شهر 
کابل آمده و این منسوب است بکابل که با 
بواو مبدل شده مذهب ایشان معلوم نیست چه 
مذهیی است زنهاشان درحضور شوهر وبرادر 
و پدربرای مردم اجنبی و بیگانه مر قصند و 
وقت خواب‌هم در پهلوی بیگانها میخوابند و 
اگرهر کدام غیراین نوع حس رکت کنند او دا 
بری وعاق نمایند و گویند !زین سلسله نیست‌و 
کنا یه ازشخص هرزه و بی‌ادب وید زبان هم 
هسار ر 

کر نشی( كە ر تەشی)۔ بفتح کاف تازی 
و سکون رای مهمل و بفتح‌تای فوقانی و کسر 
شین معجم وبیای معروف؛خاریست ساق دارو 
ساق آن قریب یکذ رع‌دداز میشود ودرانتهای 
ساقه‌اش سری دارد بتر کیب سر گرز که بیشتر 
در گردی و مدودی شییه بنارنج و دستنبوی و 
لیمو است و در بزر گی هم بقدر آنها است و 
اين‌سرهمه‌اش خحار است و مغزی دازد بقدر 
يك دانه مازوح خوردنی است و دنک خار 
او اغلب کبود است و حکمتی ددین‌عارهست 
که ازجمله تعجیات است و آن اینست اوقا تیکه 
درصحراها میروید و سبزمیشود و بسانتهای 
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بزدگی میرسد قریب سه چهارسیر بیشتریا 
کمتر کره بردوی خارش در وسط تابستان در 
برابر آفتاب کسه جگرسنگ را آب می کند 
میگذ ار ند و بواسطه خاد اوتا بش آ قتاب اثری 
دد آن نمی کند و زوغن او آب نمی‌شود سهل 
است آنرا که بره‌یدارند خیلی سرد و برودت 
دارد بنوعی که می‌پندادی درمیان يخ و برفش 
گذاشته‌اند گویا آنرا بعر بی اذعرخوانند چنن 
بنظر آمد و الهاعلم. چون کتاب لفات عسربی 
حاضر نود تخمینا نوشته شد. 

فی (کهفته ئی) - بفتحکاف‌تازی 
وسکون فا وفتح تای فوقانی و بکسرهمزه و 
اشباغ بای معروفب ناحوشی مطبقه را گویندو 
بعضی بجای یای تحتانی ها می‌نویسند وشکل 
همزه بر ها می کشند چون نوشتن آنرا بیای 
تحتانی صحیح دانستم از آنجهت در فصل یا 
و 

کنجی (کونجی) - 
وسکون نون وکسرجیم تازی و بیای معروف 


بضم کاف تازی 


کنجد دا گویند و آن معرون است که بیشتر 
آنرا دوغن میگیر ند وبکار برند درد سینه را 
نافع است . 

کو جی ‏ بضم کان تازیو بواومعروف 
و کسرجیم تازی‌وبیای معروف کو چهر | گویند 
که برذن و گذد گاه مردم باشد. 

کولی - بضم کاف‌تازی و بواو مجهول 
و کسرلام مفخم وییای‌معروف‌شخصی‌را گویند 
که درهمه کارها ناشی و بی‌سرشته و کم سلیقه 
باشد. _ر 

کیلای - بکسر کاف تازی و بای 
مجهول ولام مفخم با اف کشیده و سکون یای 


تحتانی یعنی تخم وشیاد کرد وپاشید. 

باب کاف ذارسی 

قصل الف 

گا - با کاف‌فارسی بروزن ماگاورا گویند 
که بعر بی آنرا بقر خو انند و بتر کی‌سنر نامند. 

گابیا- 
سکون یای تحتانی ویای تحتانی ثانی بالف 
کشیده یعنی گائیده شد. 

گرا (کهرا) - بفتحکان فادسی‌ورای 
مهمل بالف کشیده بروزن چرا تخم ملخ دا 
گویند که میگذارد.عودش میمیرد و بعد از 


با كاف فادسی بالف کشیده و 


مدتی ازقدرت الهی همان تخم جان می با بدو 
می پرد وتخم‌مرغ را نیز گویند که ددشکم‌مرغ 
باشد. 

گر یا - بکسر کاف فادسی وسکون‌دای 
مهمل مفخم ویای تحتانی بالف کشیده یعنی 
شعله گرفت ٠‏ رای مهمل مخنف ینی 
گریست و گریه کر 

علا 0 بفتح کاف فارسی بروزن 
بلا بر ک‌مو ودرعت ومطلق بر گت نباتات را 
گویند. 

گوروا- 
مجهول وسکون دای همل و و او با لف کشیده 
جود اب‌را گویند که از دیسمان و بند میبانند و 
پا کنند. 

گیر با ے بکس رکان تازی و بیای‌معروف 
وسکون دای مهمل ویای تحتانی بالف کشیده 
یعنی گرفته شد. 

فصل بای فادسی 

کپ (هپ) - بت اف فسادسی و 
سکون بای فاد سی‌شو خی و صحبت و بازی کردن 


بضم كاف فارسی و بو او 
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راگو یند ودرفارسی یمعنی سخن باشدوسخنان 
درو غ و گزان را نیز گسویند و بمعنی گناه و 
سطیرو بز ر گثهم آمده است و بضم اول در کردی 
اپنطرف و آنطرف دهن را گویند که باصطلاح 
عوام فرس آنرا لپ خوانند. 

گرپ ہے بکسر کاف‌فادسی وسکون‌رای 
مهمل و بای فارسی صدای‌ر ا گو ند که‌ددوقت 
آتش‌زدن باروت شنیده میشود. 

فصل تای فوقانی 

گن - بکسرکاف فادسی و سکون تای 
فوقانی لفظیست که به‌تکر ار آن بزغا له ر اصدا 
می‌نمایندر 

یگریت (گهیثهطررفت) - بح 
کان فارسی وسکون یای تحتانی وفتح الف 
وسکون کان فادسی شانی و کسررای مهمل 
وبیای مجهول وسکون تای فوقانی‌دو معنی 
دارد: اول لکنتی‌دا گویند که درحرف زدن‌دد 
ذبان شخص بهم برسد یعنی زبان اوددحرف 
زدن درست گردش نمیکند. دویم اسپی دا 
گویند که در دیدن چیزی دم بکند و پیش 
نرود و هرچه ر کاب باو بزند پس‌تر برود نه 

فصل جيم ازی 

گرج (گودج) - بضم کاف فادسی و 
سکون رای مهمل وجیم تازی چست و چابك 
را گویند وددفارسی نام ولایتی است کهآ نرا 
گر جستان میگویند. 

گنچ ( و نج) ‏ بشم کان فادسی و 
سکون نون و جيم تازیکنگگ را گويندکه 
تموشه آب باشد و آن لو له میباشد که بجهت 


داه آب ازسفال‌سازند ودرزیرذمین بهم دصل 


ګنند وددفارسی بمعنی گنجایش ت که از 
گنجیدن ودر آوردن وراست آمدن چیزی در 
چیزی باشد وحصه وقسمتی‌دا نیز گویند که‌دد 
میان جمعی از مسردم کنند و بهسر کس قسمتی 
رسانند. 

کوج (4وج) - بفت‌کان فادسی 
بروزن موج شخص احمق و دیوانهرا گویند. 

گیچ ہے بکسر کان فاد سی‌و بیای‌مجهول 
وسکون جيم تازی سر گشنه ومتحیر وحیر انو 
پر یشان د | گویند در فارسی نیز بهمن‌معانی آمده. 

فصل دال 

ری 7۳۲ فادسی و 
سکون دای مهمل ددال مهمل چو بی است که 
آن‌دا مراسر با بند یبا دیسمان می‌پیچند و 
جمیع تارهای گلیم‌دا در ابتدای بافیدن‌دد آن 
می کشند که بواسطه همان چوب تارها ازهم 
جدا بشو ندو بافتن گلیم آسان‌شود در ازی‌همان 
چوب باید بقدرعرف وپهنی گلیم باشد و بی 
این چوب بافتن گلیم‌میسر نمی‌شود ودرفادسی 
بمعنی شجاع و دایروپهلوان است. 

ند (وند) - بضم کساف فادسی و 
سکون نون و دال مهمل‌خایه انسانو حیوانات 
دیگر باشد که بعر بی آن را دصیه خوانند ودد 
فرس قسدیم نیز بهمین معنی آمده. گویند اگسر 
خحایة بز کوهیراکه خحصیةالابل خوانند خحشك 
کنند و بخورد ماد گزیده دهند نجات یابد و 
این لغت‌دا بی‌دال مهمل نیز استع‌مال میدار ند 
که گن بروزن بن باشد. 

فصل رای مهمل 

گر ( گە ر) - بفتح کاف فارسی‌وسکون 
دای مهمل مفخم دو معنی دارد: اول عيش و 
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عشر تیدا گو یند که چند شب پیش ازعروسی‌دد 
خانه داماد بعمل می‌آودند و این قاعده در 
ایتصغفحات متداول است که هفت هشت شب 
پیش از ایام عروسی در خانۀ داماد جمعی از 
رفقا وخویش وقوم داماد جمع میشو ند و از 
اول شب تا طلوع صبح بعشرت کردن‌وشوخحی 
و بازی نمودن مشغول میشوند و قرارشان هم 
درشب است له درد روز.ددیم شلتاق‌و احسابی 
راکو یند که مردم‌درمعاملجات بعمل بیاور ندو 
بضم اول چستی وچالا کیدا گویند ودرفارسی 
نام رودخانه‌ایست درسر حد ملك غز ان. 

زد (گیزور) - بکسر کاف فادسی‌و 
فتح زای معجم و سکون دای مهمل زردك را 
گویند ومعرب آن جزر است و بتر کی هویج 
خوانند ودرفرس قدیم نیز باینمعنی آمده‌است 
ودر فادسی خواب‌دا گویند ذیراخواب‌ناعه و 
کتاب تعبیر خواب دا گزرنامه گو یند. 

گزّره‌جار - بکسر کاف فادسی و 
سکون زای معجم وفتح رای مهمل واخفای‌ها 
وجیم تازی بالف کشیده و سکون دای مهمل 
هرصحر ائی‌را گویند عموماً که گسزده داشته 
باشد و آن‌را بچینند و دسته دسته بگذارند تا 
خحشك شود بعد بخانه بیاورند و گزره‌هم علف 
و گیاهی‌است در کوه وصحر اها بعمل میآیدو 
اسب وسایرحیوانات بخوردن آن زود فر به 
میشود و اسم کوه و گردنه‌ایست‌دد طرف‌محل 
گاو دود که در چهارفررسخی شهر سنندج است 
حصو صاً و از ینجهت همان‌جایگاه مسمی باین 
اسم شله. 

گو یندخان احمدخان کرد که داماد شاه 
شاه عباس بوده با شامویردی خان لر کمال 


رفاقت را داشته‌اند شبی درمجلس‌عیش‌وعشرت 
درحالت مستی در اصفهان شاه ویردی‌خان لر 
این شعرمیخواند: بده ساقی اگرصاف است 
اگر درد. بیاد تر گس خان احمد کرد. خان 
احمدخان درجواب‌او میخواند: بده ساقی‌اگر 
خا لی | گرپر.بطاقابروی شاویردی ارو بهمین 
جهت نگران و دنجشی ازهم پیدا می کنند 
شاه‌ویردی‌خان بعداز چندی جمعیتی‌حیلی ذیاد 
باخود از ارستان برمیدارد و بخبال جنگ با 
خان احمدخان رو بکردستان میآ ید. 

خان احمدخان که ازینفتره گاه میشود 
بعلت بی‌قشونی درقلعه حسنآبادکه يك 
فرسخی ستندج است حصاری میگردد و شاه - 
ویردی‌خان درنزدیکی قلعه چادر و خیمه‌میزند 
مدتی توقف میکند ددین بین توقف او لشکریان 
حان احمدخان از کنار و گوشه جمع میشوند 
وبمیان قلعه میروند تا شبی‌خان‌احمدخان نظر 
بجلادتو شجاعتی که داشته حکم میکند لشکر يان 
اوجمیعاً نعل اسبها دا برعکس‌بزنند. بعد از 
اجرای این حکم درقلعه دا می گشایند و عود 
با جمیع لشکری که داشته دوبلرستان میرود 
بدو شبانه و دوز بارستان میرسد وشبیخون بر 
لرستان و حسانه وعیال شاه‌ویر دی‌خان میزند. 
گویند فریب صدبار سربریده وپستان و دست 
وپای بریده بانعود برداشت ومراجعت امود و 
حکم نمو د آب‌زودخانه گاورود را بدان گردنه 
و صحر ای آنجا به‌بندند که محل گریز وعبور 
از آنجا مشکل ودشوار باشد. 

بهر صورت باز شبانه برمیگردد وبمیان 
قلعه می آید صبح میفر ستد پیش‌شاهویردی خان 
که از درصلح دد آئیم و این‌صدیار سرو پستان 
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ددست وپای بریده دا نیز بجهت او میفرسند 
که این‌هم‌سیورسات قشو نش‌باشد. چون‌قشون 
او سرهادا می بینند و کسان وخویشان خودشان 
دا می‌شناسند که همه‌سر بریده‌انده فرار اختیار 
مینما یند وخان احمدخان با جمعیتی که داشته 
ایشان‌دا تعاقب‌می کند تا بگردنه‌مز بورمیرسند 
وجمیع فر ادیها ددمیان آب و گل گررمیخورند 
واز عقب ان احمدخان میرسد. از آن همه 
جمعیت قریب صدنفر بیرون میرو ند باقی را 
بنتل میر سانند وازهر طرف ا ذکشته پشتها می- 
افتد چون بسته گز ره و گیاه وعلف مردم همان 
جا را باین اسم مسمی می کنند. 

گور (گهو[) بسا واو بروزن گیر 
لفظاً ومعناً وبضم‌واو وسکون رایمهمل مفخم 
تویله خرو گاو و گو سفند وامثال آنهارا گویند. 

یڑ - بکسرکان فارسی ویای‌مجهول 
وسکون رای مهمل مفخم شخصی را گویند که 
پاهایش يا دستھا یش کج باشد آن‌دا چفت نیز 
گویند وچوب وتخته را نیز گو یند که کج شده 
باشد, 

فصل زای معجم 

گز ‏ بکسر کاف فارسی و سکون زای 
معجم حرص وشوقی‌دا گو بند که قمار بازها در 
قمار بکار بر ندومصربرقماد گردند و بهیچو جه 
“نع پل بر نمی شو ند و در فارسی بمعنی دندان 
است که بعر بی سن خوانند و بتر کی‌دیش تامند 
و بفتح اول ذرع‌را گویند و آن پیمانه باشداز 
چوب يا از آهن که بدان جامه وپلاسو امثال 
آن پیمایند ودرفرس قدیم نیز باینمعنی است‌و 
در فارسی گزیده راگویند و امر بگزیدن هم 


هست یعنی بگز ودرختی‌هم هست که بیشتردر 


کنادهای آب رودخانه روید و آنسرا بعربی 
طرفا خوانند و بارش که ثمرةالطرفا باشد 
امر اض‌چشمو ذهر ر تیلار! نافع است‌ونوعی 
ازتیر پیکان‌هم هست که دوسر آن باديك‌ومیان 
آن گنده میباشد. 

او - با کاف فادسی بالف کشیده بر 
ون داز لب یا دست يا عضو دیگردابدندان 
گرفتن وخائیدنر | گویند وددفرس قدیم نیز 
بهمین معنی است ودر فارسی بمعنی دندان 
باشد و آلتی که بدان طلا و نقره ومس وغیر 
آنها بر ند نیز گفته‌اند و بمعنی مقر اض‌هم آمده 
وشمع بری که بدان سرشمع گیرند هم هست و 
علف اسپ‌را نیز خوانند ویمعنی اعذ وجرهم 
گویند وغارومغاره کوه دا نیز گفته‌اندوجائی‌و 
سوراخی دا ایز گو ین د که در کوه یبا در زمن 
صحرا بکنند تا در وقت ضرودت آدمی یبا 
گوسفند در آنجا دود ویمعتی صومعه‌هم آمده 
که درسر کوه ساخته باشند. 

گر گز (گزهگز) - بکسر هردو کان 
فارسی وفتح ذای معجم اول‌وسکونزای‌معجم 
ثانی دومعنی‌دارد: اول آ مدوشد زیادو بی‌فایده 
راگویند که کسی درخانه دیگری بعمل بیاودد 
و عله غائیه در نظر نداشته باشد. دویم صدای 
زنبوددا گویند خصوصاً وهر صدای را گٌسویند 
که بصدای زنبورشباهت داشته باشد عموماً. 

گمیز ت بکسر کاف فارسی‌ومیم و بیای 
مجهول وسکون زای معجم پیشاب‌دا گویند که 
شاش باشد و بعر بی آ ثرا بول‌خوانند ودرفرس 
قدیم نیز بهمین معنی آمده. 

گواز - بضم کاف فارسی و واو بالف 
کشیده وسکون زای معجم اسم دهی است از 
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دهات کردستان که درمحل پلنگان است‌دد آنجا 
چشمه آبی است هر کسی اعضاش خشك شده 
باشد و باد در بدن او کار گرشود بمیسان آب 
آن چشمه برود ویا قدری از آن آب بیادندیر 
خود ما لد و بنوشد شفا یا بد انشا له اینفقره در 
کردستانات مجرب است و بارها به تجربه 
رسیده. 

و یز ے بضم کات فادسی و کسر واوو 
بیای مجهول‌وسکون زای معجم گر دود | گویند 
که بفسادسی آنرا گرد کان نیز خوانند و آن 
معرودف است. 

گی گیز (گیزه گیز) - بکسر هردو 
کاف فارسی و با هردو بای معروف‌وفتح‌زای 
معجم اول و سکون زای معجم ثانی صدا و 
آواز مگس وزنبور دا گ_ویند عصوصاً وهر 
صدای که بآواز آ نهاشیاهت‌داشته باشدعموماً- 

فصل زای فارسی 

رز (کژه کژ) - بکسر هردو کاف 
فارسی وفتح زای فادسی اول وسکون ذای 
قارسی انی صدای وزیدن باد داگویند. 

کو یژ - بض م کاف فادسی و کسر واوو 
بیای معروف وسکون زای فارسی زالزلك دا 

فصل سین مهمل 

تاسکت اس (گاسکه کاس)- با کاف 
فارسی بالف کشیده وسکون سین مهمل‌دفتح 
کاف فادسی انی و کاف فادسی ثالث بالف 
کشیده وسکون سین مهمل صدای را گویند که 
وقت راه رفتن درصحراها كبك مینماید 

گر یس( گود.یس)- بضم کاف‌فارسی 
و کسررای مهمل و بیای مجهول وسکون‌سین 


مهمل رسن‌راگویند و آن معروف‌است. طنابی 
است ازذبند می‌سازند نه ازدیسمان. 

یلاس - بکس رکان فادسی و بیای 
مجهول ولام مفخم بالف کشیده وسکسون سین 
مهمل پیاله دا گویند که بدان شراب و عرق 
خحورند ودرفسارسی موه معسروف است. در 
کردی نیز بمین معنی آمده. 

فصل فا 

یی کف (هفه کهف) - بنتح هسردو 
کاف فارسی و فای اول و سکون فایآخر 
عوعو سکك را گویند ودده‌تام استهرا وصحبت 
و دیشخند امربرنگفتن و حرف نزدن شخص 
هست یعنی حرف مزن ومگو. 

فص لکاف تازی 

رك (گەرەك)- بفت حکان فادسی‌و 
رای مهمل مفخم وسکون کان تازی کوچه و 
محل دا گویندو لی بیشتر این لعت‌را اهل‌سلیما ایه 
ومکری وساوجلاغ استعمال مید ار ند. 

کمستتک ہ بکسر کاف فارسی و بیای 
مجهول‌وسکون سین مهمل وکاف فارسی آخر 
بزغا لرا گویند که بعر بی آن‌د| جدی خوانند. 

فصل کاف فارسی 

کی کک ( که دک ) - بفتحکاف فادسی 
و کسردال مهمل وسکون کاف فارسی آخر 
شکنبه انسانات وحیوانات را گویند که دد 
عربی آ سر اکرش خوانند و یفادسی گبپای 
کوچك و خورد دا گویندو آن پوست پادهای 
شکنبه گوسفند است که دوز ند واز برنج‌ومصا لح 
پر کنند و پزند. 

کز کک (گز بکت)- بکسر کان‌فادسی 
وزای معجم وسکون کاف فارسی آخر جاروب 


۱۶۵ 


را گورند که بتر کی آن دا سپ رکه خو آنند و 
اس تکه دسته بندند و 
ما لند. 


آتمعروف است چزبی 
بدان خا کرو به وغبارخانه‌ر! می 

لت (ع وله نگت)۔ بض م کاف فادسی 
وفتح لام وسکون نونو کاف فادسی آخرمطلق 
آویزرا گویند عمزما و آویزکلاه رومیها دا 
تحصوصا. 

نیک ( گە نیکک) - بنتح‌کان فادسی 
و کسرنون وبیای مروف وسکون‌کاف فادسی 
آخر‌هر چیز گندیدهر | گویند که بفارسی آن‌دا 
گندا بروزن عمداً خوانند و کنایه از شخص 
بیکاره و بیفا يده هم هست. 

فصل لدم 

گل (گهل) - بفتح کاف فارسی‌وسکون 
لام مخفف جمعیت کبو تر وسایر پر نده‌ها دا 
گویاد درصحراها یا دروقت پریدن که با تفاق 
می‌پرند وبا لام مفخم اینطرف و آنطرف ران 
راگویندکه دان بعربی فخ باشدوبضم اولو 
سکون لام مخفف مرض وعلتی‌است که بعربی 
آن‌دا جزام خحوانند و با لام مقخم بمعنیاعگر 
آتش اس ت که ددفرس قدیم نیز باینمعنی آ مده 
وبکسراول درد چشم‌را گویندکه بشدت اذیت 
و آزار کند که بعر بی 
فادسی بضم اول معروف است که بعر یی ورد 
گویند ورنگی سرخ‌دا نیز گویند و بطریق‌کنایه 


آن‌را رمد خوانند و در 


افاده بمعني دو أت‌هم می کن چنانکه میگویند 
اذ گل شما اینهارا می‌شنويم یعنی‌اذ دولت تو 
وبکسر اول خاك باآ ب آمیخته داگویند. 
ال _ 
معنی دارد : اول ارزن دا گویندکه یکی از 
حبوبات است و آنمعروف اس ت که بفادسی 


باکاف فادسی بروذن حال دو 


آن‌دا گاورس میگو ند ودرفرس قدیم کال نیز 
بهمین معنی آمده. دویم بمعنی قال میباشد کسه 
مرادف قیل است به ر تر کیب کسه در فارسی 
قیلوقال میکویند در کردی گرو گال خوانندو 
ددثرس قدیم نیز بهمین معنی آمده و بفادسی 
بمعنی دور باشد که درمقا بل نزدیکست وغوزه 
وغلاف پنبه را نیر گفته‌اند و بمعنی شغال هم 
آمده وآن جانوریست مانند روباه لیکن از 
رو باه کوچکتر است و بمعنی غلطیدن‌هم هستو 
فریب دادن دا نیز گویند ونوعی از عنکیوت 
میباش دکه بعر بی دتیلا خوانند وخروس‌را هم 
گفته‌اند وسر گینی را نیز گویند که ال زیردنبه 
گوسفند ازپشم آو يخته و حشك شده باشد. 
ال تال (عاله‌عال ) ہ با هردو کاف 
فارسی بالف کشیده و فتح لام مفخم اول و 
سکون لا) مفخم ثانی بمعنی قیل‌وقال است» 
دول (گهدهول)- بفتح اف فارسی 
و دال مهمل و کسرواو وسکون لام مخفف 
شخصی دا گو ین د که بجهت افتا دن وضرب خو ردن 
شدیدی پرده شکم اوپاره شود واغلب‌روده‌های 
شکمش ميان پوست خایه او بیفند. 

رول ( ەرو ل) - بفتح کان فادسی 
وضم دای مهل و بواو مجهول وسکون لام 
مفخم جوششی است معرو ف که بقارسی آن‌را 
گرخوانند و بعربی جرب میگویند و کنایه از 
شخص بیکاره و تنبل‌هم هست. 

گ زگل- بکسرهردو کاف فارسی‌وسکون 
زای معجم ولام مخفف نوعی است از انواع 
ثمرمازو ج‌وشخص کوتاه قدوطفل زیادیی ادب 
را نیز بطریق کنایه میگو بند. 

عمال (امال) - با کاف فارسی بر 
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وژن جمال سگ نر جنگی سیار دعسواکن‌دا 
گویندکه اغلب اکراد این نوع سگگ دا 
بر ای پاس‌خانه و گله و رمه نگه میدارند. 

ندال (سنه‌ندهل) - بفتح کاف‌فادسی 
وسکون نون وفتح دال مهمل‌وسکون لمخم 
کنایه از شخص لباس چر کن و بیکاره است. 

گول - بض م کان‌فادسی و بو اومجهول 
بروزن غول آب گیرو تالاب‌دا گویند که درآن 
آب جمع شود و بمعنی گردوی باغ‌هم‌هستد 
درفادسی بمعنی ابله ونادان باشد و بمعنیمکر 
وفر یب‌هم هست و آب گیردا نیز گ‌ویند که 
اندك آب در آن ایستاده باشد وبمعنی جغد هم 
هست و آن پرنده‌ایست منحوس. 

کیل - بکس رکاف‌فادسی و بیای‌مجهول 
وسکون لام مخفت ابله و احمقو گیجوپریشان 
وپراکنده خاطردا گویند. 

عیْچّل (عیچهل) - 
وبیای مجهول وفتح جیم فادسی و سکون لام 
مفخم تاحساب و دغل وشروشوددا گویند. 

گیسگل (کیسکهل)-بکسر کا ف‌فادسی 
وبیای مجهول وسکون سین مهمل و فتح کاف 
تازی وسکون لام «فخم شخص کسوچك قد و 
کو تاه قامت دا گویند. 

فصل میم 

گم (عوم). ب بضم کات فارسی بروزن 
م امراست اذ گمشدن یعنی گم‌شو. 

گام - 
گائیدم ودرفارسی مسافت‌ما بین پایهارا گویند 
دروقت دار فتن و یمعنی قدم نیز بنظر آمده که 
از پاشنه باشد تا سر انگشتان وبمعنی لجا اسب 


بکسر کاف‌نادسی 


با کان فارسی بروژن نام یعنی 


هم آمده ودهکده دا نیز گسویند و بهندی‌هم ده 


راگویند. 

ارام - با کاف فادسی ورای مهمل بر 
وزن بادام چوبی‌را گو بندکه سرش‌داآهن 
میگیرند و برز گرها در وقت شخم بریدن و 
تخم پاشیدن گاو را بدان میرانند. 

کم گم (گو مه‌گوم)۔ بفم هردوکان 
فارسی وفتح میم اول وسکون‌میم ثانی‌صدای 
کبوتر نردا گویند دروقنیکه جفت ماده‌اش‌ازو 
دور مینما یند. 

نم (گهنم) - بفتح کاف فارسی و 
کسرنون وسکسون میم گندم دا گویند همانا 
مخقف اوست. 

گوم یضم کاف فارسی و بواومجهول 
وسکون میم جائی دا گویند که درمیان‌رودشانه 
یا دریا که گسودالی باشد وهمیشهآب آن گیج 
بخورد ودرخودبگر ددو آن‌را بفادسی گرداب 
خوانند. 

فصل نون 

کن (مقون) - بضم کاف‌فادسی‌بروزن 
بن‌مخقف گند است که بمعنی خسایه باشد و 
بعر بی آن‌را عصیه خوالند ودرفرس قدیم نیز 
باینمعن ی آمده و یفتح اول مخفف گند است که 
بوی بد باشد. 

کان - با کاف فارسی بر وزن نان 
مطلق جماع کردن‌دا گویند چه حلال‌چه حرام 
ویفادسی یمعنی سزاواد و لایق باشد و پادشاه 
وسلاطین ظاام را نیز گویند ویمعنی پیوستن 
هم آمده و افاده نی جمم میکند وقتیکه در 
آخر کامه در آید کهآ خر آن کلمه‌ها باشدهمچو 
ایستاد گان ونشستگان و خوابید گان. 


ار ان - باکان فادسی بروژن بادان 
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اسم گردنه ایست در دو اژده‌فررسخی‌قصبه‌سنندج 
که نزديك بمریوان است وخیلی گردنه‌مطو لی 
است و درخت مازوج و درخت ون در آن 
گرد نه زیاد است. 

گازن - با کاف فارسی بالف کشیده و 
کسرزای معجم وسکون نون چیزی است از 
آهن و فسولاد درست می کنند و مختص کفش 
دوزان است بدان چرم می‌برند ودسته مدور 
نیزازچوب برای آن میساز ند. 

کاوان ‏ با کاف فارسی بروزن تاوان 
جوپان و راعی گله‌گاو دا گسویند حصوصاً و 
شبان وچوپان دا یزخوانند عموماًء 

اف آسن - با سین مهمل بروزن گاو 
آهن لفظاً ومعناً و آن معروف است آهنی باشد 
که بر سر قلبه نصب کنند و زمین را بدان شيار 
نمایند, 

رن - بکسر کاف فارسی و سکون 
رای مهمل و کسرتای فوقانی و سکسون نون 
گرفن دا گویند 

وان ( گووان) - بضم کاف‌فادسی‌و 
واو بالت کشیده وسکون نون پستان گوسفندو 
گاو وامثال آن‌را گویند که بتر کی آن‌را امجك 
حو الند. 

کو چان - بضم کاف فارسی و بواو 
مجهول دجیم فارسی بالف کشیده و سکون 
نون چو گانرا گویند و آن معروف است. 

کیان - بکسر کاف فادسی‌ویای‌تحتانی 
بالف کشیده و سکون نون جان راگویند که 
باعث حیات جمیع ذوی‌الادواح است. 

گیرفان ہے بکسر کاف فارسی و بیای 
معروف وسکون دای مهمل وفا بالف کشیدهو 


سکون نون حبیب راگو یند و آن چیزی است 
بتر کیب کیسه میدوزند و در پهلوی ادالق 
می آو یز ند که شخص اسباب در او میگذادد. 

فصل واو 

و( کف یونم 
دای معجم و بواو مجهول گزانگیین داگویند 
که بعر بی آن‌را من حوانند و آن چیزی است 
شیرین که از آسمان می‌بارد و بردرخت‌مازوج 
می‌افند وروز اول بجهت قوم موسی‌نازل‌شد. 

کلاو - بکسر کاف فادسی و لام مفخم 
بالف کشیده وسکون واو گل آ بی را گوبند که 
بجهت رفع نجاست نجس العین درست می کنند 
وهر چیز که نجس الین باشد هفت دفعه در آن 
می کشند که طاهر شود ونجاست آن برود. 

فصل ها 

تگادانه - با کاف فارسی بال فکشیده و 
دال مهمل با لف کشیده وفتح ادون واخفای‌ها 
گاودانه را گسویند و آن حبه‌ایست میکادنسد 
بجهت خوردن گاو که در بزر گی بقدر دانه 
عدس است اورا بسا آب نم مینمایند و بگاو 
میدهند بخورد و آدمی نیز آن‌دا میخورد. 

ارہ ہے با کاف فارسی بروژن خاره 
صدای مر غ‌خانگید ا گویند در و قتیکه‌نزديك 
به‌تخم گذ اشتن میشود. 

e‏ باکاف فارسی بالف‌کشیده و 
سکون لام مفخم وفتح تای فوقانی و اخفای‌ها 
شوخی وصحبت دا می گویند که یکی با دیگری 
يعمل پیاورد. 

ده (گوده) بضم کاف‌فارسی‌وفتح 
دال مهمل و اعفای‌ها گلولۀ پنبه حلاجی کرده 
را گویند. 
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ره (گوززه) مه بضم کاف فار سید 
فتح دای مهمل مشدد و اخفای‌ها لافو 
گزاف وشات وشوت را گویند وبکس رکاف 
فارسی دومعنی دادد: اول شخصی را گویند که 
صدای او درحسرف زدن کمتر بر آید و اگر 
بخواهد بلند حرف بزند نتواند. دویم شعله و 
بر افروختن آتش‌را گویند. 

گر که - بکسر کاف فارسی و سکون 
دای مهمل وفتح کاف تازی واخفای‌ها خر بزه 
کوچك‌نارسیده را گویند که طعم آن‌میل بترشی 
باشد وهر خر بزه که طعم اوشیر ین نباشد بطر یق 
کنایه خوانند. 

گرمه - بکسر کان فارسی و سکون 
رای مهمل و فتح میم و اخفای‌ها صدای توب 
و امثال آزرا گ‌ویند وصدایی که از خراب 
شدن خانسه و دی‌وار شنیده میشود آن‌دا نیز 
خوانند. 

گر ژه - بکس رکاف‌قادسی وسکون‌دای 
مهمل و فتح زای معجم و اخفای‌ها سگ 
ددنده جنگی‌را گویند و بزبان اهل در اویش 
بیگانه را میگ‌ویند چنانچه وقتی که مشغول 
شرب بنگ میشوندییگانه وخار جی آنجامیرود 
میگو یند گرزه آمد خیطش کن.یعنی بیگانه آمد 
پنها نش کن» خیط نیز بهمین ذ بان یم‌عنی‌پنهان 
است و یضم اول اسمی است از اسماء سگها 
که بیشتر اکراد سک تجسودشان دا باین اسم 
موسوم می کنند ودر فادسی گرذباشد که عر بان 
آن‌را عمود خوانند. 

گزاره (گەزارە) - باکاف فارسی 
بروزن شراده ذبان کشیدن دقیل وقال نمودن 


زنهای فاحشه را گویند در دعوا و جنگی که 


میان خودشان اتفاق می‌افند. 

گزده - بکسرکاف فارسی و سکون 
زای معجم وفتح رای مهمل واخفای‌ها گیاه و 
علفی است در صحر اها سبزه‌یشود آن‌دامیدد و ند 
بجهت آ ذوقه زمستا نی‌همه حيو انات که بو اسطه 
خوردن‌آن حیوانات زود فربه میشوند و در 
فارسی گیاهی است کهآ نرا سرزیره خوانند 
گویا همین گیاه است که بحیوانات میدهند. 

شه (گه‌شه) - بفتح کان فارسی‌وشین 
معجم و اخفای‌ها شاخ مو راگویند که هرسا له 
ازنو میروید و بلند میشود زیرا مو که رزباشد 
هرساله قساعده این است اکثرشاخهای او دا 
می‌چینند ودرسال تازه شاخ‌برون می آوردآن 
راگشه خوانند. 

گفه (گهقه) - با کاف فادسی‌بروزن 
خفه صدای سگداگویند. 

گفاره - با کاف فادسی و فا بروزن 
نقاره خسروشیدن سگ را گو ین د که در شبها 
خارج وییگا نهدا می بیند ومیخروشدرو بطری 
آن بیگانه می آید. 

له (ولله) - بضم کاف فادسی‌وفتح 
لام مشدد واخفای‌ها گاو له سرب‌دا گسویند که 
بمیان تفنگک و تسوپ می‌اندازند ورو بدشمن 
سر میدهندودر فارسی آسمان گیری باشد و آن 
پادچه‌ایست که برسقف خانها مسانند سایبان 
بندند وموی جمع شده را نیز گویند. 

علاله‌سوره (گو لاله‌سوره) - بضم 
کاف فادسی ولام مفخم با لف کشیده وفتحلام 
هفخم ثانی و اخفای‌ها وضم سین مهملو بواو 
معروف وفتح رای مهمل وانحنای‌هاء لاله دا 
گویندکه بعر بی شقایق خسوانند و آن برچند 
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نوع است: لاله داغدار ولاله نعمان ولاله 
کوهی ولال صحرائی ولاله شقایق و لاله دل 
سوخته ولا له دلسوز ولاله عطائی و لاله خود 
ړوی و بعضی بدین گونه آورده‌اند: لاله سرخ 
ولاله زرد ولاله سفید ولاله آل ولاله دو دوی 
ولا له نعمان. 

له بکسر کاف فادسی وسکون لام 
مفخم وفتح بای فنارسی وسکون‌ها» صدای 
باروت را گویند دروقت آتش‌زدن. 

کل چاو شه (ول‌چاد شه) - بضم 
کاف فادسی وسکون لام مفخم و جیم فادسی 
بالف کشیده و کسرواو وبیای مجهول و فتح 
شین معجم واخحفای‌هاء دستنی باشد که آنرا 
بغارسی بابو نه حوانند و قراص نیز گ ویند و 
بعر بی آن‌رااقحوان خوانند. 

لی خو رکه ( له خو رکه) - بکسر 
کاف فارسی وفتح لام مفخم وضم ای نقطهد اد 
و بواو معدوله وسکون دای مهمل وفتحکاف 
تازی واخفای‌ها کرمی‌باشد درمیان خانم داد 
بعمل می آید و خورا کش بجزاز گل و خا 
چیزی دیگرنیست وبکادماهی گرفتن می آ ید 
گياهي هست آنرا زهرماهی گویند ميآدند 
ومی کوبند تاحل شود. بعداز آن همان گیاه دا 
بدان کرم می پیچند ومیسانآ بش می‌اندازند 
ماهی آ ثرا میخورد و می‌میرد. 

وله ( و لو له) - بضم کاف فادسی 
ولام مفخم و بسواو مجهول و بفتح لام مفخم 
انی واخفای‌ها غلو اهر ا گویند که گرده‌ریسمان 
وغیره باشد و در فرس قدیم یز بهمین معنی 


[ مدع 


و ۵ 
گلینه ( گولینه) - بضم کاف فادسی 


ویکسرلام مفخم وبیای مجهول وفتح نون و 
اعفای‌ها سوداخ تنوردا گویندکه بفادسی آن 
را برین یکسربای معجم و انند ویکسر کاف 
فارسی دومعتی دادد: اول حبه‌ایست که آنر! 
گاودانه خو انند و یعربی حب‌البقر نامند. دویم 
کاسه گلی‌دا گویند که خیلی بزد گث باشد. 

مه (گهمه) - بفتح کاف فادسی دمم 
واحفای‌ها شوعی وصحبتد! گویندو بضم کاف 
فارسی صدای کبوتردا گویند و اسم قریه‌ایست 
اذقر اء کردستان که در محل اسفند] باد واقع 
است وددفادسی نوعی ازماهی باش دکه معرب 
آن جمه است. 

نه (44۳) ہ با کات فارسی بروژن 
چله جا نو ريست ر يزه که اغلب در پو ست گوسفند 
جا دارد و اگ رآدم‌را بگزد جزئی اذیت و 
آز اری‌دارد وهمیشه بربدن گوسفند وشترو گاو 
وخر وسگی و امثالآنها چسبیده مانند شیش 
خون حورد وبعربی آن‌دا قراد گویندا گرحون 
او را در شراب داخعل کنند و خودند در 
دم مستی آوره و در فارسی با کاف تازی 
باینمت ی آمده. 

کند بنه (گو ندبنه) - بضم کاف 
فارسی وسکون :ون و کسردال مهمل و بیای 
مجهول وفتح نون ثانی واخفای‌ها آشی است 
که از بلغور می‌سازند آن‌دا آنقدد می جوشانند 
:| سخت شود بعداز آن روغن وماست‌بر بالای 
آن میریزند ومیخودند و گاهی از برنج نیز 
این آش‌دا درست می کنند. 

وره ( که‌وره) بفتح کاف تادسی 
وسک ون واو وقتح دای,همل واخفای‌هاء هر 
چیز بزر گی را گویند ودرفارسی نام قبیلها يست 
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درملك هندوستان, 

گور که( وره که)بضم کاف فادسی 
و بواو مجهول وفتح دای مهمل و کان تازی 
واخفای‌ها گوساله دا گویند کسه بعربی آن را 
عجل خوانند و ددتر کی بزاو نامند. 

گوذه‌ب با کات فارسی بروزن پوزه 
کوذه را گویند که با کاف‌تازی خو انده‌میشود 
تفاوت دد میان کردی وفادسی بکاف است‌در 
کر دی کان فارسی‌است ودرقادسی‌کاف‌تازی 
است وبا کاف فادسی درزبان فارسی غلای‌و 
غوژه خشخاش وپنبه وپیلةً ابر یشم و امثال آن 
دا گویند. 

ر ۱ 

گوزاوله - بضم کان فارسی و بواو 
مجهول و زای معجم بالف کشیده و سکون 
واو وفتح لام مفخم و اخفای‌هاآ بلهرا گسویند 
که بردست وپا بسیب کاد کسردن و راه دفتن 
بهمر سد که آن را بفارسی شوځ حعوانند و 
باصطلاح عوام فرس تا ول گویند. 

گوزله (گوزهله) - بضم اف فادسی 
و بواو مجهول و فتح زای معجم ولام مفخم‌و 
اخفای‌ها کو زه کوچکی دا گویند که بدان آب 
حورند. 

۲ / 

کو ژالکه - بضم کافی فارسی و بواو 
معروف و زای فارسی بالف کشیده و سکون 
9 مفخم و نتح کات تازی و اخفای‌ها خاك و 
گر دوغبادوخس‌وخاشا کیرا گویند که در بالای 
فرش‌خانه بهم‌میرسد وهریح آن‌دا با جاروب 
پاك‌مینما یند ومیما لند. 

کوژ کیره - بضم کان فارسی و بواو 
مجهو لو سکون‌زای فارسیو کسر کاق فادسی 
انی وبیای معروف وفتح‌رای مهمل‌وسکون‌ها 


متکای کوچکی‌را گویند کسه میساز ند وشبها دد 
بالای متکای بسزد گك میگذادند و سر بر آن 
هن ی 

کویچکه - بضم کاف فادسی وکر 
واو و بیای مجهول وسکون جیم فارسی‌وفتح 
کاف تازی واخفای‌ها گوش‌دا گویند که بعر بی 
آن‌را اذن خوانند وبتر کی قلاخ نامند. 

کییه - بکسر کاف‌فادسی و بیایمعروت 
وفتح بای فارسی و سک‌ون‌ها پوست شکنبه 
گوسفند را گویند که دوزند واز برنج ومصالح 
پر کنند و پزند وبفادسی آن‌را کدك بروزن‌فلك 
خوانند. 

گیجنه (گیجهنه) - بک ر کاف‌فادسی 
و بیای مجهول وفتسح جیم تسازی ونون و 
اخفای‌هاپاشنه دررا گویندوچو بیر | نیز گویند 
که پاشنه در بر آن گردد و بفارسی آن‌دا کواده 
با کاف تازی بروذن فتاده خو انند. 

گیز گیزه ت بکسرهر دو کاف فازسی و 
با هردو یای معروف وسکون زای معجم اول 
وفتح‌زای معجم آخرواخفای‌ها بادبررا گویند 
وآن چوبی باشد مخروطی ومیخی کوچك بر 
سر آن نصب کنند و اطفال ریسمانی بر آن 
تا در زمن گردان 
شود و در آنوقت که بزمین می افتد صدائی‌هم 


پیچند و ازدست رها کنند 
مینماید و بفارسی آن دا گردا گویند با کاف 
فادسی بر ورن فعردا و گردنا و لاتسو نیز 

کبلاخه - بکسر کاف فارسی و بیای 
"معروف ولام مخفف با لف کشیده وفتح ای 
نقطه‌دار و سکون‌ها دستتی باشد صحرائی و 


کوهی که بيخ دادد بتر کیب پیاز بر گك آن‌دا 
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می آورند و گاهی آش از آن می‌پزند و گاهی 
عورشت نیزاز آن درست مینمایند :احوشی 
سده دا خیلی نافع است رواتی می آوزد. 
گیلانه - بکسر کان فادسی و بیای 
مجهول ولام مفخم بالف کشیده و فتح نون و 
اخفای‌ها نوعی است از انواع گندم دنگش 
مایل بسرحی است وبا آب بعمل می آیدبادان 
لازم ندارد وخيلی تاب سردی هوا دا دادد 
یعنی تا هسوا سردتر باشد بهتربعمل می آید 
اغلب در کوهستانها آن‌دا می‌پاشند که سبزشود. 
فصل بای حتانی 
کی (ه‌ی) - بفتح کساف فادسی بر 
وزن می‌بیخود ایستادن اسب دا گویند در 
وقت‌دویدن وراه رفتن ودرفادسی پرنده‌ایست 
که اة ابلق میباشد و بر تیر نصب کنند. 
گای ہے با کات فارسی بر وذن‌دای‌یعنی 
اورا گائید. 
گاوانی - با کای‌فادسی و واو بروتن 
ساماتی پرنده‌ایست سیاه و وش آواز که 
خا نهای‌سفید دیزه دارد همرغ ملخ‌خوارتوعی 
از آن است وینادسی آنر! سار خوانند. 
گغنی (گهغنی) - بفتح کان فاسی 
و سکون غین نقطه‌دار بر وزن سختی دغل و 
ناحسابی را میگو یند که قمار بازها در قماد 
يعمل می آودند ونارو بحریف خود میزنند. 
گزمشامی ( گە نمشامی) - تح کاف 
فادسی و کسرنون وسکون میم وشین معجم 
بالف کشیده و کس میم شانی و بیای معروف 
گندم شام‌را گویند و آن چیزی است که بعداز 
سبزشدن پوستها دادد وبرسرش نیز تادهای 


زیاد بود مثل تاد ابریشم چون پوستهای آن 


پرمیدادی چیزی در آن میسان هست بت رکیب 
خیادو لی از خیار کسوچکتروهمه‌اش دانه دانه 
است دبرهم چسییده‌اند دانهای آن بقدر نخود 
بزرگی دادد. رنگش زردهم میشود وقرمزهم 
میشود آن‌را بالای آتش می بز ند وبمیان آب 
نمك می‌اندازند ومیخودند. خیلی خوش‌طعم 
است. یاصطلاح عسوام فرس آن‌دا شور بلال 
خحوانند. 

وجی - بضم کاف فارسی و بواو 
معروف و کسرجیم تازی و بیای معروف بند 
گریبان پیرهن‌دا گویند. 

گورانی 5 یشم کات فارسی و بواو 
معروف و دای مهمل بالف کشیده و کسرنونو 
بیای معروف اسم طایفه‌ایست اذ طوایف 
کردستان که ز بان ایشان مخالفت جز ئی با 
زبان ال سنندج دارد و بیشترمشایخ سنندج 
باین زبان تکلم می کنند واشعار کردی جمیعاً 
باین زبان است وانصافاً شعرای اين زبان 
خیلی شیر ین کلام و خوش« ضمون هستندچنا نچه 
یکی اذ آنها ملاعبدا لرحیم تای‌جوزی متخلص 
بمعدومی است که یکی ازعرفای این‌عهد است 
واز جملةٌ مریدین شیخ عشان است. 

گوشتنودی (گوشته‌نودی)-بفم 
کاف فارسی و یواو مجهول وسکون‌شین معجم 
وفتح تای فوقانی وضم نون و بواو معروف و 
کسررای مهمل و بیای معرون خمرة میباشد 


در از قد که-اغلب آش حلیم و کله‌پا در میان آن 


فصل الف 


لا با لام پرودن ما کلمه‌ایست که منع 
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از ایستادن کند یعنی برو افاده معنی گمشو و 
دورشو مینماید ودرفارسی بمعنی لافو گزاف 
وهرزه گوئی وپر گوئی باشد ودر عربی بمعنی 
نه است که نقیض آدی باشد و بمعنی نفی‌هم 
هست همچو لاله الا له ودر کردی بمعنی‌ طرف 
نیز آمده‌چنانچه میگویند: بیرهلا) یعنی بيا پیشم 
وبطرف من بیا. 

¥ (لابهلا) - با هردو لام مختف 
بروزن جابجا راهی‌را گوین که در کمر کوه 
واقع شده باشد و گسذشتن ورفتن ازآن داه 
صعب ودشوار باشد ومطلق کمر کسوه را نیز 
گویند و گاهی‌عوض‌بای معجم واوهم‌خوانده 
میشود. 

لادا (لاده۴ا) - با لا مخفف بالف 
کشیده وفتح دال مهمل و کاف فارسی بالف 
کشیاه ده دا گو ین د که بعر بی آن‌دا قر یه حو اند 
وبتر کی کند نامند. 

لنگیدا - بکسرلام مخفف وسکون‌نون 
و کس رکاف فارسی وبیای معروف ودال مهمل 
با لف کشیده یعنی دوانید چه اسب و چه امثال 
آن. 

لوا (لووا) - بضم لام مخفف و واو 
با لف کشیده یعنی رفت غالباً این لغت‌را اهل 
اورامان و محل ژاورودکردستان استعمال 
میدارند اتفاقاً اهل سنندح آن‌را میگویند. 

ینوا (لهی‌نه‌ودوو)) - بنتح لام 
مخفف وسکون بای تحتانی‌و فتح نون‌وسکون 
واو وضم دال مهمل و واو بالف کشیده ینی 
بعداز آن ویس از آن. 

فصل بای فار سی 

لپ (لەپ) - بنتح لام مخفف و سکون 


بای فارسی» انگشتانو کف دست دا گویند تا 
موچ دست عموماً و کف دسترا خسوانند 
خصوصاً ویکسرلام لب‌را گویند که بعربی آن 
را شفه حوانند وبتر کی دواغ نامند و بفتح 
اول‌درفارسی لقمةٌ کلان‌و نكنة بزر کثرا گو بند.. 

فصل تای فوقانی 

لت (لەت) - بفتح لام مخنف و سکون 
تای فوفانی بمعنی پاده و لخت باشد جنانچه 
گویند لت‌ات یعنی‌پاره پاده و بفرس قدیم نیز 
بهمین معنی آمده ودرفادسی بمعنی‌زدند گرفتن 
و كتك وشلاق باشد وبمعنی گرذهم آمده است 
که بعربی عمود گو یند و کتان‌دا هم میگویندو 
آن قماشی باشد معروف که پوشند و توپ 
درست پارچه ابریشمی وغیره‌دا نیز گویند 
همچو يك لت مخمل یعنی یکتوپ مخمل و 
دولت زربفت یعنی دوتوپ زربقت و شکم‌دا 
نیز گفته‌اند که عربسان بطن خسوانند و نام 
رودا نه هم هست ازملك دیلمان که بلت دود 
شهرت دارد. 

لات - با لام مخفف بسروذن مات کم 
چیزو برهنه وعریان دا گویند که درفارسی این 
نوع اشخاص را لاج خوانند. 

لوت - بضم لام مخفت و بواو معرون 
وسکون تای فوقانی دو معنی دادد: اول بینی 
و دما دا گویندکه بعربی‌آن دا انف خوانند 
وبتر کی برن نامند. ددم بمعنی لات است که 
برهنه وعریان باشد و بسیار باهم مترادة- ا گفته 
میشود ودر فرس قدیم نیز بهمین معنی است و 
در ذارسی اقسام طعامهای لذيذ و طمام درنان 
تتك بیچیده باشد و تکه و نقمه بزر گك را نیژ 


گو یندو پسر امرد ناهمواد درشت‌راهم گفته‌اند. 
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لوت و بوت - بضم لام وبای فارسی 
اين لغت اذ تسوابع است بداخمی و چهره و 
روی ترش کردن و اندلند ودنددند نمودن را 
گویند ودرفارسی آنرا نیزاز توابع نوشته‌اند 
بمعنی اقسام خوردنیها وطعابها و ما کولات و 
مشرو بات باشد. 

فصل جبم ازی 

نج (له‌نج) - بفتح لام مخفف بروزن 
گنج ٤‏ لجا جت وشق نقیض را گویند ودرفادسی 
آن‌را لج حوانند و بمعنی عشوه و نازی هست 
که حو برویان یبا درشستن با دررفتن بعمل 
می آورند ودرفرس قدیم نیز بهمین معن یآمده و 
در فادسی بمعنی بیرون کشیدن وبیرون بسردن 
چیزیست از جای بجائی وبضم اول درفادسی 
لب‌را گویند که بعربی شفه باشد. 

این بب بکسرلام مخفف وبیای معروت 
وسکون نون وجیم تازی هرچیز لعاب‌داد دا 
گویند. 

فصل جیم فادسی 

لج ہے بکسرلاممخفف وسکون‌جیم فارسی 
لب‌را گویند که بعر بی آن‌راشفه خو انندو بت ر کی 
دواغ نامند وبفتح اول‌ددفادسی بمعنی رخسار 
و روی وعارض باشد. 

او چ - بضملام مخفف بروزن کو ج کیس 
وچن لباس وغیره دا گویند ودرفادسی چشمی 
را گوین دکه کج نگاه کند که بعر بی احول‌باشد 
وبمعنی برهنه وعریان‌هم آمده ودر کردی‌بمعنی 
فرصت و اتفاق نیز آمده چنانچه میگسویند 
عجب لوچی شد یعنی عجب فرصتی‌شد. 

فصل دال مهمل 

لندلند (لو نده‌لو ند) - بضم هردو 


لام مخثف وسکون هردونون وفتح دال مهمل 
اول وسکون دال مهمل ان یآ هستهآهسته زیر 
لب از خشم باخود حرف زدن داگویندکه 
پفادس ی آن را دندیدن خوانند. 

فصل دای مهمل 

کر (ل4ر) - بفتح لام مخقف وسکونرای 
مهمل مشدد لاغروضعیف را گویند و در فرس 
قدیم نیز باینمه‌نی آمده و ددفادسی جوی‌باشد 
اعم از آنکه سیلاب آن را کنده باشد یاآدمی 
ویمعنی بغل و بیخ بغل هم گفته اند و بضم لام 
طایفه ایست‌مشهو ر که ددمقا بل کرد آن‌دا گاهی 
استعمال میدادند ولی آنها خیلی بی‌فهم وعقل 
میباشند ودرفادسی نیز بهمین معنی است. 

لار ہے با لام مخفف بروزن کا ر کج را 
گویندکه نقیض راست باشد. 

جر (اهچهر) - بفتح لام مخفف دجیم 
فادسی وسکون دای مهمل»شخص بخیل و 
خسیس دا گویند که بخل وخست او زیاده از 
حد باشد. 

گر (لهکهر) - بنتح لام مخفف‌بروذن 
مگر بمعنی با میباشد که ددعربی مع خوانند. 

ر ر (لەر هل4ر)ب بفتح هردولامخثف 
ورای مهمل اول و سکون دای مهمل سانی 
حر کت کردن و جنبیدن شاخ ددخت وامثال آن 
را گویندوهرچی زکه حر کت کنده‌طلق و بسکون 
رای مهمل اول درفارسی یکیست اذنامهای 
خب‌ایتعا لی جل جلاله. 

اوزنگر (لو زه نگ۵ر)- بضم لا)مخفت 
بروزن سوزنگر هرچیزددشت و بدت ر کیب 3 


سطیرومحکم وناهمواد را گویند. 


۱۷۴ 


فصل زای معجم 

لرذ (لهرز) - بفتحلام مخقف وسکون 
رای مهمل وذای معجم»مطلق رعشه و حر کت 
کردن اعضا دا گسویند عموماً و نادوشی دا 
گو یند که بو اسطهآن جمییع‌موهای بدن‌ر است 
میشود واز شدت سردی همةٌ اعضای بنی آدع 
بحر کت می آید خصوصاً »که آن را بسربی 
قدعر یره خوانند. 

فصل سین مهمل 

لاس ب با لا) مخقف پروزن‌ناس‌سر گین 
کاو را گویند. 

اوس بضم لام مخففو بواو معروف 
بروژن کوس صاف وساده را ویند مطلقاً و 
بو او مجهول‌تیرهای‌باريك را گو بند که بجهت 
حمل‌ونقل تیر بزر گی يا سنگث بسزد گگ می - 
آودند وجمعی جمع میشوند با طنابهای زیاد 
اين تیرهای ک و چك را بدان تیربزرگ یا 
سنگگ بزر گی می بندند و سر تیرهای کو چك 
ازین‌طرف و آنطرف زیاد میشود و کسانی که 
جمع شده‌اند آن سرهارا بسدوش میگیر ند و 
برمیدار ند تا بجایی که مقصودشان است ودر 
فارسی که بر وذن کوس باشد تملق و فروتتی 
وچرب زبانی ومرد)‌دا بزبان خوش فریفتن و 
بای دادن داگو یند وغشی را نیز گویند که 
داعل کافور کنند و آن‌دا مغشوش سازند و 
دهان کجو کج دهان را نیز گو یند و لجنو گلی 
که پای از آن بدشوادی توان بر آورد نیز 
با شد. 

لش (لهش) - بفتح لامخفف وسکون 


مخفف لاشه‌هم هست که تن آدمی و حیوانات 
باشد. 

لاش ے با لام مخفف بروزن ماش لاشةً 
حیوانات داگویند. 

لا کیش ب با لام مخفف بالف کشیده 
و کسر کاف تازی وبیای مجهول وسکون شین 
کناره قا لی و گلیم ونمد و امثال آن‌راگویند. 

لوش ب با لام مخفف بروزن مسوش 
بنفس فر وکشیدن هر چیزرا گویند ودر فادسی 
گل سياه و تیره که دربن حن وض ها و تالا بها 
بهمرسد و کسی را نیز گوین د که دهنش کج با شد 
وشخصیراکه بعلت جذام گرفتاد باشد و بمنی 
پاره ودریده هم آمده است و بیهوش و بی‌خبر 
را نیز گفته‌اند. 

واش (له‌واش) ہے بفتح لام مخفف بر 
وذن يواش نان تنك ونازك ونرم دا گویند. 

قصل فا 

لیف - بکسر لام مخفف و بیای مجهول 
وسکون فا لحاف داگویند که بت رکی آن را 
یرغان خو انند و دد فارسی چیزی باشد که از 
پوت رما ساز ند بجت کاش ومو زاغ ری 
وچیزهای دیگر پاك کردن و آنرا ازموی دم 
اسب نیز ساز ند. 

فصل واف 

لق (له‌ق) - بفتح لام مخفف بروزن بق 
دوععنی دارد: اول شاخ درخت دا گسویند که 
بعر بی آ ثرا غصن خوانند. دویم بمعنی متحرل 
باشد مثلا دندانی که حر کت کند آن رالق 
گویند ودر فارسی بمعنی بیموی وصان باشد 
و تخم‌مر غ گندیده وضایع شده دا نیز گویند و 


شین معجم قوت وقدرت بدن آدمی‌را گویند و بمعتی فریب وبازی دادن‌هم هست 
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لاق۔ بالاء مخفف بروزن ساق لفظاً معا 
که از کمب پا باشد تازاو. 

لوق - بضم لام مخفف بروزن بوق داه 
دفتن اسب و گوسفند و انسان و گرگ وامثال 
آنها را گو یند بطریقی که نه‌آرام باشد و نه 
بغار و دویدن باشد که بعربی آندا هسروله 
حو النده 

لو لاق - بضم لام مفخمو بواو معروفو 
لام مخنف انی بالف کشیده وسکون. قاف 
استخوان بزر کت ساق‌پا دا گویند از کعب پا 
باشد تا ز انوء 

ليق ے بکسرلام مخفف وبیای مجهولد 
سکون قاف»پارچه و کاغذ و لباسی‌داگویند که 
بسیار دست خو رده باشد و بملت دست خو ردن 
زیا دکیس وپرچن شده باشد. 

فصل کاف تازی 

لك بکسر لام مخفف وسکون کان‌تازی 
بر آمده‌گی و گرهی‌دا گویند کسه در اعضای 
آدمی و گوشت حیوانات بهمر سد و آندرا 
بعر بی غده‌گویند وددفرس قدیم یضم اول نیز 
بهمین معنی است وبفارسی جانور کی است 
پر نده که گوشت لذیذی دارد و آنرا عرچال 
گویند که با شاهین وباز شکار آن کنند تر کان 
آن‌را توقدری گویند و بفتح لام ددکردی نام 
طا يمه باشد از صحر انشین‌ها وور فادسی صد 
هزار داگویند یعنی عدد هرچی ز که بصدهزار 
رسید آنر | لك خوانند و بمعنی احمق و ابله و 
نادان‌هم هست وسحنان ببهوده وهرژهدهذیان 
را نیز گویند وجامه و لته کهنه پاده پاره شده و 
رعت ولباسی که مردم زوستا پوشند خواه نو 


باشد وخواه کهنه هم میگویند وبی‌موی وساده 


وصاف‌دا تیزخواننل. 

لاك با لام مخفف بروزن ال لاشة 
حیوان را گویند ودرفارسی بمعنی تغار و كاسة 
چو بین باشد ولاك پشت و کاسه پشت ر انیز گو یند 
ونام رنگی است مشهور که در هندوستان 
بهمرسد وبدان چیزها رنگی کنند و آن شینمی 
باشد که برشاخهای درعت کنار و درختهای 
دیگر نشیندومنجمد گر دد و آنر ا بگیر ندو بکو بند 
و بپزند از آن رنگث سرخی حاصل شود که 
مصودان ونقاشان هم کار کنند و غاذه زنان دا 
نیز از آن سازند وسر پا کت و کاغذدا نیز بدان 
چسب کنند ومهر نما یند و نخالا آن مانند صمخ 
باشد و بدان کارد وشمشیر و عنجروامثال را 
دسته قایم و محکم کنند. 

چك (لوچات) - بروذن کچك پادچه 
باشد مربع که زنان هردو گوشة آنرا بر بالای 
هم اندازند بعنوانی که مثلث شود برسر بندند 
ودر فرس ديم نیز بهحین معنی آمده و بفادسی 
آنرا چارقد خوانند, 

۶ 

لرك (اهز ك)- بفتحلام مخفف و بکسر 
رای مهمل مشدد و سکون‌کان تازی حیوانی 
را گویند که خیلی لاغروضعیف شده باشد. 

فيك ب بکسرلام مخفف‌برودن نيك آب 
دهن‌د | گویند که ازدهن میریزد و دد فادسی 
حر چال را گویند و آن پرنده‌ایس تکه بچرځد 
شاهین شکار کنند و خورنسد و پیمانه دا نیز 
گز بند کد بدان غله وخرها وغیر آن پیمایند و 
مبخفف لیکن‌هم هست: 

فصل کاف فادسی 

لک ے یکسرلام مخفف و سکون‌نونو 
کان فارسی پای‌د! گویند ازسر انگشتان تابیخ 


۱۷۶ 


ران و دوائیدن اسب‌دا نیز گویند. 

لیر کک - بکسرلاممخقت و بیای‌معروف 
و سکون رای مهم لو کان فادسی بر آمدہ گی 
و گر هی‌راگویند که بجهت خوددن طعام ثقیل 
ومخالف بیخود‌غغلتاً شبها از اعضاي آدمی 
بیرون می آید و آ ثرا بعر بی نبات! للیل‌خو انند. 

فصل لام 

لیل - بکسرلام مخفف وبیای مجهول و 
سکون لام مفخم آب گل آ لود وتیرهدا گویند. 

فصل میم 

م (لهع) - بفتح لام مخفف و سکون 
میم شکم دا گویند کهآ نرا بعر بی بطن خوانند 
وبکسرلام خحاك وریگی دا میگویند که درمیان 
رودخانه وجو ب آب باشد. 

فصل نون 

لان بالام بروز ن جان‌سوراخخر گوش 
دا گویند حصوصاً وکنام شیروپلنگ واءثال 
آنا خوانند عموماً و در فارسی بمعنی بی 
حقیقی وبیوفائی باشد و امر برجنبانیدن و 
افثا نيدن هم هست یعنی بجنبان وییفشان و 
بمعنی مغاله و گودال‌هم آمده است. 

لاچن - با لام مخفف بالف کشیده و 
کسر جیم فارسی وسکون‌نون امراست بردفتن 
ونهی است برماندن یعنی بروند ونما نند. 

چن ے بکسرلام مخفت وجیم فارسی و 
سکون نون کسی را گویند که لیش‌درازو بزر گی 
با شك. 

لیکن بکسرلام مخفف وبیای معروف 
و کسر کاف تازی وسکون نون شخصی را 
گویند که آب دهنش همیشه برپیر اهن و لباسش 


قصل واو 

لو بضم لام مخقف وبواد مجهول 
نوعی ازعلف اس ت که شباهتی بکما داد و 
اگراسب آن دا بخورد چشمش ک‌ود میشود 
خوراك گاو و کوسفند و امثال آنها است. 

لاچو ہے با ل۷) مخفت بالف کشیده‌دضم 
جیم فارسی وبواو مجهول یعنی برو و اینجا 
نمان. 

لاقاو - با لا) مخفف بالف کشیده و فا 
بالف کشیده وسکون واو سبلاب را گویند که 
دز کوه وصحرا روان میشود. آن دا سیل نیز 
میگویند. 

کغاو (له‌غاو) ى بفتح لام مخفت وغین 
نقطه‌دار بالف کشیده و سکون واودهنه اسب 
دا گویند وبفرس ق-دیم آن را لغام خوانند و 
بفادسی لگام گویند. وبعربی لجام نامند. 

ولاو (له‌و لاو) - بفتح لام مخفف و 
سکون واو ولام مخفف شانی بالف کشیده و 
سکون واوه گیاهی باشد که بردرخت پیچد و 
گاه باشد که درخت‌دا خشك کند و بفادسیآن 
را پیچه و لبلاب وعشقه خوانند وبعریی حبل- 
المساکین نامند, 

تیلاء بکسرلام مخفف وبیای مجهول 
ولام مفخم بالف کشیده وسکون وا آب گل 
آلوده و یره دا گویند. 

فصل ها 

لاره - با لام مخذف بروزن پاده ینی 
کج است که نقیض داست باشد وزور آوددن 
تازی بر خر گوش را نیز گویندکه نزديك‌شده 
باشد باو برسد و اینطرن و آنطر فش بدواند. 

لاوه - با لام بروزن ناوه یعنی بردادو 


۱۷" 


آنطرف ببز. 

لاوانه ے با لام مخفف بالف کشیده و 
واو با اف کشیده و فتح نون و اخفای‌هاچوبی 
را گویندکه بریکطرف درسراسرمیز نند و با 
ميخ آن‌دا بدرمیکوبندکه تا آن یکتا در دیگر 
درست جفت شود و درست بهم متصل گردند. 

لمر مه (لهبه‌دمه) - بفتح لام مخفف و 
بای معجم وسکون دای مهمل و فتسح میم و 
احفای‌ها یعنی در حفظ من است ودرحت‌ظدازم. 

گرفه - بکسرلام مخنف و سکون رای 
مهمل و فتح فا و اخفای‌ها شعله وشوق وپا کی 
را میگویند که از ایاس سقید ءشاهده میذود. 

لقه (لهقه) - بفتح لام مخفف و قاف و 
سکون‌ها لگددا گویند که درمقا بل مشت باشد. 
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لگره (له گره) - بفتسح لام مخفف و 
سکون کاف فارسی و فتح رای مهمل و 
سکون‌ها یعنی درینجا که بعربی هنا خوانند و 
بتر کی برده گویند. 

م2 

لله (لهله ) - بفتح هردو لام مخفت و 
انحفای‌ها دو معنی دارد: اول شخصی را گویند 
که بجهت تر بیت اطفال آن‌را نگه میداړرند و 
همیشه مشغول تر بیت کردن طفل میشود. دویم 
نشانی‌را میگویند که برچوب میکنند بجهت 
اینکه حساب گم نشود چنانچه شخصی پیش 
بقال میخواهد جنس بیاورد و چو بی دا ھی 
آورند و باچتو آن دا هرروز نشان مینمایند 
هر نشا نیرا میاغی که در ميان خودشان معهود 
هیشود قرار میدهند. 

م‌ 

مزر بنه (ئەمزەز یمه ) - یقح لام 
مخف وسکون میم و فتح دای معجم و کسر 
دای مهمل و بیای معروف وفتح‌نون‌وافای‌ها 


آشی داگوبندکه ازعسدس مییزند وآن را 
پاصطلاح فرس عدسی میگسویند. دراصل م 
بمعنی شکم است و زریته یعنی صاحب زد و 
ازینجهت این آش‌دا باین‌اسم موسوم کرده‌اند 
که خیلی منفعت بجهت شکم دارد» یعنی شکم 
را زری‌می کندو آنرا باعسل ودوغن‌میخورند. 

لورہ ‏ بضم لام مخفف و بواو مجهول 
وفتح دای مهمل وسکون‌ها صدای ژن فرژند 
مرده دا گویند عصوصاً و هرصدای ی که حزن 
پیاورد و آهسته آهسته باشد عموماً و بسواو 
معروف صدای سگ را گویند و در فارسی 
زمین سیلاب کنده را گو یند. 

لو سکه ‏ بضم لاممخفف وبواومعروف 
وسکون‌سینو فتح کاف تازی واخفای‌ها:سادوو 
صاف را گویند و پسرخوشکل را تیزخوانند. 

لوّقه - بضم لام مخت و بواو مجهول 
وفتح قاف وسکون‌ها راه رفتنی را گویند که 
نه دویدن باشد و زه آهسته راه رفتن»بلکه 
مذیذبین بين ذالك باشد که بعر بی آن‌راهرو له 
خو انند. 

لو که - بضم لام مخت و بواومجهول 
وفتح کات تازی واخفای‌ها پنبه را گو یند. 

لينه (لهینه) - بفتح لام مخفف و 
سکون یای تحتانی وفتح نون و اخفای‌هایمنی 
در آنچا, 

لبوه - بکسرلام مخثف و بیای مجهول 
وفتح واو و اخفای‌ها شخص سفیه و بی‌عثل و 
کم شعور دا گو بند. 

فصل بای تحتانی 

لای - بالام مخفف بالف کشیدهه سکون 
یای تحتانی بمعنی طرف‌است چنا نچهمیگو ئی 
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لای اوءیعنی طرف او و پیش اوءددفادسی بمعنی 
گفتن است میلاید یعنی میگوید و ناله کننده و 
هر زه گو ینده را نیز گو یند و گل تیره و سیاه را 
نیز خو انند که درته حوضها و جویها نشیند و 
درد شراب و امثال آن‌دا گویند و تای کاغذ و 
جامه و ریسمان‌زا هم میگویند همچو يك لای 
کاغذ ويك لای جامه ويكلای دیسمانو بعر بی 
طاق خوانند و بمعنی دبده کوه هم آمدهکسه 
فاصله مابین دو کوه باشد و وعی از بافته 
ابریشمی نیز باشدکه در چین و گجرات می - 
با فند, 

لاسائی - با لام مخفف بالف کشیده و 
سین مهمل بالف کشیده و کسرهمزه با ای 
تحتانی تقلید را گویند که شخصی‌مقلد دیگری 
باشد. ۱ 

2 

لنگری (له‌نگه‌ری) - بفتحلام مخفف 
وسکون نون و فتحکاف فارسی و کسر دای 
مهمل وبیای معرروف‌دودی مسین خیلی بزر گك 
را گویند. 

لوداسی- بضم لا مخفف و بو اومجهول 
و دای مهمل بالف کشیده و کسر سین مهمل و 
بیای معروف نوعی ازهندوانه میباشد که دراز 
است له مدود. 

لوشای - بضم لا مخثفو بواوسردت 
وشن معجم بالف کشیده و سکون یای تحتانی 
یهنی بنفس فرو کشید. 

باب میم 

فصل الف 

ما- با میم بروژن جا ماده را گویند که 
در مقا بل نر باشد. 

مالآوا - با میم بالف‌کشیده وسکون 


لام مفخم و بمد الف و واو بالف کشیده یعنی 
خانه آ باد ذیرا مال خائه را گویند که بعریی 
بیت و دار باشد و آوا یعنی آباد و تر کیب 
شده است در وقت دعای خر میگویند نی 
خدا خانه‌ات آ باد کند. 

ماما ہے با هردو میم بالف کشیده مادد 
پدر ومادر مادد را گویند بقرینه مقام تفاوت 
ميشو د که بعر بی جده گویند, 

مانکا - با میم بالف کشیده‌وسکون نون 
و کاف فارسی با لف کشیده ماده گاو را گو بند, 

فصل بای فارسی 

ماپ (ماپی) - با یم بالف کشیده و 
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کسریای فارسی اسم قحبه بود خیلی مشهود 
و حالا بطریق کنایه هرزنی را گویند که‌همیشه 
مشغول جنگ و دعوا ومعر که وقحبگی باشد. 

فصل تای فوقانی 

مز کت ہے یکسرمیم وسکون زای»عجمو 
کسر کاف فادسی وسکون تای فوقانی مسجد 
دا گویند که بفادسی‌خانه خدا و بعر بی بیت الله 
تحوانند ودرفرس قدیم نیز با ینمعنی آمده. 

میکت (م ی کوت) - بکسرمیم وبیای 
مجهول وضم کان تازی وسکون تای فوقانی 
تخماقرا گویند و آنمعرون است. چیزی‌است 
از چوب درست میکنند بر کیب سراسب و 
دسته‌ای برای او قر ارمیدهندگاهی بر نج را 
بدان میکو بند و گاهی میخ‌د | بدان بزمین فرو 
می بر ند وهکذا بکارهای بسیار میآید. 

فصل جیم فاد سی 

مچ ب بکسرمیم وسکون جیم فادسی 
جاو ريست ریزه که اغلب در پوست گو سفند 


جادارد وا گرآدمرابگزد جزئی‌اذیت‌ و آزاری 


۱۷۹ 


دادد وهمیشه بر بدن گسوسفند و شترو گاو و 
امثال آنها چسبد ومانند شش شون خورد و 
بر بی آن‌را قراد خوانند. 

ماچ - با میم با لف کشیده وسکون جیم 
فارسی بوسه را گویند که بعر بی قبله خو انندو 
ددفرس قدیم نیز بهمین معنی آمده. 

ماج وموج _ با هردو میم بروزن قاج 
وقوج بمنی بوس ولوس باشد بعنی بوسید و 
لیسید چنانچه از عشق کسی مطاوب خود را 
می‌بوسد ومی لیسد و یا گر به کند بچه خود را 
ودرفرس قدیم نیز بهمین معنیآمده. 

موچ - بضم میمو بواو معرون‌وسکون 
جيم فادسي دو معنی دارد: اول بند گاه دست 
راگویند. دویم یمعنی بوسیدنی است که حیلی 
ازعشق وشوق باشد که هم ببوسد وهم بلیسل. 

فصل حای بی نقطه 

مرح (مهزرهح) س بفتح‌میم وسکون 
زای معجم وفتح رای مهمل وسکون حای بی 
نقطه»چو بی باشد مخروطی ودستة باريك بررسر 
آن نصب کنند و اطفال ریسمانی در سوراخ 
يك تخته کو چکی برون کشند وآن ریسمان را 
بر آن دسته پیچند و يك طفل تخته را گیرد و 
یکی دیگرسردیسمان را. هردو ازطرف خود 
دست را می کشند که همان جوب مخروطی بر 
زمین افتد صدای خیلی بزر گی مینما یدومدتی 
چرخ زند. 

فصل خای نقطه‌دار 

موخ ے بضم میم بروزن شوخ مغز 
استخوان گوسفند را گویند خحصرصا ومز هر 


چیزرا خوانند عموماً. 


فصل دال مهمل 

مید (مەمەد) ت بفتح‌هر دو میم‌وسکون 
دال مهمل محمد (ص) دا گویند همانا مخفف 
اوست. چنانچه درمیان اکراد مشهور است و 
شیو ع دارد که دوزی حضرت صدیقة ط-اهره 
فا طمه علیها السلام» از جناب حضرت دسول 
صلی الته علیه‌وسلم سژال میفرماید که آیاذبانی 
غیراززبان عرب دد دنیا هست؟فرمودند آدی 
بسیار است از آن جمله زبان کر دی‌هم هست. 
حضرت فاطمه متحیرماند که آیا زبان کردی 
چیست؟ درین اثنا دق‌الباب شدحضرت‌صدیقه 
برخحواست که بداند کیست دیدن عر بیست بر 
دز ایستاده ومیگوید. میمکه ممد له ماله‌یعنی 
ای عمه محمد(ص) درصانه است؟ متحیر انه 
بر گشت خدمت جناب دسول عرض کرد که 
شخصی بردر ایستاده‌ومیگو یدمیمکه ممد لهما له 
حضرت فره‌ودندیا فاطمه آن است زبان کردی 
که این شخص تکام بدان کرده و آن جبر ثیل 
است برو در جواب او بگو بل له ماله. بهر 
صودت میمکه هم [دد ]ز بان کردی‌خواهر پدردا 
گویند که عمه باشد چنانچه درجای خود ذکر 
خواهد [شد] انفااتتعالی. ‏ " 

مورد (مه‌ودهد) ہے بفتح میم‌وسکون 
واو و فتح‌دای مهمل‌وسکون دال مهمل‌سوهان 
دا گویند و آنمعروف است. 

فصل رای مهمل 

مراب بکسرمیم وسکون دای مهمل مرغ 
خانگی دا گویند که ما کیان باشد. 

مرور (مورود) - بضم میم و دای 
مهمل وبواو مجهول وسکون دای مهمل ثانی 
گیاهی است تلخ که درمیان گندم حاصل‌میشود 
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وهر گندم یآن گیاهرا داشته باشد. نانش سیاه 
وتلخ میشود ودرفارسی آنرا تلخك خواند. 

مزمور ۳ بکسرمیم وسکون زای‌فادسی 
دضم میم انی و بواو مجهول وسکون دای 
مهمل کسی داگویندکه چشمش تنگشو کوچك 
باشد وهمیشه آب از او بیاید. 

مورمور (موره‌مود) - بضم هردو 
میم و بهردو واو مجهول وفتح رای مهمل‌اول 
وسکون دای مهمل ثانی»ددذیر لب آهسته 
آهسته بانعود حرف زدن باشد ويا خواندن 
اشعار مرثیه دا گوبند از غصه و غم کسهآهسته 
آهسته باشد وبغارسی آنرا دندنه و دندیدن 
خو اند 

قصل ذای معجم 

مز ى بکسرم‌یم دبیای مجهول وسکون 
زای معجم شاش دا گویند که بعر بی :ولخو انند 
ودرفرس قدیم نیز باینمعن ی آمده است و در 
فادسی بمعنی میهمان است یعنی شخصی که 
بضیافت کسی رود واسباب میهمانی دا هم 
گفته‌اند و کرسی‌دا نیز گویند که بر بالا ی آن 
طعام عورند ومخفف تمیزهم هست. 

فصل زای فادسی 

مو .بژ (مهو.یژ) - یفتح‌بيم وبکر واو 
وبیای معروف و سکون زای فارسی مویزدا 
گویند که انگور عذك شده باشد وبعربی آن‌دا 
زبیب خوانند. 

مَس (مه‌س) - بفتح میم وسکون مين 
مهمل مست را گویند که مخفف اوست و در 
فار سی پای بندیر | گو یند که کسی دا از آن‌خلاص 
ونجات مشکل ودشوار باشد و بعضی گویند 


بندی باشد که برپای مجرمان و گناهکار آن‌نهند 
وبمعنی مهترو بزر گك‌هم هستودرعربی دست 
مالیدن و دست زدن ب‌اشد برچیزی و به‌عنق 
دیو انگی‌هم بنظر آمده است. 

ماس ے با میم بروزن طاس مخفف 
ماست مییاشد که از شیرددست‌می کنندومخفت 
آماس‌هم‌هست که ورم‌باشد ودرفازسی باینمنی 
هم آمده وبز بان هندی ماه را گویند که عربان 
قمرخحوانند و الماس‌دا نیسز گفته‌اند وآن 
جوهریست مصسروف و بعضی گفته‌اند بمعنی 
الماس عر بی است. 

مرس (مهره‌س) - بفتح میم و دای 
مهمل وسکون سین مهمل طنابی باشد [ که] از 
ریسمان یا ابریشم میسازند و در دوزشکار آن 
را بحلقه قلاده تازی می بندند وسوار یا پیاده 
رو کر ر ری رو 
تازی دا ویل می‌کنند ودرعر بی بمعنی‌طنابو 
ریسمان باشد که با معنی کردی قریب است و 
کارز اد کر دن‌مر در اهم میگو بند درنها بت‌شدات. 

فصل شین معجم 

ماش بامیم ببروزت لاش غلسه‌ایست 
بت کیب عدس. خوردنش خیلی لذیذ است. 

ماش - با میم بالفکشیده وضم واو 
وسکون شین چوب دوشاخه را گو بند که بدان 
چو ب کج وهر چی ز که کج باشد ر است کنند. 

مقاش (مەقاش) س بفتح میم و قاف 
بالف کشیده وسکسون شین معجم آ لتی‌باشد از 
آهن که زر گران ومسکران طلا وس تفته و 
آتش‌را بدان گیرند که بفارسی آثرا ابر 
خوانند و بعر بی کلوب نامند. 

مش بکسر میسم و بای مجهول 
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وسکون شین معجم مکس داگو بند و بفارسی 
گوسفند خوانند. 

فصل فا 

مارف ب با میم بالف کشیده و کسر رای 
مهمل وسکون فا معرون داگویند کسه اسم 
شخص باشد. 

دصل واف 

مرق‌برق (مرقه‌مرق) - بکسرهردو 
میم وسکون هردودای مهمل وفتح قاف اولو 
سکون قاف انی صدائی‌را گویند که شخص 
از خشم وقهر در گا و کند وهیج حرف نگٌوید. 

مطرّق(مه‌طره‌ق) - بفتح میم‌وسکون 
طای مو لف و فتح دای مهمل و سکون قاف 
چوب خیلی بزر گ دا گویندکه ددویشان 
بدست گیر ندو بعبارت خودشان من تشاء‌خو انتا.. 
یا چوبی است که فقیه و طا اب العلمی که در 
مدرسه می نشیند یدست گیر ندو این لغت‌مختص 
چوب‌دستی این دوطا یفه اند. 

مفرق (مه‌فرهق) - بفتح میم و سکون 
فا وفتح دای مهمل وسکون قاف دوسه‌نوعاز 
فلز ات است که د اخل‌هم‌مینما یند و جوش‌میز نند 
وبکار بر ند که این‌نوع غير اذنوغ هفت جوش 
است که هفت فلز ات۱ دا باهم قر کیب کنند و 
جوش زنند. 

فصل کاف ازی 

مارمزوك (مارموزوك) - بامیم 
با اف کشیده وسکون دای مهمل وضم میم انی 
و ذای معجم و بواو معرون وسکون‌کان‌تازی 
سوسماد دا گویند وآن جبانوریست کس وجك 


بتر کیب ماد اغلب رنگك آنها خحاکی است و 


1- در هتن فلقات نوشته. 


دستویا دادند وخیلی حر کت سریعمی ګنند 
و بسیارفقیر وبی‌اذیت هستند. 

مچك (مەچەك) - بفتح میسم و جیم 
فادسی و سکون‌کاف تازی موچ دست را 
گو ند که بندگاه دست باشد. 

مرشك (مر بشات) - بکسرمیم و دای 
مهمل و سکون شین مجم وکاف تازی مرغ 
خا نگی را گو یند که ما کیان باشد. 

مشك ك بکسرمیم و سکون شین مجم و 
کاف تازی موش‌را گویند که بعر بی آن‌دافاده 
خوانند وبتر کی سیچقان ناءند و در فارسی 
معروف است گویند ناف آهوی خطائیست و 
عر بان مسك باسین مهمل خو انند و بفتح میم 
چه در کردی وچه درفادسی پوست گوسفندی 
باشد که درست کنده باشند نحو اه دباغی شده 
باشد یا نه ودر آن ماست و آب کنند تا بزنند 
دوغ شود. 

کلیچك (مەليچك) - بفتح میم و کسر 
لام وبیای معرون و کسر جیم فانسی و سکون 
کاف تازی گنجشك را گویند ظاهراً بعر بی آن 
را صعوه خوانند. 

مو چرك - بضم میم و بواو معرون و 
کسرجیم فادسی وسکون دای مهمل و کات 
تازی لرز ورعشةٌ بدن‌دا گویند که از شدت 
سردی هوا یا ناعوشی بدن بآدم عارض شود 
بنوعی که جمیع موهای بسدن داست بشود و 
بعر بی آن‌دا قشعریره خوانند. 

ممچات ب بکسرميم و بیای مروف و 
کسرمیم ثانی و سکون کاف تازی خو اهر پدر 
داگویند که بعربی آن‌دا عمه خوانند. 
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فص لکاف *ازی 

ماز کت ب بامیم با لف کشیده و کسرذای 
معجم وسکون کاف فادسی مازوج دا گویند و 
آن ثمردرختی اس ت که چهادده مر قیمتی 
میگیرد. یکی از آن ثمرها مازوج است بجهت 
دباغی و دنگك کردن لیاسها بهتراز او چیزی 
ليست درمحل خووش که بانه و مریوان و 
آنصفحات است یکمن ششهز اروهفت هزاد 
است. بعد از آنکه او را بفر نگستان میبر ند 
قیمتش یکمن هفت تومان وهشت تومان‌میشود 
وسائرثمرهایآن درخحت نیزفیمتی است و لی 
نه باین قیمت. مرغو بترین آنها مازوح است. 
گزانگیین نیز براین ددعت عیبارد بلسوط هم 
ازین درخحت است. 

مانگک - با میم بالف‌کشیده و سکون 
ون و کاف فارسی ماه ر ! گویندکه قمراستو 
در فرس‌فدیم نیز بهمین‌معنی آمده ویمعن یآ فتاب 
هم بنظر آمده است وبمعنی اول اصح است و 
بکسرنون در کردی خحستگی را فیگویندکه از 
راه رفتن برشخص وارد شود ویا از برداشتن 
وحمل‌ونقل نمودن چیزی‌سنگن عارض گردد. 

بتك (میتك) - بکسر میم و تای 
فوقانی‌وسکون کان فارسی بته و بیخ‌درختهای 
بریده یاغیردرخت که در صحراها دیده‌میشود. 

وت و مورک (مت ومو دریگک) - 
یکسرمیم وضم تای فو قانی و بواو رابطه و 
ضم میم و واو معرون و کسر دای مهمل و 
سکون کان فارسی مهره ریزه و اسبابهای 
حوردۀ زنانه دا گویند. 

مك (مه ژگک) - بفتح میم و سکون 
زای فادسی و کاف فارسی مغز سر آدمی و 


حیواتات و جمیع ذی‌روح دا گویند. 

مو ر گت (موریگ) - بضم میم و 
بواو معروف و کسردای مهمل وسکون کاف 
فارسی مهره دا گویند بگردن و دست وپا کنند 
زنها. 

فصل لام 

مل (مل) - بفتح میم و مکسون لام 
مخفت پرنده دا گویند مطلقاً اذهرجنس باشد 
وبکسرمیم گردن را گو بند که گردن آدمی باشد 
یا حیوانات دیگرمطلقاً ودرفارسی موی باشد 
مطلقاً اعم از موی سروموی دیش و اعضای 
دیگرازانسان و حیوان. 

ما - با میم بروزن حال خانهدا گویند 
که بعربی آن‌دا داروبیت خوانندودراصطلاح 
فرس اسب‌سوادی دا گویند. 

مادل - با میم بالف کشیده و ضم واو 
وسکون لام مفخم مجال وفرصت دا گویند 
چنانچه میگویند ماول بده ینی مجال بده. 

منال بکسرمیم ونون بالف کشیده و 
سکون لام مفخم بچه را گویند که بعر بی آن‌دا 
طفل خوانند و بتر کی اشاغ نامند. 

منگل (مه‌نگهل) - باکاف فارسی 
بروژن منقل که آتش‌دان باشد و بفارسی آن‌دا 
کانون خوانند. ۲ 

میوژّل (میوهژبل) - بکسر میم و 
بیای مجهول و کسرزای فادسی وسکون لام 
مفخم شاخه‌م و عشك شده را گویند که‌ددولایت 
فارس آ نرا میسوزانئد وزغا ل‌میساز ند و بجهت 
آتش قلیان نگه میدادند. 

فصل میم 


مام - با میم بروزن نام بلغت اکراد 
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کرماج وصفحات کردستان عمو دا گسویندکه 
برادد پدر باشد و بفادسی مادر را گسویند که 
بعر بی والده وام باشد. 

علوم (م4علوم) - بفتح میم وسکون 
عین بی‌نقطه وضم لام مخفت وبواو معروف و 
سکون میم معلم جهودان دا گویند که بفارسی 
آن‌د | ميشته خو انند. 

فصل نون 

مان - بامیم بروزن جانزیستن‌دا گو یند 
که زندگی باشد و افادة لفظ جمع دانیز 
میکند چنا نچه میگویند کردمان یعنی کردیم و 
باینمعنی در آخر کلمه واقع میشود منفرداً آن 
را استعمال نمید‌ارند و درفادسی بمعنی أنه 
باشد که عربان بیت خسوانند و اسباب و 
ضروریات خانه دا نیز گویند وهسم بمعنی ما 
آمده که متکلم معا لفیر است درینصورت با 
معنی کردی آن ن.زدیکی دارد و بلغت هندی 
بمعنی حرمت وعزت وقبول ومقبول باشد. 

مالین - بامیم بالف کشیده و کسر لام 
مفخم و بیای معرون وسکون نون مالیدن را 
گو یند. 

مامیران - با میم بالف کشیده و کسر 
میم ثانی و بیای مسروق و رای مهمل بالف 
کشرد و سکون نونءدوائی است باعتقاد اهل 
کردستان سمیت دادد و هر که آن‌دا بخورد 
میمیرد و پیش آهل حکمت نوعی اذ عروق 
الصفر | است و آن دوائشی باشد زرد رنگگ 
بسبزی مایل باريك و گره‌داد میشود گرم و 
حشك است . یر قان‌دا فافع است و آن‌دابعریی 
بقلة ا لخطاطیف خو اند چون بچه پرستوك 
دد آشیان نابینا شود ما در وی شاخی از 


۳ میر ان آورده در آشیانه نهد چشم بچه‌اش 
بینا گردد. 

ماربن (مایین) - با میم بالف کشیدء و 
باشباع بای تحتانی وسکون نون مادیان دا 

مشن (میشن) - بکسرمیم و شین معجم 
وسکون‌نون کسی را گو یند که همیشه‌در بیدادی 
صدای نفس دماغش بیاید. 

منکن (مینگن) - بکرییم ومکون 
ون و کسرکان فادسی و سکون نون ثانی 
کسی دا میگویند که حرف زداش اغلب در 
دماغ باشد. 

ميلان (مهبلان) س یفتح میم و سکون 
یای تحتانی ولام مفخم با لف کشیده و سکون 
نون؛ کلمه نفی است یعنی مگذار ونگذاد. 

فصل واو 

مانگه‌شُو (مانگه‌شه‌ف) - با میم بالف 
کشیده و سکون نون رفتح کاف فارسی و 
اخحفای‌ها وفتح شین وسکون واو؛ماهتاب شب 
راگویند. 

مُچو (مه‌چو) - بفنح میم و ضم جیم 
فارسی و بواو مجهولنفی است بردفتن یعنی 
مرو. 

مرو (مە[3) ‌ بفتح میم دضم دای 
مهمل و بو او مجهول یعنی مرو تفاوتی که با 
فارسی دارد درضم رای مهمل است که در 
فادسی بفتح دای مهمل است. 

مکو (مه کو) - بنتح میم وضم کاف 
تازی و بواو مجهول دومعنی دادد: اول‌دست 
افراز و تختةٌ دا گویند که جولاهکان‌نیهای 
کو چك را درمیان آن نصب کنند وجامه را 
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بدان بافند و آن نی‌ها را ماشوره میگ‌ویند و 
در فرس‌قدیم نیز بهمنمعنی آمده وما کوومکوك 
نیز میخوانند. دویم جاثی است که دزد و 
قطا عالطریق اسبابی که دزدیده‌اند در آنجا 
پتهان کنند و آن‌چنان باشد که در شب چیزی 
را میدزدند چون روز میشود بخانه خود 
نر سیده‌اند همان مسروقی‌را دد کوهی يا در 
صحرائی پنهان مینمایند وعسودشان از دود 
می‌نشینند ومراقبت از آن می کنند اگرچنانچه 
کسی اتفاقاً از آن راه بیاید و آن اسبا بها دا 
ببیند اگر دانستتد زود و قوت بر آن شخص 
دارند می آیند ومانع از بردن اسباب مسروقی 
میشوند والا از آن دور که هستند میگر یز ند. 
ملو (مهاو) - بفتح میم وضم لا مفخم 
وبواو مجهول‌دسته‌دستهای گیاه وکماه را گویند 
که در صحر | می‌چینند و می‌بندندتا خشكشود. 
بعد از شك شدن آنها را بخانه بکشند. 
مو - یکسرمیم بروزن دیو‌تاك انگود 
را گویند که درعت انگور باشد ودر فادسی 
بمعنی موی باشد که عر بان شعر خو انند. 
ویاو - بکسر میم ویای تحتانی بالف 
کشیده وسکون و او.صدای گر به دا گویندینی 
صدائی که از گر به می آید و شنیده میشود 
جماعت اکر ادآ نصدا را باين لفظ ترجمه 
کرده‌اند وا للهاعل 
فصل ها 
ماده - با ميم بروزن ساده لته و کهنۀ 
چند باشد که برمثال گرد با لشی‌درهم دوزند و 
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خحمیر نان‌را بر بالای آن گستر انیده بر تنو دز نند 
و بفارسیآن‌را دفیده خو انند وکا بوك نیز گویند 


ودرفارسی نقیض نر است که بعر بی‌مژ نث باشد. 


مازه - با میم بروزن‌چاره عقدرا گویند 
که نکاح باشد و آن چند عبارت است‌ددوقتی 
که ذنی‌دا بمردی ميخو اهند عقد به‌بندندقاضی 
و مجتهد تعلیم و کیل زن و مرد مینمایند و 
باجرایآن ذن بجهت مرد حلال میشود وبا 
رای مهملمشدد تخم»ر غی را گو یند که‌د رآ شیان 
ولانه ما کیان میگذارندکه ما کیان آنرا می - 
پینند وبراو می‌نشینند تخم دیکر میگ اد ند.! 

ماقه - بامیم با ل فکشیده وفتح‌فابروژن 
نافه زنبیل مانند می باشد که ازچوب ترنازك 
می با فند و کيك دا در آن نهند وازجائی بجا ئی 
بر ند و آن‌را حیلی در ازقد درست می کنند که 
بسار كبك در آن بگنجد ویشفادسی چوبی دا 
گویندکه درپس درخانه نهند تا در وا نشود. 

ماه (مافه ه) - با میم بالف کشیدمو 
فتح فا وتای فوقانیو احفای‌ها» ناخوشی است 
که بر گوسفند عارض میشود که فوراً او را 
میکشد و آنهم ازخوردن گیاهی است‌خار دادو 
تلخ» تا همان گیاه را میخورد میمیرد و بعضی 
همان گیاه دا مافته میگو یند. 

ماه - بامیم بال ف کشیده و فتح‌کان 
فارسی واخفای‌ها استنهام است یعنی مانده و 
باقی است؟ 

۳9 بامیم بالف کشیده وفبحا) فخم 
واخنای‌ها چهار معنی‌دادد: اول تخته‌را گویند 
که برزیگران برزمین شیاد کسرده بکشند تا 
کلوخهای آن‌دا نرم کند وزمین‌دا همو ارسازد. 
دویم بمه‌نی افر ازیو تخت دسته‌داریست که گل 
کار ان بدان کاه گل و آهك و گچ بردیوار مالند 
وآن‌را از آهن نیزمیسازند ددین دومعنی در 
فرس قدیم و جدیدهسم آمده. سیم بمعنی تَختةً 
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تاز کی است که کر زه گر ان کوزهدا بدان‌صاف 
کنند. چهادم سواد وسیاهی میباشد که بردوی 
زن دروقت آبستنی پیدا میشود ونشانه آبستنی 
زن است. 

ماوه - بامیم بروزن یاوه» میدان ومجال 
وفرصنی‌دا میگو یند که شخص بمدعی خود 
میدهد تا فر ار کند. 

ته (مه له) - بفتح میم وتای فوقانیو 
سکون‌ها آ لتی‌باشد اذ پولاد و آهن که نجادان 
تخته‌را بدان سو راخ کنند وددفرس قدیم بهمبن 
معنی آمده وبفارسی آن‌را ماهر گسویند وآن 
مختص نجاران نیست‌گاهی باشد که حکا کان 
جواهردا نیز بدان سوراخ کنند و آنرا بعربی 
مثقب خحوانند ودر فادسی کرمی دا گو یند کسه 
گندم را خراب‌ونا بودکند وبعر بی آن‌داسوس 
خحوانند. 

وجل (میجهلله) - بکسرمیم وفتح‌جیم 
تازی ولام مشدد وسکون‌ها کساغذی را گو بند 
که بنویسند وجمعی‌مهر آن‌را بکنند تا پیش‌هر 
کسی برای هرمطلبی ببر ند معتبر باشد و آن دا 
باصطلاح استشهاد نامچه میخو اننده 

مر خه بکسرمیم وسکون دای مهملو 
فتح سای تقطه‌دار واعفای‌ها نقسی‌راگو یند 
که باصدا در هنگام عواب يا دروقت دویدن 
از بینی بسرمیآید و آن‌دا بفارسی سونسانك 
خوانند. 

مروچه (مود3چه) بضم میم‌ودای 
مهمل و بواو مجهول وفتح جیم فارسی و 
احفای‌ها»مور را گویند و آن معروف است که 
از جمله حشر ات الادض باشد و مورچه تصغیر 


آن است. 


هژ که (مه ژ گه) - بفتح میم وسکون 
زای فادسی وقح کاف فارسی وافای‌ها مغز 
گرد کان‌دا گویند. 

هشه بکسرهیم و فتح‌شین‌معجم واخفای‌ها 
نفسیر | گویند که با صدای آراع چه ددعواب 
وچه در بیدادی‌از بینی آدم برم یآ پدونآخوشی 
هم هست که عارض اسب و فا طر میشود علی ‏ 
الاتصال نفس میزند و آخر الامر کشنده‌است. 

مشته (موشته) - بضم میم و سکون 
شبن معجم وفتح تای فوقانی واخفای‌هاچوبی 
باشد مدور وددازی آن بقدر يك وجب است 
که گیوه کشان دروقت ساختن گیوه گیوه دا 
بدان کوبند ونہز آ للی باشد از برنج وفولاد که 
استاد کفش دوز چرم دا بدان کو بند. 

مشکو له (مه‌شکوله) - بفتح میم و 
سکون شی‌مهجم وضم کاف تازیو بواومجهول 
وفتح لام مفخم واخفای‌ها مشك‌وخيك کوچك 
باشد که ماست و دوغ ویا روغن در آن کنند. 

هشکه کوّره - یکسرمیم و سکون شین 
معجم وفتحکاف تازی واخفای‌ها و ضم کات 
تازی ثانی و بواو مجهول وفتح دای مهمل و 
اعفای‌ها نوعی باشد از موش بغایت گنده و 
بدبوی و کر به‌منظر وروزها بیرون نیاید و آن 
را بفادسی کورموش خوانند. 

وشگه کیره س بکسرميم و سکون شین 
معجم وفت حکاف تازی و اخفای‌ها وکسر کاف 
فارسی و بای مصسرون وفتح رای مهمل و 
سکون‌ها پر نده‌ایست که آنرا مر غ گو شت‌ربا و 
موش گیرو کور کوده وغلیواج وغلیواژ گویند 
وزغن نیز گویند. 


که (مه که) - بفتح میم وکاف تازی 
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واخفای‌هاء‌یعنی مکن که نفی بر کردن باشد. 

مه (مله) - بفتح میم و لام مخنف و 
اخحفای‌هاء‌شنا کردن دا گویند که در آب باشد. 

ممکه (مهمکه) - بفتح‌ميم وسکون‌ميم 
انى وفتحکاف تازی وسکون‌ها دومعنی‌دازد: 
اول پستان را گوبند. دویم کلمه نفی‌است یعنی 
کارم نداشته‌باش. 

میخه (مه,بخه) - بفتح میم و سکون 
یای تحتانی وفتح ای نقطه‌دار و اخفای‌ها 
یعنی اور | مینداز. کلمه نفی از انداختن است. 

میځکه (میخه که) - بکس‌میم وییای 
مجهول وفتح خای نقطه‌دار و کاف تازی و 
اخفای‌هاءمسمارك دا گوبند وآن چیزی است 
که بربای آدمی وپرندها بر آیدکسه گوشت 
تعیلی سختی است بتر کیب گره وا گرددپای باز 
وباشه بر آید آن‌را میکشد وچاره ندادد. 

میزره (میز ره ) ہے بکسر میم وییای 
مجهول و فتح زایمعجم ور ای مهمل وسکون‌ها- 
دستار ومندیل ملاوشیخ وصوفی وسادات و 
امثال آن‌راگویند که برسر بندند ودرفررس‌قدیم 
بی‌ها نیز باینمعنی آمده. 

میکه (مه‌یکه) - بفتح میم و سکون 
یای تحتانی وفتح کای تازی و اخفای‌ها.ینی 
کارش نداشته باش. 

مُیکژه (مه ,یکو ژه)- یفتح‌بيم وسکون 
یای تحتانی وضم کاف تازی وفتح زای فادسی 
واخفای‌هاءیعنی او دا مکش که نفی بر کشتن 
است . 

میمکه ت بکسر میم و بیای مصروف و 
سکون میم ثانی وفتحکاف تازی وافای‌ها 
حطاب است یعنی ای‌عمه زیرا در کردی ها 


حرف‌خطاب است‌وميمك خواهر پدردا گویند. 

فصل بای تحتانی 

تازی س با ذای معجم بروزن ماضی دو 
معنی دادد: اول پشت را گویند. دویم ینی 
میگذادی ودرهردو معنی زبان اورامی است 
کمتراهل سنندح آن‌دا استعمال میدارند. 

ماسی ب یا میم با لف کشیده و کسر سین 
مهمل وبیای معروف بر وذن عاصی؛ دو معنی 
دارد: اول ماهی دا گسویندکسه بعریی آن را 
حوت خوانند وبتر کی بالغ نامند. دویم‌ینی 
ورم کرد و آماس آورد ودر فادسی بی‌پروا و 
بیباكدا گویند. 

هز گی - بکسرمیم و سکون ذای معجم 
و کسر کاف فارسی و بیای معروف» مسجد دا 
گویند که خانه خدا باشد و بعربی بیت الله. 

سی (مسی) ب بفتح میم و بکسرسین 
مهمل دبیای مجهول آهنی است که سرش دا 
بتر کیب کف دست پهن میسازند و دسته‌بار يك 
یجهت آن درست می کنند وبدان خمیردا بهم 
هيز نشد ونان‌هم از تنور بدان می کنند و برون 
می آر ند. بتر کی آن‌دا ارسن خوانند, 

مو سائی - بضم میم و بواو معروف و 
سین مهمل بالف کشیده و بکسرهمزه که بریای 
تحتانی واقع شده»بهودی را گو یندکه بردین 
ءوسی على نبیناو علیه ا لسلام باشند واین کلمه 
یای نسیت دارد کسی را گسویند که منسوب 
بموسی باشد. 

میشسی (میشه‌سی) - بکسرمیمدییای 
مجهول و فتسح شین معجم و کسر سین مهمل و 
بیای معردن. مرغیست آبی و کسود دنگ و 
با شاهین آن‌دا شکار کنند که تر کان آن را 
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وقداق هوانند ویفادسی حرچال نامند و بعضی 
هم آنرا سرخحاب ومیش‌مر غ هم گفته‌اند. 

باب نون 

فصل الف 

ا - با شون بروزن جانسایآسیاب دا 
گویند و آنمعروف است و بفادسی بمعنی آب 
است که بعر بی ماه باشد وبتر کی سو وبه‌نی 
ثایونی‌هم آمده وحلقوم‌را یز گفته‌اند وبمەنی 
محل ومکان‌هم آمده همچو تیزناء یعنی محل 
تیزی ودرازا یی درازی. منفرداً باین منی 
مستعمل نمی‌شود باید در آخحر کلمها باشد. 

ربا - (نهبربا) - بفتح نون و کسر 
بای معجم و سکون دای مهمل مشدد ویای 
تحنانی بالف کشیده» یعنی بریده نشد و برای 
مهمل مخفف ین برده نشد 

ربا (نهخویا) - بفتح نسون و کسر 
ای نقطه‌داد وسکون رای مهملو یای‌نحتانی 
با اف کشیده.یعنی انداخته نشد. 

در با (نهور با) بفتح‌نون ‏ وکسردال 
مهمل وسکون دای مهمل مفخم؛یعنی پاده‌نشد, 

دود با (نه‌دودیا) - بفتح نون وضم 
دال مهمل و بواو معروف وسکون رای مهمل 
ویای تحتانی با لف کشیده‌یعنی دوخته نشد. 

فصل ای فوقانی 

ناو بت ہ بانون با لف کشیده و کسر واو 
وییای مجهول وسکون تای فوقانی.ینی نمی 
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شو د. 

ابیت (ثاییت) - با نون بالف کشیده 
و باشباع یای تحتانی و سکون تای فوقانی 
یی نمی آید. 
روريت (نهرو بت بفتح‌تون‌وسکون 


رای مهمل و کسر واو ویبای مجهول و سکون 
تای فوقانی یعنی نرود. 

یت (هبت) - بقتح نون وسکون بای 
تحتانی وتای فوقانی یعنی نیاید. 

فصل جیم فادسی 

نج نچ - (فچانج) - بکرهردو ونوقح 
جیم فارسی اول وسکون جیم فادسی ثانی‌ناله 
نالی‌را گویند که پیمار ان آهسته آهسته زیر لب 
فصل دای مهمل 
اکلو کار ( نا کو لی کار) - با نون 
بالف کشیده وضم کاف تازیولام مفخم وبواو 
مجهول وکاف تازی ثانی‌با لف کشیده‌وسکون 
دای مهمل هر چیز بدتر کیب و ناهمواد وید 
هیثت و بدخلفت‌دا گویند. 

حمر (نوخهشهر) - بضم نون و قح 
خای نقطه‌دار وشین معجم وسکون دای مهمل 
نخرد لپه را گو بند و آنمعروف است۰ 

نورنور (نورهنور) - بضم‌هردونون 
و بهردو واو مسروف وفتح دای مهمل اول و 
سکون دای مهمل انی صدا و آواز سگ دا 
گوبند ددوقتی که آترا بز نند. 

نر بکسر نون وبیای مجهول وسکون 
رای مهمل.نردا گویند و آنمعروف است که 
نقیض ماده باشد. بعر ب یآ ثرا مذ کر نو انند. 

فصل زای معجم 

ور نوز (نوزه‌نوز ) - بضم هسردد 
نون و بهردو واو معسرون وبفتح زای معجم 
اول وسکون زای معجم ثانی‌صدا و آواز گر به 
را گویند درو قتیکه کسی اورا بزند. 
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قصل زای فار 

E AEE 
مجهول وسکون زای فارسی نماز را گویند و‎ 
آنمعروف است که در لفت بمطی بندگی و‎ 
اطاعت وسجود و پرستش و خدمتکاری وفرمان‎ 
برداری باشد ودر اصطلاح طاعت را گویند‎ 
که بعر بی صلوة باشد.‎ 

فصل سین مهمل 

اراس م با نون بالف کشیده و دای 
مهمل بالف کشیده و سکن سین مهمل شخص 
شرور وخلان حر کت دا گویندکنه مردم از 
دست اوبستوه بيایند. 

اشتاس مب با ون با لف کشیده وسکون 
شین معجم وتای فوقانی بالف کشیده و سکون 
سین مهمل یمنی نهار نکرده وچیزی نخورده 
زیرا ناشتا بمعنی چیز نخوردنو گرسنگی است 
وسین دد کردی گاهی بجای ضمیرو اقع‌بیشود. 

اوراس م بانون بالف کشیده‌وسکون 
واو و دای مهمل با لف کشیدهو سکون‌سن‌مهمل 
وسط هرچیزدا گویند که بعر بی آنرا بحبوحه 
خوانند. 

نگبیس (نه گهبیس) بفتحنونو کات 
فارسی و کسربای معجم و یبای معروف وسکون 
سین مهمل»هر چیزی را گویند که ددپیش چشم 
مردم افتاده باشد و کسی‌اودا بهیچو جه‌دوست 
نداشته باشد. 

نگریس (ه گریس) - بفتح نون و 
سکون کان فارسی و کسردای مهمل و بیای 
معروف‌وسکون سین مهمل‌شخص حسود وبخیل 
دا گویند که حسد ویخلش بنوعی باشد که اگر 
دیگری چیزی بکسی یدهد وییخشد او مهموم 


ومغمو) شود وبرو دشواد آید و گاهی شخصی 
د اگویند [که] در معاملجات سخت باشد. 

فصل کاف ازی 

اق ك س با نون بالف کشیده وبضم واو 
وسکون کاف تازیءناف را گویند و آنمعرون 
است که سوراخ وسط شکم باشد وبفادسی 
نوعی ازتیرباشد و آن تیری است کسوچك و 
بعضی گویند آ لتی است چزبن و ميان خا لی که 
تیر ناولدا در آن گذاشته میندازند. 

ر چك (نوقورچك) ‏ بضم نون و 
قاف وسکون دای مهمل و کسر جیم فارسی و 
سکون‌کاف تازی گسرفتن اعضا باشد با دوسر 
انگشت يا دوسرناخن دستچنانکه بدرد آید 
و آنرا بفارسی نشکنج گسویند وبعر بی قرض 
خوانند وبترکی چمدل و بتالشی چیرنامند. 

نمك س بکسرنون وسکون میم و کسر 
تای فو قانی وسکون کاف تازی ادك قطره 
آب وباران و امثال آ نرا گویند. 

نوك بضم نون و بواو مجهول‌وسکون 
کاف تازی نخودرا گویند و آنمعروف است‌و 
بواو معروف سرقلم وسر کارد و حنجروسنان و 
خار وامثال آنرا خوانند وذرفرس قسدیم نیز 
باینمعنی آمده. 

نو تاک - بضم‌نونو بو او مجهول و کسر 
تای فوقانی وسکون کاف تازی اندوشته را 
میگویند که زنها در حانسه شوهر به پنهانی 
می‌کنند. 
نوكنو ك (ن و که نك ) - بضم هردو 
نون و بهردو واو معرون وفتح کات تازی‌اول 
وسکون کاف تازی‌ثانی» گریه کر د نیرا گویند 
که اشك ازچشم آدم نياید واين لغت‌دا اغلب 
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با للسبه اطفال استعمال میداد ند. 

یساک - بکسرنسون وبیای مصروف و 
سکون سین مهمل وکان تازی اسم‌غله‌ایست 
که بعر بی آغرا عدس‌خو انند وبتر کی مرجمك 
نامند وددفارسی سك بفتح اول و ثانی‌خوانند 
لفظ کردی و فارسی درین لغت باهم مشابهت 
لفظی دارند و آنرا درفادسی بلس و بلسن نیز 
تخوانند. 

نی و ك (فین و ) - بکسرنون و بیای 
معروف وضم نون ثانی و بواومجهول وسکون 
کان تازی ناخن‌را گویند در فارسی آنرا شم 
نیز خوانند این لغت بیشتراهل صفحات سنندح 
استعمال میدارند. 

فصل کاف ذارسی 

وک (نو) - بح نون و بضم 
واو وسکون‌کان فارسی» نمد دا گویند و آن 
معرودف است. 

فصل لام 

ال سے بانون بروزن سال تعل‌دا گویند و 
آن معروف است و بفارسی نای میان خالی دا 
گو ین د که عر بان مضمار خو انندوقلم نو پسنده گی 
ور گها وریشهای باریکی که ازمیان قلم بیرون 
می آید و بمعنی نی‌شکرهم بنظر آمده است و 
رودخانه کو چك وجوی بز رگ دا نیز گویند 
ونام مرغکیست کوچك و بسیادحو شآواز و 
امر بنا لیدن‌هم هست یعتی بنال. 

اهال ‏ با نون بالف کشیده وها با لن 
کشیده وسکون لام آدم شرود وناراست دا 
گویند. 


فصل میم 
ناچم - با نون بالف کشیده و کسرجیم 


فارسی وسکون میم یعنی نمیرو). 

فاخفم (ناخهفم) با نون‌بالت کشیده 
وفتح خای نقطه‌دار و کسرفا وسکون میم یعنی 
نمیخوایم. 

نادم (نادهع) - با نون بالف کشیده و 
فتح دال مهمل وسکون میم؛یعنی نمیدهم. 

ازوم با نون بالف کشیده وضم‌رای 
مهمل و بواو مجهولوسکون‌میم»یعنی نمیرو 

ازانم - با نون يالف کشیده و ذای 
معجم بالف کشیده و کسرنون وسکون‌میم؛ینی 
نمیدانم. 

پابژم - با نون بالف کشیده و سکسون 
یای تحتانی و کسرزای فادسی و سکون میم 
یعنی نمیگویم. 

ایکم (فابکام) - با نون‌بالف کشیده 
وسکون یای تحتانی وفتح‌کاف تازی وسکون 
میمیعنی نمیکنم وبی‌یای تحتانی نیزباینمعنی 
استعمال میشو د که ناکم باشد. 

فایلم - با نون بالف کشیده و سکسون 
یای تحتانی و کسرلام مفخم وسکون میم یعنی 
نمیگذ ارم 

عم (هتليم) - بفتح نون وسکون 
تای فوقانی و کسرلام مفخم وسکون میم ٤‏ یعنی 
میگذارم. 

فصل نون 

ان‌شان (نانه‌شان ) - با نون بالف 
کشیده وفتح نون اول وشین معجم با لف کشیده 
وسکون نون ثانی چیزی است که از چوب 
نازك تر بتر کیب طبق‌ساز ند اغلب دهات‌صفحات 
کردستان مثل مجمعه برروی آن نان خورند و 
در ستندج چلاو را بسدان صاف کنندو آب 
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لعاب اورا بگیرند. 

ون (لهوه‌ن ) - بفتح نون و واو و 
سکون‌نون ثانی گاو دوسال‌وسه‌سا لی‌دا گویند 
که هنوز کار باو نکرده باشند و شخم وزداعتی 
باو نشده باشد. 

ویسن (نهوسن) - بفتح نون وسکون 
واو و کسرسن مهمل‌دسکون نون‌ثانی»شخصی 
را گویند که خیلی تعجیل بجهت خوردن طعام 
بکندوخیلی طعا م دوست وحریص بر طعام با شد. 

نو کن س بضم نون وبواو مصروف و 
بکسر کاف تازی وسکون نون آ خر»شخصی دا 
گوین که در گریستن اشك نریزد وعوضاشك 
ریختن آهسته آهسته صدا بکند. 

فصل واو 

نږو (نهبو) - بفتح نون وضم باوبواو 
معروی یعنی نبود. 

فصل ها 

رفز ره (فز ه‌ره) - یکمرنونوسکون 
زای معجم وفتح کان فارسی و دای مهمل و 
سکون‌ها؛بررجستن گلو باشد که آنرا بعربی 
فواق خوانند و بفادسی زغنگت بروزن پلنگک 
تامنا و زغکك نیز گویند وغگه و گلیچه با 
کان فادسی‌هم خوانند. 

نو ره - بضم نون ویواوعرون وبفتح 
دای مهمل مفخم و اخفای‌ها.صدای سک دا 
گویند. 

یله - یکسرنون و بیای مجهول و بفتح 
1 مفخم واخحفای‌ها چو بی باشد که بر گردن 
گاو ذراعت کننده نهند و بفادسی آنرا جغ 


خو انند. 


فصل بای تحتانی 

فاچی ‏ بان‌ون بالف کشیده و کسرجیم 
فارسی وبیای معروف یعنی نمیروی. 

ناخوّی م با نون بالف کشیده و ضم 
خای نقطه‌دار وبسواو معدوله و سکسون یای 
تحتانی یعنی نمیخودی. 

ای (فاده‌ی) - با نون بالف کشیدهو 
فتح دال مهمل و سکسون یبای تحتانی ینی 
نمیدهی. 

از وی ب با نون بالف‌کشیده وسکون 
دای مهمل و بضم واو وبیای معرون» یعنی 
نمیروی و اگر بیای مجهول باشد غایب است 
یعنی نمیرود. 

نها تی (نه‌هانی) - بفتح نون و ها 
بالف کشیده و کسر تای فوقانی ویای تحتانی 
یعنی نیامدی. 

باب واو 

قصل الف 

وا با واو بروزن ماه بمعنی چنین است 
چنانکه میگویند وادوی یعنی چنن رفت و 
وااکم یعنی چنن میکنم ودرفادسی بمعنی آش 
ماست و بمعنی بازهم هست چنانکه گویند 
وانگوئی یعنی باز نگوثی و واگفت یعنی باز 
گفت ویمعتی گشودن نیز آمسده چنا نچه گو یند 
در دا واکن یعنی دررا بکشا و بمعنی دودهم 
بنظر آمده که نقیض نزديك است. 

وشیا (وه‌شیا) - بفتح واو و سکون 
شین معجم ویای تحتانی بالف کشیده یعنی 
پاشیده شد. 

ویو ب یکسرواو وبی‌ای مجهول و 
سکون زای فادسی ویای تحتانی بالف کشیده 
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یعنی گفته شد, 

فصل تای فوقانی 

وات - با واو بالف کشیده وسکون‌تای 
فوقانی بنی گفت. 

وات و یت ( وات وو یت ) - با دار 
بالف کشیده وضم تای فوقانی و کسر واو و 

" پیای معروف وسکون تای فوقا نی ٹا نی شهرت 

وخبری‌را گؤیند که مردم به‌پنهانی با یکادیگر 
بگویند چه صدق باشد وچه کذب. 

وربت‌وبت (وربته‌ویت) - یکسرهردو 
واو وبهردو یای معروف و فتح تای فوقسانی 
اول وسکون تای فوقانی ثانی دومعنی دارد: 
اول صدای کيك‌دا گو یند ددوقت خوردن دانه 
وچینه که راه میرود و چینه میکند وصدای 
مینماید. دویم بمعنی شهرت وخبری باشد که 
مردع به‌پنهانی با یکدیگر بگویند واه صدق 
یا کذب. 

فصل جیم فارسی 

وچ (وهج) - بفتح واو و سکون جيم 
فارسی شاخها ی کو چك ددخت‌داگویندکه 
تازه بر آید. 

ورچ بفم واو وسکون دای مهمل و 
جيم فارسی خرس‌دا گویند وآن جانودیست 
معروف. 

قصل حای بی‌نقطه 

وح (وهح) - بفتح واو و سکون حای 
بی نقطه لفظیست که بدان گاو دامیرانندو اغلب 
برزیگرها دروقت شخم بر یدن بدان کلمه‌متکلم 
میشو ند و گاو را بدان میر انند. 

ورد - بضم واو وسکون دای مهمل و 
دال مهمل هرچیزریزه وعودد دا گویند. 


فصل دای مهمل 

یر - بضم واو وسکون‌دای مهمل‌مشدد 
سخن گفتن بیمعنی‌د | گویند. 

وزور (وده‌ود) - بضم هردو واد د 
فتح دای مهمل مشدد اول و سکون دای مهمل 
مشدد ثانی امراست برنگفتن سخنهای بیمعنی 
ویبهوده یینی سخن بیهوده وبیمعتی مگوی و 
با هردو دای مهمل مخفف امر است بر نگفتن 
حرف يواش وبیخ‌گوشی یعنی حرف يو اشد 
بیخ گوشی مگوی. 

فصل سین مهمل 

وس ب بضم واو وسکون سین‌مهمل امر 
است برحرن نزدن یعنی حرف مزن که در 
عر بی اسکت گو بند. ولی این لفظ کسیمیگو ید 
که بردیگری‌غا لب شود واز دوی‌قهر وغضب 
باو بگوید. بمعنی‌بس هم آمده که بعر یی حسب 
باشد ودرفرس قدیم نیز با ینم‌عنی آمده. 

وش بضم واو وسکون‌شین‌معجم گیاهی 
است که از پوست آن ریسمان بتا بند که دد 
فارسی آن‌را شن خوانند و بفتح واو دو معنی 
دارد: اول صدایی‌را گویند که بدان خر با یسند 
درحقیقت نفی ازرفتن خر است. دویم بمعنی 
خوب وخوش باشد چنانکه گویند وشی یعنی 
خوشی وددفرس قدیم نیز باینمعنی آمده و دد 
فادسی بمعنی شبه ومانند است چنانچه گویند 
شاه وش وماه‌وش یعنی مانند شاه وشبیه ماه. 

فصل قاف 

واقواق (داقه‌واق) - با مردو واد 
بالف کشیده وفتح قاف اولوسکو ن‌قاف‌ثانی 
صدای غوله و وذاغ را گویند ودر فرس قدیم 
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نیز بهمین معن ی آمده وبه‌عنی خود وزغ وغوك 
نیز آمدهو دد کر دی صدای‌رو باهر انیز گفتها ند. 

فاق (وه‌نه نه‌ق) - ینتح واو و نون 
وتای فوقانی و سکون قاف میوه‌ایست که 
بز ر گی آن بقدر نخود است ومغزدار میباشد و 
بتر کی آنرا چتلاقوج خوالند و بعربی حبة - 
الخضرا نامند. 

فصل کاف نازی 

وك (وەك) ‏ بفتح داو وسکونکاف 
تازی مثل وشبیه ومانند دا گسویند ودرفارسی 
وزغ دا میگویند که بعر بی ضفدع خوانند و 
معرب آن وق باشد. 

وازو لد با واو بالف کشیدءوضم‌رای 
مهمل وبواو مجهول وسکون کاف تازی مر غ 
خحانگی یکساله را گوبند که هنو تخم نگذ اشته 
باد 2 

ولك ب بضم واو و سکون لام مفخم و 
کاف تازی قلبه دا گویند و آنمعروف است 
که متصل است بدل وجگر آدمی و سایسر 
حیوانات. 

وز ند (ووژینگ)- بضم واوو کسر 
زای‌فادسی وسکون نون وکان فادسی ذانو 
را گویند ویفارسی‌فراویزوسجاف‌جامه‌وزینت 
پوستین که از پوست‌سمود وغیر آن بردوددامن 
و گریبان آستن کنندو پنبه وصله دا نیز گویند که 
بر جامه دوزند. 

فصل میم 

وام - با واو بروزن دام بساصطلاح 
اها لی اورامان بادا) را گویند و در فادسی 
بمعنی قرض و دین است. 


قصل نون 

واز یران باواو بالف کشیده وسکون 
زای معجم و کسربای ابجد وبیای مجهول و 
رای مهمل بالف کشیده و سکون نسون یعنی 
دست بر دار. 

ون (و ه‌هن) - بفتح و او و نیون و 
سکون نون آخرپلی است چو بین که در طرف 
اودامان واقع است وآنرا ازچوب تاك و 
انگود درست کرده‌اند وقتی کسی بر بالا ی آن 
میگذرد ممل گهواره که بجنبانی درجنیش است 
وحر کت میکند. 

فصل‌واو 

وهاو (وه‌هاو) - بفتح واو و های 
هوز با لف کشیده وسکون واو ندای‌بمید است 
وفتیکه بخواهند کسی‌را از دود صداکنند این 
کلمه دا بآواز بلند میگویند و مخفف اسم 
عیدا لو هاب هم هست یعنی اکراد عوض اسم 
عبدا لوهاب وهاو ميخو انند. 

فصل ها 

وایکه - با واو بالف کشیده بکسر بای 
معجم وفتح‌کان تازی وسکون‌ها» یعنی چنن 

واه ے با واو بالف کشیده و فتح تای 
فوقانی وسکون‌ها مطلق حبروشهرت داگویند 
ویمعنی چنین است نیز آمده. 

وازه (وازژه) - با واو بالف کشیده 
وفتح رای مهمل مشدد وسکون‌ها صدای سکث 
را گویند دروقت زدن او وشیری‌را نیز گویند 
که کسی بدیگری قرض میدهد بعد ازدوسه 
روز پس میگیرد و آن چنن است وقتی کهشیر 
حیوانات دویکمی میشود وخانة شیر گوسفند 
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ودحنوانا شان بقدر آن می‌شو د که پتیروماست 
ازو بسازند ناچار بخانه دیگر بقرض میدهند 
بعدازچند روزی پس میگیرند و با شیرهای 
دیگر که درین بین جمع کرده است کار میبرد 
و اینقاعده در یتصفحات متدازل است. 

واسه - با واو بالف کشیده و فتح سن 
مهمل وسکون‌ها مخفف واسطه است و بمعنی 
چنین است یز آمده. 

و اشه - با واو بسالف کشیده وفتح شین 
معجم وسکون‌ها بمعنی باشه است که قر قی 

وره - بضمم واو و فتح ذای مهمل و 
سکون‌ها دومعنی دارد: اول گرسنگی دا گویند 
که برشخص غالب شود وتوانائی وقدرت‌نان 
خو ردن برشخص باقی نگذارد. دویم حرف 
آهسته زدن‌دا گویند وبرای مهمل مشدد پنبه‌را 
گویند و بفتح واو ورای مهمل مخفت یی بيا 
واين لت با ینمعنی اصطلاح اها لی کرد کرماج 
است. 

وراوه روراده) بضمم واو و دای 
مهمل مفخم بالف کشیده وفتح واو ثانی و 
سکون‌ها؛ حرف زدنیداگسویند که آدم در 
حواب باشد و بگوید. 

و بنه - بکسرواو وبیای مجهول و فتح 
نون و سکون‌ها ظرفی است مدور ومتعر از 
چوب اذل تر درست میکنند وظروفات و اسباب 
شاه ميان آن میگ ارند. 

فصل بای تحتانی 

وی - بضم واو وکسرتای فوقانی و 
بیای معروف» یعنی گفت. 

وزی (وهری) ‏ بنتح واو و کسردای 


مهمل مشدد وببای معسروف یعنی سک صدا 
نمود. 

وزنگی (وزه‌نگی) - بضم واو وفتح 
زای معجم وسکون نون و کسر کاف فارسی و 
بیایمعروف د کاب را گو یند و آنمعروف‌است. 

رشاندی (وه‌شاندی) ‏ بنتسح واو و 
شین معجم بالف کشيده وسکون نونو کسردال 
مهمل وبیای معروف یعنی پاشید. 

ووی (وه‌وی) - بنتح واو اول وکر 
واو ثانی وبیای معروف» عروس دا گسویند. 

(وه‌هارز وی)بنتح واو وهای‌هوز بالف 
کشیده‌وضم دای مهمل و کسر واو وییای روف 
یی چنن در فتاه 

باب ها 

فصل الف 

ها با های هوز بروژن ما در کردی 
حرف تبیه است یعنی بیدار باش و اشاره 
بقر يب ونزديك‌هم هست,ددین معنی‌فرس‌قدیم 
است ودر فارسی بمعنی اينك باشد که مصغر 
این است وطبانچه برروی کسی زدنسرا نیز 
گویند وددعر بی امر بگرفتن است یعنی بگیر 
وسفیدی روی مر غداهم میگو بند. 

هار با ے با های هود بالف کشیده و 
سکون دای مهمل ویای تحتانی بالف کشیده 
یعنی‌ حورد شد ومدقوق گردید مثل خور دشدن 
گندم که باسنگ آ سیام‌یشود و آرد بعمل‌می آید. 

ھاوسا ہے با های هوز بالف کشیده و 
سکون واو وسین مهمل بالف کشیده همسایه 
راگویند که بعربی جیران باشد. 

هرا (هه‌را) - با های هوز و دای 
مهمل مخفف بالف کشیده صدا و آواذی دا 
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کگسویند که از راه دور ددمیان چندنفربرپا 
شود و آوازی را نیزمیگویند که در عقب دزد 
بکنند وبرای مهمل مشدد فرار دا گویند. 
چنانچه گر ند هرای کرد نی فراد کرد و در 
فارسی هلیله را گو یند و آن دوائیست معروف 
و گلولهای طلا ونقره دا گویند که در زین و 
یراق اسب بکار برند اعم از لجام وسینه‌بند و 
غیره. 

هر تیا (ههزه تیا) - بفتح های هوز 
ورای مهمل وسکون تای فوقا 79 
بالف کشیده یعنی خسته شد و این خسته شدن 
از کثرت دویدن باشد و بجای‌تای فوقانی کاف 
تازی نیز میگو یت که هر کیا باشد. 

بلاژ با(بهلاژ با یفتح های هوزولام 
مفخم با لف کشیده وسکون زای فارزسی ویای 
بالف کشیده یعنی‌خود را دراز کشید. 

هلسا (ههلسا) بفتح‌های‌هوژوسکون 
لا مفخم وسین مهمل پا با لف کشیده‌یعنی برخواست. 

هل‌قرچیا (هه‌لقر چیا) - بفتح های 
هوز وسکون لام مفخمو کسر قاف وسکونر ای 
مهمل و کسر جیم فادسی ویای تحتانی بالف 


تحتانی 


کشیده یعنی بهم فرورفت چنا نچه گوشت‌بروی 
آ تش می‌افتد و بهم میرود. 

هل گر با(ههآگریا) - بفتح هایهوز 
وسکون لا) مفخم و کسر کان فادسی وسکون 
دای مهمل ویبای تحتانی بالف کشیده یعنی 
بر افر و خته شد. 
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هل کزیا (ھەلکزبا) - بفتح های 
هوز و سکون لام مفخم و کسر کاف تاذی و 
سکون زای معجم ویبای تحتانی‌با لف کشیده 
یعنی بهم دفت چنانکه موی برسر آتش‌می‌افند 


و بهم میرود. 

هلوا (هه‌لوا) - با های هوذ بروذن 
حلوا لفطاً ومعنا 1 وآنمعروف است که آن‌را از 
آرد و روغن وشیرینی درست میکنند. 

هوایدا (ههوایدا) - بتح‌های موز 
و واو بالف کشیده وسکون یای تحتانی ودال 
مهمل بالف کشیده یعنی آن‌را دود انداخت. 

هَوّ سیا (ه4وه‌سیا) بنتح های هوز 
و واو و سکون سین مهمل ویای تحتانی بالف 
کشیده یعنی هوسش پراکنده شد وخود دا گم 
کردچنانچه شخصی فقیر بحضور حا کم بزد گی 
میرسد خوددا گم مینماید و نمیدا ندچه‌میگوید 
وچه می‌شنود. 

فصل نای فوقانی 

هات ‏ با های هوز بروژن مات یمنی 
آمد ودرعربی نیز با ینمنی آمده. 

هاوردت - با های هوز بالف کشیده 
وضم واو وسکون دای مهمل و کسردال مهمل 
وسکون تای فوقانی یعنی آوردی. 

هلت (ھەڵەت) بفتح های هوزولا 
مفخم وسکون تای فوقانی راه صعب‌وسخت‌و 
سنگلاخ‌ر! گویند 

هلات (ههلات) - بفتح های‌هوزولام 
مفخم با لف کشیده وسکون تای فوقانی ینی 
فراد کرد و گریخت. 

هلامَت (ھەلامەت) - 


وزن علامت زکام دا گویندو آن ناخوشی‌است 


با های‌هوز بر 


معرو ف که آب دماغ آدمی بواسطه آن جادی 
میشود. 

۷ ۵ 

هلمّت (ههامهت) - بفتح های هوزو 


سکون لام مفخم وفتح میم‌وسکون تای فوقانی 


۱۹۵ 


حمله را گویند و آن معروف است. جستن شیر 
است ازخشم بجھت شکار سا رفسن شخصی 
است ازقهر برای دیگری. 

هلمات (هه‌ُمات ) - بنتح های هوز 
وسکون لام مفخم و میم بالف کشیده و سکون 
تای فوقائی گلو له میباشد که ازسنگ بقدر يك 
گرد درست می کنند و آن‌را صاف مینما یند 
که اطفال بدان گرد کان بازی نمایند. 

هلیت ولیت (هه‌لیت و به‌لیت) - 
بفتح های هوز و کسرلام مفخم و بیایمعرون 
وسکون تای فوفانی وبسواو ربط و فتح بای 
فارسی و کسرلام مفخم ثانیو بیای‌معروف‌ثانی 
وسکون تای فوقانیآخرسخنان بیمفزولاطایل 
ومز خرن و بیمعنی‌را گویند که از شخص بظهود 
مير سد. 

فصل جیم تازی 

هاروهاج ے با هردو های هوز با لف 
کشیده وسک-ون رای مهمل و بواو دابطه و 
سکون جیم تازی شخص بی‌ادب و هرزه گرد 
ولاف رفتار وچل‌دا گویند. 

فصل دال مهمل 

هرد (ههرد) - بفتح های هوز بر 
وزن سرد کوه سخت وصعب و ناهموار را 
گویند بیشتراین لغت را اهالی اودامان و 
آ نصفحات استعمال میدار ند. 

هرای کرد (ههڑا ی کرد ) - بسح 
های هوز ورای مهمل مشدد بالف کشیده و 
سکون یای تحتانی وکس رکاف تازی وسکون 
دای مهمل‌ودال مهمل‌یعنی فرار کردو گریخت 
و برای مهمل محفت یعنی آواز نمود و داد و 


فریاد کرد. 


هلیساند (هه‌لیساند) - بتع مهای 
هوز و کسرلام مفخم وبیایمعروف وسین »همل 
با لف کشیده وسکون نون ودال مهمل یعنی‌او 
دا برخیزاند. 

فصل رای مهمل 

ھر (ههر) - با فتح های هوز بروزن 
خرلفظاً ومعناً و آنمعروف است که بعر بی‌حمار 
خوانند وبتر کی ايشك نامند وافادة تا کید و 
معنی حکم نیز میکند چنانچه میگویند هرادوم 
یعنی کا میروم وهرواا کم یعنی بیقین چنن 
میکنم‌ودر فار سی کلمه‌ایست که افادهعنی‌عموم 
مینماید همچو هرجا وهر کس ومانند آن‌ودانه 
هم هست ددمیان گندم میروید خوردن آن‌ضرر 
دارد بنابراین آن‌دا از گند) جدا مینمایند و 
بلغت پهلوی بمعنی کنند باشد که فاعل است و 
درعربی بمعتی نانجوش‌ومکروه شمردنو عوب 
ندانستن باشد و برای مهمل مشدد بمعنی گل 
است که بعر بی طین خو انند. 

هار ہے با های هوز بروزن حار مطلق 
دیوانه دا گویند عموماً و.سکت دیسوانه و هر 
کسی که از گزیدن آن‌سکث دیوانه‌شودو بمیرد 
گویند حصوصاً وددفرس‌قدیم نیز بمعنی اد لش 
آمده ودرفارسی هرچیزی را گویند عموماً که 
از پی‌هم بتوالی یعنی پی‌ددپی در آمده‌باشند و 
بز یرو بالا وپهلوی هم در آدند ومرو ار یدو لل 
ویاقوت و اءثال آند ا گویند که دریکسرشته 
کشیده باشند حصوصاً و گردن ومهرهای گردن 
حیوانات‌را نیز گفته اندو فض ل !سانو حيو انات 
دیگررا نیزمیگویند و بمعنی گسوشت‌گندیده و 
بد بوهم بنظر آمده. 

ھاو ار ب با های هوز با لف کشیده و 


1۹7۶ 


واو با اف کشیده وسکون رای مهمل لفتلیست 
که با آن داد وفریاد تظلم وتشکی مینما یند. 

هنگور (هه‌نگور) - بنتح های‌هوز 
بروزن انگور لفظاً ومعناً وآ نمعروف اس ت که 
بعر بی عنب خوانند. 

هور (ههور) - با های هوذ وسکون 
واو بروزن جور ابردا گویند که بعربی‌سحاب 
باشد و بضم واو کاسه و کوزه گلین‌دا گویند در 
وقت درست کردن وبضم های موز و بواو 
مجهول ظرفی باشد از بند بافته که چیزها در 
آن کنند و آن‌را پفادسی تایچه خوانندوجوال 
نیزمیگر یند. 

هوار (هه‌وار) - بفتح های هوز و 
واو با لف کشیده بروژن بهار جای‌دا گویند که 
ايلات و احشام درفصل تا بستان بعلت گکرمی 
هوا از گرمسیرات بدانجا حمل ونقل کنند تا 
هوا بکلی سرد شود بعد از آن بکرمسیرات 
دو باده نقل نما یندو بعر بیآن‌دا مصیف‌توانند. 

هوساز (هه‌وسار) - بفتح های هوز 
وسکون واو بروزن اناد لفظا و معا و 
آنیعروف است. 

هول یکر (هولیکه‌ر) - بضم های 
هوز و بواو مجهول بکسرلام مفخم و بیای 
معروف وفتحکاف تازی و سکون رای مهمل 
کره حر را گویند که هنوز پالان به پشت او ننهاده 
باشند ودرفر س قدیم هولی کرة اسبی‌ر | گویند 
که هنوز زین به‌پشت او نهاده باشند. 

هو بر (هه‌ویر) - بنتح های هوز و 
کسرواد بروزن خمیر لفظاً ومعتاً و آن معروف 
است که بعر بی عجین خوانند. 

هیسر - بکسره‌ای هوز وبیای مجهول 


و کسرسین مهمل وسکون رای مهمل قساطردا 
گویند که استر باشد. 

فصل زای معجم 

هاز ہے با های هوزبالف کشیده وسکون 
زای معجم علفی اس ت کسوهی که بر گك آن 
پهن است بخامی خورده نمی‌شود زیرا !گر 
آنرا بخامی بسرزبان بزنی وبخوری مثل‌تیغ 
سرز بازرا میبرد و آنرا می آرند اول د رآب 
جوش ريخته پخته‌اش‌میکنند وزهرش‌میگیر ند 
بعداز آن آش از اومیساز ند و از بر گك آن‌دو لمه 
بیزمیسازند, 

ھاژ - با های هوذبا لف کشیده‌وسکون 
زای فادسی واله وسر گشته وحیران راگویند 
وددفرس قدیم نیز با ینمی آمده ودر فادسی 
هرچیززبون وزشت و بددا گویند وشخصی دا 
نیز گویندکه از حيرت بریکجای فر ومانده و 
خاموش شده باشد. 

هاژو و ار - با های هوذ بالف کشیده 
وسکون ذای فارسی و بواو دابطه و واوبالف 
کشیده وسکرن ذای فادسیآخراین لفت اذ 
توایع است بمه‌نی ژوایده و واله وسر گشته و 
حیران است. 

فصل سین مهمل 

هس (هه‌س) - بفتح ها دسکون سین 
مهمل دومعنی دادد: اول هر چیزغلیظرا گویند 
از قبیل ماست وشیره وعسل و امثال آن.دویم 
مخقف هست است. 

هرس (ههرهس) - یفتح های هوز و 
دای مهمل وسکون سین مهمل بر کندها و 
تختهای برف را گو پند که از کوه بجهت حر ادت 
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آفتاب‌جدا شود وسراپاین بیاید که آن‌تختهای 
برف تا بدامن کسوه میرسد بیشتر از يك کسوه 
میشود وهر چیز در جلو آن واقع شود چه از 
در عت وچه ازسنگگ وچه اذانسان‌وحیوانات 
از د یشه‌اش‌میکند بمثل پره کاهی آنرا برمیدارد 
و بفارسی آنرا بهمن خوانند و کنایه از صدمه 
واقعه حیلی زیاد هم هست که برشخص وارد 
شود. 

هراس (ههراس) - بنتح های هوز 
ودای مهمل بالف کشيده وسکون سین مهمل 
غصه وعا جزی و ترس وبیم‌دا گویند و بفادسی 
:ام درختیست خاددار ویمعنی ترس دبیم ایز 


آمدو. 

فصل شین معجم 

هش (هیش) بکسرهای موز و 
سکون شین ممجم لفظیست که بدان سگّك دا 
برسگکگ دیگر چیره می کتندو بفتح او ل‌در فادسی 
بمعنی رفتن باشد که قيض آمدن است‌و بمعنی 
گل‌ولای‌هم آمده است. 

هوش (ههو ش) - یفتح های هوز و 
سکون واو دشین ممجم صحن وفضای خانه‌را 
گویند که حياط باشدودرفارسی به‌معنی کر وفر 
وخودنمائی باشد. 

هیش مب بکسرهای هوز و بیایمجهو لو 
کون شین معجم چوبی باشد که گاو آهن‌را 
دان نصب سازند وزمین دا بدان شیا رکنندو 
آن‌را بغار سی قابه خوانند وود همان آهن 
دا نیز گویند که ذمین‌را بسدان شيار کنند و در 
فرص قدیم یز بهمین معنی آمده. 

فصل کاق تازی 

هلورك (ههلوّر بت ) - بفتح های 


هوز وضم لام مخفف و بواو مجهول و کسر 
دای مهمل وسکون کاف تازی دو دیسمان را 
گویند که دوشکی دا بر آن نصب نمایند و بر 
ددعت یا امثال آن آویزند و اطفال را در آن 
خو ابانیده بچنیانند تسا بخواب رود و آن دا 
پفارسی کازه خو انند وباصطلاح ارجوحه نیز 
میک پند! 

فصل کاف قار سی 

هر کک (هه ر گی) - بنتح های هوزو 
کسردای مهمل وسکون کاف فادسی خاك با 
آب آمیخته را گویند که بفارسی آنرا گسل 
خوانند ویعربی طبن خوانند. 

هنک (هه‌نگی) - بنتح های هوزبر 
وزن سنگك زنبورعسل را گویند که بعرییآنرا 
نحل خوانند و در فادسی چند معنی دارد. 
۱ب تمکین و وقار باشد. ۲- قصد و اداده و 
آهنگث طرفی وجای ۳- غار و شکافک وه 
باشد. ۴- وزن و مقدار هرچیز. ۵ زور و 
قوت و قددت دا گویند. ۶ یمعنی بسیار و 
وافر و فراوان باشد. ۷- نگاه‌داشتن و 
غمخوادی کردن. ۸ زيرك وعاقل ودانائیو 
هشیاری باشد. -٩‏ قوم وقییله و لشکرو سپامرا 
گویند. ۱۰ ضرب و صدمه و آسیب وآزار 
باشد. ۱۱- د)آبی که خورند و بمعنی زکام 
وهو ازده‌گی‌هم هست. 

هو ر نگک (ههو در ینگ) - بفتح‌های 
هوز وسکون واو و کسردای مهمل و سکون 
نون و کاف فادسی مقراضی است که پشم 
کوسفندرا بدان میبر ند. 

فصل لام 


هال - با های هوذبا لف کشیده‌وسکون 
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لام مفخم هرجای سخت دا گویند از کمر 
کوه عموماً و اسم کمر کوهی است که خیلی 
سخت وصعب است و از آنجا سوادی گذشتن 
دشوار است ودرطرن اودامان است ومشهود 
بهال‌دشه میباشد و دنسدانی دا نیز ک‌و بند از 
جوردن قوده و سایر ترشی‌ها ست شده و اژ 
کارافتاده باشد ویمعنی قرار و آرام هم آمده 
ددینمعنی فرس قدیم است ودر فارسی فيل را 
گویند و آن معروف است. از ادویه‌حاره‌است 
و آن میلهار! نیز گویند که بجهت چو گان‌بازی 
در دوسرمیدان ازسنگ و گچ سازند. 

هاومال - با های هوز با لف‌کشیده و 
سکون واو ومیم بالف کشیده وسکونلام مفخم 
هم‌خانه وهم‌شان وهم کار راگویند. 

هسیل (ه4سیل) - بفتح های هوز و 
کسرسین مهمل و بیای مجهول وسکونلاممفخم 
آب گیر وتالاب و اصطخردا گویند. 

هنل (هه‌نگل) - بفتح های هوذ و 
سکون نون و کسر کاف فادسی و سکون لام 
مفخم پهلوی هرچیزدا گو یند. 

هول (ههول) - بنتح های هوز و 
سکون واو ولام مفخم سعی و کوشش و تلاش 
را گویند ویمعنی ترس وییم نیز آمده و ددین 
معنی اخیرفرس قدیم است. 

هوال (هه‌وال) - بنتح های هوز و 
واو بالف کشیده و سکون لا) مفحم شهرت و 
خبردا گویند. 

فصل میم 

هام ب با های هوز بروزن نام یعنی 
هستم. 
هلاسم (ههلهسم) - بنتح‌ای‌موز 


وسکون لام مفخم وفتح الف و کسرسین مهمل 
وسکون میم یعنی برمیخیزم. 

هور یشم (هه‌ورشم) - بنتح های 
هوز وسکون واو بروزن ابریشم افظاً و معناً و 
آن معروف است. 

فصل نون 

هاو ین - با های هوز و کسرو اوو یبای 
معروف وسکون نون تابستان را گوین دکسه 
بعربی صیف خوانند. 

هرجن (هه‌دجن) - بفتح های هوز 
بروزن ارجن لفظاً ومعناً وآن مصروف است 
که درعت بادام تلخ با شد, 

هسان (هه‌سان) باهای هوذ بروزن 
فسان لفظاً ومعناً وآن سنگی باشد که کادد و 
شمشیروتیغ و امثال آن بدان تیز کنند و آنرا 
بفارسی سوهان نیز گویند. 

هل قان (ههل ته‌قان) - بنتح های 
هوز وسکون لام مفخم وفتح تای‌فوقانی‌وقاف 
با لف کشیده و سکون ون برجستن و رقص 
نمودنی دا گویندکه از کثرت عيش و طرب 
باشد, 

هلماتان (ههلماتان) - بنتح مهای 
هوز وسکون لام مفخم و میم بالف کشیده و 
تسای فوفانی بالف کشیده و سکون نون 
باز یست که اطفال با گردو می‌کنند 
و بفنادسی آنرا هیلوی بسروذن بدخوی 
خخوانند. 

هلو کان (هه‌ل و گان ) - بنتح های 
هوز وضم لام مخفف و بواو معروف وکاف 
تازی با لف کشیده وسکون نون نام باز ئیست 
مر اطفال‌دا و آن‌چنان باشد که دوچوب بیاودند 
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یکی بزد گے بمقدارسه وجب ودیگری کوچك 
بقدريك قبضه وهردو سرچوب کوچك دا تيز 
کنند وبرزمین گذار ند و چسوب بزد گرا بر 
سر آن زنند تا ازذمین برخیزد فیالحال‌چوب 
برد گرا بر آن‌زنند تابراه دود رود وشخصی 
در آن دور ایستاده است اک آن‌را گرفت‌بازی 
از اوست‌دالا برداشته بیندازد وچوب‌ددازی 
بعرض برزمین گذاشته‌اند اگر آنشخص‌در ائنای 
انداختن بر آن چوب بزند بازی دابرده‌باشد 
والافلا و این باذی‌را در عراسان کال چینه و 
لاوبازی ودر جای دیگرپله چسوب گویند و 
بفادسی دوداله خوانند وغو چوب نیز گو یند 
و باصطلاح فرس عوام | لد لك نیز خوانند. 

همیسان (ههمیسان) - بفتح‌های‌هوز 
و کسرمیم وبیای مصرون و سین مهمل بالف 
کشیده وسکون نون یعنی دوباده که بعربی 
ابضاً خوانند. 

۳ ۳ 

هنگوبن (هه‌نگو_بن ) - بفتح های 
هوژوسکون نون و کاف فارسی وبکسرواو و 
بیای مجهول وسکون نون» عسل‌را گویند و 
آنمعرون است که ازنحل بعمل آید. 

هیوان (هه‌یوان) - با های هوز بر 
وزن ایوان لفظاً ومعناً. 

فصل واو 

هو (هه‌و) - بفتح های موز وسکون 
واف‌ندای قریب است و گاهی ندای بعیدهم 
هست و از برای آ گناهانیدن و خحبرداد 
کردن نیز آمده و ددین معنی فرس قدیم است 
ودرفارسی زرد آب و دیمی‌را گویند که از 
زخم وجراحت برمی‌آید و آب دزدیدن زخم 
وجر احت‌را نیز گفته‌اندودد کردی نیز باینمعنی 


آمسده و بفتح واو دوزن باشند که یکشوهر 
داشته هريك مرد دیگری دا هو گویند و در 
فادسی بنانج خحوانند وبعربی ضره نامند و 
بزیادی های هوز در آخرهم بنظر آمده که‌هوه 
باشد. 

هاتو (هاته‌و) - با های هوز بالف 
کشیده وفتح تای فوقانی و سکون واویعنی 
بر گشت ودوبارهآمد. 

هارو - با های‌هوز بالف کشیده وبضم 
رای‌مهمل و بواو معرون آسمانه دهن‌را گویند 
ودر فارسی نام زن انددوس است و آن زن 
جز بره داشت درمیان‌ددیا وشبها آتش‌افروختی 
تا انددوس بفروغ آتش شنا کنان آمدی وپیش 
او رفتی.ازقضا یکشب بادی تند دمیدو آتش 
را بکشت و اندروس درمیان دریاگم شد و 
بمرد. 

هال ب با های هوز با اف کشیده وضم 
لام مفخم و بواو مجهول دیگ گلی کوچك را 
گویند که ازینطرو‌و از آ نطرن دسته دارد و 
دیسمانی بدان دستهایش محکم کنند و آن‌ديك 
دا ازدهات پرازماست‌میکنند و بشهرمی آورند 
وخالو دا نیزمیگویندکه برادر مادر باشد. 

هاوناو - با های هوز بالف کشیده و 
سکون واو ونون بالف کشیده وسکون واو 
آخرهم اسم را گویند که بتر کی آداش باشد. 

هتاو (4۵او) - بنتح های هوز و 
تای فوقانی بالف کشیده وسکون واو آفتاب 
را گویند که بعربی شمس خوانند و بیشتر کرد 
کرماج این لفظ را باینم‌نی استعمال‌میدارد. 

هتیو (ه4 تیو) - بنتح های هوز و 
کسرتای فوقانی و بیای معروف و سکون واو 
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یتیم دا گویند و آنمعردن است که طفل بی پدر 
باشد. 

هشتالو (هه‌شتالو) - بفتح های موز 
وسکون شین معجم بروزن شفتا لو لفظاً ومعاً و 
آن میوه‌ایست معرون بفایت پر آب و شیرین 
میباشد. 

هلو - (هه‌لو) - بنتح‌های هوذوبضم 
لام مفخم و بواو معرون مرغیست بغا رت بزد گث 
وتیز جنگ وبا قوت که آنراعقاب خحوانند و 
بضم‌ها نوعی است از شفتا لو که خبلی شیرین 
و بی‌جرم میباشد. 

همرو (همر) - بنتح های هوز و 
سکون میم وضم دای مهمل ویواو مجهول‌امر 
ودرا گویند و آن میوه باشد معروف که عربان 
کمثرا خوانند. 

هنگاو (هه‌نگاو) - بفتح های هوزو 
سکون نون و کاف فادسی بالف کشیده و 
سکون واو» سافت مابین پایها دا گویند در 
وقت راه رفتن ویفادسی آنرا گام خوانند. 

فصل ها 

هاره ‏ با های هوز بروزن جاره‌دست 
آس‌را گو یند و آنمعروف است و بمعنی دیوانه 
هم آمده یعنی اين انسان يا اين حيو ان دیوانه 
است. 

هار به - با های موز بروزن جار یه 
جا نو ریس ت که اغلب بردر عت سیب مشال 
عنکبوت می بندد آنچه بر گ همان درخت 
است میخورد و اصلائمر اودا باقی نمی کد ارد 
و آن‌را پاصطلاح عوام فرس لیسه میخوانند. 

هاله - با های هوذ و لام مفخم بروژن 
لاله انگور ترش نارسیده راگویند که آن را 


باصطلاح قوده خوانند ودر فارسی خرمن ماه 
راگویند و آن حلقه و دایره‌ایست که شبها از 
بخار بدور ماه بهم میرسد چنانکه ماه مر کز 
آن میگردد ومیگویند هروقت این‌خرمن بدور 
ماه بیفتد علامت باران است. 

هرا که (ههز که ) - بفتح های هوز 
ورای مهمل بالف کشیده و فتح کان تازی و 
احفای‌ها ینی فرار کن و بدو وبگریز. 

هرایسه (هه‌راسه) - بنتح های‌موز 
وسکون دای مهمل و کسرالف و بیای معروف 
وفتح سین مهمل و اخفای‌ها یی همين حسالا 
چنانچه میگویند هرایسه تیم ینی همین حالا 
ھی ام 

هرشه (ههژه‌شه) - بفتح های هوزو 
رای مهمل وشین معجم واخفای‌ها تهدید و 
تخویف وترسانیدن کسی داگسویند زباناً و 
بسکون رای مهمل درفارسی عشقه را گویند و 
آن‌گیاهی است که برددخت پیچد. 

هُزله (هه‌زله) - بنتح های هوز و 
سکون دای مهمل وفتح لام مخفت واخفای‌ها 
جانوریست خیلی کوچك که بقدر زنبورعسلی 
میشود و کوژپشت است وپاهای بسیار داددو 
چون دست بجهت او می‌برند ود داگلو له 
میکند بنوعی که کسی نمیداند این جانوداست 
وذی‌دوح است يا جانور نیست. 

هرئله (ههرمه‌له) - بنتح های موز 
وسکون دای مهمل وفتسح میم ولام مفخم و 
اخفای‌ها گل خطمی راگ ویند و آن گلیست 
معروف و باینمعنی بجای رای مهمل لام مفخم 
نیزمیگویند واسم قاتل حضرت علی‌اصفرهسم 
بوده. 
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هُزبیه کیفیله (ههذ بی به کیفیله) 
بفتح های هوز وسکون زای معجم و کسر بای 
ابجد و فتح یای تحتانی‌واخفای‌ها و کس رکاف 
تازی وییای مجهول و کسرفا وبیای معروف و 
فح لام مخقف واخفای‌ها سام دستتی است 
دوائی و آن باغی وصحرائی دارد. بساغی را 
مرزه گویند وآن سبزی‌ایست که با طعام 
ميخو رند و صحرائی دا بعر بی‌سعتر عوانند. 
گرم ونحشك است بفارسی آن‌دا اوشه خو انند 
وبتر کی آن‌دا ککليك اوتی نامند واله‌اعلم. 

ساره (هه‌ساده) - بفتح های هوز 
و سین مهمل بالف کشیده وفتح دای مهمل و 
اخفای‌هاستاده را گویند که بعر بی آن‌داک و کب 
ونج وال 

هسو نه زر ينه (هه‌سو نه‌زور بن) - 
بفتح های هوز وبضم سین مهمل و بو اومعروف 
دفتح نون واخفای‌ها وفتح‌زای معجم و کسر 
رای مهل و یبای معرون وفتح‌نونواخفای‌ها 
قوس وقز حرا گویند که بفادسی آن دا ترسه 
خوانند وئوسه بروزن بوسه نیزمیگویند و در 
اصطلاح کمان رستم و کمان بهمنش نیز میگو ند 
و این لغت پجای هسونه هساده نیز میخوانند 
که هساده زدینه باشد. 

هکبه (هه گبه) - بفتح های هوز و 
سکون کاف فادسی وفتح بای معجمواغفای‌ها 
خر جین کو چك را گویند 

هل ره (ههلبه ژه)د بفتح های‌موز 
وسکون لام مفخم و فتح بای فازسی و رای 
مهمل واخفای‌ها نی برجه ورقص کن. 

هُل‌تره (ههل تره) - بفتح های‌هوز 
وسکون لام مفخم و کسرتای فوقانی‌ونتح‌دای 


مهمل واخنای‌ها یعنی گم‌شو و دورشو. 

خلسه (هه‌لسه ) - بفتح های هسوز و 
سکون لام مفخم و فتح سین مهمل و اخفای‌ها 
بعنی بر خیزو پاش وکه بعر بی قم میگویندوبتر کي 
درشوانند, 

هلکه (هیلکه) - بکسرهای هدوز و 
سکون لام مخفف وفتح کاف تازی واخفای‌ها 
تخم‌مر غ را گوبند که در عر بی بیضه خوانند 
وبتر کی یمر ته نسامند وبفتح های هو نی 
پشت اینطرف کن و يا دامنها دا بالاذن. 

هلله (ههلمله) - بفتح های هوز و 
سکون لام مفخم دفتح میم ولام مفخم ثانی و 
اخفای‌ها گل خعطمید ا گو یند و آنمعر وف است 
وبجای لاممفخم اول و دای مهمل نیز گفتهميشود. 

هلو چه (هه‌لوچه) - بفتح های هوز 
وضم لام مفخم و بواد معروف وفتح‌جیم‌فارسی 
واحفای‌ها آ لوچه دا گسویند و آن میوه‌ایست 
معروفن. ۳ 

هلیسینه (هه‌لیسینه) - بفتح های 
هوز و کسرلام مفخم وبیای معروفو کسرسین 
مهمل وبیای مجهولوفتح نون واخفای‌هایعنی 
اورا برعیز ان لفط امراست امر از بر حیزانیدن 
است. 

همه (هومه) - بضم های هوز و فتح 
میم و اخفای‌ها خمره گلین بزر گرا گو بند. 

هناسه (هه‌ناسه) - بفتح های هوز و 
نون با لف کشیده وفتح سین مهمل و اخفای‌ها 
توت و 

کنجیئه ( هه‌نجینه )- تح های هرز 

کون نون وکر تازی وبیای معروفو 
فنح نون ثانی و اخحفای‌هاء درخت وشانحه 
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درختها دا گویند که درفصل تابستان می بر ندو 
قطع مینمایند ودر کوه می‌اندازند تسا خوب 
خشكشود در او اخرپایزآن‌را بخانه‌می کشند. 

هت کوله (هه‌ننی کول)_ بتع‌های 
هوز و کسرنون مشدد ویبای معسروت و ضسم 
کات تازی و بواه مجهول و فتح لام مفخم و 
اخفای‌ها هندوانه کو چك نارس را گویند. 

هوه (هه‌وه) - بنتح های هوز و واو 
واعفای‌ها دوزن راگویند که یکشوهر داشته 
باشند وهريك مردیگری دا هوه گویند وبی‌ها 
نیز استعمال میشود و بفادسی بنانج خوانند. 

هوانه (هه‌وانه) - بنتح های هوز و 
واو با لف کشیده وفتح نون واخفای‌ها.انبا نو 
همیان را گویند و آنمعروف است پوستی‌باشد 
درست از گوسفند برمی آورند وجزئی دباغتی 
از آن بعمل می آور ند. 

هو جنه (هوجهنه) - بضم های هوز 
و بواو مجهر ل وفتح جيم تازی و فتح نون و 
اعفای‌ها بند ذیرجامه وتنبان دا گویند و 
آتمعر وف است. 

هوشه - بضم های هوز وبواو مجهول 
وفتح شین معجم واخفای‌ها خحوشه انگور و 
غیره راگویند و بواو مروف خودنمائی و 
خودستائی و تعریف ازخود کردن و تفر غر و 
تکبر د اگویند. 

هوله - بضم های هوز و بواو معروف 
وفتح لاع مفخم و اخحفای‌ها جانودیست کو چك 
که درمیان باغچها پیدا میشود و بیخ گل وهر 
چیزی که در باغچه است میخورد وبتددیج آن 
را خحشك مینماید و بواو مجهول کسوبیدن 
گندم را گویند با گاو و آتمعروف است گاو دا 


بر خرمن گند‌می‌بندند و بر او میگردانندبقدری 
که گندم از کاه جدا شود. 

هبلانه - بکس‌های‌هوز و بیای‌مجهول 
ولام مفخم با لف کشیده وفتح نون و اخفای‌ها 
آشیانه مرغان دا گویندعموماً و آن‌دا بفادسی 
کا بك خوانند. 

فصل بای فحتانی 

هاوردی - با های هوز بالف کشیدو 
ضم واو وسکون رای مهمل و کسردال مهملو 
بیای معروف» یعنی اورا آورد. 

هر کاری (ههزه کادی ) - بنتسح 
های موز و دای مهمل و کان تازی بالف 
کشیده و کسردای مهمل ثانی و بیای معروت 
گل کادی را گویند که ساختن خانه و بیوتات 
باشد. 2 

هم بگی (هه مزهبه یک بفتح‌های 
هوز وسکون میم وفتح زای معجم وبای ابجد 
وکس رکاف فادسی وبیای معرون یکیست از 
جمله انواع اثمار ددخت مازو ح که چهادده 
آمرمیدهد یکی از آنها این است. 

هنی (هه‌ننی) - بتح های هوز و 
کسرنون مشدد وبیای معروف هندوانسه را 
گویند. بز بان اهل حجاز آن‌دا حبحب شوانند 
وبزبان عراق بغداد ر کی نامند و در کردی 
بزیادی دال مهمل نیز استعمال میدار ند که‌در 
بين نون ويا داقع میشود که هندی باشد. 

هیری - بکسرهای هوز بروزن خیری 
کلمه‌ایست که کسی را بطر یی ننگف وافتضاح 
بدان میرانند یعنی دور شود درفارسی بروژن 
ومعنی خیر یست وآن گلی باشد معروف که 
شیها بوی خوش کند. 
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باب بای فحتانی 

فصل ااف 

,باز ما (باده‌ما) - با یای تحتانی‌با لف 
کشیده و فتح دای مهمل‌وميم با لف کشیده‌ساق 
خیاد و خر بزه وهندوانه و امثالآنها دا گویند 
که دروقت سبزی‌در بساتین‌برروی گرد ودداز 
میشود و لمرمیدهد. 

اوا - با یای‌تحتانی بالف کشیده وواو 
با لف کشیده‌یعنیر سیدغا لب اها لی اور امان‌صفحات 
سنندج این لفظ دا با ینمعنی استعمال میداد ند. 

بوحا ۳ بضم یای تحتاتیو بواومجهول 
و حای بی نقطه با لف کشیده کنایه از شخص‌شکمی 
است که بسیار طعام بخودد. 

فصل سین مهمل 

باس با یبای تحنانی بروزن طاس 
دومیدی‌را گویندودرعر یی نیز بهمین‌معنیآمده 
وبمعنی هر اس‌هم هست. 

فصل شین معجم 

و اش (به‌واش) - بقتح بای تحتانی 
و واو بالف کشیده وسکون شین معجم آهستهو 
آراع را گویند. 

فصل واو 

یاو ہے با یبای تحتانی بالف کشیده و 
سکون واو تب و حسرارتی را گویند که از 
ناعوشی بر شخص عادض شود. 

پارو ب با یبای تحتانی بالف کشیده و 
ضم دای مهمل و بواو مجهول کلمه‌ایست که 
درجای فلان استعمال مید از ند. 

فصل ها 

بائیچه - با یای تحتانی بالف کشیده و 
کسر نون و بیای مجهول و فتح جم فادسی 


۰۴ 


واخفای‌ها بمعنی یعتی چه. 

باقره (باوه‌ده) - با یبای تحتانی 
بالف کشیده و فتح واو ودای مهمل واخفای‌ها 
پرده‌ايشت از گوشت وپوست که بردود بچه 
دان زن می‌پیچد بعد از آنکه بچه بوجودمی- 
آید ومتو لد میشود همان پرده از دود بچه‌دان 
جدا میگردد و برون میآید.بعضی از اوقات 
تاعیری ددبرون آمدن آن پرده میشود يك‌روذ 
تا دو روز برون نمی‌آید و بواسطه برون 
نیامدن آن زحمت و اذیت بزن میرسد و ب‌ضی 
وقت هیچ ببردن نمی آید وباعث هلاکت زن 
خواهد شد. هکذا سمعت من‌النسو ان 
القابلات واله‌اعلم بحقیقةالاحوال. 

ریکانه (یه کانه) - بفتح بای تحتانی و 
کاف تازی بالف کشیده وفتح نون واخفای‌ها 
خوله نررا گویند که جفت خوك ماده باشد که 
بفارسی آنراکاس خوانند و گراز و وراز دا 
نیز گویند. 

,نکاوہ (به کاوه) - بفتح بای تحنانی 
وکاف تازی بالف کشیده وفتح واو وسکون‌ها 
آشی است بتر کیب پلاو از بلغور بسازند از 
بر نج‌هم میسازند. 

بو ژه - بضم یای‌تحتانی ژ بزاومجهول 
و فتح زای فارسی وسکون‌ها چرمی‌دا گو یند 
که می بافند و برحلقهای‌چوبی که بر گردن گاو 
است می بزدند 9 محکم شود و جوب و گاو 
آهن‌وسایر اسباب‌جفت بو اسطه آن بهم نخور ند 
و نیفند و بعضی وۆت عوض همان چرم خيك 
کهنه‌و امثال آن‌میساز ند. 9 الله اعلم الحمدایثه 
علیانماع هذالکتاب. 


۲ 


بسعی افسر و از دوز طالع فرهاد تمام گشت لفاتی که هست از اکراد 
بچاه حيرت وغم تا بحشر می‌ماندم تکرد طالع شهزاده گر مرا امسداد 
حسب الامر قضا قدر نواب‌اشرفاعظم ارفع امجسد والا معتمدالدولةا لعلية العا ليه 
فرهادمیرزا دوحی فداه» این بنده دد گاه نصرالته کردستانی اقدام بکتابت این کتاب که 
جامع برجمیع لغات کردی است نموده. 
شکر که این‌نامه بعنو ان دسید پیشتر از مر گت پپایان رسید 
مخنی تماناد که این اول کتاب ونسخه‌ایست که در فن لغات کردی میرزا علی اکبر 
خلت مرحوم میرزا عبدالته منشی باشی کردستان‌حسب‌الامر آنداور با عدل و دادانشا نموده 
و این بنده در گاه آنرا بسرشته تحریردد آورده. تحریرافی بیست و پنجم شهر ر بیع‌الاول 
سنه ۰۱۲۸۷ 


۳۰۵ 


بو 


ابا 


چون درحواشی متن نسخه لغأاتی وجود داشت ومشخص نبو د که ازمو لف کتابست یا 


وسیله‌ی کا تب اضافه‌شده» صلاح را در آن دانست که لغات مز بور را به‌تر تیب حروف‌تهجی 


به آخر کتاب بیفز اید. 
1 
ف 
آخله ى به‌مد الف وسکون‌خای‌منقوطه 
وفتح لام مفخم واخجفای‌ها» دائره دا گویند که 
دد بعضی ازشبها در دور ماه به‌عملمی آید و 
به‌عر بی آنرا هاله خوانند, گویند هروقت این 
داثره موجود شود نشانه‌ی بارند گی است. 
]9 بته - به‌مهنی درهم کردن و مخلوط 
کردن است. 


۱ 
آورام (#ورام) - دد لفت اورامیها 


به‌معنی گرسنه است. اورامان یعنی گرسنگان 
چون به‌ضیق معیشت کسرفتادند. از آن جهت 
اور امان کفته‌اند ودر کتب قسدیمه اودمان 
(ئهوره‌مان) بروزن قهر مان گفتهاند. 

آهاو (ثه‌هاو) - بهفتح الف و ها به 
السف کشیده وسکون واو دومعنی دارد: اول 
لفظیست که ریشخند و استهزا ازو قهمیده 
می‌شود. چنانچه کسی دستش را دداز می کند 


۶ 


وبه‌دیگری می گوید که بيا این چیزدا به‌تو 
بدهم از قبیل پول وامثال آن» چون آن‌دیگری 
دست‌در ازمی کند.این دستش رامی کشا ندومی 
گوید: ثه‌ماو. یعنی خالی بود و به‌تو دیشخند 
کردم. دوم چون کسی دیگسری را نشناسد و 
اسم او دا نداند درء‌وض‌حرف لدا می گوید: 
ماو! یعنی ای شخص. 

ابش (ئیش) - بهکسراول و به‌یبای 
معروت وسکون شین معجم دومعنی دارد: اول 
لظیست که زنان استہمال می‌دار ند در وقتی 
کهآ دم بدصورتی‌دا می‌بینند و یا طعام بدی‌دا 
مشاهده می‌نم‌ایند این افظ دا می گویند یعنی 
لاف طبیعت من است وطبیعت من آ نر اقبول 
نمی کند. دویم به‌معنی شغل وعمل وکار است 
ودر ینمعنی اغلب عبارت کرد کرماج است. 


ب 
بار مته (بارومته) - به‌ضم‌دای مهمله 
وسکون میم وفتح تای فوقانی یعنی گرو کشی 
۲ 


است که اهل این‌ده ازاهل ده دیگر چیزی 
عوض مال مخصوص خودشان گرو نگاه می 
دارند و همچنین اسبابی که گرو بگذ ار ند و 
پول بگیرند اورا با رمته گویند. 

باز ت ہ با بای موحد به‌ال فکشیده و 
و کسرزای معجم وسکون کاف فارسی هرچیز 
سياه وسفید دا گو ین د که درهم باشد. 

باوان 
واو بها لف کشیده وسکرن‌نون» خأنه‌ی پدرومادر 


- بابای موحد به‌الف‌کشیده و 


زنر اگویندوقتی که درخانه‌ی شوهرش باشد. 

چات (به چلث) - بهفتح‌بای موحدو کسر 
جيم فأدسی وسکون کاف تازی» فرق سر دا 
گویند و آن معلوع است. 

لے ب به کسر بای موحد و سکون دای 

مهمل و کاف تازی دومنی دادد: اول پیچ 
عوددن روده ودرد شکم را گویندکه ازامتلاء 
معده یا ازسردی هوا عارض می‌شود. دو) 
چوب کوتاهیست که به‌دست می گیر ند و در 
وقت ضرورت به‌جهت مدعی می‌انداز ند و یا 
دروقت شکاد به جهت صید می‌انداذ ند. 

پژار - به کسر بای موحد وزای فادسی 
به‌الف کشیده وسکون دای مهمل پاك کسردن 
زداعت و بوستان‌ر | گوینداز گیاهان خودروی» 
تا اینکه همان گیاهها قوت از حاصل نگیر ند 
وددفارسی آنرا ختار گویند. 

پگاز ب به کسر بای موحد و کاف‌فادسی 
با لف کشیده دسکون‌دای مهمل:معبررودخانه 
را گویند و آن چنان باشد که آب رودخانه 
زیاد باشد و راه عبور از هرطرف مشکل‌شود 
و کسانی که بلدیت‌دارند ازیکطر ف آنسبری 
را مشخص‌نمایند که عابرین به‌سهو لت از آنجا 


عبو ر کنند ومحل عبود كبك را نیز گویند. 

بلك (بەلەك) س به‌فتح بای موحدولام 
مفخم وسکونکان تازی» سغیدر | گو ین د که از 
ناخوشی برص یا ازسوختن بربدن آدمی پیدا 
می‌شود وهر چیزسیاه وسفید را نیز گویند. 

بلگه (بهلگ4) - به قتح بای موحد و 
سکون لام مفخم وفتح کان فادسی واخفای‌هاء 
نمو نه‌ی پارجه از اموال مسروقه را گویند و 
آن چنان باشد که اموال و اسیابی از کسی به 
سرقت می‌رود. بعدازمدتی‌همان صاحب‌اموال 
یك پادچه از اموال مسروقه‌ی خود [دا] در 
جایی پید | کند و بدینواسطه جمیع اسباب رایز 
پیدا نماید. 
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بلیسه - 
لام مفخم و بهیسای مجهول وفتح سین مهمل و 
احفای‌ها» شعله وزبانه‌ی آتش‌دا گویند و کنایه 
ازشخصی هم هست کهآ تش قهرش تيز شودو 
از حالت طبیعی بیرون رود. 


ان - 
بکارت دختردا گسویند ودرفادسی با ضم باء 


به کسر بای نقطهد اد موحد و 


به کسر بای موحد و سکون نونء 


بيخ ويا پایان هرچیزدا گو یند و سوداخ مقعد 
دا نیز گویند. 


پ 

پا باله - با هردو بای فارسی به الف 
کشیده وفتح لام مفضم و اخفای‌ها. اسم 
قریه‌ایست ازقراء کردستان که طایفه‌ای از 
سادات حسیتی در آنجا صاحب ملك و متوطن 
می با شند ودد محل سالار اتفاق افتاده. 

بازناو به‌بای فارسی بها لف کشیده و 
سکون زای معجم ونون بها لف کشیده‌وسکون 


۳۰۷ 


اس ت که در زیرسنکگ آسیاب می - 
کذارند. اگر بخواهندآرد درشت باشده‌همان 


واو.چوبی 


چوب را بلند می‌نمایند و اگسر بخواهند رد 
خحوب دیزه شود آن‌ر! می خو ایا نند. 

بانیمه يد به‌بای فارسی بهالف کشیده و 
سکون لام مفخم و کسردال مهمل و فتح میم و 
اعفای‌های هوز» نوعی است ازشنکت که بر گث 
آن قددی پهن‌تر می‌شود و اغلب دد صحراها 
می‌روید. 

یاوه بروزن‌ساوه‌قریه ایست از توابع 
جوان‌دود که‌همدی آن‌قریه بساتین است‌و بیشتر 
آن توت و انکور است. 

تا (بهتا) - بهسنی ناحوشی زکام 
است. 

ی (په‌قی) - بهفتح بای فااسی د 
کسرتا و مثنات فوقیه و به‌یای معروف برهنه و 
خالی‌را گویند. چنانچه اگر با پا وسر وامثال 
آنها استعمال دادند. به‌ععنی برهنه است‌وا گر 
با دست و کیسه وامثال اینها استعمال دارنده 
به‌معنی نحا لی است. 

پر زول ب به کسربای فارسی وسکون 
رای مهمل وضم زای موحد وبه‌واو مجهولو 
سکون لام منخمء ریزه‌دیزه نان و امثال آن دا 
گویند و کنایه ازشخص بیکاده هم هست. 

ب شنک ( بر شینکت) - به کسر بای 
فارسی وسکون دای مهمل و کسر شین معجم و 
سکون نون و کاف فادسی, دیزه ریزه و 
شر اره‌ای دا می‌گو یند که از آتش در وقت باد 
زدن و از آهن دروقت پتك زدن جدا ومتفرق 
می‌شود ودرتر کی آ ترا قور خوانند. 


رواد (به‌رواد) - بهفتح بای‌فارسی 


وسکون‌دای مهملو واو بها لف کشیده‌وسکون 
رای مهمل ثانی؛ 5سوسفندی را گویند که در 
فصل زمستان او را بر آخور پندند تا فربه 
شود. ظاه رآ ددفرس قدیم نیز به‌این‌معنی آمده. 
چشکول - به کسر بای فسارسی دسکون 
شین معجم وضم کاف تازی و به‌واو مجهرل و 
سکون لام مفخم» چو بیدا گو یندکه ددپس‌در 
حانه نهند تا در وانشود وبه‌فادسی آن‌دا مافه 
گویند. 
نه - 
اخنای‌ها تخته‌ی مدوری را گویند که درملك 
کردستان و بعضی جاهای دیگر نان با تیر براو 
پهن‌می نمایند که به جهت پخته کر دن به کر آ ید. 
یار کت (پیارز وکک) سب به کسر بای 
فادسی ویای معروف به‌ا لف کشیده و سکون 
رای مهمل وبه کسرزای معجم وسکون کاف 
فارسی گره بسته داگویند که ذنان خیاطه و 


به کسر بای فادسی وفتح نون و 


اسباب خود ده» درمیا ن آن می گذار ند و آن 
معرو أست. 

فیت - به کسر بای‌فارسی‌و به‌یایمعروف 

د 
وسکون تای فوقانی» بەمعنی بر کت است. 
چتا نچه می گویند اسن طعام پیت داشت» یعنی 
بر کت داشت وزیاد بود. 

لیر کا - 
معروق و کسررای مهمل و به‌بای اخی رمعروف» 
پیشواز را گویندکه استقبال کردن باشد. 

ف 

پیز و لك - 
مجهول و ضم زای معجم و به‌واو مجهول و 
سکون کای تازی جوش و جوشیدنی‌را گو یند 
که از کثرت حرادت بر بدن آدمی سر زند, 
پباک ہے با یبای مثنات تحتانی و بای 


یه کسر بای فادسی وبه‌یای 


به کسر بای فارسی و به‌یای 


۳۰۸ 


فارسی مقدم بر یا وسکسون‌کان تازی؛ پتك 
آهنگران دا گویند و آن »عروف است‌به‌تر کی 
آن‌ر | چکش خوانند. 

,بیو ارہ به کسربای فادسی‌به‌یای‌تحتانی 
مجهو لوو او بها ل ف کشیده وسکون‌رای مهمل» 
بهمعنی پوشیده وپنهان است. 


ت 

ی (قاپی)- بح ای رای و 
به کسر بای فارسی و به‌یای معروف» یعنی فرو 
رفت. چنانچه می گویند پشت بام فرودفت. 

تر به ہے به کسر تای فوقانی وسکون‌دای 
مهمل وفتح بای فارسی واخفای‌هاء صدای‌پا و 
امثال آن‌را گویند. 

چات( هر چات)- به‌فتح تای‌وقانی 
وسکون دای مهمل و کسرجیم قارسی‌وسکون 
کاف تازیی تازك وتروتازه راگویند.چنانچه 
گویند خیارترچك بگیر. یمنی‌خیار نازك بگیر 
واين لغت درغیر خیار و امثال خیاد استعمال 
a‏ 

نرو (تورو)_ بەضم‌تایفوقانی‌ورای 
مهملو به‌واو مجهول آدم سبك و رسوا وهرزه 
گردرا گویند وهرچیز بی قدروقیمت راگویند. 

وه (نهژه) - به فح تای فوقانی و 
زای فادسی واعفای‌هاءچوب درازی‌دا گویند 
که خیلی بد تر کیب باشد وشخصی دا نیز گویند 
که دراز قد و بدهیئت باشد. 

سك (نه‌سات) - به فنع تسای مثتات 
فوقیه وسکون سین مهمل وکاف تازی‌صدپهن 
دا گویند کة کم عرض باشد. 

قل(تهقهل)- بهفتح‌تای مات فوقانی 


وقان وسکون لام فخم» بخیه دا گویند و آن 
چتان است که خیاطان دروقت‌رخت دوختن‌دد 
هردفعه به‌قدر درازی سوزن کاد می‌نمایند و 
سوزن دا برآن می کشند و مرادف دقل هم 
هست که ضعیف ولاغر باشل. 

کا - به کسرتای فوقیه و کاف عریی و 
و الف متصوده یعنی التماس و درو است 
با شد. 

۲ پم ۷ 

قول (تبهل) - بسەضم سای متا 
فوقانی وبه‌واو مجهول وفتح بای فادسی و 
سکونلاممفخم؛ گلو له برف دا گو ین که‌اطفال 
درست‌می‌نمایند و به جهت یکدیگرمی‌اندازند. 

لو ,دگ ى به‌ضم تای مثنات فوقانی و 
واو معروف و کسر بای فارسی وبه‌یاینعروف 
وسکون کاف فارسی» مردار شده را گو یند و 
این لفظ دا برای بهودا و خر واسب وسایر 
حیوانات امثال آنها را استعمال می‌دادند. 

فوش - بهضم تدای فوقانی و به واو 
معروف وسکون شین معجم دومعتی دارد: اول 
کوه سخت وصعب در اگویند و آدم بدخلق و 
سخت خوی دا نیز گویند.دوم به‌سنی دچارو 
گرفتاری است. 

وق (تهوق) - بهفتح تای فوقانی بر 
وزن شوق» فرق وبالای سرر ا گویند واین لفظ 
بی سر کمتر استعمال می‌دارند. 

فته - به کسر تای فوقانی و به‌یای 
معروف و فتح تای فوقانی دویم واخة‌أی‌هاء 
جیقه را گویندکه از مروادید و جواهرمی باشد 
و زنها به‌جهت زینت برسرخوه میزنند. 

قیژ نی از قر اء کردستان[و] اذ بلولد 
کلات ارذان[می‌باشد]. 
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یسك - به کسر تای فوقانی و به‌یای 
معرون وسکون سین مهملو کاف تازی»پشم 
وه‌وی حیوانات و آدمی‌را گویند و خوشهای 
کوچك انگود دا نیز گویند که به خحوشه‌ی 
بزد گث چسبیده باشد. 

یمان (تهیمان) - به‌فتح تای فوقانی 
برودن بیمان» دیوارحیاط وفضای خحانه را 
گویند که از جرب ونهال درخت باوطوامثال 
آن می‌سازند واین نوع دیوار در بانه‌ومریوان 
واغلب بل و کات کردستان تداول می‌باشد. هم 
آسان تر و ادذان‌تر ازدیوار گلی‌ددست می‌شود 
وهم محکم تر. دزد نمی‌تواند دست‌ددازی در 
چین دی وار بکند ولی زود آتش می گیرد. 
چنا نچه مکرد دیده شده اگريك خسانه آتش 
بگیرد»اغلب آن‌قر یه آتش گر فته و بمضی‌اوقات 
فرصت اقل اسباب واموال نیز نمی‌شود که 
تمام مایملك آن صاحب خانه آتش گرفته‌وغا ابا 
اکر اد بدعداوت یکدیگر آ تش می‌زنند. 


Cc 

جو نکک - به ضم جیم تازی وبه‌واو 

معروت وسکزن نون و کاف ف-ارسی دومعنی 
دادد: اول قهر کردن را گویند عموماً و قهر 
کردن وخشم نمودن اطنال‌دا گویند خحصوصاً. 
چنانچه طعامی به کو د کی می‌دهند بخودد یا 
به‌علت کمی يا سبیهای دیگرازو قهرمی‌نمایدو 
آثرا نمی حورد واین حر کٹ را جونگك می - 
خوانند. دویم دست اسبی را گویند که دروقت 
راه رفئن در بعضی اوقات بهه-وا می گیرد و 
قدری با يك دست ودوپا راه می‌رود وبعدآن 


را برذمین می گذ ادد. 


جیوان - به کر جيم ویای مثناة تحتیه 
مجهول؛ بروزن دیوان؛ رخت‌خواب بسته دا 
می گویند که با چادرشب بسته باشند. 


‌ 

چو ك (چه و 2) - بانتح‌جیم‌فادسی 
وضم باء فارسی و واو مجهول و کاف عربی 
مشتی است که به گشادی‌پنجه برسر آدمی‌بزنند 
وبه‌تر کی بام‌باچه گویند. 

چربکه - به کسر جیم فارسی و دای 
مهمل مخفف ویای معروف و فتح کان تازی 
واخفای‌هاء آواز بلندرا گویند. 

چوّ.بی ب باضم‌جیم فادسی ووادمجهول 
و کسر بای فارسی حلقه زدن زنانست که در 
وقت عروسی وعیش دست یکدیگر دا گر فته 
می‌ر قصند وه رکه استادتر است‌دداولمی‌ایستد 
که اورا سرچویی می گسویند. که سرچویی 
دستمالی به‌دست می گیرد ومردها هم این کار 
را می کنند وبعضی اوقات زن‌ومرد با یکدیگر 
دست‌هم گسرفته جسوپی می کناد و دایرهو اد 
حر کت می کنند ودر اورامان دروقت رقص 
آن سرچو بی که مرد است خنجر به‌دست می- 
گیرد. 

چو زه به ضم جیم فارسی و به‌واو 
معروف وفتح زای معجم واخفای‌هاء شاعه‌ی 
نازك هر نوع دستنی و سبزه‌دا ھی گویندعموماً 
وشاخه‌ی نازا کما و بنا دا گسویند حصوصاً و 
بناهم نوعی است ازدستنی که خوددنی است 
وتر کیب کنگر است و لی این خارندارد. 
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غ 

خر و که - به کسر خمای نقطه‌داد و 
سکو ن دای مهمل و ضم نون و بهواو معروف 
و نتح‌کان تازی واخه‌ای‌هاء يك ثمری است 
از انواغ درعت مازوج. 

ځزوره (خه‌زوده) - به نتح خای 
نقطه‌دار وضم زای معجم و به‌واو معروف‌وفتح 
رای مهمل واخفای‌ها پدرزن داگویند. 

خژه (خوژه) ى بدضم حای نقطه‌داد 
وفتح زای فارسی واخفای‌ها» دستنی است که 
بر گی آن مانند بر گ تر گس است وسیزوخرم 
است واز بیخ آن سریش + هعمل می آودند و 
ددین ملك آشی ازو درست مي‌نما یند که آن‌دا 
آش خژه گویند. 

خشل - به کسرخای نقطه‌دار وسکون 
شین معجم ولام مفخم پیش سری و گردن بندو 
سائر اسباب و آلاتی‌راگویندکه زنها به‌جهت 
زینت برخود ترتیب دهند. 

خوابشت (خوو اییشت) - به ضم 
حای نقطه‌دار و واو معدوله به‌الف کشیده و 
به کسر یای مثاة تحتیه وسکون شین ه‌عجم ونای 
فوقیه حواهش راگویند. 

خو برائی س به‌ضم_ خای‌نقطه‌دارو بدواو 
معدو له وبه‌یای مجهول ورای مهمل بهالف 
کشیده و به‌همزه ویای معرون آخسر» مفت و 
دایگان گویند که دادن بي‌بدل وعوض باشد و 
آن معروف است. 
خو ری به‌ضم خای نقطه‌دار و واو 
معدوله و به‌یای مجهول وبه کسردای مهمل‌و 
به‌یای کشیده‌ی»عرون, آ دم‌هرزه گردوهر جائی 
دا گویند که بسیار بیخود گردش نماید و 


ایتنطرن و آنطرق بی‌شذل وییکاد بدودو برود 
وتازی دا نیزمی گویند که به کادشکار نیایدو 
صاحبش آن‌را ول نماید. 
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دالیت- با دال مهمل بهالف کشیده و 
لام مفخم ویه‌یای تحنانی وسکون تای‌فوقانی؛ 
درخت انگور را گویند که حیلی اززمین باند 
شده باشد وچو ب بند به‌جهت‌شاحهای او بکنند 
که شاخهایش همه روی زمین بیفند واین‌دسم 
در کردستان فراوان است. 

دربن - به کسردال مهمل ود ای‌مهمله‌و 
به‌یای مثناة تحتانی معروف وسکون‌نون» پاره 
کردن‌دا گو یندو به‌تر کی آن‌را یر تماق‌خوانند. 

دمكك (دمهك) - به کسر دال مهمل و 
فتح میم وسکون‌کان تازی» تنبك دا گویند و 
آن معروف است. 

دول به‌ضم دال مهملو به‌و او مجهول 
وسکون لام مفخم» دده‌ی کوه را گویند که‌وسط 
دو کوه باشد یا فسط کوهی باشد که از هر دو 
طرف باندی داشته باشد, 

دۆلىدان س به ضم دال مهمل و بدواو 
مجهول و کسرلام مفخم وبه‌یای تحتانی و دال 
مهمل به الف کشیده و سکون نون جایی را 
گوبند که دربالای سنك آسیاب ددست می - 
نمایند و گندم در آنجا می‌ریزند که از آنجا 
به‌بالای سنگ آسیاب‌می آید و کو بیده‌می‌شود. 

ر 

ر شبك (رەشبەلەك) ‏ به‌فتح‌دای 
مهمل وسکون شین معجم وفتح بای‌موحدولام 
مفخم و سکونکاف تازی» رقص کردنی را 
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گویند که ددعروسی ن ومرد دست همدیگر 
را گر فنهوداثرهو ارحر کت کنندو رقص‌نمایند. 
به‌این ذن ومرد که داحل هم می‌شوند و دقص 
می‌نمایند» رش بلك گویند ور قص مخصوص‌چه 
از زن باشد وچه از مرد وچه از هسردوآن 
رقصیدن محض را چوپی می‌خوانند پس باید 
دانست که چو بی دقصیدن است و رش بلك 
داحل شدن زن ومرد با هم است دررقص. 

روق (ره‌وق) - بروزن شوق به‌فتح 
دای مهمل هرچیزستبر و گنده ړا گويندعموماو 
کلفتی وستبری را گویند خحصوصاً. 

زونج (ده‌ونج) - به‌نتح دای مهملو 
باضم واو دسکون نون و جیم تازی قو لنجی 
راگویند که ازشدت سرما برشخص‌واردشود. 

ر یو اس - علف ترش مزه‌ایست ساقه‌ی 
بلنددار دو بر آث اوشییه به بر گک پنیرك است و 
در کوههای اورامان زیاد است وددفصل بهار 
به‌عمل می آ ياء و اودا دلمه کنند و برای دقع 
کرم معده به‌غایت نافع است وگاهی فواق 


می آرد. 


ر 

زبسان (ذه‌سان) ى به‌فتح رای معجم 
بروزن نیسان بیمادی و کسالتی‌را گویند که بعد 
از دائیدن برزن عارض می‌شود. تاعده‌ی 
چهل دوز این‌حا لت کسالت برژن باقیاست و 
در اینمده سیت این لفظ را بسرخود زن هم 
می‌دهند. مثلا می گویند این‌ذن ذیسان‌می باشد. 
معلو) می‌شود که زن زائیده و هنوز مده چهل 
روز نگذشته. 


س 


سمین ب به کسرسین مهمل‌ومیم وبه‌یای 
معروف وسکون تون» سوراخ کردن هرچیزرا 
گویند. 

» 

سۆ لان به‌ضم‌سین مهملو بهو اومجهول 
ولاممفخم بها لف کشیدهو سکون نون دستنی است 
خیلی بزر گی و بر گ آن بقدريك صفحه کاغذ 
پهن می‌شود و خسارریزه هم داردکه ازآن 
بر گك ترشی میساز ند گویا به‌فادسی آن‌دا گلپر 
خوانند و به‌فتح سین و واو در فارسی نام 
کوهیست نزديك به اردییل و پیوسته مردم 
خداپرست ومرتاض پیش از اسلام و بعد از 
اسلا در آنجا ساکن بوده وهستند ومغان آ نجا 
داازجمله‌اما کن‌متبر که می‌دانستندچنا نچه قسم 
بدان یاد می کردند ونوعی ازدو ائی‌هم هست 
و آن دا ازجانب روم آودند و به‌لفت یونانی 
نام پیغمبریست از بنی‌اسرائیل وبه‌معنی خا نهم 
هست ومطلق بلندی دا نیز گویند, 

یزان (ساربزان) - بهفح سین مهمل 
وسکون پای تحتانی‌وزای معجم بها لف کشیده 
وسکون نون خانه را گویند که به‌عشتو آجر 
سرش پوشیده باشد نه با تیر وچوب و جایی 
دا نیز گویند که از زمین به جهت گوسفند و 
سایرحیوانات می کنند که جای زمستانی آنها 
باشد. 
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س 
شاخ - با شین معجم به الف کشیده و 
سکون خای نقطه‌داد کوهی داگویند بسیار 
سخت وصعب بود و غالباً مرادف داخ است. 


چنانچه می گویند:شاخ ودا خو به‌فارسی‌دو ازده 
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معنی داد دکه یکی از آنها به‌شاخه‌ی درختو 
شاخ حیوانات می‌گویند. باقی سانی لام به 
تحریرنداشت. 

شکر و که (شه کر قکه) - به‌فتح شین 
معجم وسکون‌کاف تازی وضم رای مهمل وبه 
واو مجهول وفتح‌کان تازی و اخفای‌ها» دو 
معنی دارد: اول دستنی و گیاهی است سفید 
که درخوددن طعمش‌شیر ین است. دومحرکاتی 
را گویند که اغلب ددمیان ذنها وبچه‌ها از 
روی شوق وشمت يا ازداه قهروغضب اتفاق 
می‌افند و آن‌دست به‌هم زدن وبرجستن است 
با صرف گفتن زیرلبی» بیشتر ازین بیان آن 
دمی‌شو د. 

ملمین کره (شهله‌مین که‌ده ) - به 
فتح شین معجم ولام مخفف و کسرمیم وبه‌بای 
معروف وسکون نون وفتح‌کاف تازی و دای 
مهمل‌واخفای‌هاء چبزی است مدور و مثل خار 
ازاطرافش تيغ دادد ودرنصف پایزمن‌جانب 
الله باد آن‌دا به‌میان شهرمی آورد وگ ویا در 
فارسی آن‌را زمستان خبر کن‌می گویند وازاین 
جهت به‌اين اسم موسوم شد هکه دروقت آمدن 
اومردم به‌فکرزمستان می‌افتندوشامین که‌شلغمی 
است با گندم وبرای آذوقه زستان به کار می- 
آید درست می‌نمایند. 

شۆزەبى - به‌ضم شین معجم و به‌واو 
واو مجهول دفتح رای مهمل و کسر بای موحده 
و ب‌یای معروف بید مجنون دا گویند و آن 


وعی از بيد معروف است. 


ق 


فیق ب بهز بان کرما جی به‌معنی‌لاغر است 


واسب میان لاغرو کم هلو و باديك‌را گویند. 
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قازه - بروزن خادهآواز و صدای 
بزغاله و گوسفند دا گویند که بهت ر کی آن دا 
مله‌ماق گو بند. 

قاژه - بهقاف با ال ثکشیده وفتح ذای 
فارسی واخفای‌ها» صد‌ای زاغ و کلنگ و 
امثال آ نهار | گو یند. 

قر مه - به کسرقاف و سکون رایمهمله 
وفتح میم واخفای‌هاء صدایی دا گویندکه‌چون 
چوبی شکسته می‌شود به گوشآدمی می‌دسد. 

قم‌قمه (قو مقو مه) -به‌ضم‌هردوقافد 
به‌سکون‌ميم میم او ل و فتح‌میم انی واخفای‌هاء نوعی 
از سوسمار است و آن خیلی ازسوسمار بزر گتر 
می‌باشد و چهار پا ودست دارد. سرش به شبیه 
سرمارو پشتش پهن ودم باديكوناز کی داردو 
به کلی درحر کت سرییع استو آن‌دادرفادسی 
بزمجه گویند ودر تر کی .باش باغلی خوانند. 

ك 
. 

کابول - باکاف تازی بهالف کشیده 
وضم بای فادسی وبه‌واو مجهول و سکونلام 
مفخم فرق سردا گویند که به ن رک ی آن دا تبه 
خوانند. 

کار - با کاف تازی به‌الف کشیده و 
سکون زای فادسی پوست مار دا گسویند که 
اغلب به‌قر ادمشهوددر روز جمعه‌همان پوست‌دا 
ازخود دود می‌نماید و به‌فارسی لوچ وجول 
را گویند. 

کالباز - با کاف‌تازی به‌الف کشیده و 
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کسرلام مخفف ویای‌نثناة تحتیه به‌الف کشیده 
وسکون دای مهمل چنبره خیار خیلی بزد گ 
ورسیده را گویند. 

کاوری - باکاف تازی به‌الف کشیده 
وسکون واو و کسردای مهمل وبه‌یای‌معروف» 
سیاهی‌بیرا گویند که در بعضی اوقات پیش 
چشم آدمی را می گیرد و باعث آن کثرت 
صفر است. 

کتو پر (کو توپر) - بض م کساف 
تازی وتای فوقانی و به‌واو معروت وبه‌ضم 
بای فار سی وسکون دای مهمل,به‌سعنی‌نا گهان 
است که غفلتاً باشد. 

کتو4ت (کوت‌وموت) - به ضم 
کان تازی وتای فوقانی و به‌واو ددیفوضم 
م وسکون تای. فوقانی ثانی» به معنی مئل و 
شبیه است. درفرس قدیم نیز بهاین‌معنی آمده. 

کر ماج - نام طایفهایست وییشتر اهالی 
سلیمانیه و آن صفحات ر اکرماج گویند. 

کرمول - به‌کسرکان تازی و سکون 
رای مهمل وضم میم وبه‌واو مجهول و سکون 
لام مفخم.هر چیزی را گویند که کرم زده باشد 
و آذرا نحو رده با شد. 

کر بو (کە زە بو) - به‌فتح کساف 
تازی ورای مهمل مشدد واخفای‌ها وضم بای 
فارسی و واو معمروف» ثمرئی را گسویند که 
شیاهت به‌پنبه دارد. گویند ا گر در گوش برود 
آدمی‌دا ناشنواکند وبه کلی اصمش‌می‌نمایدو 
آن‌را در ميان ساروج می ر یز ند که ساروح به 
کارحوض وحمام بیاید. 

کول (کەزیول) - تج کان‌تازی 
ورای مهمل مشدد وضم واو وسکونلاعسفخم» 


جرم واخلاط نان دا گویند که به‌سبب زياد 
ماندن به‌هم رسد و رنگ آن کبود و بدطم 
می‌شود. 

کر بو ه - به کسر کان تازی‌ودای‌مهمل 
مفخم به‌یای معروف وفتح واو و اخنای‌ها 
آمده برف دا گویند که با باد باشد ووزیدن 
باد دا مخصوصاً در شدت سرم‌ای زمستان 
می گویند وعطلق سردی را نیز گویند. 

کلالاش ( کو لالاش) - به‌ضم کاف 
تازی وهردوم لام بها لف کشیده وسکسون‌شن 
معجم گیاهی است خوردنی که بمخ آن به‌بیخ 
کنگرمی‌ماند و بر گث آن به بر گی شنگک» ولی 
قددی پهن ترمی‌شود. لذیذهم‌هست.در کوههای 
صعب وسخت به‌هم می‌ذسد. 

کلافه (کهلانه) - بەنت كاف تازی و 
لام مخفت بها لف کشیده وفتح نون واحفای‌ها 
نانی است که در وقت پختن پیازتر را قیمه 
می کنند و به‌میان آن می‌دیزند و بعد ازآن در 
ميان کره یا دوغنش می گذ ار ند ومی تور ند و 
به‌ضم کان تازی آشیانه‌ی مرغ خانگی دا 
گویند که شب در آن ق-رار می گیر ند و آن‌را 
به‌فارسی کا بوك خوانند و کلین نیز به‌اين معنی 
است» چنانکه سابقاً گذشتو به کسر کاف وبه 
لا مفخم مهره‌ی کبود دا گویند که بر سرطفل 
برای دفع چشم بد می‌دو ز ند. 

کلاو نه به کسر کان تازی ولام مفخم 
به‌الف کشیده و سکسون واو و فتح نون و 
اخفای‌ها دومعنی دارد: اول کا کل کبوتررا 
گویند. دویم کلاهی است کوچك که از چرم 
می‌دوزند وبرسرقوش وشاهین می کنندددو قت 
شکار آن‌دا بر می‌دارند. 
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کلب - به کسر کاف تازی و سکون لام 
مفخم وفتح بای فادسی واخفای‌هاء شعله‌ی‌تند 
وتیز آتش راگویند که به‌عریی آن‌را ضرام 
خوانند. 

کلو نك ( کول "4 به‌ضم کان تازی 
ولام مفخم وبدواو مجهول وسکون کاف تازی 
اخیر» سر ین آدمی وحیوانات دا گوینده که به 
کردی آن‌دا سمت‌هم می‌خواشد. چنانکه در 
جای خود ترقیم شد ودرفارسی مرد شطاح و 
بی‌حبا دا گویند., ي 

کلول (کولول) - به‌ضم کان تازی 
و به‌واو مجهول وسکون لام عفخم اخیر»شخص 
بدقدعو بدشآمت دا گویند و گاهی برحر گوش 
نیز اطلاق می‌دارند» زیر ا به‌تجر به دسیده 
هر کس به‌سفر پرود وبه‌خر گوش برسد» حمل 
بر بدشآمتی کر ده‌اند. 

کلیل ب به کسر کان تازی ولا مفخم و 
یای مجهول وسک.ون لام مفخم اخیر کلیدرا 
گویند. هما نا محرف اوست که به‌عر بی مفتاح 
خوانند و به‌ترکی آن‌را آ چر تام‌ند. 

کلیله ب به کسر کاف تازی ولام مفخم و 
یای مجهول وفتح لام مفخم انی و احفای‌هاء 
گودالی‌را گویند که به‌بواسطه‌ی باد از برف 
پرشده باشد. 

کمانگر (که‌مانگه‌د) - طایفه‌است از 
طو ایف قدیم کردستان که اکنون‌همه تختهقا پو 
شده‌اند واین لفت[دا] اغلب باواو می‌خوانند 
کوان گر باشد. 

کمو له (کهموله) ب به‌فت حکان تازی 
دضم میم و به‌واو مجهول وقتح لام مفخم و 
اخفای‌هاء کاسه‌ی‌چو بی دا گویند که درخانه‌اهل 


دهات بسیاد پیدا می‌شودک-ه اغلب ماست و 
کسره و دوغن دا ميان آن می‌ر یز ند و به‌شهر 
می آودند. ۴ 

کمیله ( که‌میله) - به‌فتح کاف تازی 
و کسرمیم وبه‌یای مجهول وفتحلام واخفای‌ها» 
سر گین و گلی‌را گویندکه برپوست گوسفندان 
چسبیده و بر داشتن آن اشکالی دادد. 

کور ب به‌ضم کان تازی و بو اوعروف 
وسکون رای مهمل مفخم دومعنی دادد: اول 
خم شدن وخمیدن پنجهٌ دست وپا را گویند که 
از صدمه عارض شد مثلااز ناعوشی‌فالج ویا 
ازسوختن. دویم مجمعی‌را گویند که چندنفر 
در آنجا جمع شده باشندو به‌انجام کاری‌اهتمام 
نمایند ويا مشودتی کنند ويا به‌شرب‌وشر ابو 
اکل مشغول باشند. 

کورشکه (کهور یشکه)- بهت حاف 
تازی وسکون واو و کسر دای مهمل و سکون 
شین معجم وفتح کاف تازی واخفای‌هاء گندمی 
را گویند که از کثرت قوت درسوسم سبزی 
می‌خحوابد و گاهی بلند می‌شود و از این جهت 
به‌اين اسم مسمی شده که دداین خسواپیدن و 
بلند شدن شباهت تامی بەر گوش دارد. ذیرا 
حر گوش را در کردی کوديشك گویند. 

کومی بسه‌ضم کا تازی وبه واو 
معروف وکسرمیم وبه‌یای تحتانی» کون دا 
گوین د که به‌عربی آنرا مقعد ودبر خوانند, 


اون 
اذمه - با کاف فارسی بها اف کشیده و 


سکون دال مهمل وفتح میم و اخفای‌هاء گیاهی 
است که به‌قدريك ذدع ونیم بلند می‌شود و 
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ساقش به‌ستبری چهادانگشت باشد وبر گش 
نیزقریب چهارانگشت پهن می‌شود و در 
صحر اها می‌روید. محل ثیلاق و اسفند آباد 
کردستان وجمیع صفحات گروس پغیر از آن 
ددخت وهیمه ندارند که به کادسوختن بیایدو 
در زمستان وتا ستان اغلب آنرا بسه‌جای هیمه 
وزغال می‌سوز انند. 

کاولکی (عاوولکی) - به‌کاف 
فادسی‌با الف کشیده وضم‌واو مجهول‌وسکون 
لام مفخم و کسر کاف تازی ویای مجهول راه 
رفتن اطفالر | گویندکه هنوز نتوانند با پا راه 
بروند. درنشستن با هردو دست وهردو پا داه 
مي دو ند وبه‌تر کی ايمك لماق خوانند. 

ر مله به کسر کان فادسی‌وسکون 
دای مهمل وضم میم وبدواو مجهول وفتح لامر 
احفای‌هاء پیچیدن بقچه و باس وامثال آ نها را 
گویندکه خارج از فاعده ونظم باشد. ینی 
آشفته و پریشان آنهارا به‌هم پیچیدهو بر داد ند 

گر بات مه به کسر کاف فارسی و به‌دای 
مهمل و به‌بای معرون‌وسکون کاف تازی‌قوت 
بدن دا گویند که آن‌را هیز با یای مجهول نیز 
حو انند, 

گنه (گهز نه) - بهنت کاف فارسیو 
سکون زای معجم وفتح نون واشباع‌ها باهمزه 
نوعی است از انگود که در ابتدای زمستان 
خحوردن آن خیلی خوشمزه است. 

گشت س به کسرکاف فادسی وسکون‌شین 
معجم وتای مثناة فوقانی» به‌معنی همه است که 

باشد. 

نله ( و ندهله)- بەضم کاف‌فادسی 

و سکون نون و فتح دال مهمل ولا) مفخم و 


اخفای‌هباء دو معنی دارد: اول کسوفنه‌ایست 
بهودیها می‌پزند. دویم گلوله‌ی گل و امثال آن 
را گویند که به‌جهت بنایان ددست می‌نمایندو 
می‌اندازند تا در دیواد به کاد برند و کنایه‌از 
آدم کوتاه قد هم هست و گلوله برف دا نیز 
گویند. ۳ 

وله ( ود اله) - به‌ضم اف فادسی 
و واو مجهول با الف کشیده وفتح لام مفخمو 
احفای‌هاء جوالی‌دا گویند که برپشت الاغ 
می‌انداژند وسر گین و خا کستررا به آن می - 
کشند ودر فرس فدیم بی‌حرف‌ها به‌این معنی 
آمده 


ل 

لاسامه - با لام مخفف به‌الف کشیده و 
سین مهمله بها لف کشیده وفتح میم و اخنای‌ها؛ 
بار ان تندوتیزرا گویند که با باد بیاید و بسیار 
صدمه پرساند. 

په (ل4به) - به فتح لام مخفف و بای 
قارسیو اخفای‌هساء لبالب دا گسویند. چنانچه 
ظرفی پر از آب باشد ومملو باشد» این لفظ دا 
براو اطلاق می‌دارند. 

تپه‌رو (لهبه‌ژو) - به فتح لام و بای 
فارسی و اخفای‌ها وضم دای مهمل و وا بر 
رو خوابیدن‌دا گویند که به فادسی آن‌را دمر 
خوانند. 

لفه دوانه - بهکسر لام وفتح فا و ضم 
دال مهمل و واو بهالف کشیده وفتح نون و 
احقای‌ها؛ دوپسررا گویند که به‌به‌يك شکم‌زن 
آنها را بزاید که به‌عر بی آن‌را توام عوانند. 

نکه (لهنکه) - بهفتح لام وسکون‌نون 


۳۶ 


وفتح کاف تازی واخفای‌هاء پارچه‌ای‌می‌باشد 
حط خط و آن‌دا لجه‌هم گویند و اغلب اهالی 
کرماج آن‌را قبا می‌ساز ند. 

لو اسه (ل4و اسه) - بهنتح لام و واو به 
الف کشیده وفتح سین و اخفای‌ها کف دست 
را گویند. 

لیته - به کسرلام مخف و به‌یای‌مءروف 
وفتح تای مثناة فو قانی واحفای‌هاء گل تیرهرا 
گویند که آنرا درفادسی لای گویند. 

یخن ى به کسرلاممخفف و به‌بای‌معروف 
ویه کسرخای منقوطه وسکون نون یعنی لیل 
است که گذشت و آن آب گل آ لوده و تیره را 


٥ 

0 

مخر (مو خود) - به ضم میم و ای 
متقوطه وسکون‌رای مهمليك نو عثمری است 
از ددعت بن که بسرآن ددخت مل کهربا 
آویزان می‌شود و آن‌را می آودند بدنوعی 
تر بیت می‌دهند وخیلی صاحب چسب می‌شود 
ومخصو ص( نها ست که موی بالای‌فرج‌را بدان 
پاك می‌نمایند. درحفیقت برجایو اجبی ونوره 
آن‌دا استه‌مال می‌دار ند وآن را کشمش‌کاو لی 
نیزمی گویند. 

2 

چرخك (مر خهك) - به‌کر میم و 
سکون دای مهمل وفتح‌خای نقطه‌دار وسکون 
کاف تازی بندی است که زنها دروقت قالی 
بافتن برددی چو بھای کو تاه کو تاه می پیچند و 
کلافه می‌نما یند و آن چوبها دا آویزان می - 
کنند که دروقتقا لی بافتن بدون اشکال و برهم 


حورد گی آن بند را از آن چو بها وا کنند ودر 


قالی به کاد بر ند. 

مر بو ان(مهد بو آن) - بروزن‌غریوان 
یکی از بل وکات کردستان است ودر کتب قدیمه 
به‌اسم مهربان مذهوداست و دریاچه‌ای دارد 
مسمی به‌زرهو اد که آب آن شیرین است. 

هژ س به کسر میم یعنی مه و دمه است که 
درعر بی ضباب نامند. 

ملاشك ۹ به کسر میم ولام مفخم به‌الف 
کشیده و کسرشین معجم و سکون کاف تازی 
مغزسراطفال هفت هشت روزه را می گسویند» 
که هنوز پوست و استخوان بالای آن محکم 
نشده باشد. این لفظ مخصوص‌مغز اطفال‌است. 

مُندمی (مه‌ندومی) - ب‌فتح میم و 
سکون نون و ضم دال مهمله.طسایفه‌ایست از 
طوایف کردستان که به‌شجاعت معرو فند. 

مو چیاری - به‌ضم‌میم و به‌واو مجهول 
وسکون جیم فادسی ویای تحتانی به‌الف 
کشیدهو کسرد ای مهم لو به یای‌معر وف نصیحت 
و تعلیم را گویند که شخص در خصوص »طلبی 
به‌دیگری بکند. 

یمان (مه‌یمان) - محدرف مهمان 


اس ت که بدعر بی ضیف و انند. 


ن 
ناوجی بانون بروزن‌ساوجی به‌معنی 
میانجی می باشد که صل ح کردن ميان دومدعی 
باشد. گویا محرف اوست. 
اوژه - با نون به‌ا اف کشیده و سکون 
واو و فیح زای فارسی و اخفای‌ها. دندانهای 
پیشین اسب دا گویند که حکماً در دوسال یاسه 


سال که از عمرشان گذشت: آنهادا می‌اندازند 
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ودو باره دندانهای تازه درجای آنها می آرند. 
عوام فرس آنرا بیش می گویند. 

سار به کسر نون وسین مهمل به‌الف 
کشیده و سکون دای مهمل؛ موضعی را گویند 
از کوه یا غير کوه که آ فتاب در آنجا هر گز 
نتاید یا کمتر به آن تابد ودرفارسی نیز به‌این 
معنی آ مده. 

رم - به کسرئون وسین مهمل‌وسکون 
دای مهمل ومیم» جایی‌راگویند که هیچوقت 
آفتاب در آن نتا بد وهمیشه سایه باشد. 

تق - به کسرنون وسکون قاف؛ لفظ امر 
است. یعنی حرف مزن که درعربی اسکت 
گویند. 

زگل - به کسرنسون و کاف فارسی و 
سکون لام مفخمء اسم قریه‌ایست از قراء 
کردستان که در محل ژاورود اتفاق افتاده و 
در آن قریه مسجد عالی برپاست» گسویند از 
عبداله! بن‌عمراست ودر آن مسجد کلام الله مجید 
موجود است که حیلی بزر گك و به حط کوفی 


است. 

راو ا ۲ 

وره (فه‌وه‌زه) - به‌فتح نون وو او.و 
اخفای‌هاء اسم قریه‌ایست از قراء کردستان که 
دريك فرسخی شهر(سنندی) واقع شده. 

۰ 2. 

یه (فی به) به کسر ون وبه‌یایمعروف 
مفتوح واشفای‌ها» یمنی نیست. 


ھ 


هاژه ے با های هوز به‌الف کشیده و 
فتح زای فارسی و اخفایها صدای آب وباد 
را گویند و آن معروق است. 

هاوله - با ها و واو بروزن‌آبله لفظاو 


معتاً و آن دانه دائه زحمی اس ت که برروی 
اطفال پیدا می‌شود و گاهی در بعضی از اطفال 
جایآن برصودت باقی می‌ماند و صاحب‌این 
دا درعربی مجدد می گویند. 
له گلانه (ههله ۴و لافه) - به فتح 
های هوز ولام مخفف واخفای‌ها وضم کات 
قارسی ولام مخفف شانی بها لف کذیده وفتح 
نون واحفای‌های‌ثانی» جانوری‌است کوجك» 
پاهای زياد دارد. وقتی که دست برای او 
می بر ند لو له می‌شود و به‌هم می پیچد و در 
اصطلاح عوام فرس آن‌را رخا کی گویند. 
هوشخان (ههوشخان) - به قح 
های هوز و کسر واو وسکون شین معجم‌وخای 
نقطه‌دار به‌الف کشیده وسکون نون‌صندو قخانه 
را گویند و آن چایی‌است که اسباب ومایحتاج 
خحانه دا در انجا می گذار ند. 
+ هیجووی _ به کس‌های هوز و به‌یای 
تحتانی وبه‌ضم جيم تازی وبه کسر واو و بة 
یای تحتانی کشیده» خحواستگادی کردن زن دا 
گویند که پیش از شیرین خوردن باشد. گویا 
فظ مربوطش ددفادسی نامزد کردن است. 
هن - به کسرهای‌هوز و به‌یای معروف 
وسکون نون به‌معنی از می‌باشد که به عربی 


آن‌را من خحو اند و عن گو بند. 


و 
ته (وهه) - بهفتح واو وتای‌فوقانی 
واخفای‌هاء به‌عر بی آنرا خصیه گسویند که 
احتیاج به‌بیان ن‌دازد و معلوم است و به‌ضم 
واو اخبارات‌پنهانی راگویندکه تازه در ميان 


مردم شايع شده باشد. 
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وچ (وهچه) - به فتح واد و جيم 
فارسی و اخفای‌ه-ا» تبیره و اولاد اولاد دا 
گو یند وبه‌معنی وچهم آمده که سابقاً گذشت. 

و لمه - بەضم واو و سکون لام مفخم و 
فتح میم واخفای‌هاء گوشت زیادی ساق پا دا 
گویند از انسان و مساهیچه‌ی دست وپا دا 
گویند اذحیوانات و همانا این لغت به‌معنی 
ماهیچه‌ی مطلق است. 

هروا (هه‌روا) - با های هوز بروزن 
0 همچندن ,ر 

هلالهیر م (هه لاله‌برم) - بهفتح های 
هوز ولام مفخم به الف کشیده وفتح لام مفخم 
ثانی وانحفای‌ها و کسر بای مهجم و دای «همل 
وسکون میم نوعی است از لاله داغدار که 
ساق آن بدقدر یك ذرع بلند می‌شو د وگل آن 
سرازیرمی‌شود و بدتر کیب کا کل برسر شاخه‌ی 
او گیاه چندی هپت و برهرشاخه گلهای متعدد 
می باشد که همه رو به‌زمین می‌باشند. 

هله كوك (هه‌له کز 2) - ب‌فتح های 
هوز ولام مفخم واخفای‌ها وضم کاف تازی و 
به‌واو مجهول وسکون کاف‌تازی ثانی» گیاهی 
است که درزیر برف می‌روید. وفتی که بر 
آب می‌شود و ابتدای حوت است» همان 
یاه پیدا می‌شود. بیخ‌آن به‌پیاز کوچك می- 
ماند. پرده‌ی سیاهی برروی آن است. چون 


آن پرده دا برمی‌دارند سفید است وبر گك آن 


به‌بر گگ شنگف می‌ماند. خحیلی حوش‌طعم است. 

هوز ى بدضم های هور وبه‌و ادعجهول 
و سکون ذای معجم اوبه‌ایل وطایفه را گویند 
وآن 3اعده‌ی ایلات است که هر چند تحانو ادی 
دریکجا جمع می‌شوند وچادد می‌زنند. 

هوك (هو شه‌ل) - جانوری است 
بەقدر دوباه ول پانگث ویوز عال دادد.و لی 
بسیار حیوان بی آذزادی است و بالای درعت 
می‌رود وپو ست اوقیمتی است ودر اسلامیول‌و 
صفحات روس پوست اورا یسك تومان تا دو 
تومان می‌خرند و در کوههای اودامان و 
مریو ان یافت می‌شود وجنانمشهور است دقتی 
که می‌میرد درعرض راه می‌افتد که پوست او 
دا بردارند و دم بسیار کوتاهی دادد. 

هوك ب بهضم های‌هوز و به‌واو مجهول 
وسکون کاف‌تازی خوش حال وخوش دماغی 
دا گویند. 

هی - با های هبوز مکسود و برای 
مجهول و سکون زای معجم قوت و زود بدن 
را گویند و آن‌را گسريك با کاف فادسی نیز 
خوانند. 

هیور (هروهر) - به کسرهای هوزو 
به‌یای مجهول وفتح واو و سکون دای مهمل 
برادر شوهر باشد مرزن دا. هردنی برادد 


شوهرش دا هیور گوید. 


۳۹ 


بخشی از فر هنک بالغتنامه‌هائیکه در رابطه با زبان 
کردی تا کنون نو شته شده است 


فرهنکک ارمنی - کردی 

در دو فتره در سالهای 2۱۹۳۰ ۱۹۳۳ 
میلادی برابر ۱۳۰۹ و ۱۳۱۲ خودشیدی‌دد 
ایروان به‌چاپ رسیده. 
فرهنکک کردی - فر انمه 

آ. ڈا با ۱۲۵۸-۳۱۸۷۹ عودشیدی. 
الهد بةالحميد ية فی‌الاةالکر دبة 

یسوست ضیاءالسدین پاشاالخا لسدی. 
المقدسی استا بول ۱۸۹۳۲ ۱۲۷۲۰۰ ه ش. 
نامهای بر ندگان در لهجه‌های کردی 

دکتر محمد کوان پور مکری» ۱۳۲۶ 
هجری خودشیدی برابر ۲۵۵۹مادی» تهران. 
فر ھن گت خال» کردی 

شیخ محمد حال ۳ جلد در سالهای 
۰ و ۱۹۶۴ و ۱۹۷۶ برابر ۱۳۳۹ و 
۳ و ۱۱۳۵۵ هجری شمسی» بغداد. 
فرهنتک کردی (مهاباد) 

گیوم و کور یا نی»ههو لیر( اد بیل)۱ ۴۱۹۶ 


۰ هھ ش. 
فرهنتک کردی 
جگرخوین» ۱۳۳۱-۱۹۶۲ ه ش- 
فەر هه نی هه لب ست (فر هنک شعر ) 
احمد رشوانی» ۱۹۶۸ میلادی-۱۳۴۷ 
شمسی بغداد. 
قاموسی اوه کان (فرهنکت نامها) 
عبدا لقادد برزنجی» سلیمانیه ۱۹۷۱ - 
۰ ۵ خشود شیدی. 
ف ر هنک زانباری (علمی) کردی 
عبدا لقادر برزنجی؛ سلیمانیه ۱۹۷۱ - 
۰ ه ش. 
فر هنت کشتو کال( کشاور زی) کردی 
معروف قره‌داغی » بغداد ۱۹۷۲ 8ب 
۱ هه ش. 
فرهنتت کر دی کرمانچی جنو بی 
عده‌ای از استادان ز بر نظرقنات کوردو» 
شودوی ۱۹۷۵ ۱۳۵-6 خور شیدی. 


۳۳۰ 


قاموس (فرهنگک) کردی 

عبدالرحمان ذبیحی؛ جلد اول؛ بشداد 
۷ ۱۳۵۶-06 هش. 
کو یش کردی مهاباه 

ایران کلباسی» ۱۳۶۲هجری خورشیدی» 
تهر ان. 5 
فرهنک کردی موسوم به ماد 

صدیق صفی‌زاده (بوده که‌یی) جلد اول 
۳ هھ ش. جلد دوم ۱۳۶۹ درتهران چاپ 
شده. بقیه مجلدات هنوز به چاپ نرسیده. 
فه رهه نگی و شه دووانه کانی زمانی 
کوردی 

طه فیضی زاده : ۱۳۶۷ خورشیدی 
انتشادات صلاحالدین ایوبی» اودمیه. 
فر هنک کردی 

جلادت بددخان 
فر هنت کردی موسوم به کر دستان 

گیومو کودبانی؛ خطی هنوزچاپ نشده. 
فرهنکک ارمنی - کردی 

دد ۲۵۲ صفحه و ۲۳۰۰۰ لغت سا 
۷ - ۱۳۳۶ هش. 
فر هدک انگلیسی - کردی 

ی. ب. سودن ۱۹۱۳ ۱۲۹۲ ه ش. 
فر همکك انگلیسی - کردی و کردی- 
انگلسی 

شا کرفتاح رواندز ۱۹۳۴ ۱۳۱۳۰ 
ھ ش. 
فرهنک انگایسی ‏ کردی 

مر کز انتشاد اتی‌علمی امری۱۹۶۳5 م 
۲۴ هھ ش. 


فرهنک ابتالیائی - کوردی 

ماودیزو گادزونی» ۱۷۸۷ ۲ ۱۱۶۶ 
ه ش٠‏ 
فرهنک ردسی - کردی 

ف . نیکیتین» اورمیه ۱۲۹۵-۱۹۱۶ 
هجری شمسی. 
فرهنک ردسی - کردی 

ای. او. فادیسزوف. مسکو ۱۹۵۷ ۲ 
۶ هش. 
فرهنک روسی - کردی 

ای. فادیزوف» مسکو ۱۹۶۰ ۱۳۳۹-۴ 
4 ش۰ 
فرهنک روسی - کردی 

ی.ای. کیدایتینی» کورد‌تان‌مو کوریانی» 
ف. ای. میتروخینه. مسکو ۱۳۵۶-۱۹۷۷ 
ه ش. 
فرهنکك نو بهاد» عربی -کردی 

احمدحانی » ۱۰۹۴ هجری قمری. دد 
سال ۱۸۹۲ - ۱۲۷۲ هاش بهضمیمهالهدية 
الحميدية فىاللغة الكردية» نألیف یسوسف 
ضیاء | لدین پاشا الا لدی| لمقدسی در استانبول 
به چاپ رسیده. 
فرهنکک احمدی (عربی - کردی) 

شيخ معروف نودهی ۵ م کهدرسال 
۶ برابر ۵ ۳۱ هش در بفدادبه‌چاب‌د سیده. 
قاموس (فرهنگک)اخترعر بی -کردی 

عبدالله زیود ۱۹۴۱ م - ۱۳۲۰ھ ش. 
خحطی مو جو د در کتا بخانه کوری زانیاری 
کودد (انجمن علمی کرد) در بغداد. 
فرهنگت عربی- کردی 

گیومو کوریانی» ههو لیر (ادبیل)۰ ۱۹۵ 


۳۳۱ 


۱۳۲۹-۶6 هش. 
فرهنگک المر شد (عر بی - کردی) 
گیومو کوریانی هو ایر ( ادییل ۱۹۵۰ 
۴ ۱۳۲۹ هاش. 
فرهنتک دابه‌د. عربی - کردی 
گیومو کوریانی. «هولیر (ادبیل)۰ ۱۹۵ 
۱۳۷۹۰۶ ه ش. 
فرهنکك عربی -کردی 
عزالدین مصطفی دسول ‏ بغداد ۱۹۵۵ 
۱۳۳۴۲6 هش. 
فرهنک منظوم عربی کردی 
ملاعبدا لکریم مدرس ؛ بنداده ۱۹۸۰ 
- ۱۳۷۹ هش:۰۰ 
فرهنگک عربی - کردی 
کمال جلال غریب › سلیمانیه ۱۹۷۴ ۴ 
۱۳۵۳ هش. 
واژه‌امه قار سی - کردی 
دکتر محمدتقی ابر اهیم پود تهران. 
فرهنگگ فارسی -کردی 
شکر الله با بان» ۱۳۶۱ هجری شمسی > 
محل چاپ ندارد. 
فرهنتگ کردی - آلمانی 
2 سو سین 
فرهنک کردی - انگلیسی 
میجرسون لندن ۱۹۱٩‏ - ۱۲۹۸ه ش. 
فرهنکت کردی - انگلیسی 
شا کر فتاح» رواندز ۱۳۱۳-۱۹۳۴ 
ه ش. 
فرهنتک کردی - انگلیسی - فرانسوی 
جو یس بلو. پادیس ۵۱۹۶۵ ۱۳۴۴ 


ھ ش. 


فرهنتک کردی - انگلیسی 

توفیق وهبی و ادموندن لندن ۱۹۶۶ 
۴۵ ھ ش. 
فرھنگی کردی - انگلیسی 

ایرست سکاروس» میشیگان ۱۹۶۷ 
میلادی - ۱۳۲۶ ه ش. 
فرهنگ کردی - تر کی 

موسی عنتر ۱۹۶۷ 6- ۱۳۴۶ هجسری 
عورشیدی. 
فرهنک کردی - روسی 

پیوتر ایرخ» ۱۲۳۸-۱۸۸۵۹ ه خ. 
فرهنتت کردی - دوسی 

چر کزی بکو ‏ سکو ۱۹۵۷ - 
۶ ده ش. 
فرهنتک کردی - روسی 

ج. خ. باکاییف؛ سکنو م س ۱۳۳۶ 

ح 
فرهنک کردی کرمانجی - روسی 

دکتر قنات کسوردو» مسکسو ۶۰ اش 
۹ ھ.ش. 
فرهنگک ابدبومی (کردی - ددسی) 

دکتر مکسیمی‌خه‌مو؛ ایروان ۱۹۷۹ مس 
۸ ھ ش. 
فرهنکت کردی سورانی - زوسی 

دکتر قنات کوردو؛ و دکترزادی‌یوست. 
مسکو ۱۹۸۳ - ۱۳۶۲ ه ش. 
فرهنکت کردی - روسی 

آ. اوربیلی»دانشکده شرقغناس لنینگر اد. 
فرهنگت کردی - عربی 

جبال تەبەز» سلیما نبه ۱۳۳۹-۱۹۶۰ 


4 


ھ س. 


۳۳۲ 


دستور و فرهنک کردی - عربی - 
فادسی 
علاها لدین سجادی؛ بفسداذ ۱۹۶۱ - 
۰ « ش. 
شه‌ستیره که شه (ستاره درخشان) 
فرهنگت کردی - عربی 
فاضل نظام‌الدین نداد ۱۹۷۷ - 
۶ هھ ش. 
فرهنک مهاباد (کردی - عر بی) 
گیوم و کور یا نی» ههو لیر (ادبیل) ۱۹۶۱ 
۴~ ۱۳۴۰ ه ش. 
فرهنکك کردی - فارسی 
م. اور نگث» ۱۳۴۸ ھ ش. تهران. 
فرهنگک کولکه زبرینه (کردی - 
فار سی -عر بی - فرانسوی - انگلیسی) 
گیوم و کودیانی؛ ههو لیر (ادییل) ۱۹۵۵ 
6 - ۱۳۳۴ ها ش. 


فرهنگ کردی - فرانسوی - انگلیسی 
جویس بلو » پادیس ۱۹۶۵ ۴- ۱۳۴۴ 
ھ ش. 
فرهنگ کردی - فارسی - عربی 
شیخ محمد مسردوخ ۱۳۳۵-۱۹۵۶ 
ه ش. نهر ان. 
فرهنگک لری 
حمید ایز دپناه»۱۳۶۳ حور شیدی تهر أن, 
فرهنگک هه نبانه بود.بنه (کردی- فادسی) 
عبدا لرحمن شرفکندی (هه‌ژار)» تهران 
۶۸ ه ش. 
فرهنتت لکی 
حمید ایزد پناء تهر ان ۷ ۱۳۶و رشیدی 


1-منایع این بخش:له بوواری نه رهه‌نگی ثودسی کوردیدا, د کتر گه‌وره حمانی حاجی‌مارف؛ 


پنداد ۰1۹۸۸ مجله سروه شماده ۸. دکتی 


ایراهیم عزیز ایراهیم عسزیز ابراهیم. تقویم 


تطبیقی یکصد و چهل‌ويك ساله, حسام سرلتی» تهران. 
۳۳۳ 
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